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۳۳۵ 


در حالیکه در مهمانخانه استاد (فورنی‌شون) نگهبانان چهل و پنجگانه از 
مرخحصی استفاده می کردند و صدای آنها تا یک صد متری مهمانخانه شنیده می‌شد 
و با وجود گذشتن ساعت خاموشی» از طالار مهمانخانه روشنائی چراغها به حارج 
می‌تابید و هیچ عسس جرئت نمی کرد که به آنها نزدیک گردد و بگوید که 
چراغها زا خاموش کنند و آنقدر هیاهو ننمایند و هنگامیکه بدین ترتیب» به ثبوت 
می رسید که سخت‌ترین قانونها و مقررات باز استثناء دارد و اشخاص ذی‌نفود یا 
قوی می‌توانند خود را از مشمول آن قوانین معاف نمایند» در خانه‌ای دیگر واقع 
در نزدیکی مهمانخانه استاد (فورنی‌شون) یک نو کر بظاهر سالخورده» می رفت و 

این خانه‌ایست که مقابل منزل (روبر - بریکه) یا (شیکو ) قرار گرفته بود و 
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ما هنوز خوانند گان حود را وارد آن نکرده فقط از حارج آن را معرفی نموده‌ایم. 

در آن شب» نو کر پیر» با قدمها سریع ولی بدون صدا از اطاقی به اطاق دیگر 
می رفت و بسته‌هائی را جابجا می کرد و در صندوقهائی جا می‌داد و جامه‌دانهائی 
را می‌بست و هر کس که آن منظره را می‌دید می‌فهمید کسانیکه در آن حانه 
هستند قصد دارند که مسافرت نمایند یا به حانه‌ای دیگر منتقل شوند. 

موهای سر نو کر مزبور در جلو و بالای پیشانی ريخته» قبل از وقت سرش را 
طاس کرده بود و بعد از اینکه جامه‌دانها را بست و صندوقها را منظم نمود یک 
طپانچه پرویک کارد را به کمر آویخت و هنگام آویختن کارد به کمربند دقت 
کرد که آیا تیغه آن بسهولت از غلاف خارح می‌شود یا نه؟ 

وقتی که کارهای نو کر سالخورده باتمام رسید صدای قدمهای سبک و سریع 
زنی شرو ع گردید و لحظه‌ای بعد زنی جوان با صورتی مهتایی در حالیکه یک معجر 
بز رگ و سفید رنگ برسر انداخته بود وارد اطاق گردید و گفت (هودوئن) آیا 
کارهای شما تمام شد ؟ 

هودوئن گفت بلی خانم و تمام بارها و جامه‌دان‌ها را آماده کردم. خانم نظری 
به بسته‌ها و صندوقها انداحت و گفت آیا تصورمی کنید که بتوان این بارها را روی 
اسبها استوار نمود ؟ 

(هودوئن) گفت بلی خانم ولی اگر بارها به نظر شما زیاد می آید ممکن است 
که از حمل بسته‌ها و اثائیه خود منصرف شوم زیرا به آنجا که می‌روم» همۀ 
ضروریات مورد احتیاج من موجود می‌باشد . 

حانم گفت نه... نه... هودوئن.. به فرض اینکه در خانه پدرم تمام احتیاجات 
شما موجود باشد من میل ندارم که در وسط راه شما از چیزهای ضروری محروم 
باشید . 

از آن گذشته شما می‌دانید که پدرم حیلی ناحوش است و لذا همه خدمه 
مشغول پرستاری از او هستند و هرگاه احتیاجات شما هم در خانه پدرم موجود 
باشد فکر می کنم که حدمه فرصت نخواهند کرد که هرچه می‌خواهید برای شما 
بیاورند و بهتر آنکه اثائیه حصوصی شما از اینجا حمل شود و با شما باشد ... آه.. 
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(هودوئن).. اگر بدانید که من چقدر مضطرب هستم و مثل اینکه هاتفی در گوش 
من می گوید که من پدر حود را نخواهم دید . 

(هودوئن) گفت خانم این قدر اظهار اضطراب نکند زیرا اگر بخواهید حود 
را این طور تسلیم دغدغه نمائید » می‌ترسم از اينکه خدای نخواسته» شما مریض 
شوید !... خانم شما همین سه ماه قبل در منزل پدرتان بودید و هر روز پدر 
بزر گوار خود را می دیدید و در این صورت چرا اینقدر اظهار نگرانی می کنید . 

حانم گفت (هودوئن) شما که یک طبیب هستید آیا سه ماه قبل که از حانه 
پدرم حارج می‌شدیم نگفتید که پدرم دیگر مدتی مدید زند گی نخواهد کرد و این 
حهان را ترک خواهد نمود. 

(هودوئن) گفت خانم من تصدیق می کنم که این حرف را زدم ولی در عین 
حال گفتم که عمر هر کس در دست خداست و گاهی از اوقات سالخورد گان براثر 
علتی که جز مشیت خداوند نمی‌توان نامی روی آن گذاشت علیرغم نظریه اطباء 
عمرهای طولانی می کنند . 

حانم گفت بلی» ولی آنان سالخورد گانی هستند که از سلامت مزاج 
برحوردار هستند در صورتیکه پدر من بیمار و به شدت هم مریض است. 

(هودوئن) جواب نداد زیرا دید نمی‌تواند جوابی بدهد که سبب تسکین 
خاطر خانم مزبور گردد . 

و آنگاه سکوتی اندوه آور» بر آن خانه حکمفرما شد تا اینکه خانم گفت: 

_برای چه ساعت دستور داده‌اید که مال‌ها را بیاورند و بارها را بیندند ؟ 

من گفتم مال‌ها را دو ساعت بعد از نیمه شب بیاورند زیرا در این ساعت در 
شهر و حیابانها و محلات مجاور همه خوابیده اند و تا صبح هم که موقع بیداری 
است مقداری فاصله داریم و کسی متوجه عزیمت ما نخواهد شد . 

- آیا یقین دارید که در بیرون خانه کسی مواظب اینجا نیست؟ 

از این حیث اطمینان دارم. 

-اين حوان جطور؟ آیا او هست یا مراحعت کرد ؟ 

حانم این جوان مراجعت کرد و دیگر تصور نمی کنم بر گردد (هودوئن در 
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این وقت آه کشيد ). 

-هودوئن» برای چه آه کشیدید . 

-خانم من از این جهت آه کشیدم که ديدم این جوان هم به نوبه خود تصمیمی 
برای سرنوشت خویش اتخاذ کرده است. 

آیا متو حه شدید این تصمیم چیست؟ 

-او هم مصمم شده که دیگر ما را نبیند یعنی» از روی اراده اقدامی برای دیدن 
ما نکند. 

آیا در این شهر باقی خواهد ماند یا حواهد رفت. 

او از این شهر مسافرت خواهد کرد. 

آیا مطلع شدید که به کجا می‌رود ؟ 

-او بجائی می رود که ما همه می‌رویم یعنی به سوی سرنوشت نهائی جود که 
استراحت ابدی است روان گردید . 

حانم جوان گفت آیا او در دنیا کسی را ندارد نو کر در جواب گفت خحانم: 

-ا گر او را دوست می‌داشتید او می‌بایست از محبت برحوردار شود ولی 
جون‌او را دوست نمی‌دارید مجبور است که دست از زند گی بشوید . 

-شخصی که به سن و سال و اسم و رسم و ثروت اوست می‌تواند نسبت به آینده 
امیدوار باشد زیرا به این گونه اشخاص آینده لبخند می‌زند . 

۔حانم شما از حیث حوانی و اسم و رسم و ثروت برحسته‌تر از او هستبد و 
وجاهت و احترام خانواده شما بیش از وزن و حیثیت خانواده او می‌باشد ولی آیا 
به آینده امیدواری دارید و آتیه بشما لبخند می‌زند ؟ 

- آری من به آینده امیدواری دارم و به همین جهت است که زنده مانده‌ام و در 
غیر این صورت دست از زند گی می‌شستم. 

و هنگام ادای این جمله آهی عمیق از سینه زن حوان بیرون آمد و بعد از 
چشم‌های وی برقی جستن کرد . 

صدای پائی در این وقت از حیابان شنیده شد و خانم جوان گفت آیا این 
شخص چهار پا دار است که با اسب‌های خود آمده است؟ 
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نو کر گوش فرا داد و گفت خانم فقط صدای پای یک اسب از خیابان شنیده 
می‌شود و هر گاه جهار پادار می آمد با چندین اسب برای باز کردن حاضر می‌شد . 
خانم گفت آیا تصور نمی کنید که زود آمده تا اینکه از میزان بارها مطلم 
شود و آنها را طناب پیچ کند (در قدیم برای اینکه صندوق یا چیزهای دیگر را بار 
چهار پایان کنند اول آنها را طناب‌پیچ می کردند - مترجم).. 

نو کر گفت خانم حتی با این فرض چهار پادار در حدود یک ساعت زودتر 
آمده زیرا من به او گفتم که دو ساعت بعد از شب بیاید که یک ساعت هم صرف 
طناب پیچیدن به بارها شود و در ساعت سه بعد از نیمه شب بار کنیم. 

صدای قدمهای اسب مقابل حانه متوقف شد و دق‌الباب کردند و (هودوئن) 
رفت که در را بگشاید و طبق عادت برای احتیاط پرسید شما که هستید شخصی که 
۱ دق‌الباب می کرد گفت ( گران‌شان) هستم و از (مریدور ) می آیم. 

( گران شان) پیشخدمت بارون دو (مریدور ) پدر خانم دو (مون سورو ) بود 
و همینکه (هودوئن) اسم ( گران‌شان) را شنید لرزید زیرا دانست که اتفاقی وخیم 
روی داده و گرنه پیشخدمت مزبور که مانند ارباب خود سالخورده است ارباب را 
رها نمی‌نمود و به پاریس نمی آمد . 

(هودوئن) لرزان در را گشود و گفت ( گران شان) عزیز چه واقعه‌ای روی 
داده که شما راه پاریس را در پیش گرفتید و در این وقت شب وارد پاریس شدید. 

اشک در چشم‌های نو کر سالخورده بارون دو (مریدور ) جمع شد و گفت 
افسوس که ارباب من و پدر خانم زند گی را وداع گفت و من آمده‌ام که این خبر 
را به اطلاع حانم برسانم. 

(هودوئن) گفت ( گران شان) عزیز من به شما توصیه می کنم که این حبر را 
یک مرتبه به خانم ندهید برای اینکه حالش تغییر خواهد کرد و بگذارید که من به 
تدریج به طرزی مناسب این خبر را به اطلاع او برسانم. 

صدای خانم از درون خانه بلند شد و گفت هودوئن... هودوئن کیست که در 
می‌زند و شما با که صحبت می کنید آیا جهاریادار آمده است؟ 

(هودوئن) گفت نه خانم و ما اشتباه کردیم و این شخص چهارپادار نیست 
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خانم (دومون‌سورو ) دریافت که (هودوئن) چیزی را از او پنهان می‌نماید و گفت 
(هودوئن) با که صحبت می کنید چرا جواب نمی‌دهید. 

( گران شان) که صدای خانم جوان خود را شنید گفت خانم من هستم و از 
(مریدور ) آمده‌ام. 

حانم دو (مون سورو) گفت آه... من صدای ( گران شان) را می‌شنوم. 
( گران شان)... آیا شما هستید ؟ 

نو کر سالخورده گفت بلی خانم من هستم. خانم دو(مون سورو) گت یا 
خضرت مریم به فریاد من برس... معلوم می‌شود که احساسات قلبی من درو غ 
نمی گفت و من بدون جهت مضطرب نبودم. 

( گران شان) از فرط حستگی (زیرا شصت فرسنگ راہ را پشت اسب طی 
کرده بود ) یا به مناسبت پرتی حواس توصیه (هودوئن) را فراموش کرد و گفت 
خانم افسوس که آقای عزیز ما زند گی را بدرود گفت و خداوند بعد از او شما را 
برای ما سلامت بدارد و هرچه از عمر او باقی مانده برعمر شما افزوده شود و از 
امروز به بعد ارباب (مریدور) شما هستید . 

خانم دو(مون سورو ) وقتی خبر مرگ پدر را شنید بی‌ح رکت ماند ز 
(هودوئن) از بیم آنکه مبادا حال او به هم بخورد به طرف وی رفت و دستش را 
گرفت و گفت خانم به حود بیائید و خویش را بدست اندوه نسپارید و شما می‌دانید 
که در گذشت پدر بزر گوار شما از مدتی به این طرف پیش بینی می‌شد . 

زن جوان گفت: ( گران شان) پدرم چگونه مرد ؟ پیشخدمت سالخورده گفت 
حانم پدر بز رگوار شما بطوری که می‌دانید کسالت داشت و بیشتر اوقات خود را 
روی صندلی راحتی می گذرانید و ده روز قبل در حالیکه روی صندلی راحتی 
نشسته بود برای سومین مرتبه دوجار سکته شد . 

و بعد از آن دیگر نتوانست ح ر کت کند و ما او را از صندلی راحتی به 
تختخواب منتقل کردیم و تمام اطبائی را که در دسترس بودند برای او آوردیم ولی 
اطباء گفتند که چون قبلاً دو بار سکته کرده و این سکته سوم است معالجه نخواهد 


4 


سد . 
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و آنحرین بار که پدر بزرگوار شما صحبت کرد اسم شما را به زبان آورد و 
آنگاه چشم از زند گی پوشید . 

خانم جوان از نو کر سالخورده پدرش تشکر کرد و به (هودوئن) گفت به 
طوری که می‌دانید ( گران‌شان) از راه دور آمده و در این سن احتیاجی مبرم به 
استراحت دارد و برای او غذا تهیه کنید و اطاقی به وی بدهید که بخوابد. 

سپس خانم دو (مون سورو ) به طرف اطاق حصوصی خود رفت پنجزه‌های 
اطاق حصوصی خانم دو ( مون سورو ) به‌طرف خیابان باز نمی شد بلکه سوی یک 
حياط داخلی کوچک که از پیرون هیچ معلوم نبود باز می گردید . 

ائائیه اطاق را از چوب بلوط جنگلی تهیه کرده بودند و هیچ نوع مبل و 
تزئینات حاکی از تجمل در آن اطاق به نظر نمی رسید . 

فقط یک تابلوی بز رگ که شکل یک مرد را مجسم می کرد نصب به دیوار 
تزیین آن اطاق را تشکیل می‌داد و یکی از پنجره‌های اطاق را طوری ساخته بودند 
که نور حارج را به آن تابلو بتاباند و آن را روشن کند. 

خانم دو (مون سورو ) پس از ورود به آن اطاق چراغی را که با خویش 
آورده بود روی بخاری نهاد و روشنائی چرا غ تابلو مزبور را منور نمود. 

اگر ما می‌توانستیم مانند خانم دو (مون سورو ) در آنشب به تابلوی مزبور 
نزدیک شویم می‌دیدیم که نقاش؛ تصویر مردی را که بیست و هشت یا سی ساله 
است روی تختخواب کشیده که در بدن آن مرد حراحات عدیده دیده می‌شود که 
از همه آنها حون بیرون می آید . 

یکی از دست‌های او بی‌جان» از تختخواب خارج و آويخته شده و دست 
دیگر هنوز یک قطعه شمشیر شکسته را دارد. 

ولی غیر از زخم‌های متعدد» آنچه آن تابلو را جالب توحه می کرد حال 
روحانی مخصوص و برجسته قيافة آن مرد بود و قلم موی نقاش» طوری قیافه آن 
مرد را تصویر نمود که هر کس می‌دید می‌فهمید که وی در حال احتضار می‌باشد 
اما با قلبی پاک و روحی مصفا به سوی خالق خود باز می گردد و هیچ اثر 
پشیمانی وحدانی در وجنات او مشاهده نمی‌شود . 


۶ / قبل از طوفان 


بیننده» بعد از مشاهده آن تابلو» نمی‌توانست بگوید که آیا حال روحانی آن 
مرد محتضر» بیشتر برجستگی دارد یا نبو غ نقاشی که آن منظره قابل تحسین را با 
قلم و رنگ و روغن بوجود آورده است. 

اسم آن مرد در پای تابلو دیده نمی‌شد و در عوض این عبارت را در آنجا که 
باید نام وی را بنویسند تحریر کرده بودند (قیصر به ابدیت برمی گردد ). 

خانم دو (مون سورو ) مقابل آن تابلو زانو زد و مانند اينکه با یک آدم زنده 
صحبت می کند گفت: 

اي عشق من من از تو درحواست کردم که شکیبائی را پیشه نمائی در 
صورتیکه می‌دانستم که خواهان انتقام هستی. بعد از اینکه تو از این جهان رفتی من 
می‌بایست ترا تعقیب نمایم و در دنیای دیگر به تو ملحق شوم ولی اگر ترا تعقیب 
می کردم مرتکب قتل نفس می‌شدم. 

زیرا پدرم که فقط به اميد من زنده بود نمی‌توانست که مر گ مرا تحمل نماید 
و من این عمل را جنایت می‌دانستم که با مرگ خود سبب مرگ این پیرمرد که جز 
من امیدی ندارد بشوم. 

از طرف دیگر با اینکه برای من امکان داشت که بلافاصله انتقام حود را بگیرم 
ولی از گرفتن انتقام حودداری کردم زیرا در آن صورت پدر سالخورده من با آن . 
موهای سفید در جنایت من شریک می‌شد و به حبس می‌افتاد و من نمی‌حواستم که 
وبال عمل من دامن او را بگیرد . 

ولی اینک که پدرم از این جهان رخت بربسته هیچ قید وبند ندارم و هیچکس 
در زند گی دنیوی به من علاقه‌مند نیست که از مرگ من متأثر شود . 

لذا می‌توانم برای انتقام تو» قیام کنم و معجر از سر بردارم و از تو که این 
مدت متمادی صبر کردی کمال تشکر را دارم. 

پیش از این کتلمتات زن جوان دست تابلورا که‌در تصویر تعاش از 
تخت خواب بیرون بود بوسید و از زمین برحاست ولی مثل اینکه مطلب دیگری به 
حاطر آورد و گفت: 

-ای عشق من» از من دلگیر مشو که چرا برای تو گریه نمی کنم زیرا من 
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آنقدر بالای قبر تو گریسته‌ام که دیگر چشمهای من اشک ندارند و چشمة اشک در 
دید گان من شک شد . 

تا چند ماه دیگر به تو ملحق خواهم شد و آنوقت جواب حرف‌هائی را که 
سالها است به تو می گویم و پاسخ نمی شنوم از تو خواهم شنید . 

حانم دو( مون سورو ) از تابلو جدا گردید و روی یک صندلی نشست و به 
فکری عمیق فرو رفت و گاهی سر برمی‌داشت و می گفت ای پدر بیچارهُ من» که 
جقدر مرا دوست می‌داشتی. و غير از من در دنا دارای امیدی نبودی و من فکر 
می کنم که آیا در آخرین ساعت زند گی آسوده جان تسلیم کردی» یا اټنکه محبت 
من مان از این شد که براحتی روح خود را تسلیم حداوند نمائی. 

بعد نا گهان سر برداشت و گفت آری این مرد شریف را باید آزاد کنم و او 
نباید کفارهٌ عمل مرا تأدیه نماید ... هودوئن... هودوئن.. 

(هودوئن) پشت در اطاق منتظر این ندا بود زیرا بلافاصله وارد اطاق شد و 
گفت خانم چه فرمایش دارید ؟ ۱ 

خانم دو (مون سورو) گفت دوست عزیز من... برادر من... اینک موقعی 
است که باید از یکدیگر جدا شویم. 

(هودوئن) با تعجب گفت خانم چه فرمودید ؟ آیا گفتید باید از هم جدا 
گردیم؟ ۱ 
خانم دو (مون سورو ) گفت بلی برادر عزیز » اینک نوبت آن فرا رسیده که از 
هم جدا شویم چون | کنون موقعی است که من عهدی را که کرده‌ام به موقع اجرا 
بگذارم در ظرف این چند سال که در راه اجرای این عهد » یک مانع بز رگ وجود 
داشت هرمرتبه که من به فکر گرفتن انتقام می‌افتادم در نظرم یک عمل برجسته و 
شریف جلوه می کرد » زیرا اشیاء از دور» مانند قیافه‌های زشت» زیبا جلوه 
می‌نماید . ۱ 
ولی اینک که مان رفع گردیده و من از نزدیک این تصمیم را می گیرم می‌بینم 
که عملی است که آن زیبائی و درخشند گی را ندارد و نمی‌خواهم موجودی چون 
شما را که به معصومین شباهت ذارید با حود شریک راه کنم و شما را گرفتار 


۸ / قبل از طوفان 


كفارۂ عمل حود نمایم. 

این است که من و شما از یکدیگر جدا می‌شویم و من یقین دارم همانطوری که 
زند گی من که با اشگ و آه توام بوده سبب خحواهد شد که حداوند مرا ببخشد شما 
نیز خیلی بیش از من در د ر گاه حداوند به مناسبت مساعدتی که در این سالهای 
اندوه و ناامیدی به من کرده اید اجر خواهید داشت. 

(هودوئن) با دقت اظهارات خانم عود را شنید و بعد گفت خانم» شما طوری 
صحبت می‌نمائید که‌پنداری مردی که اینک در خضور شماست یک پیرمرد ناتوان 
می‌باشد که کاری ندارد جز اینکه دست از زند گی بشوید و بقیۀ عمر در گوشه‌ای 
بنشیند و مشغول عبادت باشد . 

در صورتیکه خانم من مردی جوان هستم و هنوز بیش از بیست وهشت سال از 
عمر من نمی گذرد » و عضلاتم محکم و استخوانهای من نیرومند می‌باشد . 

من در این چند سال فقط برای اینکه طبق اراده و تمایل شما رفتار کنم دست 
از همه چیز شستم و عمر خویش را وقف شما کردم و اینک هم هرچه شما بکنید 
من خواهم کرد و هرجا بروید خواهم رفت و هیچ بیم ندارم از اینکه شریک عمل 
شما شوم زیرا عملی که شما قصد دارید مرتکب شوید ایده آل و هدف نهائی خود 
من نیز هست ولی اگر باز شما اصرار داشته باشید که مرا بیرون کنید .. 

خحانم گفت آه... هودوئن... این حرف :| نزنید ... آیا من می‌توانم شما را 
پیرون کنم؟ 

(هودوئن) گفت ولی اگر شما در این تصمیم باقی بمانید و اصرار داشته 
باشید که مرا از خود برانید من که سالها زحمت کشیدم و موفق به یک اکتشاف 
بز رگ شدم نتیجۀ کارهای خود را برباد و آن وقت دو ضربت خنجر 
وارد حواهم آورد. 

یکی از این دو ضربت را شما می‌دانید بر چه شخصی وارد می آورم و بعد از 
اینکه اطمنیان حاصل کردم که وی مرده است ضربت دیگر را به خویش وارد 
خواهم نمود . 

کی ره 
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هودوئن... این کار را نکنید زیرا شما می‌دانید این شخص که‌شما می‌خواهید با 
یک ضربت خنجر از بین پبرید به من تعلق دارد و آن منم که باید جان او را بگیرم نه 
شماء (هودوئن) شما می‌دانید که روزی من مقابل جنازۀ سر این مرد (اشاره به 
تابلو ) زانو برزمین زدم و لبهای خود را به این زنحم که هنوز باز است و حون از آن 
می چکد نزدیک کردم که آنرا بوسم و آن وقت این لبهای لرزان (اشاره به لب‌های 
تابلو ) به من گفت انتقام مرا بگیر . 

آری هودوئن» شما می‌دانید که این موضو ع حواب و خیال نبود بلکه علاوه 
براین لبها» این زخم هم به صدا د ر آمد و با لبان حون چکان خود گفت انتقام مرا 
بگیر . 

(هودوئن) سر را پائین اندانحت . 

خانم دو (مون سورو) گفت در این صورت این منم که باید انتقام او را بگیرم 
نه شما. 

(هودوئن) گفت خانم هرچه شما بگوئید من باید اطاعت کنم زیرا علاوه 
برحق حانمی شما نسبت به‌من حق حیات دارید زیرا من هم مثل او وسط اموات 
افتاده بودم و کسی که مرا از آنجا جمع آوری کرد شما بودید و کسی که مرا 
پنهان نمود و در معالجه‌ام کوشید باز شما بودید. 

شما علاوه براین مزایا یک صفت ممتاز دیگر هم دارید و آن اینکه نصف روح 
شخصی هستید که من برای او جان سپردم زیرا وی شما را دوست می‌داشت و شما 
او را دوست می‌داشتید و می‌دارید و دو نفر که یکدیگر را دوست می‌دارند در 
روحء با هم شریکند . ۴ 

و من هرامری که شما بکنید می‌پذیرم مشروط.براینکه مرا از خود نرانید و 
نگوئید که از شما جدا شوم. ۱ 

خانم گفت بسیار حوب حالا که شما مصمم هستید در سرنوشت من شریک 
باشید منهم حاضرم که این موضو ع را بپذیرم و بعد از این مثل گذشته من و شما از 
یکدیگر جدا نخواهیم گردید. 

(هودوئن) دست خود را به طرف تابلو دراز کرد و گفت خانم او را بوسیله 


۰ قبل از طوفان 


خیانت کشتند و قاتل او هم باید با حیانت به قتل برسد و حداوند هم با ما می‌باشد 
زیرا وسیله گرفتن انتقام را در دسترس ما نهاده زیرا بالاحره من موفق شدم که زهر 
معروف خانواده مدیسی.. زهر معروف ( آکو آ- توفانا) را کشف نمایم و این 
همان زهر است که (رنه) عطرفروش معروف و در واقع زهرفروش» بکار می‌برد . 

خانم دو (مون سورو) گفت آه... آیا راست می گوئی آیا این زهر را 
یافته‌ای؟ 

(هودوئن) گفت بلی خانم» من این زهر را یافته‌ام و هم اکنون به شما نشان 
خواهم داد . 

خانم گفت ولی ( گران شان) که منتظر ماست اگر بداند که ما غیبت کرده ایم 
جه خواهد گفت؟ 

هودوئن جواب داد خانم ( گران شان) پیشخدمت سالخورده پدر بز ر گوار 
شما براثر طی شصت فرسخ راه و ستگی» بعد از غذائی که من برای او تهیه کردم 
خواییده و از لحاظ او دغدغه نداشته باشید . 

خانم دو(مون سورو ) گفت بسیار حؤب» حال که او حوابیده براه بیفتید که 
برویم و این زهر را ببینیم. 


۳۳۹ 


در لابراتوار (هودوتن) 


(هودوئن) جلو افتاد و خانم دو مون‌سورو در عقب او روانه شد . 

هودوئن زن جوان را وارد اطاق مجاور کرد و در آنجا یک درب پنهانی را 
گشود که تا نزدیک مین باز می‌شد. 

:بعد از بازشدن درب مزبور پله کانی تاریک نمایان شد و هودوئن با روشنائی 
چراغ آن پله کان را که بيست پله بود نورانی نمود تا اينکه بعد از پائین رفتن 
بسردابی مدور و مرطوب رسیدند . 

اثائیه سرداب مزبور عبارت بود از یک کوره روی پایگاه مخصوص آن و 
یک میز مربم شکل و دو صندلی حصیری و مقداری فراوان شيشه و قرع و انبیق و 
وسائل تجزیه و تر کیب. 

اگر کسی غير از خانم دومون سورو وارد سرداب مزبور می گردید از 


۲ قبل از طوفان 


مشاهده یک بز » و چند پرنده» که از حانداری فقط شکل ظاهری آن را داشتند 
وحشت می کرد ولی زن جوان نترسید . 

در کوره هنوز قدری آتش که معلوم بود بازمانده یک آتش شعله‌ور می‌باشد 
می درخحشید و دودی کم از کوره برمی‌حاست و از راه یک دود کش که در دیوار 
بوجود آورده بودند بیرون می رفت. 

یک قرع و یک انبیق یکی روی کوره و دیگری دور از آن» مشاهده می‌شد و 
مایعی چون طلا زرد رنگ که از قرع بشکل بخار حارج می‌شد بشکل قطرات 
طلائی در انبیق می چکید . 

اما درون انبیق یک شیشه کوچک خیلی کلفت نهاده بودند که قطرات مایع» 
درون شيشه مزبور جمع می گردید و خانم دومون‌سورو بدون تعجب و وحشت 
اشیاء مختلف لابراتوار مزبور را از نظر می گذرانید . 

(هودوئن) نگذاشت که زن جوان» از حدودی تجاوز کند و زياد بکوره و 
انبیق و قرع نزدیک شود . 

و خانم دومون سورو باز بدون تعجب و وحشت از این دستور اطاعت کرد و 
تو گوئی که دیگر علل و انگیزه ایں جهان مادی» در روحیه او که مدتی در سوای 
این دنیا زند گی می کرد اثر ندارد و او را متحیر و متوحش» نمی کند. 

(هودوئن) سطلی را که روی یکی از طاقچه‌های سرداب بود برداشت و خانم 
دومون‌سورو دید که طنابی بسطل بسته‌اند و (هودوئن) بلب چاهی که دیواری بلند 
(برای جان‌پناه ) داشت رسید و سطل را بچاه انداحت و قدری مکث کرد تا اينکه 
پر شود و بعد آنرا بالا کشید و گفت خانم حالا نگاه کنید. 

(هودوئن) شیشه‌ای را که در انبیق بود برداشت و یک قطره از مایع زرد 
رنگ آن را در آب سطل ریخت و آب مزبور بلافاصله زرد رنگ شد بقدر ده دقیقه 
(هودوئن) بی آنکه حرف بزند صبر کرد تا اینکه رنگ آب؛ بشکل عادی در آمد 
یعنی مثل اول بیرنگ شد . 

خانم دومون‌سورو گفت: خوب نتیجه این عمل چیست؟ 

(هودوئن ) گفت خانم نتیجه‌ای که من از تصدیع شما می گیرم این است شما 


در لابراتوار هودوئن / ۳۱۲۳ 


اگر در این آب که نه رنگ و نه طعم دارد چیزی از قبیل یک گل و یک لنگه 
دستکش و يا یک قطعه صابون را فرو کنید بلافاصله آن اشیاء زهری می‌شود و 
هر کس آنها را بکار ببرد زند گی را بدرود خواهد گفت. 

و هر گاه قدری از این آب را در ابریق و آفتابه‌ای بریزند و بخواهند با آن 
دست و صورت را بشویند زهر در بدن مؤثر خواهد شد و سبب هلاک خواهد 
گردید . 

همچنانکه در دوره شارل نهم از این زهر بکار می‌بردند و مادر شارل نهم با این 
زهر بوسیله یک دستکش یا بوئیدن یک گل یا ورق زدن یک کتاب» دیگران را 
بقتل می رسانید . 

همچنین اگر شما یک قطره از این زهر را مشروط براين که زهر حالص باشد 
روی فتیله یک شمع بچکانید فتیله مزبور تا ارتفا ع یک انگشت این زهر را جذب 
خواهد کرد و ه رکس در روشنائی آن شمع بنشیند چه یک نفر و چه ده نفر 
زند گی را بدرود خواهد گفت ولی بعد از اینکه آن مقدار از شمع سوخت بقیه آن 
شمع بدون حطر خواهد گردید و دقیق‌ترین شیمی‌دانهای دنیا روز بعد وقتی آن 
شمع را تجزیه کنند کوچکترین اثری از زهر در آن نخواهند یافت. 

خانم دومون‌سورو گنت هودوئن آیا بانچه می گوئید اعتماد دارید ؟ هودوئن 
گفت خانم آنچه عرض می کنم حقیقت محض است و من خود آن را آزموده‌ام اگر 
نظری به‌اين بزو پرند گان بیندازید خواهید دید که اینان بظاهر جاندار هستند ولی 
براثر این زهر قدرت جنب و حوش ندارند. 

و در واقع زنده‌ای هستند که عملا با مرده فرق ندارند و اگر ما پرند گان را 
از این سرداب آزاد کنیم نمی‌توانند بجای دیگر بروند و این بز که قدری علف 
آلوده به‌این آب را خورده هر گز حال چریدن در مرتع را ندارد . 

مگر اینکه بعد از آزادی این جانوران بتوانند باهوش و استعدادی که طبیعت 
در وجود جانورها بودیعه نهاده و انسان را از آن محروم کرده پادزهر این سم را 
پیدا کنند و حود را معالجه نمایند. 

خانم مون‌سورو گفت آیا ممکن است که این شيشه محتوی زهر را بمن نشان 


۴ قبل از طوفان 


بدهید ؟ (هودوئن) شیشه کلفت را بدواً وسیله یک قطعه موم مسدود کرد و بعد 
یک پارچه پشمی دور آن پیچید و بدست خانم دو (مون‌سورو ) داد و خانم مزبور 
با دقت آنرا نگریست و مقابل چراغ گرفت و گفت آیا شيشه نخواهد شکست؟ 
هودوئن گفت من مخصوصاً این شیشه را که دارای جداری بسیار ضخیم است 
انتخاب کردم که ا گر زمین افتاد نشکند معهذا برای مزید اطمینان می‌توانیم شیشه 
را در یک جعبه کوچک آهنی يا نقره يا طلاء بقدر خود شيشه جا بدهیم که 
مضبوط تر باشد . 

خانم گفت هودوئن آیا شما از این موفقیت راضی هستید ؟ چیزی مانند یک 
تبسم اما تبسم تلخ و خون آلود لب‌های هودوئن را گشود و گفت خانم چون 
حداوند گناهکاران را مجازات می کند هر کس بقصد مجازات یک گناهکار خائن 
و حیله گر وسیله‌ای را کشف نماید باید راضی باشد » چه قسمتی از صفات خداوند 
نصیب او گردیده است. 

در این وقت از خیابان صدای سم اسب‌ها به آن سرداب رسید و حانم 
دومون‌سورو گفت‌گویااین‌ها اسب‌هائی است که چهار پادار برای بار کردن بارها 
آورده است؟ 

(هودوئن) گفت بلی خانم ولی چون ما دیگر از این خانه به(مریدور ) 
نمی رویم من می روم و به چهار پادار می گویم که مراجعت کند . 

حانم دومون‌سورو گفت این کار را نکنید و بگوئید که بارها را بار کنند زیرا 
ما بجای اینکه عازم (مریدور ) شویم بطرف بلژیک عزیمت خواهیم کرد . 

برق مسرتی از چشمهای نو کر درخشید و فوراً حاموش شد و گفت اطاعت 
می کنم ولی ( گران‌شان) پیشخدمت سالخورده پدر بز ر گوارتان را چه می کنید . 

حانم گفت ( گران‌شان) همین جا حواهد خوایید و استراحت خواهد کرد و 
وقتی از حستگی در آمد این خانه را که ما دیگر بدان احتیاج نداریم خواهد 
فروحت ولی شما قبل از رفتن ما حانوران را از این سرداب آزاد کنید که شاید 
آنها بتوانند باهوش فطری خود در طبیعت یک پادزهر برای معالجه بیابند و خود 
را مداوا کنند . 


در لابراتوار هودوئن / ۳۱۲۵ 


(هودوئن) گفت خانم این کوره و این سرداب را چه کنیم؟ خانم جواب داد 
وقتی ما این خانه را حریدیم این کوره و سرداب وجود داشت و بعد از ما هم باقی 
خواهد ماند و شاید دیگری از آن استفاده کند ولی این ادویه و محلول‌ها و اسیدها 
و غیره را در آتش بریزید و از بین ببرید. 

(هودوئن) گنت امر شما مطاع است» سپس قدری دمید تا اینکه آتش ش کوره 
قوت بگیرد و آنگاه یک ماسک از شيشه به انم جوان داد که روی صورت بگذارد 
و گفت این را بشما می‌دهم که وقتی این مواد سوخته شد گازهای ناشی از سوختن 
آنها با پوست صورت شما تماس حاصل ننماید . 

وقتی هودوئن مواد مزبور را روی آتش ریخت از بعضی از آنها جرقه‌های 
زرد و از برعی شعله‌های کوچک آبی رنگ برخاست و بعضی از مواد بجای اینکه 
بسوزد پس از ورود در آتش مانند این بود که روح گرفت و بقوت در آمد ولی 
بالاخره حرارت آتش همه را از بین برد . 

زف رسای ا ا 
چون اثری از ادویه و محلولها مشاهده نمی کند و جانوران را نخواهد دید تصور 
حواهد کرد که در اینجا یکنفر شیمی‌دان مبادرت بآ زمایش‌های شیمیائی می کرده 
است. 

در عصر ما گرچه‌هنوز جاد و گران را زنده در آنش می‌سوزانند ولی 
بشیمی‌دانها کاری ندارند. 

خانم (مون‌سورو ) گفت ولی اگر مرا زنده در آتش بسوزانند من خویش را 
مستحق می دانم برای اینکه بالاخره من نیز یک سازنده زهر هستم و هر گاه در 
آنروز وظیفه خویش را بانجام رسانیده باشم با خاطری خوش روی خرمن آتش 
برای سونحتن قرار حواهم گرفت زیرا می‌دانم که آن آتش از آتشی که در این 
مدت مدید حان مرا می‌سوزانید دردنا ک‌تر نخواهد بود. 

در اینوقت درب خانه را کوبیدند و هودوئن گفت خانم شما بروید و در را 
بروی چهارپادار و شا گردهای او بگشائید تا اینکه من درب این سرداب را ببندم و 
بشما ملحق شوم. 


۶ / قبل از طوفان 


ولی قبل از اینکه خانم بدر برسد ( گران‌شان) نو کر پیر پدرش از خواب 
پیدار گردیده و درب خانه را گشوده بود و وقتی شنید که خانم او قصد عزیمت 
دارد حیرت نکرد چون می‌فهمید که لابد بعد از وقوف بخبر مرگ پدر خانم 
دوموسورو باید بکاخ پدر بر گردد و املاک او را تصرف کند و اداره نماید . 

خانم (دومون‌سورو) دم در آمد و گفت ( گران‌شان) عزیز لابد شما از این 
مسافرت غیرمنتظره حيرت کردید ولی بدانید مدتی مدید است که من و 
(هودوئن) تصمیم گرفته بودیم که بزیارت برویم و حال که پدرم از این جهان رفته 

( گران‌شان) گفت خانم حق باشماست ولی من در کجا باید حدمت شما برسم 
خانم گفت بالاخره بیکدیگر خواهیم رسید و اگر در این دنیا با هم ملاقات ننسائیم 
در دنیای دیگر این ملاقات دست خواهد داد زیرا دنیای دیگر میعاد قطعی همگان 


است. 

اینک بشما توصیه می کنم که اگر تا یکماه دیگر برای اینخانه مستاجری پیدا 
نکردید آنرا بفروش برسانید زیرا دیگر این خانه مورد احتیاج نیست. 

نو کر سالخورده گفت خانم اطاعت می کنم ولی پول اجاره یا فروش خانه را 
در کجا باید بشما تقدیم نمایم؟ 

حانم گفت این پول بخود شما تعلق خواهد داشت نو کر وحشت‌زده گفت 
خانم چگونه این همه پول بمن تعلق خواهد گرفت؟ 

زن گفت ( گران‌شان) تو خیلی بمن حدمت کرده‌ای و تا وقتی کوچک بودم 
مرا روی زانوهای خود می‌نشانیدی و نوازش می کردی و وقتی بز رگ شدم مانند 
یک پدر مهربان» و پدر ثانوی» مرا دوست می‌داشتی و لذا من از نظر احلاقی بتو 
مدیون هستم و امتنان پدر مرحومم از تو نیز ضمیمه تشکر من می‌شود . 

بهمین جهت من بهای این حانه را بتو هدیه می کنم. نو کر سالخورده بسیار 
متأثر شد زیرا این هبه طوری اعطاء می گردید که نو کر می‌فهمید دختر ارباب 
مرحوم او دیگر قصد مراجعت ندارد . 

بعد گفت خانم من چون اسناد لازم را در اختیار ندارم نمی توانم این حانه را " 


در لابراتوار هودوئن / ۳۱۲۷ 


بفروش برسانم. 

(هودوئن) گفت راست راست و اینک من اسناد لازم را بشما می‌دهم و چون 
این خانه بنام من حریداری شده و قباله حرید به‌اسم من تنظیم شده من در پای قباله 
می‌نویسم که خانه را بشما فروختم و وجه آنرا دریافت کردم و بدین ترتیب شما 
برای فروش خانه دوچار مشکل نخواهید گردید. 

(هودوئن) آنچه می گفت در قباله نوشت و آنرا به ( گران‌شان) تسلیم کرد در 
حالی که هودوئن مشغول نوشتن بود خانم دو(مون‌سورو ) به‌اطاق خود رفت و 
تصویر معشوق خود را از قاب‌عکس جدا کرد و لوله نمود و در صندوق جا داد و 
قاب حالی عکس مثل اینکه حزن‌انگیزتر از حود آن جلوه می‌نمود. 

بمحض اینکه آن قاب از تصویر » خالی شد خانم دو(مون‌سورو ) دریافت 
دیگر هیچ چیز او را در آن خانه پابند نمی کند و بدون تأثر می‌تواند خانه مزبور 
را که آحرین اقامتگاه او در پاریس بود ترک نماید. 

چارپادار بیش از یک شا گرد نداشت و با کمک او صندوقهای لازم و وسائل 
سفر را بار ی ای رت بودند جلو کشید که خانم دومون‌سورو 
سوار شود. 

هودوئن براسبی دیگر نشست و بعد از اینکه يقین حاصل کرد که کسی در 
خیابان مواظب آنها نیست گفت که چارپادار براه بیفتد نو کر سالخورده اشکریزان 
کنار در ایستاد تا اینکه خانم جوان او از نظر ناپدید شد و آنوقت هودوئن گفت 
خانم من تصور می‌نمایم که این خانه آحرین منزلی است که ما مدتی دراز در آن 
سکونت کردیم. 

حانم گفت نه هودوئن» این آحرین منزل نبود بلکه منزل ماقبل آخحر محسوب 
می گردید . 

(هودوئن) گفت خانم پس منزل آحر کدام می‌باشد خانم دومون‌سورو آهی 
کشید و گفت (هودوئن) آخرین منزل ما شکم حاک و قبر می‌باشد. 


۳۳۷ 


آقای دو ک(دانژو) و دوک دو(برابان) و کنت 
دو (فلاندر ) در بلژ یک بچه کار مشغول بود؟ 


اینک خوانند گان را تذ کر می‌دهم که باید قدری هانری سوم پادشاه فرانسه را 
در کاخ لوور و هانری دو ناوار پادشاه (ناوار) را در شهر ( کاهور) و خانم 
دو (مون‌سورو) را عازم سفر و (شیکو ) را در جاده بعد از باز گشت از ( کاهور) 
بگذاریم و بسراغ عالیجناب دو کدانژو که اسم کوچک او (فرانسوا ) بود ولی 
القاب عدیده داشت برویم. ۱ 

این همان دو ک (دانژو ) است که هانری سوم پادشاه فرانسه (ژویوز ) یکی از 
دو برادری را که مقرب او بودند مأمور کرد .که پپلژیک برود و بوی کمک نماید. 

آنچه ما را واداشته که قهرمانان کتاب خود را رها کنیم و بسراغ 
دوک (دانژو ) برویم همانا لزوم یک آهنگ بودن مطالب کتاب است وگرنه 
خوانند گان عزیز خود را با ذ کر شرح حال دوک دانژو در کشور بلژیک کسل 


آقای دوک دانژو ۳۱۳۹۷۰ 


نمی کردیم زیرا ما حوب می‌دانیم که خوانند گان ما از خواندن تاریخ حشگ» 
حیلی بیزار هستند . 

در آنوقت یک قشون بفرماندهی دوک (دانژو ) در کنار رودی موسوم 
به (اسکو ) در نزدیکی شهر ( آنورس) ارد وگاه بوجود آورده بود و هنگام شب 
آنهائی که در بالای حصار شهر ( آنورس) بودند برق تفنگ سربازان فرانسوی را 
در روشنائی آتش‌های اردو گاه می‌دیدند . 

خوانند گان لابد می‌پرسند. که د وک (دانژو ) با یک قشون فرانسوی در آنجا 
چه می کرد و چرا کنار رود (اسکو ) اتراق نموده بود. 

این است موضوعی که ما می‌رویم» حیلی باحتصار شرح بدهیم ولی می‌دانیم 
که مصداق ضرب المثل معروف قرار خواهیم گرفت که (اشخاص اگر می‌دانستند 
که با پرگوئی حویش چقدر دیگران را کسل می کنند زبان از گفتار می‌بستند ). 

خوانند گان ما که قسمت اول این کتاب موسوم بملکه (مار گو ) و قسمت دوم 
بنام خانم دو (مون‌سورو ) را حوانده‌اند می‌دانند که فرانسوا دو فرانس - 
دوک‌دانژو - د وک دوبرابان د و این لقب را تازه بهاو داده بودند و کنت 
دوفلاندر (اینهم برای او یک لقب تازه بود ) مردی بود متکبر و خود خحراه و 
حسود و ترسو و محیل و جاه طلب. 

دوک دانژو علی الرسم وارث تاج فرانسه بشمار می آمد و هر گاه صبر 
می کرد ممکن بود که بعد از مرگ هانری سوم بسلطنت فرانسه برسد ولی او 
نمی توانست شکیبائی را پیشه نماید . 

و می حواست قبل از م رگ هانری و بطور کلی قبل از مرگ کسی که پادشاه 
فرانسه است برتخت سلطنت بنشیند . 

و بهمین جهت در تمام دوره زند گی مبادرت بتوطثه و دسیسه می‌نمود که شاید 
بتواند این طرف یا آن طرف یک دیهیم شاهی بدست بیاورد . 

یکوقت امیدوار شد که چون قصد دارند هانری دو ناوار پادشاه ناوار را از 
بین ببرند او ممکن است پادشاه ناوار شود گواینکه آز او سلطنت (ناوار ) را 
کوچک می دید . 


۰ قبل از طوفان 


وقتی دیگر درصدد بر آمد که بجای شارل نهم بر تخت سلطنت فرانسه جلوس 
کند ولی موفق نگردید . 

وقتی هانری سوم پاد شاه سابق لهستان و پادشاه حدید فرانسه برتخت سلطنت 
نشست دوک (دانژو) گفت اینمرد دو سلطنت را نمی‌تواند اداره کند و خوب 
است که یکی از آنها را بمن وا گذار کند. 

ولی هانری سوم حاضر نبود که این نظریه را پپذیرد . 

آنوقت د و ک‌دانژو برای بدست آوردن یک تاج سلطنت روی بطرف انگلستان 
نمود. 

در کشور انگلستان زنی موسوم به الیزابت» ملقب بملکه با کره سلطنت مینمود 
که بيست سال از دوک (دانژو ) بز رگتر بود . معهذا دوک حاضر شد با او ازدواج 
کند تا اینکه صاحب تاج و تخت انگلستان شود . 

اشکال کار در این بود که الیزابت ملکه انگلستان نمی حواست شوهری بکند 
که استقلال او را از دستش بگیرد و این عروسی سرنگرفت زیرا الیزابت باهوشتر 
از آن بود که نداند یک دختر را که بیست سال از داماد بزرگتر است و ژیبائی هم 
ندارد برای حود او عقد.نمی کنند بلکه چشم طمع باموال او دوخته‌اند . 

دوک دانژو برای وصول بمقاصد خود بدون ترحم (لامول) و ( کو کوناس) 
را فدا نمود و از روی ناجوانمردی (دوبوسی) اصیل‌زاده شجاع حویش را فدا 
کرد بی آنکه بمقصود برسد. 

تا اینکه سرزمین (فلامان) ها واقع در کشور بلژیک که مملکتی مستقل 
بشمار می آمد . فاقد پادشاه گردید. و ذوک (دانژو) چشم خود را متوجه آنجا 
کرد . ولی سکته سرزمین فلاندر موسوم به (فلامان) ها از شاهزاده ای معروف 
موسوم بشاهزاده (اورانژ) که در تاریخ شهرت دارد دعوت کردند که 
فرمانفرمائی کشور آنها را برعهده بگیرد و او را (حکمران کل) فلاندر کردند. 

شاهزاده (اورانژ ) در آنوقت پنجاه يا پنجاه و یک سال داشت اما یکی از 
بر جسته‌ترین شاهزاد گاه اروپا از حیث حسب و نسب بشمار می آمد و پادشاه 
کشور هلاند بود . 


آقای دوک دانژو .... / ۳۱۳۱ 


او از روزی که برشد رسید مجبور شد که با امپراطور اسپانیا موسوم بفیلیپ 
دوم که چشم طمم ببلژیک و منجمله بسرزمین فلاندر و خود هلاند دوخته بود 
پیکار کند. 

مکرر شاهزاده (اورانژ ) در جنگ با فیلیپ دوم شکست خورد ولی هرمرتبه 
قشون جدیدی را بسیج کرد و با او پیکار نمود. 

در این هنگام حبر کشتار سن بارتلمی در فرانسه بهلاندو سرزمین (فلاندر ) 
رسید و این خبر نفرتی بز رگ در سکنه بوجود آورد برای اینکه قسمت مهمی از 
سکنه کشور هلاندو (فلاندر ) دارای مذهب پروتستانی بودند. 

آنچه بیشتر آنها را متنفر کرد اینکه دانستند که پروتستانیها در فرانسه با 
خحیانت بقتل رسیدند و اول آنها را آسوده عاطر کردند و قول دادند که آسیبی 
به انان نخواهد رسید » و بعد همه را قتل و عام نمودند. 

شاهزاده (اورانژ ) وقتی خبر قتل عام پروتستانیها را در فرانسه شنید فرمانی 
صادر کرد که همانگونه که در فرانسه مذهب پروتستان ممنو ع است در هلاندهم 
مذهب کاتولیکی ممنو ع خواهد بود. 

این فرمان سبب شد که فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا بهلاند اعلان جنگ داد و طبعاً 
فلاماندها هم با اسپانیائیها وارد در جنگ شدند زیرا آنها نیز تحت فرمانروائی 
شاهزاده (اورانژ ) می‌زیستند. 

شاهزاده (اورانژ ) که دید نمی‌تواند با اسپانیائیها بجنگد پای فرانسویها را در 
فلاندر باز کرد و د وک دانژو را وعده سلطنت فلاندر داد و دوک مزبور و برادر 
هانری سوم که در جستجوی یک سلطنت بود این دعوت را پذیرفت و به (فلاندر ) 
رفت. 

وقتی دوک (دانژو ) بعنوان فرمانروای کل (فااندر ) عملا پادشاه آنجا شد 
الیزابت ملکه انگلستان موضو ع ازدواج را که فراموش شده بود مطر ح نمود. 

زیرا امیدوار گردید که نه فقط براثر ازدواج با شاهزاده دوک (دانژو ) برادر 
پادشاه فرانسه سرزمین (فلاندر ) بلکه سراسر هلاند را هم جزو خاک انگلستان 
کند. 


۲ قبل از طوفان 


باری وقتی فیلیپ دوم امپراطور اسپانیا دید که شاهزاده (اورانژ ) پادشاه 
هلاند پای فرانسویها را در فلاندر باز کرد و سلطنت فلاندر را بد و ک(دانژو ) 
تقدیم نمود درصدد بر آمد که از دوک دو ( گیز ) و برادران او که می‌دانیم دشمن 
سرسخت خانواده سلطنتی فرانسه بودند استفاده کند. 

و به آنها جنین گفت که هر گاه دوک (دانژو ) در فلاندر از بین برود اولا شما 
فوراً پادشاه فلاندر (با کمک اسپانیا ) خواهید شد و انیا شخصی که بعد از هانری 
سوم پادشاه فرانسه باید برتخت فرانسه بنشیند از بین می‌رود و شما بالاخره 
به آرزوی حود خواهید رسید و پادشاه فرانسه واهید گردید. 

دوک دو ( گیز ) و برادران او این پيشنهاد را پذیرفتند و حاضر شدند که با 
اسپانیا متحد شوند برای اينکه دوک‌دانژو را از سلطنت فلاندر بیندازند و با یک 
تیردونشان بزنند. 

پادشاه اسپانیا برای اینکه زودتر خود را از شر دو ک(دانژو ) آسوده کند 
(سال سد ) را مأمور قتل او نمود ولی (سال سد ) نتوانست دوک‌دانژو را بقتل 
برساند و خود او گیر افتاد و محا کمه و اعدام شد و بطوریکه دیدیم در میدان اعدام 
کالبدش را پاره کردند. 

وقتی پادشاه اسپانیا از قتل دوک‌دانژو مأیوس شد شخصی را بنام 
(ژان-ژو ر گه) مأمور کرد که برود و شاهزاده (اورانژ ) پادشاه هلاند را بقتل 
برساند تا اینکه اسپانیا هلاند و هم فلاندر را تصرف کند. زیرا دوک (دانژو ) 
بدود اتحاد با شاهزاده (اورانژ ) نمی توانست سلطنت خود را در (فلاندر ) حقظ 
نماید . 

اما (ژان- ژو ر گه) هم نتوانست که (اورانژ ) را مقتول کند و فقط گونه‌های 
او را با تیر طبانچه سوراخ نمود ولی شاهزاده (اورانژ ) زنده ماند. 

این را هم بگوئیم که شاهزاده (اورانژ ) و دو ک(دانژو ) گرچه بظاهر با هم 
متحد بودند ولی در معنی بسیار با هم دشمنی داشتند برای اينکه شاهزاده (اورانژ ) 
فقط بدینمنظور پای فرانسویها را در سرزمینی که قلمرو او بود باز کرد که بتواند 
بوسیله آن‌ها اسپانیائیها را ببرون کند. 


آقای دوک دانژو .... / ۳۱۳۳ 


و می‌دانست وقتی اسپانیائیها را بیرون کرد آنوقت باید چاره‌ای برای بیرون 
کردن فرانسوی‌ها و دوک (دانژو ) بیندیشد . ۱ 

ولی چون خویش را مقابل حریفی قوی پنجه چون فیلیپ دوم می‌دید 
بفرانسویها بال و پر می‌داد و بد وک (دانژو ) می گفت تمام سرزمین (فلاندر ) یعنی 
همه بلژیک و قسمتی از هلند از آن شماست برای چه آنرا از حصم نمی گیرید . 

و دوک (دانژو ) مجبور شد که قلمرو فرمانروائی خود را شهر بشهر از 
اسپانیائیها بگیرد و بقول یکی از رجال سیاسی مارچوبه لذیذ (فلاندر ) را ب رگ 
به‌ب رگ تناول نماید . 

ولی وقتی یقین حاصل کرد که شهر ( آنورس) را از چنگ اسپانیائیها بیرون 
آورده و خواست وارد شهر مزبور شود یکمرتبه سکنه شهر مزبور توپهای خود را 
عليه دوک (دانژو ) حالی کردند . 

بهمین جهت قشون فرانسه بفرماندهی دوک (دانژو ) کنار رود (اسکو ) اتراق 
کرده بود که شهر آنورس را متصرف شود و در همانحا قوای امدادی بفرماندهی 
(ژویوز ) به‌او رسید . 

ما از این بحث مختصر تاریخی از خوانند گان خود معذرت می‌خواهیم ولی 
کوشیدیم که این مبحث تا حداقل مژجز باشد و مطالعه مطالب تاریخی خوانند گان 
را حسته نکند . 


۳۳۸ 


تدا رک جنگ در کنار یک رود بزرگ 


فرانسویها در دو طرف رود (اسکو ) اردو گاه برای محاصره شهر آئورس 
بوحود اورده بودند. 

با اینکه سربازان فرانسوی تحت فرماندهی دوک (دانژو ) دارای انضباط 
بودند اما از یک جهت خود را ناراحت می‌دیدند و ان اینکه مشاهده می کردند که 
عده کثیری از پروتستانی‌های محلی در صفوف آنها حضور دارند. 

پروتستانیها با اينکه می‌دانستند که در فرانسه» برادران مذهبی آنها در واقعه 
سن بارتلمی کشته شدند ولی بمناسبت کینه‌ای که نسبت باسپانیائی‌ها داشتند حاضر 
شدند که در قشون فرانسه بحنگند . 

دو ک‌دانژو که تازه نسبت دوک‌دو (برابان) راهم یافته بود بسکنه محلی که 
اکثر پروتستانی بودند وعده‌ای هم می‌داد و می گفت که هانری دو ناوار پادشاه 


تدارک جنگ در کنار یک رود بزرگ / ۳۹۳۵ 


ناوار در فرانسه از کیش خویش دست برداشت و کاتولیکی شد . 

و لذا من هم ممکن است روزی پروتستانی شوم تا اینکه بیشتر لیاقت سلطنت 
شما را داشته باشم. 

و اما شور ا موی خی ا نمی‌شد که می‌حواست 
شرایطی را بدو ک مزبور تحمیل نماید و بعد تسلیم شود بطوریکه مفت تسلیم 
نگردیده باشد . 

سکنه شهر می دانستند که فرانسویها نمی‌توانند بسهولت آنها را از پا در آورند 
زیرا آنان آنقدر جنگ و محاصره دیده بودند که این کار برایشان امری پیش با 
افتاده جلوه می کرد و اطلاع داشتند که قوه مقاومت آنها حوب است. 

از آن گذشته چشم بافق صحرا دوخته انتظار آمدن اسپانیائی‌ها را می کشیدند. 

آری خواننده عزیز سکنه این شهر که روزی از فرانسوی‌ها کمک گرفتند 
برای اینکه اسپانیائی‌ها را بیرون کنند فکر می کردند که می‌توان از اسپانیائیها 
برای بیرون کردن فرانسویها کمک گرفت و بعد بوسیله‌ای خود اسپانیائیها را 
بیرون کرد. 

آنها در سیاست بقول بعضی از ا طرفدار روش (رئالیسم) یعنی 
(واقع بینی ) بودند و نان را بنرخ روز می‌خوردند و فکر می کردند که اتحاد و 
ائتلاف» سیاسی هم یک معامله بازر گانی است. 

اگر شما امروز با شخصی معامله‌ای بکنید و بعد بین شما متار که شود آیا سال 
دیگر با او معامله نخواهید کرد. 

البته حواهید گفت چرا و معامله بازر گانی» با یک نفر ممکن است تکرار شود 
و انسان در مدت عمر ده‌ها مرتبه با او داد و ستد نماید. 

آنها هم می اندیشیدند که می‌توان» ده‌ها مرتبه با اسپانیائیها عليه فرانسویها یا با 
فرانسویها علیه اسپانیائیها معامله کرد و هیچ اشکالی ندارد که بعد از هریک از این 
داد و ستدها» روابط گذشته را تجدید نمود ولو اینکه در فاصله دومعامله روابط قطع 
شده باشد. 


تا اینکه دیدند بجای اینکه از طرف خشکی اسپانیائیها بیایند یک نیروی 


۶ / قبل از طوفان 


دریائی فرانسوی وارد مدخحل بندر آنورس شد و از طرف دریا برای فرانسویها 
قوای امدادی رسید . 

پرسیدند که این نیرو تحت فرمان کیست؟ و جواب شنیدند (ژویوز ) یکی از 
افسران مقرب هانری سوم که دارای درجه دریا سالاری است فرماندهی این نیرو را 
برعهده دارد . 

پروتستانیهائی که‌در سپاه دو ک‌دانژو بودند بعد از اينکه شنیدند که یک عده 
از کاتولیکی‌های متعصب با نیروی دریائی تحت فرماندهی (ژویوز ) بکمک دو ک 
دانژو آمده‌اند که بعضی از آنها در قتل عام سن‌بارتلمی دست داشتند خیلی متأثر 
كود 

چون دیدند دوشادوش سربازانی آنچنان» که برادران مذهبی آنها را بقتل 
رسانیده بودند » جنگیدن» دارای افتخار که نیست هیچ» بلکه ننگ هم دارد . 

و پروتستانیها مردمی بودند که شاید از جیره و حقوق خود صرف‌نظر 
می کردند ولی نمی توانستند موضو ع عار و ننگ را کوچک بشمار آورند. 

از آنروز درصدد بهانه جوئی علیه کاتولیکی‌های فرانسوی بر آمدند و سکنه 
محصور شهر آنورس از بالای حصار شهر خود» هرروز» منظره‌ای جالب توجه را 
می‌دیدند و مشاهده می کردند از صبح تا شام اقلاده دوئل و شاید یک دوحین 
مبارزه تن بتن بین کاتولیکی‌ها و پروتستانیها انجام می گیرد. 

و هرمرتبه بعد از خاتمه مبارزه جنازه مقتولین را در آب رودخانه بز رگ 
(اسکو ) می‌اندازند بطوری که اگر فرانسویها در یک جنگ منظم با سکنه شهر 
آنورس مصاف می دادند آنهمه از فرزندانشان مقتول نمی‌شد و آنقدر لاشه برودخانه 
نمی‌افتاد . 

و هر گاه محاصره شهر ( آنورس) از طرف دو ک‌دانژو» مانند محاصره شهر 
(تروا ) مدت ٩‏ سال یا ده سال طول می کشید محصورین می‌دیدند که احتیاجی 
به پیکار ندارند و کافی است از صبح تا شام» اوقات خود را از بالای حصار شهر 
صرف تماشای محاصره کنند گان نمایند تا ببینند آنها چطور خود را بدست خویش 


تدارک جنگ در کنار یک رود بزرگ / ۳۱۳۷ 


دوک (دانژو ) بطوری که روحیه او را برای خوانند گان تشریح کرده ایم 
مردی نبود که تعصب مذهبی داشته باشد ولی چون برادر هانری سوم بشمار می آمد 
در قشونی مانند قشون فرانسه می‌بایست جانب کاتولیکی‌های فرانسوی را نگاه 
دارو و یر یات هارا ان ود برا 

ولی این کار یک عیب بز رگ داشت و سبب می‌شد که پروتستانیهای فلامان 
که دو ک‌دانژو از آنها کمک می گرفت از وی برنجند و پشت کنند. 

از طرفی عنوان احوت هانری سوم پادشاه کاتولیکی فرانسه او را مجبور 
می کرد که بکاتولیکی‌های فرانسوی بیش از پروتستانیها بذل توجه کند و گرنه 
صدای آن بگوش پاریسی‌ها می رسید و برای د و ک‌دانژو عاقبتی نامطلوب بوجود 
می آورد . 

N E Eos‏ ر 
ناراحتی بین محصورین ظاهر گردد . 

(ژویوز ) فرمانده نیروی دریائی فرانسه که قوای امدادی را آورده بود روز 
اول کار بارزمن خر کت کرد به آن‌ما مورنت قیال لی نداشت: 

و بعد از اینکه به ( آنورس) رسید در بین آنهمه سربازان که هر کدام عقیده و 
احساسی داشتند نحود را ناراحت دید . 

حاصه آنکه دریافت که محاصره مزبور بدون نتیجه حواهد ماند و دوک‌دانژو 
مجبور است که محاصره را لغو کند و بررگردد. ۱ 

و همه می دانند که لغو محاصره؛ و با زگشت یک قشون که شهری را محصور 
کرده همانا شکست است نه فتح. 

و (ژویوز ) نمی‌خواست که نام او با یک شکست بزرگ در تاریخ جنگهای 
فرانسه شت بر سد . 

شاهزادهٌ (اورانژ) بعد از اينکه در شورای جنگی بد و ک‌دانژو توصیه کرد که 
باید شهر ( آنورس) را محاصره نماید ناپدید شد و کسی نمی دانست کجاست و چه 
می کند. 

قشون شاهزاده (اورانژ ) رسماً متفق فرانسویها محسوب می گردید و در 
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خود شهر ( آنورس)- شهری که با فرانسویها حصم است - بسر می‌برد ولی بین 
قشون مزبور و سکنه شهر احتلافی بوجود نمی آمد و هیچ وقت کسی نشنید که 
یکی از افسران و صاحب منصبان قشون (اورانڑ ) داحل شهر مزبور» با یکی از 
سکنه شهری دوئل کرده باشد . 

(ژویوز ) این نظریه را با صدای بلند در اردو گاه می گفت و نیز می‌افزود که 
محاصره شهری چون شهر ( آنورس) که پایتخت دوم کشور (فلاندر ) است اصولا 
برعلاف مصلحت بود زیرا دوک (دانژو ) بدین عنوان در فلاندر حکمرانی و در 
حقیقت سلطنت می کند که سکنه آن کشور او را دعوت کردند که برتخت سلطنت 
بنشیند و تاج آنها را برسر نهد. 

و اگر دوک‌دانژو بخواهد دومین پایتخت کشور خود را با قهر و غلبه و 
حونریزی به تصرف در آورد مشکل است کسی باور کند که سکنه فلاندر» از صمیم 
قلب وی را برای سلطنت آن کشور انتخاب کردند وگرنه وی مجبور نمی‌شد که 
دومین شهر بز رگ مملکت خود را با قوه قهریه مفتوح نماید... آنهم اگر با قهر و 
غلبه» مفتو ح کند زیرا هنوز معلوم نیست که دوک دانژو قرین موفقیت گردد . 

این عقاید که با صدای بلند از طرف (ژویوز ) ابراز می‌شد بگوش دوک 
(دانژو ) می رسید تا اینکه در آنشب که ما می خواهیم خوانند گان را به‌قرارگاه 
فرانسویها ببریم یکمرتبه دیگر در خیمه دو ک‌دانژو شورای جنگی آراسته شد . 

دوک‌دانژو روی یک صندلی راحتی بز رگ که در صورت لزوم کار یک 
تختخواب را می کرد دراز کشیده و ظاهراً بسختان اعضای شورا گوش می‌داد 
ولی در باطن گوش او به‌نغمات (اوری) بود که برای او موسیقی می‌نواحت. 

(اوری) چون همواره نزد دوک (دانژو) بسر می‌برد و سخن چینی و 
حاسوسی می کرد و هر کلمه حرف را در صورت لزوم با افزودن ده کلمه از طرف 
خود » بگوش دوک می رسانید توانسته بود جزو مقربان شود . 

(اوری) در ضمن اینکه بدو ک حدمت می کرد مواظب بود که‌با دیگران 
احتلاف پیدا ننماید و بهمین حهت در حدمت دوک محافظه کاری را از دست 
نمی‌داد و دیگران را برای روز مبادا نگاه می‌داشت. 
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کسانی چون (لامول) و ( ک وکوناس) و (دوبوسی) جوانانی یک دنده بودند 
و بطور مثبت» حدمات دوک دانژو را برعهده می گرفتند و گاهی به‌نعمل و زمانی 
به‌میخ نمی زدند و بهمین جهت جان خود را براثر صداقت و صراحت و یک‌دند گی 
از دست دادند. 

ولی (اوری) خدمتگزار منفی دوک دانژو شمرده می‌شد و طوری با احتیاط 
رفتار می کرد که در خدمتگزاری هیچوقت در بن بست قرار نگیرد و طوری نشود 
که وی نتواند بر گردد. 

وسیله تقرب وی نغمات موسیقی و حمل پیام‌های عشق و البته وسائل تمتع 
و ا رداق کارت های و دربازه رگن ری گرا 
و اينکه راجم بدو ک چه می گوینند و می‌اندیشند بود. (اوری) توانست ثروتی 
بز رگ بچنگ آورد اما دارائی خود را طوری مستور از انظار می کرد که کسی 
نمی دانست او غنی می‌باشد و همه تصور می کردند که یک نوازنده فقیر بشمار 
می آید که پیوسته احتیاج بیک شاهی دارد و گرسنگی همیشگی او را وادار 
بنوازند گی جهت قوت لایموت می کند . 

این مرد نفوذی فوق‌العاده در دوک‌دانژو داشت چون نفوذ اونامرئی و 
نامحسوس بود . 

باری در آنشب که شورای جنگی در حیمه د و ک(دانژو ) آراسته شد 
(اوری) نزدیک دوک نشسته آهسته یکی از نغمه‌های طرب آور را می‌نوانحت و 
(ژویوز ) هم حرف می‌زد ولی چون‌دریا سالار دید که (اوری) حاضر نیست 
دست از ترنم بردارد و او هم نمی‌تواند اظهارات خود را بگوش دو ک‌دانژو 
برساند ناچار صحبت را قطع کرد و عقب نشست. 

دو ک دانژو برعلاف تصور (ژویوز ) اظهارات وی را خوب می‌شنید و 
بمحض اینکه صحبت دریاسالار قطع شد گفت آقای دریاسالار شما را چه می‌شود ؟ 

(ژویوز) و ی فرصتی بدست بیاورید و 
اقا رانت مرا بو ید 

(دانژو) گفت شما پاریسی‌ها وقتی از et‏ تصور می‌نمائید که 
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آب و هوای دریائی و مرطوب اینجا اعصاب مرا تخدیر کرده و من نمی‌توانم در 
آن واحد صحبت دو نفر را بشنوم در صورتی که چنین نیست. 

من ادعا نمی‌نمایم که می‌توانم مانند قیصر روم در آن واحد هفت‌نامه را 
به‌منشی‌های خود املاء کنم ولی می توانم در یک لحظه صحبت دو نفر را بشنوم. 

(ژویوز) نظری تند به(اوری) انداعت و گفت عالیجناب اگر من یک 
خواننده بودم (اوری) می‌بایست هنگام خواندن من نوازند گی کند و جواب آواز 
مرا با موسیقی بدهد . 

ولی من خواننده نیستم و احتیاج ندارم که (اوری) باساز خود عهده‌دار 
حواب دادن اظهارت من باشد . 

(اوری) سربزیر افکند و چنین نشان داد که از این حرف ترسیده و مغلوب 
شده و دوک خحطاب باو گفت (اوری) کافی است. کافی است. صدای ساز را قطع 

(اوری) سرفرود آورد و قدری عقب رفت و دوک‌دانژو گفت آقای 
دریاسالار با اینکه شما تصور می کردید من صدای شما را نمی‌شنیدم حاضرم ثابت 
کنم که اظهارات شما شنیده می‌شد و دلایلش این است که شما می گفتید که 
محاصره شهر آنورس را از طرف من نمی‌پسندید . 

(ژویوز ) گفت بلی عالیجناب. دوک‌دانژو گفت: 

- ولی من این نظریه را بعد از مشاوره با صاحب منصبان خود قبول کردم و 
صواب اندیشی همه را مورد توجه قرار دادم. 

- عالیجناب؛ چون صاحب منصبان بزرگی که در این مجلس حضور دارند 
شما را تشویق بمحاصره کرده‌اند طبعاً من دیگر در این خصوص چیزی نمی گویم 
زیرا رأی آنها مصاب است. 

- من نمی گویم که نظریه فرد فرد صاحب منصبان خود را پذیرفتم بلکه 
می حواهم بگویم که قبل از محاصره شورای جنگی آراسته شد و در آن مجلس شور 
کردیم چه کنیم و بالاحره شورای جنگی به‌ا کثریت با محاصرة آنورس موافقت 


۳ 
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(ژویوز ) برای اینکه نشان بدهد که بنظریه اعضای شورای جنگی احترام 
می گذارد تعظیمی به آنها کرد و گفت من دیگر عرضی ندارم. 

چند نفر از حضار صدا بلند کردند تا اینکه بگویند نظریه ژویوز یعنی بیفایده 
بودن محاصره را تصویب می کنند . 

بعضی جرأت نکردند صدا را بلند نمایند ولی با اشاره سرخود را طرفدار 
(ژویوز ) نشان دادند . 

تا اینکه دوک‌دانژو بیکی از افسران مراجعه کرد و گفت آقای 
کنت‌دو (سن- انیان)» من می‌بینم که شما با نظریه آقای دریا سالار موافق 
نمی‌باشید . (سن- انیان) گفت بلی عالیجناب و من نظریه ایشان را نمی‌پسندم. 

دوک گفت آیا می دانید من از کجا ی وا تلا 
(سن- ان‌یان) گفت نه عالیجناب. 

دوک گفت از آنجا که دیدم شما صورت را درهم کشیدید و چشم و ابرو» و 
دهان و زبان را بشکلی مضحک بحر کت در آوردید و حلاصه ادای دریاسالار را 
تقلید کردید . 

رنگ از صورت (ژویوز ) پرید و گفت هر گاه آقای (سن- انیان) نظریه 
نظامی خود را در امری بدین مهمی با این شکل ابراز کرده باشند نا گزیر باید 
اعتراف کرد که ایشان ادب و نزا کت ندارند. 

(سن - انیان) با صدائی بلندتر و لحنی جدی‌تر گفت آقای دریاسالار 
عالیجناب دو ک‌دانژو خواستند در این موقع مزاح بفرمایند و گرنه معظمله حوب 
می‌دانند که من اهل ادا تاو و ی یت 
اراده در اثر زحمی که در یکی از جد جنگها در ر کاب عالیجناب دریافت کردم 
بح ر کت درمی آید و غرض این است که حر کات عضلات قیافه من ناشی از یک 
نقص عصبی است. که آنهم ناشی از یک زحم جنگی می‌باشد . 

مضافاً به‌اینکه با این کلمات من نخواستم از شما عذرخواهی کنم بلکه فقط 
حواستم توضیحی بشما بدهم که بدانید من ادای شما را در نیاوردم و کسی نیستم 
که ادای دیگران را در بیاورم. 
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(ژویوز ) دست خود را بطرف (سن ان‌یان) دراز کرد و با او دست داد و 
گفت آقا من می دانم که شما مرا نکوهش می کنید ولی بشما حق می‌دهم که مرا 
ملامت نمائید زیرا من بدون اینکه از مجروح شدن شما اطلاع داشته باشم این حرف 
را زدم و شاید شما از این جهت هم مرا نکوهش کردید که چرا نظریه جنگی خود 
را ابراز نمودم. 

دوک (دانژو ) گفت نفهمیدم چه گفتید ؟ برای چه شما را نکوهش کنند که 
نظریه جنگی خود را ابراز کرده‌اید ؟ 

دریاسالار گفت بعضی از نظریه‌های صریح خوش آیند پاره‌ای از اشخاص 
نیست. 

(سن - آن‌یان) سکوت کرد که مبادا جروبحث طولانی شود و بجای ناز ک 
بکشد و دو کدانژو گفت: 

- آقای دریاسالار» امروز من دوک دو برابان و کنت‌دو فلاندر هستم ولی 
ایندو عنوان باید رسمیت پیدا کند و برای تأمین رسمیت آنها من بايد واقعاً حکمران 
(فلاندر ) باشم و تا وقتی آنورس را تصرف نکنم حکمران (فلاندر ) نخواهم شد . 

دریاسالار گفت عالیجناب» من عقیده دارم که شما یکی از بز ر گترین 
سیاسیون اروپا هستید و بهمین جهت حيرت می کنم که چرا توجه نفرموده‌اید که 
شاهزاده (اورانژ ) که بشما توصیه کردشهر ( آنورس) را بگیرید » بدون مقصودی 
حاص نبوده است. 

و اگر روز اول متوجه مقصود او نشدید امروز باید. توجه بفرمائید که وی 
غرضی مخصوص داشت. 

زیرا وی بکلی ناپیداست و هیچکس نمی داند در کجا بسر می‌برد و برای جه 
جهت تصرف این شهر با عالیجناب کمک نمی‌نماید . 

دوک(دانژو ) گنت پس بعقیده شما منظور او از این توصیه چه بوده است؟ 

دریاسالار گفت او قصد داشت و دارد که بدست شما اسپانيائیها را از بین 
ببرد و بدست اسپانیائیها شما را نابود کند و در هردو حال حود را در نظر سکنه 
کشور (فلاندر ) ملت‌نواز و رئوف و بی آزار و حدمتگزار ولی شما را ظالم و 
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تحونریز جلوه بدهد . 

زیرا لازمه محاصره» همانا خون‌ریزی است و اگر مردم در یک جنگ از 
شمشیر و نیزه و تیر و طپانچه می‌میرند در یک محاصره از گرسنگی خواهند مرد 
و همه» عالیجناب را مسئول بدبختیهای خود خواهند دانست آنهم مشروط براینکه 
دراین محاصره از بین بروند. 

ولی | گر محو نشوند جری خواهند شد و شاید بمحض اینکه محاصره را لغو 
فرمودید درصدد حمله عليه شما بر آیند . 

د وک دانژو گفت سکنه شهر آنورس باز ر گانان ماهوت و فاستونی فروش یا 
فروشندة آبجو هستند و اینها نمی‌توانند بمن آسیبی برسانند. ۱ 

دریاسالار گفت عالیجناب این سودا گران ماهوت و فاستونی و نوشند گان 
آبجو» در گذشته سلاطینی مانند شارل پنجم و فیلیپ دوم را دوچار زحمت 
کرده‌اند در صورتیکه آنها مردانی ترسو نبودند و قشونی بز ر گتر از قشون 
عالیجناب داشتند . دوک گفت: 

از اینقرار شما از عدم موفقیت بیم دارید . 

پلی عالیجناب. . 

- پس جرا در اینجا حضور بهمرساندید زیرا کسی که بخود اطمینان ندارد و 
می‌داند که فرار خواهد کرد نباید در این جنگ شر کت کند. 

- عالیجناب من فرار نخواهم کرد و در صف اول قرار خواهم گرفت ولی 
می‌دانم که در صف اول شکست خواهم خورد و معلوم است که من برای مرگ 
خحود قائل به اهمیت نیستم ولی نمی توانم شکست عالیجناب را که شکست فرانسه 
است بر خود هموار کنم. 

دوک گفت بالاخره نظریه جنگی شما چیست و ما چه باید بکنیم؟ . 

دریاسالار گفت: عالیجناب نظریه من این است که عالیجناب بدواً قلاع و 
شهرهائی را که وسیله دفاع ندارند و برای مدافعه آماده نیست تصرف فرمائید و 
آنوقت اگر یک یا دو مکان مستحکم باقی بماند بخودی خود» براثر محاصرۀ 
طولانی از پادر می آید . 
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دوک گفت ولی حالا کاری است شده و ما محاصره را شرو ع کردهايم و 
نمی‌توانیم بدون احذ نتیجه آنرا لغو نمائيم. 

دریاسالار گفت عالیجناب مصالح جنگ و حیثیت شما باید مافوق این 
ملاحظات قرار بگیرد . 

زیرا در جنگ» هدف پیروزی نهائی است و این مسائل دارای اهمیت 
نمی‌باشد و وقتی تما موفقیت نهائی را بدست آوردید هیچکس ملامت نخواهد 
کرد که چرا محاصره ( آنورس) را لغو فرمودید . 

دوک گفت ولی من بعد از اينکه کاری را شرو ع کردم عقب نخواهم رفت. 

دریاسالار سرفرود آورد و گفت امر شما مطاع می‌باشد و ما هم برای اطاعت 
از امر شما باینجا آمده‌ايم و چاره‌ای جز اجرای امر نداریم. 

دوک قدری‌فگر کزدو گفت با واقما شباافکز هی کنید کە ما شکسه 
خواهیم حورد . 

دریاسالار گفت عالیجناب» تا این ساعت شما مقابل این شهر یک تیر توپ 
شلیک نکرده و انتظار کشیده‌اید ولی بمحض اینکه مبادرت بشلیک نمائید شاهزادة 
(اورانژ ) با ده‌هزار یا هشت‌هزار سرباز خود که بیش از ده مرتبه در مصاف با 
اانا ھا اوی رقم و باز ورد مدو بای نلصان‌ها پر شما و اه ات 

و اینکه می گویم سکنه این کشور برشما خحواهند تاخت از این جهت است که 
سابقاً شما از هرنقطه که عبور می کردید برای شما آثین می‌بستند و اینک بهر نقطه 
که قدم می گذارید سکنه محلی لوله‌های شمخال و تفنگ خود را بطرف شما دراز 
می کد 

عالیجناب شاهزادۀ (اورانژ ) و سکنه این شهر محصور و فلامان‌ها منتظر اولین 
فرصت هستند تا اینکه علیه شما با یکدیگر متحد شوند. 

دو کدانژو گفت بهتر» زیرا مادر آن‌موقع هم سکنه این شهر محصور را 
درهم خواهیم شکست و هم فلامان‌ها و شاهزاده (اورانژ ) را شکست خواهیم داد . 

دریاسالار گفت نه عالیجناب» ما نخواهیم توانست همه را شکست بدهیم زیرا 
قوای ما فقط به‌اندازه ایست که بتوانیم با سکنه این شهر پیکار کنیم» شاهزاده 
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(اورانژ ) و فلامان‌ها از طرف دیگر بما هجوم خواهند آورد و ما را بین دو آتش 
قرار خواهند داد. 

دوک گفت پس شما بعقیده خود باقی هستید ؟ 

دریاسالار گفت بلی عالیجناب و من تردیدی ندارم که شکست خواهیم خورد . 

دوک‌دانژو با لحنی زننده گفت اگر شما این اندازه یقین دارید که من در این 
جنگ شکست خواهم حورد شما می‌توانید که حود را از این شکست مصون بدارید 
و شریک در شکست ما نشوید . 

دریاسالار متوحه شد که لحن گفتار دوک زننده است ولی مانند کسی که 
نمی تواند متوجه لحن زنندۀ گفتار او شود گفت عالیجناب جگونه شریک شکست 

دوک گفت من احساس می کنم که برادرم شما را فرستاده است که برای ما 
قوای امدادی بیاورید و با ما کمک نمائید. 

دریاسالار گفت: بلی عالیجناب. 

دوک گفت من بشما مرحصی می‌دهم و می گویم که احتیاجی بقوای امدادی 
نداریم و شما می‌توانید که با سفاین حود بر گردید و اگر میل داشته باشید حکم 
کتبی هم بشما می‌سپارم. 

دریاسالار ( ژویوز ) گفت عالیجناب حکم مرحصی در همه موقع یک حکم 
مسرت آور است جز در شب جنگ زیرا اگر من اینک از این حکم مرحصی 
استفاده کنم بدنام خواهم شد . 

زمزمۀ تحسینی که گفته (ژویوز ) در حضار بوجود آورد بهد وک دانژو 
فهمانید که حیلی تند رفته و برای اینکه از حدت گفته خود بکاهد دریاسالار را در 
آغوش گرفت و بوسید و گفت من هم از صاحب منصبان خود انتظاری غیر از این 
ندارم که در شب جنگ بطیب خاطر از مرحصی صرفنظر نمایند. 

اما دریاسالار عزیز در حصوص اینکه می گوئید بهتر این بود که من درصدد 
محاصرة ( آنورس) برنمی آمدم بعد از مطالعه دقیق من گفته شما را ناشی از 
دلسوزی و صواب می دانم ولی چه کنم که من شاهزاده ای هستم که هنوز نتوانسته‌ام 


۶ قبل از طوفان 


در فرانسه و دربار شهرتی بدست بیاورم و لذا خود را ناچار می‌بینم افتخاراتی 
جهت خویش کسب نمایم. 

و این جنگ فرصتی بمن می‌دهد که این افتخارات را تحصیل کنم و لذا اینک 
که شمشیر از نیام بیرون آمد همان بهتر که بجنگ ادامه بدهم و هریک بکوشیم که 
وظیفه مابخوبی انجام بگیرد که در اینصورت امید موفقیت داریم. 

دریاسالار گفت چون عالیجناب چنین می فرمائید وظیفه من فرمانبرداری است 
معهذا می حواستم یک نکته را بعرض برسانم. 


(ژویوز ) گفت عالیجناب نمی توانم علنی عرض کنم زیرا نکته‌ای دقیق 
می‌باشد . 


دوک نظری باطرافیان انداعت و همه از طرف دوک دور شدند و به‌انتهای 
یمه که جادری بز رگ بود رفتند و آنگاه دریاسالار گفت: 

عالیجناب شما اهمیت نمی دهید که قوای فرانسه از سکنه فلاماند حتی از 
اسپانیائیها شکست بخورد ولی آیا اندیشیده‌اید که غیر از این افراد آبجو فروش و 
اسپانیائیها کسانی دیگر هم هستند که ممکن است از شکست عالیجناب خیلی 
حوشوقت شوند. 

(ژویوز) گفت د وک دو ( گیز ) و برادران او را می گویم. 

دوک از این حرف خم برآبرو اندااعت و بفکر فرو رفت و گنت چطور شد 
که یکمرتبه صحبت اینان را پیش آوردید ؟. 

دریاسالار گفت عالیجناب اگر من اشتباه نکنم هر گاه ما در زیر حصار 
( آنورس) شکست بخوریم د وک دو گیز و برادران او خیلی حوشوقت خواهند شد 
و این موضوع را وسیله‌ای برای بد گوئی و لغز خوانی قرار خواهند داد. 

فراموش نفرمائید که اینان چشم بسلطنت (فلاندر ) - بعد از نا امیدی از 
تحصیل سلطنت فرانسه ‏ دوخته بودند و وقتی دیدند که عالیجناب حکمران کل 
فلاندر شدید از فرط خشم و حسد برخود پیچیدند. 


یامه ي مه 
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و اگر امروز شما در اینجا شکست بخورید مثل این است که یک گنج را 
برایگان به آنها داده اند . 

دو ک همچنان سکوت کرده بود و فکر می‌نمود. 

دریاسالار افزود : 

عالیجناب اینها در این جنگ ممکن است امیدی دیگر داشته باشند و آن قتل 
شماست گرچه (سال سد ) در آخرین لحظه حاضر نشد اعتراف کند و حقایق را 
بگوید ولی در استنطاق اولیه اعتراف نمود که وی را مأمور قتل عالیجناب کرده 
بودند و برادران ( گیز ) در این کار دست داشتند. 

و چون د وک دو ( گیز ) و برادران او نتوانستند بوسیله (سال سد ) شما را 
بقتل برسانند یختمل امیدواری دارند که شما در پای حصار ( آنورس) مقتول شوید 
و تیر شمخال یکی از تیراندازان زبده شهر شما را از پا در آورد. 

و باز احتمال می‌رود که حود برادران (گیز ) یک تیرانداز ماهر را مأمور 
نمایند که در این جنگ تیری بطرف شما بیندازد که در آن صورت راه را برای 
سلطنت خحویش در (فلاندر ) باز خواهند دید . 

دوک بعد از اينکه بقدر کافی فکر کرد گفت دریاسالار عزیز بگذار که 
دوک‌دو ( گیز ) و برادران او از مرگ من حوشوقت شوند و براثر قتل من بآرزوی 
خویش برسند . من از صمیم قلب حاضرم که بمیرم ولی از مقابل فلامانها فرار 
نمی‌نمایم زیرا علاقه بنام حود دارم چه هنوز در هیچ جنگ بز رگ که اسم مرا 
عالمگیر کند شر کت نکرده‌ام. 

دریاسالار اسم یکی دو جنگ را برد و گفت عالیجناب پس این جنگها که شما 
در آن شر کت کردید جیست؟ 

دوک گفت هیچیک از اينها را نمی‌توان یک جنگ واقعی دانست و جنگ 
واقعی و بز رگ این جنگ» یعنی محاصره قلعه ( آنورس) است و من که سالها در 
انتظار این پیش آمد بوده‌ام اینک که اقبال با من مساعدت کرده» بطیب خحاطر 
دست از جنگ برنمی دارم مگر اينکه فاتح یا کشته شوم. 

اگر فتح کردم که نایل بمباهات خواهم گردید و اگر کشته شدم باز بانام 


۸ قبل از طوفان 


نیک و بزرگ خواهم مرد و یک مرده بنام بهتر از ده زنده بی‌نام است. 

پس از این حرف دوک اشاره بدیگران کرد که نزدیک شوند و بدین ترتیب 
صحبت محرمانه دریاسالار و وی خاتمه یافت. 

دوک گنت آقایان باران قطع شد و زمین خشک گردید بروید و سربازان 
حود را از خواب بیدار نمائید زیرا هم امشب مبادرت بحمله عليه حصار شهر 
خواهیم کرد . 

دریاسالار گفت عالیجناب استدعا می کنم که او امر دقیق خود را صادر 
فرمائید که من وظیفه حویش را بهتر بدانم. 

دوک گفت تمام صاحب منصبانی که اینجا حضور دارند باید افراد حود را 
بیدار کنند ولی مشروط براینکه صدائی از کسی برنخیزد و قبل از وقت یک تیر 

قوای ما در حشکی بدوستون تقسیم شده که فرماندهی یک ستون را خود من 
بعهده دارم و فرماندهی ستون دوم برعهده (سن- ان‌یان) است. 

و این دو ستون عليه حصار مبادرت بحمله خواهند کرد . 

ولی شما که دارای هشت کشتی جنگی (با کشتی دریاسالاری ٩‏ کشتی) 
هش دز ال در ر وزی ادرت نله ناهد کرد و چون در داخل 
بندر غیر از سقاین باز ر گانی کشتی دیگری نیست کسی نخواهد توانست مقاومت 
کند. 

شما با ٩‏ کشتی خود هزار و پانصد سربازی را که آورده‌اید در ساحل بندر 
پیاده حواهید کرد و بدینترتیب ستون‌های مهاجم ما سه ستون خواهد گردید. 

ما یک ستون سوار نظام هم داریم که امشب وارد پیکار نخواهد شد بلکه 
عقب‌دار قشون خواهد بود که هر گاه عقب‌نشینی کردیم» از ما حمایت کنند و 
مانع از این شوند که حصم از عقب‌نشینی ما ممانعت نماید . 

و هرستون که زودتر ببالای حصار شهر رسید بوسیله موشک بدوستون دیگر 
اطلاع خواهد داد که از همان راه که او رفته یا از راه دیگر بوی ملحق گردند. 

دریاسالار گفت عالیجناب اوامر شما کاملاً منطقی است ولی باید این فرض را 
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هم از نظر دور نداشت که شاید حصم طوری حمله کند که این سه ستون عقب‌نشینی 
نمایند و باز شاید دشمن طوری حمله متقابله نماید که سوارنظام نتواند بحمایت ما 
برحیزد در انصورت وظیفه ما چه خواهد بود. 

دوک گفت در اینصورت ما برای عقب‌نشینی از سفاین جنگی شما استفاده 
خواهیم کرد و همه ستون‌ها سوار کشتی‌های جنگی خواهد شد و عقب‌نشینی 
خواهند نمود. 

ولی این احتمال را نباید بخاطر راه داد و ما باید بدانیم که تا امروز اقبال با ما 
مساعد بوده و بعد از این هم ممکن است مساعدت نماید . 

دوک بعد از اینکه یکمرتبه دیگر بصاحب منصبان خود توصیه کرد که 
هیچیک از قسمت‌ها صدا بیرون نیاورند و همگی با سکوت سربازان خود را بیدار 
و جمع آوری کنند از چادر بز رگ شورای جنگی حارج گردید . 

آنگاه از ارد و گاه صدائی همچون صدای وزش باد از وسط نیزارهای سواحل 
رود (اسکو ) برحاست و هر کس آن صدا را می‌شنید تصور نمی کرد که یک 
قشون خود را برای شبیخون و حمله بحصار شهر آماده می کند بلکه می‌اندیشید که 
باد از وسط نی‌ها عبور می‌نماید . 


۳۳۹ 


عالیجناب 


(ژویوز ) وقتی وارد بندر ( آنورس) شد و اوضاع آنجا را دید حوب فهمید 
که سکنه شهر مزبور برای دفا ع آماده است. 

زیرا شهر ( آنورس) ییک کندوی زنبور عسل شباهت داشت که در حارج آن 
هیچگونه اثر فعالیت دیده نمی‌شود ولی در داحل جنب وجوش زیاد حکمفرما 
می‌باشد . 

تمام سکنه شهر ( آرنوس) مسلح گردیده بودند و در هرخیابان و کوچه سنگر 
بوحود آوردند و پشت درها سنگ چین نمود ند . 

هرنقطه را که ممکن بود با زنجیر ببندند بستند و در هر کجا که می‌بایست 
حصاری بوجود بیاید آوردند. 

در ضمن شاهزاده (اورانژ ) قسمتی از سربازان خود را وارد شهر کرد و 
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سربازان مزبور بلافاصله بعد از ورود برای دفا ع از شهر آماده می‌شدند. 

دو شب قبل از شبی که د وک دانژو شورای جنگی مذ کور در فصل قبل را 
آراسته نمود حود شاهزاده (اورانژ ) وارد شهر ( آنورس) شد و تمام سنگرها و 
حصارها و مزغلها را دید.صاحب منصبان و وجوه شهر را ملاقات کرد و دقت نمود 
که سربازان مدافع از حیث اسلحه و مهمات و آذوقه» نقص نداشته باشد . 

در همانشب که دوک (دانژو ) بیرون شهر ( آنورس) شورای جنگی آراست 
یک شورای دیگر در عمارت شهرداری ( آنورس ) آراسته شد و آنجا شاهزاده 
(اورانژ ) ریاست شورا را برعهده گرفته بود.در شورای مزبور شاهزاده موصوف 
گفت که ما باید از شهر حارج شویم و بفرانسویها حمله‌ور شویم و آنها را تار و مار 
کنیم زیرا امروز قوای آنان هنوز زیاد نیست. 

ولی در تعقیب ایندسته نیرو» که برای کمک باسفاین جنگی آمدند ممکن است 
دسته‌ای دیگر و باز دسته‌ای دیگر بیایند و آنوقت خروح ما از شهر و حمله 
بفرانسویها اگر غیرممکن نشود بسیار دشوار خواهد گردید و احتمال موفقیت آن 
ضعیف خواهد شد . 

وجوه و صاحب منصبان شهر اظهارات شاهزاده را تصدیق کردند جز اینکه 
هروقت که صبحت از لزوم حمله فوری می کرد می گفتند باید صبر کرد تا 
(عالیجناب) بیاید زیرا شهر آنورس با (عالیجناب) قرار گذاشته بدون او مبادرت 

هریک از حضار در طالار بز رگ شهرداری» مر کز اجلاس سکنه شهر » چشم 
بعقربه ساعت دوخته بودند که چه موقع (عالیجناب) می آید ولی ساعت ٩‏ بعد از 
ظهر گذشت و عالیجناب نیامد . 

شاهزاده (اورانژ) برای کسب حبر یک زورق را بطرف نیروی دریائی 
فرانسویها فرستاد ولی زورق مزبور مراجعت نکرد . 

این مسئله سبب نگرانی شاهزاده شد و گفت نکند که فرانسوی‌ها خیالی 
داشته باشند و هرقدر ما زودتر بجنبیم بهتر است و باز به‌او ايراد گرفتند که چون 
هنوز (عالیجناب) نیامده نمی توان اقدامی کرد . 
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بعد از آن شاهزاده (اورانژ ) جاسوسی را فرستاد که در سر راه عالیجناب 
تحقیق کند و ببیند که وی می آید یا نه؟ 

جاسوس رفت و بر گشت و گفت اثری از مو کب عالیجناب ندیده است 
شاهزاده (اورانژ ) گفت آقایان» در اینمورد» مانند هرمورد دیگر» انسان باید فقط 
متکی بنفس خود باشد. (عالیجناب) البته افکاری روشن دارد ولی بالاخره ما 
هستیم که بایداز خود دفاع کنیم. 

و هر گاه منتظر بمانیم تا عالیجناب بیاید وی روزی خواهد آمد که 
فرانسوی‌ها از این شهر جز یک تل خا کستر چیزی باقی نگذاشته‌اند. 

هنوز شاهزاده (اورانژ) حرف خود را تمام نکرده بود که حاجبی پرده را 
بلند کرد و گفت عالیجناب تشریف آوردند و حاجب طوری این جمله را با شعف 
و امیدواری برزبان آورد که پنداری مظهر امیدواری و سرور سکن ( آنورس ) از 
لحاظ ورود عالیجناب می‌باشد . 

مردی با قامت بلند و چهار شانه که بالاپوشی گران‌بها روی دوش انداخته بود 
وارد اطاق گردید و قامت و قیافه آن مرد طوری با عنوان عالیجناب جور می آمد 
که حتی کسانی که وی را ندیده بودند فکر می کردند که عالیجناب لابد شخصی 
این جنین است و غیرا ز این نمی‌تواند باشد. 

عالیجناب بمحض ورود بطالار در نظر اول شاهزاده (اورانژ ) را شناخت و . 
بطرف او رفت و با صمیمیت با وی دست داد و سپس با چند نفر دیگر تعارف و 
مصافحه نمود و بالاپوش را با یک ژست زیبا از روی دوش برداشت. 

آنوقت لباس او مر کب از یک کلیجه از پوست گوساله موسوم به‌جیر گوساله 
نمایان گردید و معلوم شد که شلواری از ماهوت و چکمه‌هائی از چرم زرد رنگ 
بریا دارد. 

شمشیر عالیجناب با وجود بلندی طوری برای اعضای بدن او تناسب داشت که 
پنداری یک جسم خحارجی نیست بلکه یکی از اعضای بدن اوست. 

مهمیزهای او شاید روز اول طلا و زرد رنگ بود ولی در آن شب قرمز 
می‌نمود و معلوم می‌شد که از حون اسب قرمز رنگ گردیده است. 
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عالیجناب پشت میز شورا نشست و روی خود را بطرف شاهزاده (اورانژ ) 
کرد و گفت عالیجناب کارهای ما یکجا. رسیده است. 

شاهزاده (اورانژ ) گفت عالیجناب لابد وقتیکه شما اینجا آمدید دیدید که 
همه خیابانها و کوچه‌ها سنگربندی شده و یا در هرنقطه که ممکن بود سدهائی با 
زنجیر بوجود آورده‌ايم. 

عالیجناب گفت بلی اینها را دیدم و این احتیاط‌ها بجا بوده است ولی بگوئید 
که نقشه شما در حصوص جنگ و حمله و دفاع چیست؟ 

رئیس شهرداری گفت عالیجناب ما نقشه‌ای تهیه کرده بودیم ولی اصرار 
ننمودیم و اجرای آثرا مو کول باین کردیم که بنظر شما برسانیم. 

شاهزاده (اورانژ ) گفت ولی عالیجناب قدری دير آمدید و بهمین جهت ما 
فکر می کردیم اگر دیرتر بیائید شرو ع بکار کنیم. 

عالیجناب گفت البته کاری که شما شرو ع کنید حوب خواهد بود اما من هم 
که دیر آمدم اوقات خود را ببطالت تلف نکردم و توانستم اطلاعاتی مفید بدست 
بیاورم آیا شما در حصوص تصمیم فرانسوی‌ها اطلاعاتی دارید ؟ 

۰ رئیس شهرداری گفت جاسوسان‌ما می گویند در ارد و گاه فرانسوی‌ها 
مقدماتی برای حمله فراهم می‌شود ولی چون ما نمی‌دانیم که آنها از کدام طرف 
مبادرت بحمله می کنند سربازان خود را در تمام طول حصار شهر متفرق کردیم و 
همچنین توپ‌های حود را در همه‌جا متفرق نمودیم. 

بدیهی است همینکه مر کز حمله فرانسوی‌ها معلوم شد می توان که سربازها و 
توپ‌ها را در آن منطقه بخصوص جمع آوری و متمر کز کرد . 

عالیجناب گفت خوب کاری کردید ولی این گفته بالحنی ادا شد که معلوم 
نبرد که تصدیق است یا عدم تصدیق و تصویب ! 

بعد رئیس شهرداری گفت نظریه ما این است که فرانسوی‌ها قصد حمله ندارند 
و فقط تظاهر خواهند کرد و حمله آنها زر گری خواهد بود . 

عالیجناب گفت برای چه فرانسوی‌ها حمله واقعی نخواهند کرد ؟ 

شهردار گفت برای اینکه آنها تصور می‌نمایند با یک حمله زر گری خواهند . 


۴ قبل از طوفان 


توانست ما را وادار بتسلیم شهر نمایند. 

یکی از حضار گفت که امشب بعضی از قراولان ما از بالای حصار در 
اردو گاه فرانسویها علائم جنب و جوش دیدند و مثل اينکه آنها قصد دارند حمله 

شهردار گفت این یک توهم بیش نیست زیرا ما در شهرداری یک دوربین 
قدی داریم که از بهترین دوربین‌های اروپاست و من خود با دوربین مزبور اردو گاه 
فرانسویها را مورد معاینه قرار دادم و ديدم که توپها در جای خود می‌باشد و 
سربازها خوابیده اند و جاسوسان‌ما می گویند که دوک‌دانژو امشب در خیمه 
بز رگ خود ضیافت می‌دهد . 

و اگر فرانسویها قصد حمله داشتند تویها را بحر کت در می آوردند و خیمه‌ها 
را جمع آوری می کردند و اسبهای سوارنظام آنها زین می‌شدند . 

البته من زین اسبها را در تاریکی شب نمی توانستم ببینم ولی تا قبل از غروب 
آفتاب که بوسیله دوربین ارد و گاه را مشاهده می کردم می‌دیدم که اسبها زین 
ندارند . 

یک مرتبه عالیجناب گفت آقایان شما در اشتباهی بز رگ هستید زیرا 
فرانسوی‌ها مبادرت بحمله زر گری نخواهند کرد بلکه بیک حمله واقعی دست 
خحواهند زد. 

چند نفر گفتند آیا راست می گوئید ؟ 

عالیجناب گفت: بلی من بشما گفتم که اگر دیر آمدم اوقات خود را بیهوده 
تلف نکردم و می‌دانم که فرانسویها حود را برای یک حمله بز رگ آماده می کنند 
حال بگوئید که نقشه شما جیست؟ 

شهردار گفت نقشه ما یک نقشه تدافعی است و خود را مهيا کرده‌ايم که 
تصادم فرانسویها را تحمل نمائیم. 

عالیجناب گفت نه من نقشه شما را کامل نمی‌بینم. 

جند نفر را این گفته گران آمد و سر را بزیر انداحتند و عالیجناب گفت من 
از این جهت نقشه شما را کامل نمی‌بینم که نقشه شما باید تهاجمی باشد نه تدافعی. 
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و این شما هستید که بايد بفرانسوی‌ها حمله نمائید نه اينکه منتظر وصول لطمه 
فرانسوی‌ها باشید . 

شاهزاده (اورانژ ) نظری حا کی از حق‌شناسی بطرف عالیجناب انداعت زیرا 
دید که نقشه آن مرد با نقشه او یکی است و شاهزاده (اورانژ ) نیز عقیده داشت که 
سکنه شهر باید از حصار خار ج شوند و مبادرت بحمله نمایند . 

عالیجناب گفت بلی از اطلاعاتی که من در راه کسب کردم و بهمین جهت 
آمدن من باینجا قدری بتأخیر افتاد اینکه امشب کشتی‌های جنگی فرانسوی شراع 
می‌افرازند و بحر کت درمی آیند ۱ 

زمزمه‌ای حا کی از تردید از حضار برحاست و چند نفر گفتند اینطور نیست 
و چنین نمی‌شود . 

عالیجناب که دید گفته او با تردید تلقی شد پرسید آیا شما باور نمی کنید که ` 
مفاین کی فر اتس امش بحر کت در آید؟ 

یکی از مستمعین گفت عالیجناب اگر چنین می‌بود ما مطلع می‌شدیم برای 
اینکه ما دارای جاسوس هستیم و جاسوس مزبور بطور حتم ما را از تصمیم 
فرآنسوی‌ها مستحضر می‌نمود در صورتیکه هنوز اطلاعاتی بما نداده است. 

درست در اینموقع حاجب مردی را وارد طالاز کرد که از حیث لباس با 
حضار خیلی فرق داشت و تا شهردار او را مشاهده کرد با حیرت و کنجکاوی 
پرسید دوست من آیا تو هستی؟ 

سپس شهردار روی خود را بطرف در بز رگ کرد و گفت عالیجناب این است 
مردی که ما را از حوادث و وقایع نیروی دریائی فرانسوی‌ها مستحضر می‌نماید . 

مرد مزبور همینکه شنید شخصی دیگر غیر از شاهزادة (اورانژ ) در آن 
مجلس بعنوان عالیجناب حوانده می‌شود خوشحال شد و بطرفش رفت و با احترام 
بسیار سرفرود آورد. 

یک بیننده ه رگاه اطلاعاتی کوچک از طبقات احتماعی فلامان‌ها می‌داشت 
بمحض دیدن آنمرد می فهمید که یک ملاح است. ۱ 

EE aS 
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فلاماندی داشت. 

از سراپای او آب فرو می‌چکید و هرقدم که برمی‌داشت مقداری آب از 
لباس او روی زمین می ریخت بطوریکه عالیجناب گفت معلوم می‌شود که شما 
بوسیله شنا از آب گذشته توانسته‌اید حود را باینجا برسانید . 

ملاح گفت عالیجناب با اینکه شب تاریک بود و رود (اسکو ) سریم‌السیر 
است من خود را در آب انداختم که بتوانم حویش را باین نقطه برسانم. 

عالیجناب دستی به‌پشت ملاح زد و گفت ( گوس) شما یک دریانورد جدی 
هستید و اینک چیزی را که برای ما آورده‌اید بگوئید . 

اگر بان مرد یک انبان پر از مسک وک زر می‌دادند شاید آن اندازه که اسم 
حود را از دهان عالیجناب شنید خوشحال نمی‌شد . 

زیرا برای او افتخاری بز رگ بود که مردی چون عالیجناب با اسم او را 
بشناسد و نام او را هم فراموش نکند در صورتی که بز ر گان و توانگران گاهی اسم 
فرزندان خویش را فراموش می‌نمایند . 

( گوس) مثل اینکه در آن مجلس غیر از عالیجناب هیچکس نیست و فقط 
آمده که عالیجناب را از حبر مطلع نماید روی خود را بطرف او کرد و گنت 
امشب برای کسب اطلاع سوار قایق کوچک خود شدم و پاروهای قایق را که با 
پارچه پیچیده بودم ( که صدای آن برنخیزد ) بحر کت در آوردم و بطرف سفاین این 
فرانسوی‌های ملعون رفتم... آه... عالیجناب ببخشید ... من فراموش کرده بودم که 
مرد بز رگ حرف او را قطع کرد و گفت ( گوس) مضطرب نباشید زیرامن 
یک فرانسوی کامل العیار نیستم بلکه نیمه فرانسوی بشمار می آیم و اگر هم یک 
فرانسوی می‌بودم باز شما حق داشتید که نسبت بفرانسوی‌ها بد گوثی کنید . 

( گوس) گفت من بوسیله قایق کوچک خود می رفتم تا اينکه نزدیک سفاین 
جنگی فرانسوی‌ها رسیدم و شنیدم که یک نگهبان می گوید گلن کیم... ای قایق چه 
می حواهید و بکجا می‌روید ؟ 

من تصور کردم که نگهبان مرا صدا می‌زند و از من می‌پرسد که هستم و کجا 
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می روم ولی یکمرتبه صدائی از عقب خود شنیدم و شخصی می گفت این قایق ناو 
امزالکری شنت 

( گوس) قدری سکوت کرد. مرد ری فانک موی 
حال گفت آقایان دیدید بشما می گفتم که امشب سفاین فرانسوی‌ها بح ر کت در 
می آید . 

آنگاه ( گوس) گفت بدیهی است که وقتی من این صدا را از عقب خود شنیدم 
روی بر گرداندم و دیدم که یک قایق و بهتر آن است که عرض کنم یک زورق در 
حالیکه دوازده نفر پاروزن آنرا بحر کت درمی آوردند آشکار شد . 

در این زورق بیش از همه دریاسالار (ژویوز ) فرمانده نیروی دریای فرانسه 
توجه مرا جلب کرد و مشاهده کردم که مقداری جانوران کنار او قرار گرفته و 
مثل اد ین است که از حشکی بطرف کشتی خود می‌رود تا اینکه مسافرت کند و 
دیگر این که همه پاروزن‌هائی که زورق او رآ بحرکت درمی آوردند ساز و برگ 
جنگی داشتند و مانند این بود که آماده مسافرت یا جنگ می‌باشند . 

از همه اینها گذشته در همان موقع چون نزدیک کشتی امیرالبحر فرانسوی‌ها 
بودم چشم من بپیرچم‌های کشتی افتاد و ديدم که کشتی دریاسالار فرانسوی پرچم 
تسلیح را افراشته و آماد گی خود را برای حر کت نشان می‌دهد ._. 

صدای ملاحی که سکاندار زورق دریاسالار فرانسوی بود ۳ بخود آورد و 
بانگ می‌زد خبردار ... خبردار ... 

چون مشاهده دریاسالار فرانسوی‌ها در آن زورق و همچنین مشاهده زورق 
ملاحان پاروزن و از همه مهمتر مشاهده پرچم تسلیح بالای کشتی امیرالبحر 
فرانسوی‌ها حواس مرا بشدت پرت کرده بود . 

بدلیل اینکه علائم مزبور آشکار می کرد که کشتی دریاسالاری بزودی 
حر کت خواهد کرد... حالا برای جه حر کت می کرد و بکجا خواهد رفت این 
موضوعی بود که من نمی توانستم از آن سر دربیاورم. 

نا گهان زورق دریاسالار فرانسوی که دوازده پاروزن آنرا می‌راندند چنان 
باقایق کوچک من برخورد کرد که در یک لحظه شکست وزیر آب رفت. 
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این واقعه نا گوار هر گاه براثر مسئولیت یک زورق فلاماندی وقو ع می‌یافت 
بدون شک زورق مزبور صبر می‌نمود ببیند کسی که قایق او شکسته آیا محتاج 
یکمک هست با نه؟ 

شاید آن شخص شنا نداند و اگر شنا می‌داند یحتمل بمناسبت اینکه مجروح 
گردیده نمی‌تواند شنا کند . 

اما این فرانسوی ها بی ملاحظه بدون اینکه توجهی بمن بنمایند و ببینند آیا من 
محتاج کمک هستم یا نه؟ راه خود را پیش گرفتند و رفتند. 

و هرگاه من شنا نمی‌دانستم و از مقعضیات رود (اسکو ) بی‌اطلاع بودم 
اک( کوچکترین اعتنا 
ببدبختی من بنمایند . 

ولی خحوشبختانه من در شنا مهارت دارم و از و (اسکو ) مطلع 
هستم و می‌دانم که در کجا آب آن سرعت دارد و کجای آن گرداب می‌باشد . 

این است که بعد از اینکه قدری زیر آب رفتم بالا آمدم و آهسته بطرف ساحل 
شنا کردم تا اینکه بحضور شما رسیدم. 

و با اینکه از طرف من اظهار عقیده جسارت است من تصور می کنم که امشب 
کشتی دریاسالاری و شاید تمام سفاین جنگی فرانسه حر کت خواهد کرد و این 
موضو ع یک واقعه بدون اهمیت نیست. 

مرد بز رگ با نظری حا کی از پیروزی حضار را نگریست و دید که همه 
تصدیق می‌نمایند که اطلاع او در حصوص اینکه سفاین فرانسوی امشب بحر کت 
درمی ایند صحیح بوده است. 

شاهراده (اورانژ) حطاب بملاح گفت دوست من» امشب تو برای ما حیلی 
زحمت کشیدی و قایق تو هم در راه این حدمت شکست و از بین رفت. 

لذا من این را بتو می‌دهم که جبران زحمت تو بشود و بتوانی یک قایق نو 
برای حویش حریداری کنی. 

ملاح کیسۀ پول را از دست شاهزاده (اورانژ ) گرفت و تشکر کرد و 
حواست بیرون بیاید ولی انتظار صدور اجازهُ مرحصی را از طرف مرد بزرگ 


عالیجناب / ۳۱۵۹ 


می کشید . 

تا وقتی که مرد بزرگ اشاره‌ای محبت آمیز بدو کرد و ( گوس) را مرحص 
نمود و ملاح مثل اینکه پاداشی خیلی زیادتر از کیسه پول شاهزاده (اورانژ ) گرفته 
با حوشدلی رفت. 

بعد از حروج او مرد بزرگ گفت آقایان اینک تصور می کنم که هیچ یک از 
شما در صحت قول من تردید نمی کنید و می‌دانید که نیروی دریائی فرانسه امشب 
شراع برخواهد افراشت 

فرانسوی‌ها فقط برای تفریح امشب سفایین جنگی خود را بح ر کت در 
نمی آورند بلکه منظورشان این است که ناوهای آنها پشتیبان نیروی زمینی شوند . 

اینک آقایان من عقیده دارم که شما با سرعت هرچه تمامتر باید بجنبید و 
برفرانسوی‌ها پیشی بگیرید زیرا اگر شما برفرانسوی‌ها سبقت نگیرید آنها امشب 
بسختی شما را مورد حمله قرار حواهند داد. 

شاهزاده (اورانژ ) گفت عالیجناب آقایانی که اینجا حضور دارند می دانند 
قبل از اینکه شما تشریف بیاورید من درباره همین موضو ع که اینک شما می گوئید 
با آنها صحبت می کردم و می گفتم ما نباید انتظار حمله فرانسوی‌ها را بکشیم بلکه 
برماست که بدانها حمله‌ور گردیم. 

شهردار گفت عالیجناب شما از کجا می‌دانید که امشب فرانسوی‌ها مبادرت 
بحمله خواهند کرد. 

عالیجناب گفت اولا من در قشون فرانسه دارای حاسوسانی هستم که وقتی 

می آمدم مرا از حبر حمله مستحضر کردند و ثانیاً من چون تا اندازه‌ای فرانسوی 
نی و ی ی ی ی و آشنا 
می‌پاشم, 

اینک آیا می خواهید به‌شما بگویم که فرانسویها با جه نقشه‌ای حواهند 
جنگید؟ 

جند نفر گفتنذ بگوئید. 

عالیجناب گفت در قشون فرانسه دو دسته مذهبی وجود دارد که‌یکی 


۰ قبل از طوفان 


کاتولیکی و دیگری پروتستانی می باشند و کاتولیکی بهیثت اجتما ع در یک ستون 
و پروتستانیها بهیشت اجتما ع درستونی دیگر حواهند جنگید . 

باقی می‌ماند سوار نظام که آن نیز ستون جدا گانه‌ای را تشکیل خواهد داد 
ولی در جنگ امشب برای حمله بحصار شهر شر کت نخواهند کرد زیرا از سوار 

نیروی دریائی هم از پاریس از این جهت فرمان شر کت در این جنگ را 
دریافت کرده که دربار فرانسه نیز می‌خواهد در افتخارات این جنگ (بتصور 
فرانسویها ) شریک باشد تا اينکه همه افتخارات نصیب پیاده نظام و د و ک‌دانژو 
نشود . ۱ 
عالیجناب گفت آقایان بجای اینکه قوای خود را منقسم نمائید بهتر این است که آنها 
را مجتمع نمائید و فقط یکدسته تشکیل بدهید و با سرعت و شدت از شهر حارج 
شوید. 

شما ا گر میادرت بحمله نمائید تحواهید توانست در صحرا جلوی فرانسوی‌ها 
را بگیرید و عمده اینست که منتظر نشوید که فرانسوی‌ها بشما حمله کنند زیرا 
همانطور که شما در صحرا هنگام حمله تظیر ندارید فرانسوی‌ها هم وقتی در صدد 
برمی آیند که بیک قلعه حمله نمایند بی‌نظیر هستند . 

از این حرف شاهزاده (اورانژ ) حوشوقت شد و گفت آقایان دیدید که 
عالی‌حناب حرف مرا تصدیق کرد و او هم عقیده دارد که ما باید قبل از 
فرانسوی‌ها مبادرت بحمله کنیم. 

عالیجناب گفت برای من افتخاری بز رگ است که شما قبل از من دارای این 
عقیده بوده‌اید . 

و هردو سرفرود آوردند و عالیجناب گفت آقایان پس در این قسمت دیگر 
مبادرت بحمله نمائید . 

یکی از حضار گفت باید در فکر سفاین جنگی آنها هم بود زیرا اینک باد از 


عالیجناب / ۳۱۶۱ 


طرف شمال‌غربی می وزد و سفاین آنها دو ساعت بغد از اینکه شرا ع برافراشتند در 
وسط شهر خحواهند بود. 

عالیجناب گفت آقایان شما دارای شش کشتی و سی زورق کهنه هستید و 
بوسیله این سفاین و زورقهای فرسوده می‌توانید بخوبی جلوی فرانسوی‌ها را 
بگیرید یعنی در مقابل آنها سدی بوجود بیاورید که نتوانند عبور کنند زیرا توپخانه 
سفاین جنگی آنها فقط می‌توانند سفاین و زورقهای شما را وسط رود غرق نمایند و 
وقتی غرق کردند راه برخود آنها بسته می‌ شود . 

شهردار گفت عالیجناب شما چگونه مطلع شدید که ما دارای شش کشتی و 
سی زورق هستیم. 

عالیجناب خندید و گفت عمده این است که من از اینموضوع که در سرنوشت 
جنگ خیلی اثر دارد اطلاع داشته باشم دیگر چکار دارید که این موضو ع را از 
کجا فراگرفته‌ام شما هر گاه طبق نظریه من رفتار نمائید و این شش کشتی جنگی و 
سی زورق کهنه را فدا کنید خواهید توانست از چهار صد ملوان شجاعیکه در این 
سفاین هستند برای کمک بقوای زمینی خودتان استفاده نمائید و فقط بیست نفر از 
آنها برای جلو گیری از سفاین فرانسوی‌ها کافی می‌باشند . 

حضار نظری با یکدیگر مبادله کردند و یکی از آنها گفت آخر سفاین جنگی 
و زورقهای ما آنقدرها هم فرسوده نیستند که آنها را فدا نمائیم. 

عالیجناب گفت آقایان بالاحره آیا شما قصید دارید در این جنگ پیروزی 
تحصیل کنید یا نه و آیا مایلید سفاین جنگی فرانسه را از بین ببرید یا خیر ؟ و اگر 
میل دارید که فاتح شوید باید این شش کشتی جنگی و سی‌زورق را فدا نمائید . 

یکمرتبه دیگر حضار نظری با هم مبادله کردند و شاهزاده (اورانژ) آهسته 
بمرد ناشناس گفت آقا ملاحظه می‌فرمائید که من با چه اشخاصی سرو کار دارم و 
چگونه جان این اشخاص بسته بفواید مادی آنهاست و حتی در این موقع حاضر 
نیستند که ضرری متوجه آنها گردد. 

ناشناس دست بجیب کرد و گفت آقایان من می دانم که تحمل.ضرر برای شما 
مشگل است و لذا حود من حاضرم که بهای سفاین جنگی و زورق‌های شما را 


۷۲ قبل از طوفان 


بپردازم. آیا موافق هستید که برات صادر کنم؟ 

شهردار قدری با اطرافیان خود و افسرانی که سمت یوزباشی و مین‌باشی را 
داشتند مشاوره کرد و حطاب بمرد ناشناس گفت: 

- آقای محترم از اينکه دل ما برسفاین جنگی می‌سوزد مکدر نشوید زیرا ما 
مردم باز ر گان هستیم و جزو اصیلزاد گان و اشراف بشمار نمی آثیم و قلب و روح 
ما پیوسته در گاوصندوق پول ما قرار گرفته است ولی بعضی از اوقات حاضریم در 
راه مصالح عمومی فدا کازی کنیم و هرطور که میل دارید از این سفاین استفاده 
تماند: 

شاهزاده (اورانژ) دوباره سر را بناشناس نزدیک کرد و گفت عالیجناب 
واقعاً که شما خیلی نفوذ کلمه دارید زیرا اگر من بودم تا شش ماه دیگر 
نمی توانستم آنها را قائل کنم که از سفاین حود بگذرند و شما در ظرف پنج دقیقه 
آنها را قائل کردید. 

مرد ناشناس گفت آقایان نقشه من برای از بین بردن سفاین جنگی فرانسوی از 
این قرار است که شما تمام ملوانان خود را باید از این شش کشتی و سی‌زورق 
احضار کنید و فقط بیست نفر را در آنجا باقی بگذارید . 

ولی باید دقت کنید که قبلاً سفاین و زورق‌های شما از مواد قابل اشتعال پر 
شده باشد و وقتی سفاین فرانسوی نزدیک شدند اینطور تظاهر کنید که از آنها 
می ترسید و همین که بوسط سفاین و زورقهای شما رسیدند این بیست نفر بايد 
بوسیله چنگک‌های مخصوص جنگ تن بتن که بطور قطم در سفاین شما هست 
کشتی‌ها و زورق‌های شما را متصل بسفاین جنگی فرانسه کنند و یک مرتبه همه را 

و آنوقت مجموع سفاین جنگی فرانسه حواهد سوخت و ملوانان این سفاین 
اگر نخواهند بسوزند جاره ندارند جز اینکه خود را در آب بیندازند ولی در همان 
موقع شما باید سدهای آب را بگشائید تا اینکه تمام اراضی اطراف بوسیله آب 
غرق شود و بدین ترتیب فرانسوی‌هائی هم که در خشکی هستند نابود خواهند 


ا 


عالیحناب / ۳۱۶۳ 


صاحب منصبان طوری از این نقشه بشعف در آمدند که فریاد هورا کشیدند و 
شهردار گفت این نقشه فقط یک عیب دارد . 

ناشناس گفت عیب آن جیست؟ 

شهردار گفت سدهای مادر نقاطی واقع شده که تا اینجا دارای مقداری 
مسافت است و ما اقلا باید یک روز وقت داشته باشیم تا اينکه اوامر لازم را برای 
متصدیان مربوط بفرستیم در صورتیکه بیش از ساعتی وقت نداریم. 

ناشناس گفت همین یکساعت کافی است برای اینکه من قبل از اينکه به‌اینجا 
بیابم از تمام نقاطی که شما در آنجا سد دارید از قبیل مالین - دیر - دوفل گذشتم و 
دستورهای لازم را از طرف شما بمتصدیان مربوط دادم و به آنها گفتم که در ساعت 
یازده بعد از ظهر فرانسوی‌ها شرو ع بعقب نشینی می کنند و در ساعت دوازده 
نیروی دریائی آنها خواهد سوخت. 

در ساعت یک بعد از نیمه شب اول سد دوفل و بعد سد (دیر ) و آنگاه دو 
ساعت بعد از نصف شب سد (مالین) دروازه‌های خود را خواهند گشود و آب 
چون اژدهائی دمان به‌اراضی حمله‌ور خواهد گردید و همه خانه‌ها و مزارع و 
قراء و آسياها و در ضمن فرانسوی‌ها را از بین خواهد برد و آنها از هرطرف که 
بخواهند فرار کنند خود را با امواح آب مواجه خواهند دید و در نتیجه یک 
فرانسوی جان بدر نخواهد برد . 

اینرا هم بگویم که من قبلا دستور لازم را برای‌نیروی دریائی شما صادر کردم 
و گفتم که ملوانان چه باید بکنند زیرا تصمیم داشتم که هر گاه شما نخواهید سفاین 
حود را فدا نمائید آنها را از شما حریداری کنم. 

سکوتی حا کی از تحسین و تقریباً وحشت برحضار مستولی گردید و یکمرتبه 
فلامانها فریادهای شادی را بلند کردند و شاهزاده (اورانژ ) بطرف عالیجناب رفت. 
و گفت از اینقرار موفقیت با ماست. 

عالیجناب گفت بلی هر گاه بکوشیم تردیدی وجود ندارد که موفق خواهیم شد . 

در این وقت صاحب منصبی پرده اطاق را بلند کرد و گفت فرانسوی‌ها دست 
و پای خود را جمع می کنند و قصد دارند حمله نمایند. 


۴ / قبل از طوفان 


شهردار بانگ بر آورد. برای پیکار آماده باشید و همه قیام کردند که از در 
حارج شوند ولی مرد ناشناس گفت آقایان» یک لحظه صبر کنید زیرا من دو کلمه 
دیگر هم باید صحبت کنم. 

حملگی سکوت نمودند و مرد ناشناس گفت آقایان این دو کلمه حرف من 
یک توصیه لازم است. 

حضار گفتند توصیه نحود را بگوئید ما خواهیم پذیرفت. مرد ناشناس گفت 
آقایان فرانسوی‌ها منتظر حروج شما از شهر و مبادرت بحمله نیستند و بمحض 
اینکه شما حمله کنید آنها فرار خواهند کرد و تا وقتی که سدهای آب باز شود 
باید بتوانید آنها را تعقیب کنید و شما با این حفتانهای سنگین که در بردارید بعد از 
دو قدم حسته خواهید شد و نخواهید توانست آنها را تعقیب نمائید. 

و من بهمه توصیه می کنم که خفتانها را از تن بیرون بیاورید و مثل من بیک 
کلیجه یا یک سینه پوش جرمی اکتفا نمائید زیرا هردفعه که شما شکست 
خحورده‌اید براثر این حفتانهای سنگین بوده است. 

هنگامی که حضار از در حارج می‌شدند شاهزاده (اورانژ ) بمرد ناشناس 
نزدیک شد و گفت عالیجناب شما امشب هم بلژیک را از حطر محو نجات دادید و 
هم هلاند را ولی بگوئید که آیا علیه فرانسوی‌ها خواهید جنگید و شمشیر از نیام 
خواهید کشید . 

مرد ناشناس گفت بلی ولی من ترتیب کار خود را طوری می‌دهم که بتوانم 
مقابل پروتستانی‌ها قرار بگیرم و با پروتستانیها بجنگم و آنگاه مردی که بعنوان 
عالیجناب خوانده می‌شد تبسمی معنی‌دار کرد و براه افتاد . 


۲۳. 


جنگ فر انسوی‌ها پا فلامان‌ها 


در موقعی که افسران از طالار شورا حارج شدند» یک مرتبه مانند این بود که 
فضای شهر با یک زمزمه مرموز اشباع گردیده زیرا هرمردی که در شهر بود خود 
را برای رفتن بمیدان جنگ آماده می کرد و طولی نکشید که توپهای حصار شهر 
بصدا در آمد ژیرا تویجی‌ها که دیدند فرانسوی‌ها نزدیک می‌شوند مبادرت 
بشلیک کردند . ۱ 

شلیک توپها سبب حیرت فرانسوی‌ها گردید زیرا آنها تصور می‌نمودند که 
شهر را غافل گیر حواهند کرد و انتظار نداشتند که مدافعین بیدار و هوشیار باشند. 

نقشه بدوی این بود که چون شهر غافل است بوسیله نردبان از حصار بالا 
خواهند رفت و اگر قراولائی بالای حصار باشند آنها را بقتل خواهند رسانید و 
دروازه‌ها را حواهند گشود که دیگران وارد شوند. 


۶ / قبل از طوفان 


ولی آماده بودن مدافعین نقشه فرانسوی‌ها را تغییر داد و تصمیم گرفتند 
مطابق اسلوبی که در شهر ( کاهور ) دیدیم قلعه را تصرف کنند بدین ترتیب که 
خندق را بوسیله کاه و یونجه و شاخه‌های درختان پرنمایند و از روی آن بگذرند و 
بوسیله باروت و خمپاره دروازه را از بین ببرند و وارد شهر شوند. 

توپهای شهر مرتب شلیک می کرد ولی در تاریکی شب اثر آن هیچ بود زیرا 
توپچیها فقط از روی تخمین شلیک می کردند و فرانسوی‌ها بدون اينکه مهمات 
حود را بی‌حهت مصرف کنند بدون صدا بشهر نزدیک می‌شدند. 

در همانوقت که فرانسویها حود را آمادۀ عبور از حندق می‌نمودند یکمرتبه 
دروازه‌های شهر باز شد و از هرطرف مردان مسلح با گروهان و گردانهای مترا کم 
بفرانسوی‌ها نزدیک گردیدند و بالای سرشان توپها همچنان شلیک می‌نمود و 
پنداری که پیشرفت آنها را جشن می گرفت. 

طولی نکشید که دو فرقه بهم رسیدند و جنگی تن بتن و مخوف آغاز گردید و 
از این لحظه ببعد توپها حاموش شد و سرنوشت جنگ بکارد و شمشیر و زوبین و 
تبر و نیزه و شش پر محول گردید . 

فلامانها که بالنطره‌مردمی خونسرد هستند و هرگز وارد جنگ نمی‌شوند مگر 
اینکه آنها را مجبور نمایند بدون صدا پیکار می کردند و فرانسوی‌ها هم که در 
مواقع عادی جنجالی بشمار می آیند در آنشب چون خصم را بیدار دیدند از فرط 
حشم سکوت نمودند و فقط گاهی ناله یک مجروح یا محتضر در وسط چکاچاک 
اسلحه یا صدای طپانچه و شمخال بگوش می رسید . 

در وسط این گیرو دار نا گهان از طرف رودخانه شعله‌ای بز رگ بنظر رسید و 
فرانسوی‌ها از دیدن آن شعله حوشوقت گردیدند چون دانستند که کشتیهای 
(ژویوز) مبادرت بشلیک می کند و هم | کنون است که قوای او در خود شهر پیاده 
خواهد شد و از دانعل بکمک آنها خواهد شتافت زیرا فرانسوی‌ها یقین داشتند که 
کشتیهای حنگی دریاسالار فرانسوی تا قلب شهر پیش خواهد رفت و هیچ نیروئی 
که بتواند از آن جلو گیری تناید وجود ندارد زیرا فلامانها فاقد سفاین جنگی قابل 
ملاحظه می‌باشند . 
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اینک حوب است که سری بسفاین جنگی فرانسوی بزنیم و ببینیم که وضع آنها 
از چه قرار می‌باشد . 

در آنشب بادی از طرف شمال‌غربی می‌وزید و سفاین فرانسوی می دانستند 
با استفاده از آن باد تا قلب شهر جلو خواهند رفت. 

اول کشتی دریاسالاری که از نوع ( گالر ) بود پیشاپیش سفاین جنگی 
حرکت می کردا و در عقب آن سفاین حنگی فرانسه در حالی که شراعهای حود 
را افراشته بودند می آمدند در هر کشتی جنگی فرانسوی تمام ملوانان برای پیکار 
آماده بودند» تویچی‌ها با فتیله‌های مشتعل عقب توپها قرار داشتند و ملوانان 
مخصوص چنگک اندازی با چنگک‌های متصل بزنجیر بالای د کل‌ها قرار داشتند و 
فایده چنگک‌های مزبور این بود که وقتی بطرف یک کشتی خصم انداخته می‌شد 
محکم آن را می گرفت و مانم از جداشدن سفینه حصم می گردید و بوسیله تبر هم 
نمی توانستند آن را جدا کنند زیرا دنباله چنگک بوسیله زنجیر بد کل‌های کشتی 
دوست اتصال داشت نه بوسیله طناب که بتوانند با تبر آن را قطم نمایند. 

علاوه بر چنگک اندازها یکعده ملوان شجاع مسلح به‌تبر و وبین بالای 
د کل‌ها بودند که بمحض اینکه دو کشتی دوست و دشمن بهم متصل شد خود را در 
کشتی نحصم بیندازند و جنگ تن بتن را آغاز کند. 

روی صحنه کشتی حوال‌های پر از ماسه و شن نهاده بودند که در وسط جنگ 
محتویات آنها را روی صحنه کشتی جنگی بریزند تا اينکه پای ملوانان روی حون 
نلغزد . 

چرم‌های گاو را در دسترس نهادند تا اینکه بوسیله آنها حریق‌هائی را که در 


۱ گالر بروزن قایق سفاین جنگی مخصوصی بود که بوسیله پارو حر کت می کرد و 
پاروهائی بطول چهارده تا شانزده متر آنرا حر کت درمی آورد و چون این پاروهای سنگین را 
یکنفر نمی توانست بحر کت در آورد پنج نفر پارو را ح رکت می‌داد چگونگی وصف ( گالر ) 
و اپنکه در جنگهای دریائی بچه ترتیب از آن استفاده می کردند در این مختصر نمی گنجد و 
بايد یک کتاب راجم به‌اين کشتی جنگی نوشت تا خوانند گان بچند و چون آن پی ببرند و در 
السته فرانسوی و انگلیسی تا آنجا که این ناچیز اطلاع دارد متحاوز از صدها کتاب راجع 
بوصف ( گالر ) نوشته شده است. (مترجم) 


۸ قبل از طوفان 


قسمت‌های مختلف کشتی براثر شلیک توپهای خصم تولید می‌شود خاموش و 
به‌اصطلاح آتش را حفه کنند . 

هفت کشتی حنگی دریاسالار فرانسوی ساکت» از روی آب حر کت می کرد 
و جز صدای عبور باد از وسط طنابها و بادبانها که صدائی چون اهتزاز سیم‌های 
ویولون بوجود می آورد صدائی دیگر شنیده نمی‌شد و انگار سفاین مزبور سفاین 
ارواح هستند که در ان موقع شب بی‌صدا از روی آب می گذرند . 

دریاسالار (ژویوز ) سراپا لباسی از پولاد پوشیده بود زیرا می‌عواست خود 
در جنگ شر کت کند و بجای اينکه در اطاق دریاسالاری بنشیند در جلوی 
( گالر ) عویش قرار داشت و چند نفر از افسران هم اطراف او بودند . 

هرجه بشهر نزدیک می‌شدند می‌دیدند که اطراف خلوت و غرق در سکوت 
است ملوانان از اینکه حصم را نمی بینند حوشوقت بودند و فکر می کردند که بدون 
مقاومت تا مر کز شهر جلو خواهند رفت ولی (ژویوز ) با وجود جوانی از این 
سکوت حیرت می‌نمود و اضطراب داشت و می‌اندیشید که این سکوت عمیق بدون 
چیزی نیست و شاید حصم» قصد دارد حیله بکار بپرد . 

جائی رسیدند که کشتی‌های جنگی کهنه و زورق‌های حصم در تاریکی 
نمایان گردید ولی مثل این بود که ذی حیاتی در آن کشتی‌ها وحود ندارد. 

دریاسالار فرانسوی دستور داد که حر کت پاروهای گالر او را آهسته کنند 
که مبادا از طرف توپهای سفاین حصم غافلگیر شود ولی وقتی نزدیکتر شدند برهمه 
مسلم گردید که سفاین حصم بلادفا ع است چه در غير اینصورت توپچی‌ها را 
می‌دیدند و هیجان ملوانان در آن کشتی‌ها بنظر می رسید . 

کشتی دریاسالاری فرانسوی از جلوی دو کشتی جنگی خصم گذشت و 
کوچکترین عکس العملی از طرف آنها نمایان نشد و ( گالر ) (ژویوز ) تا وسط 
زورق‌های دشمن بدون عکس العمل حصم جلو رفت در این موقع یک زنجیر که 
متصل بزورق‌ها بود جلوی گالر دریاسالار را گرفت و فشار گالر که با نیروی 
بازوی دویست و پنجاه پاروزن بحر کت درمی آمد زورق‌هائی را که متصل بزنجیر 
بودند بتکان در آورد و مقداری با حود برد دریاسالار امر کرد که جاشوان تبردار 
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مخصوص با تبرهای سنگین هریک بوزن سی کیل و گرم زنجیر را پاره کند و 
یکمرتبه از اطراف چنگک‌هائی روی کشتی دریاسالاری و همان وقت روی سفاین 
دیگر که عقب ( گالر ) وارد محوطه سفاین حصم شده بودند افتاد . 

(ژویوز ) از این واقعه حوشوقت شد زیرا تصور کرد که حصم قصد دارد 
جنگ تن بتن بکند و امر کرد که کشتی‌های فرانسوی هم بنوبه حود روی سفاین و 
زورق‌های حصم چنگک بیندازند و این امر بلافاصله اجرا گردید. 

فریاد دریاسالار برحاست که حمله کنید و حود او در حالیکه عده‌ای از 
افسران فرانسوی در معیت وی بودند روی نزدیکترین زورق حصم جستن کرد ولی 
وقتی وارد صحنه زورق شدند هیچکس را ندیدند حتی صاحب منصب کشیک که 
در هر کشتی و زورق جنگی روز و شب» در تمام فصول سال» در پایگاه خود 
می‌باشد در زورق مزبور بنظر دریاسالار فرانسوی و دیگران نرسید . 

همین قدر دیدند که سه قایق سبک سير » از نوع قایق‌های موسوم به (یوبو ) که 
عرض آنها کم و طولشان زیاد و در نتیجه بسیار سریع السیر هستند » بسرعت از 
روی آب می‌لغزند و از زورق‌ها و کشتی‌های حصم دور می‌شوند. 

طبعاً همه فکر کردند که انان بقية السیف ملوانان سفاین حصم بودند که از 
فرط ییم کشتی‌های خود را گذاشتند و فرار نمودند و مستی پیروزی... مستی 
ناشی از یک فتح آسان بدون حونریزی طوری فرانسوی‌ها را سر گرم کرده بود که 
هیچکس درصدد برنیامد بوسیله توپ یا شمخال بسوی قایق‌های مزبور که فرار 
می‌نمودند شلیک کند. 

و بزودی قایق‌ها در تاریکی ساحل ناپدید شدند دریاسالار فرانسوی که یقین 
حاصل نمود که حصم کشتی‌های خود را رها کرده و فرار نموده نحواست فرمان 
ضبط سفاین و زورق‌های مزبور را که غنیمت جنگی محسوب می گردید صادر 
کند که بوئی غیرعادی شبیه یوی گو گرد و باروت بمشام او رسید. 

از دیگران پرسید آیا شما این رایحه را استشمام می کنید ؟ سایرین گفتند بلی. 

در تمام سقاین فرانسوی این رایحه عجیب بمشام ناخدایان و افسرآن رسید و 
همه متحیر بودند که ناشی از چیست که یکمرتبه تو گوئی زمین دهان باز کرد و 
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ده‌ها آتش فشان شرو ع به آتش افشانی نمود . 

هریک از زورق‌ها و سفاین و قایق‌های فلاماندی که در آن منطقه بود در آن 
لحظه مبدل بیک کوره آهنگری مهیب مانند کوره حدادی خدایان افسانه‌های یونانی 
گردید و از هرطرف آتش بطرف سفاین جنگی فرانسه حمله‌ور شد . 

در ه رکشتی ناخدایان فرانسوی وسائل ضد حریق را بکار انداختند و 
خحواستند بوسیله چرم گاو و تلمبه آب و افشاندن شن و ماسه» حریق را خاموش 
کنند ولی بجای یک حریق که حاموش می‌شد ده حریق... صد حریق بوجود 
می امد .. 

چون لحظه بلحظه دامنه حریق و آتش‌فشانی در سفاین فلاماندی که متصل 
بسفاین فرانسوی یا در اطراف آنها بودند شدیدتر می‌شد و بشکه‌های جدید 
باروت منفجر می گردید از چلیک‌های قیر و روغن؛ شعله‌هائی به‌ارتفا ع ده‌ها متر 
برمی خحاست. 

دریاسالار فرانسوی امر کرد که چنگک‌ها را قطع کنند و سفاین فرانسوی از 
آن محوطه خحود را نحات بدهند ولی این امر را عده‌ای از سفاین فرانسوی ندیدند. 

زیرا هنگام شب» اوامر دریاسالار بوسیله چراغهای سبز و قرمز بسفاین دیگر 
ابلاغ می‌شد » اما در آن محوطه که هزارها کانون حریق ایجاد گردیده بود سفاین 
دیگر چگونه می‌توانستند چراغهای سبز و قرمز دریاسالار را پینند. 

و بفرض اینکه می دیدند چگونه می توانستند چنگک‌ها را قطع کنند و خود 
را نجات بدهند آنهم با توجه به‌اينکه حط سیر باد درست معکوس خط سیر راه 
باز گشت آنها بود . 

باز ا گر سفاین فرانسوی فقط بوسیله چنگک‌های فلاماندی بسفاین خصم اتصال 
داشت شاید ممکن بود براثر جدوجهد آنها را قطع نمایند ولی بطوری که دیدیم 
خود دریاسالار فرانسوی بسفاین خود امر کرده بود که بطرف سفاین حصم 
چنگک بیندازند و قطع آنهمه چنگکها کاری دشوار بشمار می آمد و بخصوص 
احتیاج بوقت کافی داشت. 

یکمرتبه بیست لوله توپ سنگین» از آن توپها که یک گلوله آن برای محو یک 
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کشتی کافی است و معمولا آنها را در دژهای ساحلی کار می گذارند از دو طرف 
آب» بطرف سفاین فرانسوی شلیک کرد . 

اینها توپهائی بود که فلامانها تا گلوی E‏ کول روا E‏ 
خود رفته بودند تا وقتی کشتی‌های آنها مشتعل گردید حریق مزبور» بوسیله 
فتیله‌های مخصوص توپها را بشلیک در آورد . 

این شلیک نا گهانی عده‌ای از فرانسوی‌ها را در سفاین جنگی که همه مقابل 
توپها قرار داشتند مقتول کرد و شکافهای مهیب در کشتی‌ها بوجود آورد. 

در ضمن شعله‌های آتش» مانند اژدها در طول د کل های عمودی و افقی جلو 
می رفت و بادبانها و طنابها را در یک لحظه مبدل بخا کستر می‌نمود و قسمت‌های 
فوقانی سفاین را فرو می‌ریخت.. 

(ژویوز ) که لباس آهنین او در وسط شعله‌ها می درخحشید بدون اینکه خود را 
در وسط آن بدبختی ببازد او امری برای جلو گیری از حریق صادر می کرد ولی 
زمانی فرارسید که دیگر (ژویوز ) دانست که نمی‌تواند با صدور اوامر سفاین 
فرانسوی را نحات بدهد . 

زیرا SAS SEE‏ رم 
دانست که حریق آنقدر در کشتی‌ها جلو رفته که انبارهای باروت را منفجر 
می کند و واضح است که با انفجار هر انبار باروت یک کشتی فرانسوی بقعر آب 
فرو می‌رود . 

(ژویوز ) متوحه نکته‌ای دیگر هم شد و آن اینکه دید بعضی از کشتی‌های 
طوری می‌سوزد که نه آب حریق آنرا خاموش می کند و نه شن و ماسه و آنوقت 
دریافت که فلامانها با آتش معروف به آتش یونانی که در آب خاموش نمی‌شود» 
بعضی از کشتی‌ها را آتش زده‌اند. 

از این لحظه ببعد دریاسالار فرانسوی دریافت که‌دیگر قادر بنجات سفاین 
نخواهد بود و فقط باید ملوانان و سرنشینان سفاین را نجات دهد لذا امر کرد که 
قایق‌ها را وارد آب کردند تا سرنشینان سوار شوند. 

امر دریاسالار بوسیله دستگاه صوت افکن ( که چیزی شبیه بطبق بود و نیروی 
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صدا را حیلی زیاد می کرد ) بسفاین دیگر ابلاغ می‌شد و بعضی آنرا شنیدند و 
بعضی از ناخدایان هم که نشنیدند بقرینه دریافتند که دریاسالار سرنشینان کشتی‌ها 
را تخلیه می‌نماید و بهمه امر می کند که در ساحل چپ رودخانه مجتمع شوند. 

در این موقع که سفاین تخلیه می‌شدند یکمرتبه دیگر (ژویوز ) حونسردی 
حود را ثابت کرد و آخحرین نفری بود که از ( گالر ) حارج شد و وقتی بخشکی 
رسید گالر او نیز براثر انفجار انبار باروت بقعر آب رفت. 

گفتیم بعد از اینکه بین فرانسوی‌ها و فلامانها جنگ تن بتن شرو ع شد توپهای 
حصار شهر سکوت کردند وقتی فرانسوی‌ها دیدند که (فلامانها ) فشار وارد 
می آورند سوار نظام حود را که همه پروتستانی بودند وارد کارزار کردند. 

سوار نظام فرانسوی حمله‌ای شدید نمود صفوف فلامانها را گشود و عده‌ای 
از آنها را زیر دست و پای اسبها له کرد ولی فلامانها علاوه براینکه مقاومت نمودند 
برای اینکه حطر سوار نظام را از بین ببرند عده‌ای داوطلب را مأمور قتل اسبها 
کردند و هرمجروح که بزمین می‌افتاد بوسیله کارد حود شکم‌یک اسب را می‌درید 
"یا یک اسب را پی می کرد (پی‌میزد ). 

با وجود حمله سخت سوارنظام پیشرفت قوای فرانسه متوقف گردید ولی از 
دروازه شهر مرتب گروهانها و گردانهای تازه نفس بکمک فلامانها می آمد و کار 
را برفرانسوی‌ها دشوار می‌نمود . 

نا گهان در پای حصار شهر فریادهای شدید شنیده شد و عده‌ای بانگ می زدند 
آنژو ... آنژو ... پاینده باد فرانسه... 

فلامانها از این صداها تعجب کردند و فرانسوی‌ها امیدوار شدند زیرا 

دریافتند که این صداها ناشی از حمله هزار و پانصد نفر از ملوانان و سربازان 
(ژویوز ) می‌باشد که بکمک رفقای فرانسوی خود آمده اند . 

در واقع همین طور هم بود و (ژویوز ) بعد از اينکه سرنشینان سفاین را در 
ساحل چپ رودخانه پیاده کرد بی‌درنگ براه افتاد با این تفاوت که طبق نقشه قبلی 
می‌بایست از وسط شهر بگذرد و بکمک فرانسوی‌ها بیاید ولی چون نتوانست خود 
را بوسط شهر برساند از کنار حصار شهر سربدر آورد. 
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(ژویوز ) نمی‌دانست که وضع جنگ در آنموقم چگونه است و همینکه 
به اولین دسته قوای حصم رسید و از روی لباس و حرف زدن آنها دانست که 
فلاماندی هستند فرمان حمله را صادر کرد. 

هزار و پانصد ملوان و سرباز (ژویوز) با تبر و شمشیر و طپانچه و گرز و 
زوبین تهاجم کردند و خود (ژویوز ) خفتان آهنی را که مانع از سرعت حر کت 
بود دور کرد و طوری شمشیر را با سرعت بح ر کت درمی آورد که مثل اينکه 
دست او از پولاد ساخته شده و هر گز حسته نمی‌شود . 

اطرافیان (ژویوز ) یک اسب بی‌صاحب پیدا کرده و بفرمانده خود داده 
بودند که سوار شود و او با هرضربت شمشیر فرقی را می‌شکافت یا سینه و شکمی 
را می‌درید . 

و آندسته از فلامانها که (ژویوز ) و ملوانان او روی آنها افتادند در یک لحظه 
مانند یک توده گندم که بدست یک سپاه مورچه بیفتد از بین رفتند. 

در حالیکه سربازان (ژویوز ) جلو می آمدند سوار نظام فرانسه عقب می رفت 
و پاد گانی که تحت فرمان (سن انیان) می جنگیدند مقاومت می کردند . 

(سن - ان‌یان) روشنائی حریق‌ها را از دوردید و صدای انقجارها را شنید و 
قدری حیرت کرد زیرا او تصور نمی‌نمود که سفاین جنگی خحصم بتوانند در قبال 
سفاین جنگی فرانسه مقاومت کنند و حال آنکه شعله حریق‌ها و انفجار توپها (او 
هر انفجاری را انفجار توپ می دانست) ابت می‌نمود که مقاومت آنها حیلی شدید 
است. 

وقتی صداها خاموش شد (سن- انیان) با خود گفت لابد سفاین جنگی 
فرانسه عبور کرده حود را بمر کز شهر رسانیده‌اند و ا کنون است که از داحل شهر 
مبادرت بحمله خواهند کرد ولی حمله (ژویوز ) و سربازان او از پای حصار شهر 
شرو ع شد معهذا جون بالاخره آنها بکمک رفقای فرانسوی خود آمده بودند (سن- 
ان‌یان) حرسند گردید تا اینکه نا گهان شهرت یافت که نیروی دریائی فرانسه از بین 
رفت و تمام کشتی‌ها سوختند و غرق شدند. 

وصول این حبر حیلی (سن- ان‌یان) را بفکر انداحت زیرا از بین رفتن سفاین 
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حنگی فرانسه این معنی را می‌داد که دیگر قوای فرانسه نمی توانند عقب‌نشینی 
نمایند زیرا کشتی ندارند. 

عین همین افکار» با همین ترتیب برای د و ک (دانژو ) فرمانده کل قوای 
فرانسه پیدا شد و او هم بدواً از مقاومت سفاین جنگی دشمن حيرت کرد و وقتی 
شنید که سفاین جنگی فرانسوی محو شد قرین انديشه گردید که چگونه باید 
ب رگردد و قوای عویش را رجعت دهد . 

دوک (دانژو ) برای‌سوار نظام پروتستانی امری دیگر صادر کرد که هرطور 
شده حویش را جمم آوری نمایند و دوباره حمله کنند و در انتظار حمله سوار نظام 
فرانسه» (ژویوز ) و سربازان او مانند درو گری که مزرعه‌ای را درو کند سربازان 
شهر ( آنورس) را مقابل خود از بین می‌بردند و گاهی (ژویوز) بانگ برمی آورد 
آقای (سن- ان‌یان) محکم پایداری کنید ما قدم بقدم بشما نزدیک می‌شویم. 

در تاریکی شب برق شمشیر (ژویوز ) مجاهدت و همت سربازان او را دو 
چندان می‌نمود و هرسربازی که تحت فرماندهی او می‌جنگید خود را یک شیر 
میدید . 

هنگامیکه سوار نظام فرانسوی بعد از دریافت امر د وک دانژو خود را مهیا 
برای حمله حدیدی می کرد مردی که او را بعنوان عالی جناب می‌خواندند سوار 
بریک اسب سیاه» در رأس پانصد نفر سوار نظام از شهر حارج گردید. 

آن مرد خفتان نداشت اما دارای کاسک بود و کسی نمی‌توانست صورت او 
را بیند . 

این پانصد سوار را شاهزاده (اورانژ ) در اختیار آنمرد گذاشته بود تا 
فرماندهی آنرا برعهده بگیرد . 

در همانوقت که مرد مرموز در رأس پانصد سوار از شهر حارج گردید 
شاهزاده (اورانژ ) در رأس یکدسته پیاده از دروازه‌ای دیگر حارج شد . 

عالیجناب با یک نظر دریافت که خطرنا کترین نقطه میدان جنگ از نظر 
فلامانها نقطه‌ایست که (ژویوز ) و سربازان او در آنجا مشغول پیکار هستند و لذا 
به آنسوی شتافت. 
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فلامانها چون او را می‌شتاعتند» از مقابلش دور می‌شدند و راه باز می کردند 
و او را پنام عالیجناب.... عالیجناب... می خواندند . 

در موقعیکه (ژویوز ) و سربازان او دریافتند که حصم آنها ضعیف شده و عقب 
خواهد نشست یا از پا در حواهد آمد» یکمرتبه حود را با پانصد سوار تازه نفس 
عالیجناب مواجه دیدند . 

(ژویوز ) دریافت سواری که اسب سياه دارد و فرمانده آندسته است اسب 
خود را بطرف او راند و دو حریف بهم رسیدند و هنگامیکه شمشیر عالیجناب با 
شمشیر (ژویوز ) متقاطم شد در تاریکی برق از شمشیرها برنحاست. 

(ژویوز ) که یقین داشت در شمشیربازی برحصم رجحان دارد چند شاهکار 
خود را بکار برد و هردفعه شمشیر حصم را مقابل شمشیر خود دید و یکمرتبه 
بانگ زد این مرد فرانسوی است. این شخص فرانسوی می‌باشد زیرا تردیدی 
وجود ندارد که در فرانسه مشق شمشیربازی کرده و گرنه نمی توانست در قبال 
حملات من از خود دفاع کند و این فنون را فقط در مکتب شمشیربازی فرانسه 
بشا گردان می آموزند. 

مرد مرموز وقتی اینحرف را شنید خواست بر گردد و از آنها دور شود و در 
نقطه‌ای دیگر بجنگد ولی (ژویوز ) بانگ زد اگر فرانسوی هستی یک خائن بشمار 
می آئی زیرا در اینجا» علیه پادشاه و وطن و پرچم حود می‌جنگی. 

مرد مرموز بعد از شنیدن اینحرف» از دور شدن منصرف گردید و بر گشت و 
باحدتی تازه به (ژویوز ) حمله‌ور شد ولی این مرتبه (ژویوز) چون می‌دانست 
حریف قوی است احتیاط می کرد و تمام حملات حصم را حواب داد بطوری که 
تحصم از ادامه پیکار منصرف گردید و حواست عقب برود و (ژویوز ) گفت: 

- دیدی کسیکه بمیهن خود حدمت می کند و برای پادشاه و پرچم عویش 
می‌جنگد چقدر دارای نیرو می‌شود و من چون از معرفی خود ابا ندارم بدون 
کاسک می جنگم و بعد از این گفته (ژویوز ) کاسک را از سر برداشت و دور 
انداحت و پیشانی گشاده و رحسار خود را نشان داد . 

مردی که سوار براسب سياه بود وقتی دید که (ژویوز ) دیگر کاسک ندارد 
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که سرش را حفظ کند غرش کنان شمشیر را برای سر او بلند کرد و (ژویوز) 
گفت تو نخواهی توانست مرا بقتل برسانی ولی من تو را خواهم کشت و بعد این 
کاسک را از سرت برخواهم داشت که تو را بشناسم. 

در حال گفتن این کلمات (ژویوز ) چند ضربت با شمشیر خود برمرد 
ناشناس وارد آورد ولی حریف تمام ضربتهای او را رد کرد و فقط یکی از آنها 
وارد سوراخ کاسک او شد بدون اینکه آسیبی بر او وارد آورد. . 

مرد ناشناس خود را آماده کرده بود که حمله‌ای شدید عليه (ژویوز ) شرو ع 
کند ولی سواری به‌او نزدیک شد و آهسته بوی گفت عالیجناب جنگ انفرادی را 
در این نقطه کنار بگذارید زیرا وجود شما در جای دیگر لازم است ملاحظه کنید . 

عالیجناب امتداد انگشت مرد مزبور را گرفت و گفت راست می گوئید 
حضور من در آنجا از دو جهت لازم است یکی اینکه آنها سوار نظام هستند و قوای 
من هم سوار می‌باشند و باید جلوی آنها را بگیرند. 

و دوم اینکه سوار نظام فرانسوی پروتستانی می‌باشند و من عهد کرده بودم که 
با پروتستانیها بجنگم و اینک موقع جنگ با آنها فرا رسیده است و سوار ناشناس 
دیگر معطل نشد و بر گشت و در وسط غوغا ناپدید شد . خحاصه آنکه در همانوقت 
دسته تازه نفس جدیدی از شهر بیرون آمده بقوای (ژویوز) حمله‌ور گردید. 
(ژویوز ) و سربازان او را سر گرم می کردند و دیگر (ژویوز ) نتوانست که سوار 
ناشناس را تعقیب کند. 

بعد از یکربم ساعت در سراسر جبهه فرانسه آثار فتور آشکار شد و 
فرانسویها مجبور گردیدند که عقب بنشینند. 

(سن - ان‌بان) و (ژویوز ) کوشیدند که قوای آنها بطوری منظم عقب‌نشینی 
نمایند . 

ولی یکدسته قوای تازه نفس مر کب از پانصد سوار و دو هزار پیاده از شهر 
حارج شدند و بکمک دیگران بنیروی خسته فرانسوی حمله‌ور گردیدند و این دسته 
جدید فرانسویها را طوری در فشار نهادند که آنها نتوانستند بطور منظم عقب نشینی 
کنند و عقب‌نشینی آنها به‌صورت فرار در آمد. 
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این دو هزار و پانصد سوار و پیاده از سربازان جنگ آزموده شاهزاده 
(اورانژ ) بودند که مکرر در جنگها باشاهزاده مزبور پیکار کرده فنون رزم را 
می‌دانستند و لذا با وجود شجاعت افسران و رسای فرانسوی عقب‌نشینی 
فرانسویها مبدل بفرار شد . 

(ژویوز ) که تا آن موقع دو اسب در زیر پای خود کشته بود اسب سوم را 
پیدا کرد و سوار گردید. 

شمشیر اولیه او شکست و او مجبور شد شمشیری را ی 

و به پیکار ادامه بدهد و در حالیکه (ژویوز) با حداعلای جدیت می کوشید که 
فرار سربازان او شکل عقب‌نشینی منظم را داشته باشد و عقب‌دار قوای فرانسوی 
شده بود مرد ناشناس با سواران خود بقوای (ژویوز ) حمله‌ور گردید. 

(ژویوز ) مانند یک گراز مجروح که در حال فرار کردن گاهی برمی گردد 
و به آنهائی که او را تعاقب می‌نمایند حمله‌ور می‌شود گاهی باز می گشت و 
حمله‌ای بقوای خصم که بی‌انقطا ع او را تعقیب می کردند می‌نمود و باز 
بعقب‌نشینی ادامه می‌داد . 

فلامان‌ها در آنوقت فهمیدند که اندرز عالیجناب چقدر ارزش داشته» چه نظر 
به‌اینکه خفتان‌ها را از تن بیرون آورده بودند با چابکی فرانسویها را تعقیب 
می کردند و یک لحظه برای آنها فرصت نفس کشیدن باقی نمی گذاشتند . 
شاید در اینجا مرد مرموز گرفتار پشیمانی شد که چرا وسائل هزیمت قوای 
فرانسه را فراهم کرده زیرا گفت آقایان بس است... هرقدر فرانسویها را تعقیب 
کردیم کفایت می کند و بهتر اینکه از تعقیب آنها صرف‌نظر نمائیم و بیش از این از 
حدای جنگ انتظار مساعدت نداشته باشیم زیرا یک هفته دیگر فرانسویها بکلی از 
خحا ک (فلاندر ) حارج خواهند شد. 

این گفته را (ژویوز ) شنید و گفت آه ای حائن... لهجة تو ثابت می کند که 
فرانسوی هستی و از روی خحیانت بهموطنان حود حمله کردی و امیدوارم که این 
جنگ پپایان نرسیده بسزای خیانت خود برسی. 

مرد مرموز که از هزار شمشیر فرار نمی کرد از این حرف طوری مضطرب 
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گردید که عنان اسب را بر گردانید و فرار نمود. 

ولی در آن وقت فرار یکنفر» ولو عالیجناب باشد» اثری در پیشرفت قشون 
فلامان‌ها نداشت و آنها که در همه جا خود را فاتح می‌دیدند بدون انقطاع 
فرانسویها را تعقیب می کردند. 

و بیم طوری بسربازان فرانسوی مستولی شده بود که بدون توجه بدستور 
صاحب منصبان و روساء هر کس می کوشید جان از مهلکه بدر ببرد زیرا میدید که 
فلامان‌ها بدون ترحم همه را بقتل می رسانند . 

اسبها هم با وجود حستگی ترس را احساس می‌نمودند و می کوشیدند که 
را کب خود را از مهلکه بدر برند. 

حلاصه براثر تفرقه قوای فرانسوی و فرار سربازان ارتش مزبور که هر کدام 
پیغوله‌ای را برای پناهگاه می حستند ارتش فرانسه از بین رفت و دیگر نمی‌شد که 
نام ارتش را روی آن نهاد . 

درست در همین موقع سدهای آب از هرطرف گشوده شد ولی فرانسویها 
هنوز از اینواقعه اطلاع نداشتند و نمی‌دانستند چه حطر مهیب و جدیدی آنها را 
تعقیب می گند . 

شدت بیم» که برمرد و م رکب مستولی گردیده بود سبب شد که فرانسویها 
توانستند بالاخره بین خود و کسانی که آنها را تعاقب می کردند فاصله پیندازند و 
آنوقت آنهائی که زنده مانده بودند بعضی شکر کردند که هنوز زنده هستند و 
برحی بواسطه نداشتن اعتقاد کامل ناسزا گفتند ولی همه جوشوقت بودند که 
برعلاف مقتولین و محروحین که در میدان کارزار باقی ماندند می توانند نفسی 
براحتی بکشند . 

چون قوای حصم بعد از اینکه فرانسویها را مقداری از شهر دور کرد مراجعت 
نمود و سواران و پیاد گان شاهزاده (اورانژ ) هم بر گشتند زیرا می‌دانستند آنچه را 
که آنها ناتمام گذاشتند سیلاب به‌اتمام خواهد رسانید و همه سربازان فراری و 
متواری فرانسه را از بین خواهد برد . 

اول کسی که بسربازان خود دستور توقف داد (ژویوز) بود نه از آنجهت که 


جنگ فرانسوی‌ها با فلامان‌ها ۳۱۷۹ 


سربازان او از پا در آمده بودند. بلکه از آنجهت که در بین واحدهای قوای فرانسه 
قوای (ژویوز ) هنوز وضع یک واحد منظم را داشت و می‌شد که برای آن فرمانی 
صادر کرد که از طرف همه سربازان احرا شود . 

با اینکه قوای (ژویوز ) از تمام واحدها منظم‌تر بنظر می رسید هفتصد نفر از 
سربازان او کشته شده بودند و وی بیش از ۸۰۰ سرباز نداشت. 

(سن- آن‌یان) هم تا آنجا که می‌توانست سربازان متواری خود را جمم آوری 
کرد و بانها گفت که توقف کنند و قدری استراحت نمایند. 

ولی دوک (دانژو ) فرمانده کل سپاه سوار براسبی نیرومند پیشاپیش همه 
فرار می کرد و پیشخدمت او هم اسبی را ید ک می کشید و تا هر گاه اسب دوک 
حسته شود بتواند مر کوب خود را تعویض نماید . ۱ 

بعضی از سربازان که دوک (دانژو ) را می‌دیدند می گفتند وی مردی 
بی‌غیرت و حبون است. 

برحی دیگر اظهار می کردند که فوق‌العاده شجاع می‌باشد در جنگ رشادتی 
مافوق انتظار از حود بروز داد . 

بالاحره فرانسوی‌های فراری توانستند از دو ساعت بعد از نیمه شب تا ساعت 
شش صبح استراحت نمایند اما وقتی خحواستند غذا بخورند دیدند که حواربار 
ندارند و برای اسبهای حسته هم علوفه یافت نمی‌شود و بهمین جهت اسبها از تمام 
واحدهای سپاه عقب‌تر می آمدند . 

در ساعت شش صبح سربازان وقتی دانستند که آذوقه وجود ندارد براه 
افتادند که خود را به‌بر و کسل برسانند بین بر و کسل و آنجائی که سربازان 
روخ بووین مک ر هکت ف رت ترا واه و سربازان که می‌دانستند 
دو ک‌دانژو در برو کسل طرفدارانی دارد بخود نوید می‌دادند که در آن شهر برای 
آنها آذوقه و اتراق گاه پیدا خواهد شد . 

روساء این طور می اندیشیدند که در برو کسل سربازان و اسبها استراحت 
حواهند کرد و بازمانده ارتش فرانسه حمم آوری و دسته‌بندی خواهد شد و محور 
و هسته مر کزی ارتش جدیدی را تشکیل خواهد داد و همینکه ارتش جدید بوجود 


۰ قبل از طوفان 


آمد در یک موقع مقتضی مجدد به( آنورس) حمله‌ور خواهند گردید و هنوز 
هیچکس نمی دانست عنقریب چه بلائی بر آنها نازل خواهد شد. 

هیچکس نمی دانست آنهائی که حوشوقت هستند که زنده مانده اند بزودی 
دچار سیلاب خواهند شد و امواج آب توأم با گل و لجن آنها را در هم حواهد 
غلطانید و با خود بطرف دریا خواهد برد یا اینکه سربازان شجاع مزبور بعد از 
اینکه در آب خفه شدند روی اراضی مغروق فلامان باقی خواهند ماند و لاشه آنها 
زمین را کود خواهند داد تا در آینده از مزارع (فلاندر ) محصول زیادتری بدست 
بیاید. 

دوک (دانژو ) به‌اولین آبادی که رسید واردخانه یک روستائی شد و در آنجا 
صبحانه‌ای حهت او تهیه نمودند ولی خانه روستائی حالی از سکنه بود و کهی در 
آن یافت نمی شد . 

صاحب‌منصبان و سربازان دو ک (دانژو ) بتقلید فرمانده نعود وارد سایر 
خحانه‌های روستائی شدند تا از روستائیان آذوقه بدست بیاورند ولی قدم به‌هر خانه که 
نهادند آنرا عالی از سکنه یافتند و دیدند که روستائیان همه آذوقة را با حود 
برده‌اند و حتی یک تخم‌مر غ‌و یا یک قطعه گوشت روده در حانه‌های روستائی 
یافت نمی شود . 

(سن - ان‌یان) وقتی شنید که دو ک‌دانژو برای صرف صبحانه در یک خانه 
روستائی توقف کرده متغیر شد و این عمل فرمانده قشون فرانسه را بی‌غیرتی نوینی 
دانست زیرا وی از کسانی بود که عقیده بشحاعت دوک (دانژو ) نداشت. 

ولی چون (سن- انیان) می‌بایست برای سربازان خود آذوقه فراهم کند 
درب سه چهار خانه روستائی را کوبید و جواب نشنید و وقتی وارد شد دید حالی 
از سکنه است. 

یکوقت سربازان و افسران او خبر دادند که نه فقط در آن قریه تمام خانه‌ها 
حالی از سکنه می‌باشد و روستائبان هر جه آذوقه داشته‌اند بضمیمة اثاثیة قابل حمل با 
حود برده اند بلکه در قرا اطراف هم یک نفر زن یا مرد یافت نمی‌شود و تمام 
روستائیان آن منطقه» با آنچه قابل حمل بوده ناپدید شده‌اند. 

(سن- انیان) حم برابرو افکند و بفکر فرو رفت و بعد از دقیقه‌ای 
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سربرداشت و بصاحب منصبان خود گفت آقایان افراد خود را جمع آوری کنید و 
براه بیفتید . 

صاحب منصب‌ها گفتند عالیجناب ما همه حسته و از آن گذشته گرسنه هستیم 
و باید بکوشیم که آذوقه‌ای بدست بیاوریم و اگر نان و گوشت نباشد باری در این 
حول و حوش بر که و دریاچه‌های پر از ماهی فراوان است و ما می‌توانیم ماهی 

(سن- انیان) گفت آقایان از من بشنوید و گرسنگی را برحود هموار نمائید 
و براه بیفتید زیرا من این سکوت قراء را خطرناک می‌بینم و گرچه نمی‌توانم بگویم 
چه حطری ما را تهدید می کند ولی این را می‌دانم که اگر حطری وجود نمی داشت 
این آبادیها اینطور خالی از سکنه نبود . 

هنوز (من- انیان) و هیچ صاحب منصب و سرباز بوئی از حطر بز رگ و 
نزدیک نبرده بودند و از بس فرمانده آنها اصرار کرد براه افتادند. 

آرایش جدید راهپیمائی اینطور شد که دو ک‌دانژو و سربازان ابوابجمع او 
که مستقیم تحت فرماندهی رئیس کل قشون بودند جلو حر کت می کردند و در 
وسط قوا؛ نیروی (سن- ان‌یان) حر کت می‌نمود و قوای (ژویوز ) که بالنسبه بهتر 
از واحدهای دیگر مانده بود عقب را نگاه می‌داشت که حصم اگر در حال 
عقب‌نشینی بانها حمله کند (ژویوز ) بتواند دفا ع نماید. 

ولی همینکه براه افتادند سربازها دسته دسته از فرط حستگی از قشون جدا 
شدند وزیر درختها و کناره مزارع و بیشه‌ها دراز کشیدند زیرا بعضی از آنها 
حسته و گرسنه بودند و نمی‌توانستند راه پپیمایند و بمضی دیگر هم براثر جراحت 
قادر براه‌پیمائی نبودند . 

از جمله قسمت مهمی از سوار نظام بمناسبت اینکه اسبها قدرت راه‌پیمائی 
نداشتند بطور متفرق در صحرا باقی ماندند و سربازها می گفتند که حصم دیگر ما 
را تعقیب نمی کند و اگر هم بکند قتل برای ما از تحمل این شکنجه راهپیمائی بهتر 
است. 

رویهمرفته در اطراف دو ک (دانژو ) بیش از سه هزار نفر سرباز که هنوز بنیه 
و توانائی داشتند باقی نماند و بقیهیا مقتول‌و مجروح گردیده یا در راه مانده بودند . 


۳۳۱ 


دو تفر مسافر 


درحالیکه این وقایع که بنوبه حود مقدمه وقایعی وخیم‌تر بود اتفاق می‌افتاد 
دو نفر مسافر » در حالی که سوار براسب‌هائی نیرومند بودند از دروازه برو کسل 
حارج می‌شدند و با وجود برودت هوا؛ راه (مالین) را پیش می گرفتند. 

یکی از آندو تنومندتر از رفیق خود بود و هردو بالاپوش ضخیم داشتند و 
کنار هم راه می‌پیمودند و روی کمربند یکی از آندو قضه یک کارد دیده می‌شد. 

هر کس آندونفر را هنگام شب روی جاده می دید تصور می کرد که دو نفر از 
سودا گران (پیکاردی) هستند که در آن دور بین ایالت (فلاندر ) و فرانسه رفت 
و آمد می‌نمودند و اجناس بازرگانی را می‌فروختند و خود آنها نمی‌دانستند که 
پیشقدم نمایند گان بازر گانی این دوره هستند که برای پروپا گاند از شهری بشهری 
دیگر می روند که اجناس تجاری را بفروش برسانند. 


دو نفر مسافر / ۳۱۸۳ 


در روشنائی ماهتاب هیکل آن دو سوار روی جاده بطور برحسته معلوم بود و 
با اینکه حرف نمی زدند هردو » فکری واحد را تعقیب می‌نمودند. 

تا وقتی که سکوت بین آنها برقرار بود هر کس آنها را می‌دید تصور می کرد 
که سودا گران ولایت (پیکاردی) هستند ولی وقتیکه یکی از آن دو بسخن در آمد 
و وزش باد صدای او را بگوش یک مستمع احتمالی رسانید آنوقت معلوم گردید 
که آنها سودا گر نمی‌باشند . 

چه آنکس که قطورتر بود حطاب بدیگری گفت خانم» شما حق داشتید که 
گفتید امشب براه بيفتیم زرا ما امشب خواهیم توانست که هفت فرسخ راه را طی 
کنیم و از لحاظ راهپیمائی آینده جلو بیفتیم با طی این هفت فرسخ ما هنگامی وارد 
(مالین) می‌شویم و ورود ما در آنجا مصادف با موقعی خواهد گردید که نتیجه 
حمله فرانسویها به( آنورس) آشکار خواهد گردید. 

و چون این نتیجه معلوم است یعنی بطور حتم دو ک‌دانژو و فرانسویها فاتح 
حواهند گردید وقتیکه ما وارد (مالین) شویم دوک (دانژو ) در شهر ( آنورس) 
سرمست از پیروزی است. 

آنگاه مادو روز دیگر بامنازل کوتاه ا ا ا ر ین دو روز 
هم حود را به ( آنورس) حواهیم رسانید که هم شما استراحت خحواهید کرد و تا آن 
موقع مستی دو ک (دانژو ) تخفیف خواهد یافت و وی از آسمان هفتم غرور فرود 
خواهد آمد و موافقت خواهد نمود که نظری بسکنه زمین بیندازد . 

آنوقت نقشه‌ای که ما باید اجرا کنیم قابل اجرا خواهد شد . 

مسافری که بعنوان حانم طرف حطاب قرار گرفت (در صورتیکه لباس مردانه 
داشت) گفت (هودوئن) عزیز» من برحلاف شما تصور نمی کنم که این شاهزاده 
در جنگ ( آنورس) فاتح شود . ۱ 

مرد که بنام (هودوئن) خوانده می‌شد گفت خانم شما چرا تصور نمی‌نمائید . 
که دوک (دانژو ) فاتح شود در صورتیکه می‌دانید وی دارای قوای کافی و 
صاحب منصبان و سربازانی شجا ع است. 

زن که موسوم بخانم دو (مود‌سورو ) بود E‏ ممکن است 


۴ قبل از طوفان 


که یکمرتبه و دومرتبه و سه مرتبه نسبت بناجوانمردان و تبهکاران و دیو سیرتان 
اغماض کند ولی پیوسته اغماض نخواهد کرد . 

حتی شکیبائی خحداوند هم حدی دارد که وقتی از آنحد تجاوز کرد با 
بیرحمی تبهکاران را از پا در خواهد آورد و من بدون اینکه بتوانم دلیلی بشما ارائه 
دهم اینطور احساس می کنم موقع آن فرا رسیده که دوک (دانژو ) کفاره اعمال 
خود را پس بدهد. 

این است که من عقیده دارم که باید ما زودتر بجنبیم و انتقام دیگری را از این 
دیو سیرت بکشیم و هر گاه ما زودتر نجنبیم دست خداوند روی او فرود حواهد 
آمد و او را مجازات خواهد کرد و آنوقت اينهمه شکیبائی و فعالیت ما بی نتیجه 
حواهد شد. 

زیرا ما از این جهت شکیبائی کردیم که امروز بتوانیم انتقام بگیریم. 

(هودوئن) آهی کشید و خانم دو (مون‌سورو) با آهی دیگر به‌او جواب داد 
و مانند اینکه طبیعت هم آه کشید نسیمی سرد از روی آنجا گذشت. 

(هودوئن) گفت خانم آیا شما سردتان شد و آیا اجازه می‌دهید که من یک 
بالاپوش دیگر بشما تقدیم کنم. 

خانم دومون‌سوروگفت نه هودوئن عزیز» شما می‌دانید که من در قبال گرما و 
سرما حیلی تاب مقاومت دارم و می‌توانم برودت زمستان و حرارت تابستان را 
تحمل نمایم. 

گاهی (هودوئن) عنان اسب را می کشید و روی ر کاب می‌ایستاد و نظر 
بعقب می انداحت و زمانی گوش فرا می‌داد و بعد به‌اسب نحود رکاب می کشید و 
بخانم دو(مون‌سورو ) ملحق می گردید . 

بعد از یکی از این توقف‌ها وقتی هودوئن بخانم حود ملحق شد خانم گفت آیا 
کسی در تعقیب ما نیست؟ 

هودوئن گفت نه حانم» زن جوان گفت هودوئن قبل از اینکه ما وارد بر وکسل 
شویم مشل اینکه سواری ما را تعقیب می کرد و حتی یک بار در یکی از قرا دربارۂ 
ما از مهمانخانه جی روستائی تحقیق می‌نمود . 


دو نفر مسافر / ۳۱۸۵ 


هودوئن گفت خانم قبل از اینکه ما وارد بر وکسل شویم من این جوان را دیدم 
SSE SEATS‏ 
می کنم که وی در برو کسل باقی مانده است. 

با اینکه در جاده کسی نبود و صدای او وا د زن جوان مثل اینکه 

از گوش‌های نامحرم‌می‌ترسد برفیق حود نزدیک گردید و گنت (هودوئن) آیا 
تصور نمی کنید این سوار که تا بر و کسل ما را تعقیب می کرد حیلی شبیه به آن 
حوان بود ؟ 

(هودوئن) گفت خانم کدام جوان را می گوئید؟ زن گفت همان جوان 
بدبخت را می گویم که در پاریس هرشب پشت درب خانه ما در انتظار می‌ایستاد ؟ 
(هودوئن) گفت نه خانم. حاطر جمع باشید » شبیه به‌او نبود و از آن گذشته او 
کون نی ترات هه ی ی 
را تعقیب نماید. 

ام کی هروش کرو وی که در پاریس هرمرتبه که ما حانه خود را 
عوض می کردیم در ظرف یکی دو روز او آدرس جدید ما را کشف می‌نمود . 

(هودوئن) گفت نه خانم... من یقین دارم که این جوان ما را تعقیب نکرد بلکه 
در پاریس ماند منتها نسبت بخود تصمیمی خحطرناک گرفت. ` 

زن آهی کشید و گفت هودوئن افسوس که در این دنیا هر کس را که 
می بینید یت و SG‏ ی ی ی 
حوان بکاهد. ۲ 

بعد EO as‏ ۷ 
پیمودند بدون اینکه حرفی بین آنها رد و بدل شود . 

ولی در نزدیکی قریه‌ای موسوم به ( ويل ورد ) هودوئن گوش‌ها راتیز کرد 
زیرا مثل اینکه از عقب صدای تاحت یک اسب را شنید ولی این صدا»اگر بود» 
باری زود خاموش شد زیرا هرچه هودوئن گوش داد دیگر صدائی نشنید و فقط 
صدای ناله جغدها سکوت شب را مختل می کرد و (هودوئن) که صدائی استما ع 
نکرد به‌اتفاق خحانم حود وارد قریه شد. 


۶ / قبل از طوفان 


بعد از ورود بقریه (هودوئن) بخانم خود گفت خانم هم | کنون روز خواهد 
دمید و چون اسبها حسته هستند و خود شما نیز حسته می‌باشید بهتر این است که 
در این قریه توقف نمائیم. 

خانم دو(مون‌سورو) گفت هودوئن من می‌دانم که شما چیزی از من پنهان 
می کنید زیرا شما را در باطن مضطرب می‌بینم و نمی خواهید اضطراب خود را 
بمن ابراز نمائید که مبادا متوحش شوم. 

(هودوئن) گفت خانم من فقط یک اضطراب دارم و آن حستگی شدید 
شماست و یکزن هرقدر پرطاقت باشد نمی تواند اينهمه عستگی را تحمل کند و 
احتیاج به استراحت دارد . 

و ار ا کت و این حیابان که در انتهای آن فانوسی 
آويخته است بشوید و قدم بدرون مهمانخانه بگذارید زیرا در این صفحات هرجا که 
مقابلش فانوسی آويخته باشند دلیل براین است که مهمانخانه می‌باشد و استدعا 
می‌نمایم که عجله کنید و وارد مهمانخانه شوید . 

حانم گفت از این قرار شما از عقب صدائی مظنون شنبده اید قصد دارید مرا 
پنهان نمائید ؟ 

(هودوئن) گفت راست است که من از عقب صدائی مظنون شنیده‌ام و در 
اینجا می مانم و تحقیق خواهم کرد که این کیست ما را تعقیب می‌نماید . ولی حیلی 
احتمال می‌دهم که مسافری عادی باشد . 

خانم دو (مون‌سورو ) بطرف درب مهمانخانه رفت و آنرا کوبید و حدمتکاری 
که طبق رسم مهمانخانه‌های (فلاندر ) پشت در خوابیده بود برحاست و بدون اوقات 
تلخی در را بروی مسافر گشود: 

خانم دو (مون‌سورو) با اسب وارد مهمانخانه شد و طرف چپ در اصطبل 
قرار گرفته بود و همین که حدمتکار آندر را باز کرد اسب مسافر » خود وارد 
اصطبل گردید و خدمتکار اسب را پای آخور بست و دهانه را از دهانش بیرون . 
آورد و مقداری کاه و یونجه مقابل چهارپا ریخت و آنگاه بسراغ مسافر آمد. 

خانم گفت من میل دارم قدری کنار آتش بنشینم تا همسفر من بیاید و شما 


دو نفر مسافر ‏ ۳۱۸۷ 


اگر عسته هستید بخوابید زیرا | کنون احتیاجی بشما ندارم. 

حدمتکار که درب مهمانخانه را بسته بود چند شاخه هیزم روی آتش نهاد و 
یک چهارپایه نزدیک آتش گذاشت که مسافر آنجا بنشیند و خود خوایید. 

و اما (هودوئن) بعد از اينکه مطمئن شد که خانم دومون‌سورو وارد مهمانخانه 
گردیده در بیرون قریه» ولی مبداء آبادی پشت درختی در یک حفره اسب را بست 
و حود در قفای تنه درخحت ایستاد که بتواند سواری را که از عقب می آید به‌بیند و 
بشناسد . ۱ 

ده دقیقۀ دیگر مسافر نمایان شد و به‌ابتدای آبادی رسید و درست مقابل 
درحتی که (هودوئن ) پشت آن بود ایستاد. (هودوئن) دست را بقبضۀ کارد برد 
ولی آنرا از غلاف بیرون نکشید و حوب چهرۂ‌سوار را نگریست و با حود گنت 
خود اوست. تردیدی وجود ندارد که این جوان (هانری- دو - ژویوز) و همان 
است که خانم مرا در پاریس تعقیب می کرد و نمی دانم چگونه فهمید که مادر این 
کشور هستیم ولی چون با او اتمام حجت کرده‌ایم هر گاه اینک بخواهد 2 
خانم من شود او را بقتل خواهم رسانید . 

(هانری دو - ژویوز ) بقدر یکدقیقه آنجا ایستاد و بفکر فرو رفت گاهی 
امتداد جاده و زمانی آبادی و مهمانخانه واقع در انتهای خیابان قریه را می‌نگریست 
و بالاحره گفت مسافرین در این قریه توقف نکردند و براه ادامه دادند لذا من هم 
باید براه ادامه بدهم. 

رو ی ی ی ان 
و بخود گفت جون اینجوان‌ما را پیدا کرده درصدد تعقیب بر آمده چاره ای نیست 
جزاینکه فردا راه حود را عوض نمائیم. 

سپس (هودوئن) در مهمانخانه بخانم حود ملحق شد و خانم پرسید آیا متفر 
را شناعتید ؟ (هودوئن) گفت نه خانم او یک مسافر عادی بود که از جاده 
می گذشت و بدون اينکه در این قریه توقف کند براه ادامه داد و شما می‌توانید 
آسوده بخوایید . 

خانم دومون‌سورو گفت هودوئن من خوابم نمی آید و خود را محتاج حواب 


۸ قبل از طوفان 


نمی بینم (هودوئن ) گفت حال که نمی‌خواهید بخوایید قدری غذا بخورید زیرا شما 
دیشب هم چیزی نخوردید . 

مسافرین خدمتکار مهمانخانه را بیدار کردند و یک مرتبۀ دیگر خدمتکار 
بدون اینکه از بیخوابی شکایت و قرقر کند » تبسم کنان برحاست و پرسید چه کار 
دارید . 
(هودوئن) گفت ما قدری غذا می‌خواهیم و عدمتکار اشکافی را گشود و 
مقداری گوشث حو کو یک قطعه نان و یک شیشه مربا و قدری پنیر از اشکاف 
بیرون آورد و مقابل مسافرین نهاد . 

بعد به‌انبار رفت و یک سبو را پراز آبجوی طلائی رنگ کف‌دار که از بهترین 
آبجوهای اروپا بشمار می آمد کرد و روی میز گذاشت. 

خانم دو(مون‌سورو) گیلاس کوچکی آبجو برای خود ریخت و نوشید و 
گوشه نان را پاره کرد و لقمه‌ای نان و پنیر در دهان نهاد و گفت دیگر چیزی 
نمی نحورم. 

(هودوئن) که می دانست اصرار بی‌فایده است چیزی نگفت ولی حدمتکار از 
این امسا ک ناراضی شد و گفت خانم آیا شما غذا نمی خورید ؟ 

خانم گفت من سیر شدم و همینقدر غذا برای من کافی است. حدمتکار خطاب 
به (هودوئن) گفت آقا حال که حانم چیزی میل نکردند اقلا شما غذا بخورید . 

ولی (هودوئن) هم مانند خانم خود بدو لقمه نان و پنیر و جرعه‌ای آبجو اکتفا 
نمود و گوشت و مربا را نخورد . ۱ 

حدمتکار گفت آقا آیا غذای ما در ذائقه شما نا گوار بود و آیا میل دارید که 
چیزی دیگر برای شما تهیه کنم. 

(هودوئن) گفت نه مادموازل» غذای شما حیلی لذیذ بود ولی ما از روی 
فطرت کم حورا ک هستیم و نمی‌توانیم زياد غذا بخوریم ولی مطمئن باشید که قیمت 
گوشت و نان و مربای شما را خواهیم پرداخت. 

نو کر یک سکه بز رگ نقره مقابل خدمتکار نهاد و دختر جوان حيرت زده 
دست‌ها را بهم متصل کرد و گفت آقا قیمت غذای‌شما حتی اگر گوشت و مربا را 


دو نفر مسافر ۳۱۸۹ 


حساب کنم بیش از هفت شاهی نیست و بهتر این است یک سکه کوچکتر بمن 
بدهید که بتوانم بقیه آنرا بشما بپردازم. 

(هودوئن) گفت دختر من» بعد از وضع هفت شاهی هرچه باقی می‌ماند 
متعلق بخود شماست و خانم این مبلغ را برسم انعام بشما می‌دهد و از ادب و میهمان 
نوازی شما راضی هستند و امیدوارند که خداوند شما را نیک‌بخت نماید. 

دعتر جوان از شادی سرخ شد و سکه بز رگ را برداشت و در کیسه نهاد ولی 
در عین حال چشم‌های او از اشک مرطوب گردید زیرا هودوئن طوری با تأثر 
برای دختر حوان درخحواست سعادت کرده بود که آن دختر فهمید که آن دو خانم 
و و کر نباید در زند گی نیک بخت باشند . ۷ 

امروز هم که قرنها از آن تاریخ می گذرد اگر شما بیکی از مهمانخانه‌های 
سرزمین (فلاندر ) قدم بگذارید همین ساد گی و صفای قلب را در خدمه مهمانخانه 
آنجا حواهید یافت و هنوز مرور زمان نتوانسته صفای قلب مردم آن منطقه را از بین 
بمرد. 

هودوئن بعد پرسید دختر من آیا غیر از جاده بز رگ» از اینجا تا (مالین) 
راهی دیگر وجود دارد ؟ 

کار کت بل آقا کات دگ از ا مال یرود وان شا براق 
چه از جاده بز رگ که شاهراه است نمی روید ؟ 

(هودوئن) گفت ما مسافرت از این جاده فرعن را ترجیح می‌دهیم حدمتکار 
گفت ولی باید بشما بگویم که چون همسفر شما یک زن هستند عبور از این جاده 
فرعی در اینموقم خیلی اسباب زحمت ایشا خواهد شد . 

هودوئن گفت برای چه؟ خدمتکار گفت برای اینکه تمام سکنه قراء و مزارع 
پائین از این جاده بطرف برو کسل مهاجرت می‌نمایند . 

(هودوئن) گفت برای جه مهاجرت می کنند ؟ حدمتکار گفت آقا من از این 
موضوع بی اطلاع هستم و همینقدر می‌دانم که بتمام سکنه قرا و مزارع پائین امر 
شده که خانه‌های خحود را تخلیه نمایند و بطرف بر و کسل مهاحرت کنند. 

(هودوئن) پرسید این امر را که صادر کرده است؟ 


۰ / قبل از طوفان 


حدمتکار گفت این امر از طرف عالیجناب صادر شد . هودوئن پر سید : 

عالیجناب کیست. 

_ آقا من نمی توانم بشما بگویم او کیست زیرا او را نمی‌شناسم و همینقدر 

این مهاجرت از چه موقع شرو ع شده است؟ 

از دیشب این مهاجرت آغاز گردید. 

واقعاً مسئله‌ای عجیب"است. 

در واقع مهاجرت از دیروز عصر شرو ع شد و عصر روز گذشته سکنه قرا و 
مزارع این حدود هرچه گاو و خ وک و گوسفند داشتند از راه کانال‌ها بوسیله 
زورق و قایق بطرف برو کسل تخلیه کردند. 

حود آنها چه موقع مهاجرت کردند. 

_ حود آنها بعد از تخلیه اغنام و احشام منتظر وصول دستور عالیجناب بودند 
و این دستور دیشب بانها رسید و امر شد که همه مردم شبانه حانه‌های خود را تخلیه 
کنند و بطرف بر وکسل بروند و هرجه را که قابل حمل است با حود ببرند. 

_ حوب گفتید که مهاجرین از جاده فرعی حر کت می‌نمایند ؟ 

بلی آقا. 

- چرا مهاجرین از جاده اصلی که وسیع تر و بهتر است بطرف بر و کسل 
نمی رو ند . 

- من علت این موضو ع را نمی دانم ولی اطلاع دارم که امر شده که در همه جا 
مهاجرین از جاده‌های فرعی عبور نمایند . 

- آیا این دستور تخلیه شامل شما هم می‌شود ؟ 

بلی آقا و همه سکنه این آبادی مهاجرت کرده‌اند و فقط ما مانده‌ایم ولی ما 
هم تا یکساعت دیگر از اینجا خواهیم رفت. 

اگر ما بخواهیم اینک بطرف (مالین) برویم خطری متوجه ما نخواهد شد ؟ 

- من نگفتم که حطری متوجه شما می‌شود بلکه گفتم چون جاده فرعی شلو غ 
است ناراحت خواهید گردید و شاید بهتر این باشد که شما هم مثل دیگران بطرف 


دو نفر مسافر / ۳۱۹۱ 


برو کسل بروید . 

- خانم دو(مون‌سورو ) گفت نه... ما هم | کنون براه می‌افتیم و بطرف (مالین) 
می رویم حواهش می کنم درب اصطبل را بگشائید و اسب‌های ما را بیاورید . 

حدمتکار رفت و اسب‌ها را که هنوز زین از پشت آنها گرفته نشده بود آورد 
و مانند یک جلودار زبردست ر کاب خانم را نگاهداشت تا سوار شود . 

وقتی آندو نفر از مهمانخانه حارج شدند (هودوئن) در دل گفت تردیدی 
نیست که مهاجرت سکنه این حدود حکایت از وجود یک خطر می کند ولی من 
خحطری را که می‌شناسم؛ یعنی و جود این جوان را ییک خطر مجهول ترجیح می دهم 
حاصه آنکه» اگر این جوان حیلی اسباب زحمت باشد من می‌توانم او را تأدیب 
نمایم. 

وقتی (هودوئن) و خانم دو (مون‌سورو ) از آبادی حارج شدند و روی جاده 
شرو ع براه پیمائی کردند آفتاب سر از افق بیرون آورده بود . 


۳۳۲ 


چگونه (هانری دو - ژو بوز ) مسافرین را تعیین کرد 


(هودوئن) اگر می‌دانست که براثر تعقیب آن جاده» حطری بز ر گتر آنها را 
تهدید خواهد کڈ از آنجا نمی‌رفت او نمی‌دانست که (هانری) بعد از اينکه 
مقداری از قریه دور شد و مسافرین را در صحرا ندید دریافت که آنها در قریه 
توقف کرده‌اند. ۱ 

او نخواست که مراجعت کند بلکه ترجیح داد که کنار جاده توقف نماید که 
بتواند شخصی را که با (هودوئن) همسفر است ببیند و وی را بشناسد . 

در صحراهای (فلاندر ) رسم است که برای جدا کردن اراضی از یکدیگر 
حفره های عمیق حفر می‌نمایند و بدینوسیله مزرعه و مرتع‌های بزرگ را از اراضی 
مجاورین جدا می کنند تا ملک هر کس معلوم باشد . 

(هانری) کنار جاده یکی از حفره‌های بزر گ مزبور را یافت و اسب خود 


جگونه هانری‌دو- ژویوز... ۱۳۱۹۸ 


را در آنجا بست و خود دراز کشید او می‌توانست هر کس را که از روی جاده 
عبور می کند ببیند ولی عابرین نمی‌توانستند بوجود او کنار جاده پی‌ببرند . 

ما (هانری) را در آنجا گذاشتیم که بعد از مذا کره با (هودوئن) از وی جدا 
گردید و تصمیم گرفت که بطرزی مستحسن بحیات خویش خاتمه بدهد. . 

او دریافت که بهترین وسیله برای خاتمه دادن بزند گی با طرزی آبرومند و 
پرجسته این است که در میدان جنگ زیر پرچم فرانسه بقتل برسد . ۱ 

و چون برادرش (ژویوز ) دریا سالار فرانسه و فرمانده ناوگان آندولت در 
بلژیک بود و نظرباینکه یک عده از قوای فرانسه در (فلاندر ) تحت فرماندهی 
دوک (دانژو ) بسر می‌بردند و شهرت داشت که د وک مزبور بشهر ( آنورس) 
حمله خواهد کرد (هانری) فهمید که هر گاه به( فلاندر) برود حواهد توانست 
برادرش را وادارد که در قشون فرانسه محلی را برای او در نظر بگیرد که بتواند 
در جنگ شر کت نماید و بقتل برسد: ۱ 

هانری این تصادف یعنی آغاز جنگ را در (فلاندر ) بفال نیک می گرفت و 
فکر می کرد که قضا و قدر مخصوصا این جنگ را پیش آورده که وی بتواند در 
پیکار مقتول گردد و آوازه قتل او بفرانسه برسد و وقتی خانم مرموز از خبر م رگ 
او آگاه شود افسوس بخورد که جرا در زمان حیات او را از حویش راند . 

. آری چنین بود فکر (هانری) که از روی ساد گی» تصور می کرد که وقتی 
حانم مرموز از خبر قتل او مطلم شود متأسف خواهد شد که چرا او را نپذیرفته و 
عشق وی را قبول نکرده است. 

هنوز بیست و چهار ساعت از عزیمت خانم دو (مون‌سورو ) و نو کر او از 
پاریس نگذشته بود که (هانری- دو - ژویوز ) بطرف (فلاندر) براه افتاد و چون 
می‌دانست که بزوذی جنگ در ( آنورس) شرو ع خواهد شد با سرعت راه پیمود 
تا اینکه وارد فلاندر گردید و ساعت هشت بعد از ظهر بشهری کوچک رسید و از 
بیم آنکه دزوازه شهر را ببندند و او بیرون شهر بماند با سرعت از روی پلی که منتهی 
بدروازه می‌شد گذشت و در حین عبور بمردی که روی پل تنگ اسب خود را 


۴ قبل از طوفان 


هانری از کسانی نبود که برای عوام‌الناس قائل بارزش نباشد و مردم عادی را 
از بهائم پست‌تر بداند و لذا با اینکه دریافت که آن مرد اصیلزاده نیست ایستاد و 
از وی معذرت خحواست. 

ولی همین که آن مرد را دید برخود لرزید زیرا مشاهده کرد که آن مرد 
بطرزی عجیب شبیه به (هودوئن ) می‌باشد . 

هنوز هانری نمی توانست قبول کند که آنمرد خود (هودوئن) می‌باشد زیرا 
عقل او فتوی نمی داد که هودوئن خانم خود رات رک کند و آنهم در فاصله چند 
روز از پاریس خویش را به ( فلاندر ) برساند. ۱ 

بخود گفت من از بس شب و روز در فکر این زن هستم همه چیز را شبیه بخانم 
او و اطرافیانش می‌بینم و این مرد هم براثر مالیخولیای من بشکل (هودوئن) در 
نظرم جلوه کرد. . . 

با یقین به‌اینکه آنچه دیده جز یک شبح ناشی از خیالات نبوده جوان عاشق 
بشهر رسید ولی در اولین مهمانخانه توقف کرد و مقابل درب مهمانخانه جلوس 
کرد که بتواند مسافر مزبور را ببیند. 

چون دریافت که اگر آن مسافر واقعیت داشته ناشی از خیال نباشد نا گزیر 
وارد شهر خواهد گردید. 

چند دقیقه سپری گردید تا اينکه از دور دو نفر سوار نمایان شدند و جوان 
عاشق همین که یکی از آنها را دید دریافت که تردیدی وحود ندارد که وی 
(هودوئن) می باشد و اگر در این حصوص تردیدی داشت طرز نگاه کردن 
(هودوئن) به‌او این تردید را زائل نمود زیرا بمحضی که (هودوئن) از دور 
(هانری) را دید برفیق سفر خود گفت صورت خود را بپوشانید و خانم 
دو(مون‌سورو ) که لباس مردها را پوشیده بود لبه پهن کلاه خویش را پائین کشید. 

ولی هانری توجهی نسبت بخانم دو( مون‌سورو ) نداشت و اصلا در فکر این 
نبود که آیا او خانم دومون‌سورو هست یا نه؟ ولی همه افکارش برمحور این اصل 
دور می زد چه شده که (هودوئن) خانم خود را با آنهمه وفاداری و علاقه نسبت 
باو » رها کرده و به (فلاندر ) آمده است. 


چگونه هانری‌دو- ژویوز.... / ۳۱۹۵ 


همین که آندونفر از مقابل او عبور کردند و جوان عاشق بقین حاصل کرد 
وی (هودوئن) می‌باشد با حود گفت من باید این موضو ع را روشن کنم و بدانم که 
این مرد برای چه حانم خود را رها کرده و عقب آندو براه افتاد . 

ولی نتوانست آنها را پیدا کند و تا دروازه رفت و دید دروازه بسته است و 
حاطر جمع شد که (هودوئن) آنشب از شهر حارج نخواهد گردید. و فردا صبح 
حواهد توانست او را پیدا نماید و این معما را حل کند و یکمرتبه یادش آمد بهتر 
اینکه سری بمهمانخانه‌های شهر بزند و سراغ آندو مسافر را بگیرد. . 

هانری وارد هرمهمانخانه که می‌شد اول انعامی در دست یکی از خدمه 
می گذاشت و از او تحقیق می کرد تا اینکه در یکی از مهمان خانه‌ها حادمی گفت 
مسافرینی که شما می گوئید آندونفر هستند که یکی از آنها مقابل اطاق ایستاده 
است. 

هانری یکمرتبة دیگر (هودوئن) را دید ولی نتوانست همسفر او را به‌بیند 
زیرا خانم جوان در اطاق دیگر» که عقب اطاق (هودوئن) قرار گرفته بود بسر 
می برد . ۱ 

هانری خحواست وارد مهمانخانه شود و از (هودوئن) تحقیق کند ولی در 
چهرهٌ نو کر » طوری اثر حیرت و نفرت و غضب دید که جرئت نکرد تصمیم حود 
را بموقع اجرا بگذارد و بمهمانخانه‌ای که محل سکونت او محسوب می گردید 
بر گت 

هانری تا صبح نتوانست بخوابد و همه‌اش در این فکر بود که براثر چه فاحعه 
و حادثه غیرمنتظره این نو کر وفادار خانم خود را رها کرده و اینجا پدیدار شده 
است. 

صبح روز دیگر هانری زود از حواب بیدار شد و سوار براسب گردید و از 
شهر بیرون رفت. 

قبل از اینکه قدم از دروازه بیرون بگذارد بهتر آن دید که از دروازه بان پپرسد 
که آیا قبل از اوء دو مسافر مزبور از شهر خارح شده‌اند یا نه؟ 

دروازه‌بان وقتی نشانی‌های دو مسافر را شنید گفت این دو نفر در ساعت 


۶ / قبل از طوفان 


یک بعد از نیمه شب دیشب در حالی که حکمی از حکمران شهر در دست داشتند 
آمدند و حکم را بمن ارائه دادند و من دروازه را بروی آنها گشودم و رفتند . 

آنوقت هانری که فهمید آن دو مسافر خیلی از او جلو هستند ر کاب بهاسب 
کشید در بین راه هانری برای اینکه بتواند (هودوئن) را تعقیب نماید کسوت را 
عوض کرد ولی (هودوئن) که اغلب سر برمی گردانید و عقب جاده را 
می‌نگریست بمحض اینکه هانری را دید شناخت و برفیق راه حود گفت که مواظب 
حویش باشد و او هم صورت را پوشانید. ۱ 

معهذا عاشق حوان ناامید نشد و در اولین نقطه‌ای که آن دو نفر توقف کردند 
از مهمانخانه‌ها شرو ع بتحقیق کرد و در یک مهمانخانه شنید که همسفر (هودوئن) 
با اینکه لباس مردانه پوشیده یک زن است نه یک مرد و آنهم زنی بسیار زیبا که 
قدری غمگین جلوه می کند و با هیچکس حرف نمی‌زند. 

نشانی‌هائیکه مهمانخانه‌چی داد با آنجه هانری از قیافه زن جوان بخاطر داشت 
حور در می آمد و لذا جوان عاشق حدس زد همسفر (هودوئن) همان خانم اوست 
و آندو باتفاق مسافرت می کنند ولی جه شده که آنها یکمرتبه پاریس را رها کرده 
در اراضی (فلاندر ) مسافرت می‌نمایند ؟... 

توضیح مهمانخانه چی راه حلی در دسترس جوان گذاشت زیرا مهمانخانه چی 
گفت در این دوره بسیاری از زنها که شوهران یا عشاق آنها در قشون هستند با 
لباس مردانه مسافرت می‌نمایند تا اينکه بشوهر یا عاشق یا نامزد حویش ملحق 
شوند . 

هانری هم یقین حاصل نمود که زن حوان دارای عاشق یا نامزدی است که 
اینک با لباس مردانه می رود به‌او ملحق شود . 

از این قرار (هودوئن) که می گفت خانم او ه رگز عاشق نخواهد شد زیرا 
هفت سال است که عزای عاشق سابق خود را گرفته درو غ برزبان می آورد و 
می‌جواست با این حیله او را از سر » باز کند. 

استنباط اینکه زن جوان عاشقی دارد که اینک می رود بدو ملحق گردد طوری 
بجوان عاشق گران آمد که نا امیدی سابق را در قبال این اندوه کوچک می‌دید . 


جگونه‌هانری‌دوژویوز.... / ۳۱۹۷ 


جون اینطور می‌فهمید که او را دست انداخته‌اند و فریب دادند و این درو غ و 
حیله را مستوجب انتقام یا اقلا توضیح می‌دانست. 
جوان عاشق بخود گفت من باید بروم و با مواجه با این خانم صحبت کنم و باو 
بگویم که شما بمن درو غ گفتید و مرا دست انداعتید در صورتیکه عشق پاک من 
درخور این دروغگوئی تبود و با حیثیت خود شما نیز منافات داشت. 
ولی دو چیز مانم از این شد که جوان عاشق تصمیم خود را برای توضیح 
خحواستن از زن جوان بموقع اجرا بگذارد. 
اول اینکه در گذشته با وجود اظهار عشق و بی‌تابی‌های (هانری) زن جوان 
کوچکترین جواب مثبت به‌او نداده و کوچکترین امیدواری در قلب او بوجود ‏ 
نیاورده بود . 
در این صورت او بچه حق می‌توانست از یک زن جوان که هر گز با او حرفی 
نزد و هیچوقت حتی به‌اشاره و کنایه او را نسبت بعشق خود امیدوار نکرد توضیح 
بخواهد و او را مورد بازخواست قرار بدهد. ۱ 
موضوع دیگر مسئله (هودوئن) بود و جوان عاشق می‌دانست این مرد با 
اینکه بظاهر سالخورده جلوه می کند مردی قوی بشمار می آید و برق چشمهای او 
نشان می دهد که از او و شمشیر وی ترس ندارد و هر گاه بخواهد بجهتی ابراز 
حشونت نماید ممکن است گرفتار حشم آنمرد شود . 
لذا بتعقیب خود ادامه داد تا اینکه مسافرین وارد برو کسل شدند و جوان هم 
وارد برو کسل گردید در آنجا براثر سوّالاتی که هانری از این و آن کرد دریافت 
که جنگی بز رگ بین فرانسوی‌ها و فلامانها شرو ع خواهد شد و حونسردی و 
بی‌اعتنائی مردم نسبت به‌او این فرض را که جنگ نزدیک است تأیید می کرد . 
چون مردم بمحض اینکه می فهمیدند او یک فرانسوی است و لهج پاریسی وی 
را می‌شنیدند از او روی برمی گنردانیدند و بسوّالات او جواب نمی‌دادند و بعضی 
می گفتند برای چه شما در کشور خودتان نماندید و چرا اینجا آمده‌اید که برای 
مردم تولید دردسر و بدبختی نمائید. 
۰ (هانری, دو- ژویوز) دربافت که‌باید زودتر خود را به( آنورس) و 


۸ قبل از طوفان 


برادرش برساند و وارد قشون فرانسه شود ولی عجب آنکه هرجا که او می‌رفت 
آندونفر هم جلوتر یا عقب‌تر از آنجا می گذشتند و مثل این بود که مقصد آنها هم 
شهر ( آنورس) می‌باشد . 

مادیدیم که چگونه آندو مسافر از (بر و کسل) حارج شدند و (هودوئن) از 
تعقیب خحودشان بیم داشت و یدیم که چگونه نزدیک قریه موصوف (هودوئن) 
توقف کرد که بتواند درست آن حوانرا ببینند و اگر تردیدی در هویت وی دارد 
(بمناسبت تغییر کسوت هانری) رفع شود . 

و بالاخره دیدیم که هانری چگونه در گودالی کنار جاده قرار گرفت که 
بتواند با دو چشم خویش زنی را که با (هودوئن) مسافرت می‌نماید ببیند که آیا 
همان بی‌اعتنای او هست یا نه؟ 

(هودوئن) و خانم دو(مون‌سورو ) نمی‌دانستند که هانری کنار جاده کمین 
گرفته و لذا بدون ملاحظه از مقابل او گذشتند و هانری توانست بخوبی زن جوانرا 
پییند و دیگر براو مسلم گردید که این زن همان حانم اوست. 

آنگاه بردباری طولانی او مبدل بخشمی شدید شد و این مسافرت را یک نوع 
حیانت نسبت بخویش دانست جولن او کماکان تصور می کرد که حانم 
دو(مون‌سورو) با لباس مبدل مردانه قصد دارد که بملاقات عاشق خود برود. 

از این ببعد دیگر هانری ملاحظه را کنار گذاشت و با حود گفت حال که اینها 
بمن خیانت کردند و این زن درو غ گفت منهم باید به آنها ثابت کنم که بخیانتشان 
پی‌برده‌ام و با حضور خود همواره حیال آنها را ناراحت نمایم. 

لذا هرنوع چیزی که قیافه و وضع او را تغییر می‌داد دور نمود که بتواند 
حتی از دور او را بشناسند و شرو ع بتعقیب آن دو کرد. 

هانری طوری راه می‌پیمود که هر گز بان دو نفر نرسد و هیچگاه هم آن دو 
را از نظر دور ندماید وی می‌فهمید که حضور وی و تعقیب دورادور او» برای 
گرفتن انتقام از آن زن بهترین وسیله می‌باشد زیرا بمنزلة سرزنش و نکوهشی دائمی 
است. 


اولین مرتبه که (هودوئن) روی ب ر گردانید خانم دو(مون‌سورو ) هم بر گشت 


چگونه هانری‌دو-ژویوز.... / ۳۱۹۹ 


هانری را دید و گفت اه آیا ان 
خحیابان ما کشیک می کشید ؟ ۱ 

(هودوئن) خیلی سعی کرد که خانم را از اضطراب بیرون بیاورد و لی 
نتوانست و زن جوان گفت من از اینکه این جوان دنبال ما را گرفته مضطرب هستم. 

(هودوئن) گفت خانم این مرد اگر آن جوان می‌بود تا حالا خود را بما 
رسانیده و شرو ع بصحبت کرده بود . 

خانم دو(مون‌سورو ) گفت اینطور نیست و این جوان که در پاریس نسبت بما 
رعایت ادب را کرد اینجا هم قصد دارد رعایت احترام را بنماید . 

(هودوئن) گفت اگر چنین است دیگر شما برای چه مضطرب هستید زیر تا 
وقتیکه این جوان نسبت بشما رعایت ادب و احترام را بکند نباید علتی برای دغدغه 
شما وحود داسته باشد . 

زن گفت معهذا یت EAE‏ مره 
که در آنحا بايد اسب عوض کرد و با سرعتی بیشتر براه ادامه داد تا زودتر 
به( آنورس) رسید و اگر ما اسبها را E‏ این جوان را عقب 
بگذاریم. 

(هودوئن) گفت خانم من عقیده ندارم که به (مالین) برویم و اسبها را عوض 
کنیم زیرا آنجا یک قصبه بز رگ و تقریباً یک شهر است و کنجکاوان اطراف ما 
جمع خواهند شد و اسبهای ما هم که قوی می‌باشند احتیاج بتجدید ندارند و بعقیدۀ 
من بهتر اینکه بقریه‌ای که طرف چپ می‌بینید وارد شویم تا اینکه از کنجکاوی 
دیگران آسوده باشیم و در آنجا اگر لازم شد اسبها را عوض خواهیم کرد زن 
جوان سئوال کرد اسم این قریه چیست؟ 

(هودوئن) گفت تصور می کنم که نام قریه (ویل‌بروک) می‌باشد دو مسافر 
بطرف چپ متمایل شدند و وارد یکراه فرعی گردیدند که گرچه خوب نبود ولی 
اسبها می‌توانستند از آن عبور کنند در همان نقطه که آن دو مسافر بطرف چپ 
پیج پیچیدند هانری هم از جاده اصلی وارد حادة فرعی گردید . 

این عمل نشان می داد که تعقیب حوان مزبور برحسب تصادف و بمناسبت 


۰ قبل از طوفان 


ر ور یت که تا ارد کهآ دا تعقیب کند. 

(هودوئن) از این لحظه ببعد مضطرب شد ولی نه برای خود زیر او می‌دانست 
که از آن جوان حطری متوجه وی نخواهد گردید.. 

بلکه برای زن جوان می ترسید و بیم داشت از اینکه جوان عاشق حر کتی بکند 
که او مجبور گردد او را تنبیه نماید و این موضو ع سبب مزید اندوه و بدبختی زن 
ان شرو 

آن دو مسافر وقتی وارد قریه شدند چند خانه را عقب نهادند و درب خانه‌ای 
را کوبیدند که بپرسند مهمانخانه کجاست ولی حوابی نشنیدند. 

خانه‌ای دیگر را کوبیدند و باز کسی به آنها جواب نداد تا اینکه متوجه شدند 
که قریه مزبور با اینکه تقریاً دویست خانه دارد بکلی فاقد سکنه است و جز سگها و 
کر اھا ی صاخ که هر واا هراسان می‌دوند و معلوم است که از گم 
کردن صاحبان حود پریشان هستند ذی‌حیاتی در قریه وجود ندارد. 

(هودوئن) نظر به‌اینکه در گذشته طبیب بود بعد از مشاهده اینوضع بیاه 
معلومات طبی خود افتاد و بخاطر آورد که وقتی یک بیماری ساری مانند آبله یا 
طاعون بروز می‌نماید اطباء بمردم توصیه می کنند که فرار نمایند. 

ولی قراء و قصباتی که براثر امراض ساری تخلیه می‌شود نشانی دارد و 
نشانی آن این است که در قبرستان قبرهای تازه فراوان یافت می‌شود و در خانه‌ها 
بیماران طاعونی یا مبتلا به‌امراض دیگر زیاد بنظر می‌رسند . 

و در آن قریه» قبرهای تازه در قبرستان دیده نمی‌شد و (هودوئن) در سراسر 
قریه حتی یک بیمار مترو ک و مطرود ندید . 

دیگر آنگد زغرقع فراز سکیا با فره از ماعرن ی آبله با وباء ناقوسها 
بعلامت حطر بصدا درمی‌آید و سکنه قرا و قصبات دیگر مطلع می گردند ولی 
(هودوئن) از وقتیکه وارد جلگه (فلاندر ) گردید صدای ناقوس خطر را نشنید و 
بخصوص شب گذشته این صدا را استما ع نکرد. ۱ 

نشنیدن صدای ناقوس در شب گذشته از این جهت اهمیت داشت که 
(هودوئن) از روی علائم محسوس دریافت که سکنه قریه مزبور دیری نیست که از 


چگونه هانری‌دو-ژویوز.. / کر 


آنجا رفته‌اند و به‌احتمال زیاد شب گذشته قریه خود را ت رک کردند و اگر براثر . 
وبا و طاعون و غیره کوچ می کردند شب قبل صدای ناقوس آنها در سراسر صحرا 
می‌پیچید . . ۱ ۱ 
پس تردیدی وجود ندارد که مهاجرت دسته جمعی سکنه قریه مزبور هم 
مربوط بدستوری است که برای مهاجرت بعموم سکنه قراء و مزارع آن منطقه 
داده اند . 

و آن دستور هم نا گزیر مربوط بجنگ می‌باشد و چون آن منطقه مدان جنگ 
خواهد شد عقلای قوم بهتر آن دانستند که روستائیان کوچ کنند تا اينکه در میدان 
جنگ براثر زد و حورد یا گرفتن انتقام از طرف یکی از متخاصمین از بین نروند. 

(هودوئن) در خانه‌ها توانست مقداری یونجه حشک و جو برای اسپها بدست 
بیاورد و جلوی آنها بریزد و در حالیکه اسبها استراحت می کردند (هودوئن) 
بخانم حود گفت بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید ما وارد منطقه‌ای شده ایم که وضعی 
غیرعادی دارد و بزودی میدان حنگ فرانسویها با فلامانها خواهد شد. 

اگر ما فقط با یکی از این دو قشون‌یا هردوی آنها سر و کار داشتیم من 
متوحش نبودم زیرا سربازان و افسران بما کار ندارند ولی من می‌ترسم از اینکه 
براثر جنگ و اغتشاش دسته‌های اشرار و اوباش و قطا ع الطریق در صحرا براه 
بیفتند و آنوقت می‌دانید که چقدر شما که زنی جوان و زیبا هستید در معرض خحطر 
قزار خواهید گرفت؟ 

خانم دو(مون‌سورو ) گفت شما می‌دانید که من از مرگ باک ندارم. هودوئن 
گفت ولی وقتی زند گی انسان در گروی هدفی مخصوص بود موظف است حیات 
خود را حفظ کند و شما که دارای مقصد و هدفی حاص هستید نمی‌توانید جان 
خویشتن را در معرض خطر مر گ قرار بدهید. 

خانم دو(مون‌سورو ) گفت شما که می‌دانید هدف من چیست بگوئید چه باید 
بکم؟ 

(هودوئن) گفت خانم عقیده من اینست که مسافرت خود را تا همین جا 
خاتمه بذهیم و از اینجا جلوتر نرویم. اینجا قریه ایست که از شاهراه پرت افتاده و 


۷۲ قبل از طوفان 


در این خانه‌ها هم مکانی که ما بتوانیم خود را پنهان کنیم یافت می‌شود . 
من دارای سلاح هستم و اگر حطری در اینجا برای ما پیش آمد و من دیدم که 
می‌توانم دفاع کنم دفا ع خواهم کرد و گرنه در این قریه خود را پنهان خواهیم نمود 
تا اینکه اوضا ع اینجا بحال عادی بر گردد و زارعین مراجعت نمایند و برای همه» 
امنیت بوجود بیاید . 
خانم دو(مون‌سورو ) گفت من نمی توانم در اینجا بمانم زیرا بايد جلو بروم و 
خویش را به( آنورس) برسانم و از خطر هم نمی ترسم ولی برای شما بیم دارم که 
مبادا در راه آسیبی بشما برسد و اگر شما موافقت می کنید اینجا بمانید و من 
بتبهائی خواهم رفت. 
(هودوئن) گفت خانم من هر گز در این کشور نا امن شما را رها نمی کنم که 
بتنهائی بروید و اگر تا اینجا من بمناسبت احلاص وارادتی که نسبت بشما داشتم با 
شما آمدم از این ببعد وظیفه حتمی من اینست که نگذارم شما تنها بمانید . 
خانم گفت پس برویم و دو مسافر اسبها را دهانه زدند و براه افتادند و هانری 
هم که دورادور مواظب آندو بود وقتی دید که آنها براه افتادند او نیز بحرکت 


در امد . 


۳۳۳ 


طغیان آب 


از قریه مزبور حارج شدند و یک مرتبه دیگر قدم در شاهراه نهادند ولی هرچه 
جلوتر می رفتند حیرت آنها زیادتر می‌شد زیرا صحرا را بکلی حلوت می‌دیدند. 

در مراتع اثری از گاوها که در مواقع عادی مسافرین را تماشا می کنند و 
بمثابه آن است که از تماشای مسافرین لذت می‌برند وحود نداشت. 

در کنار جاده بزهای سپید و سياه که علاقه وافر بخوردن علف‌های ناز ک و 
پر آب دارند دیده نمی‌شد و همچنین دختران روستائی که با پیراهنهای گلدار و 
کلاههای سبدی یا نمدی (باقتضای فصل ) بزها را می‌چرانند بنظر نمی رسیدند. 

در روزهای عادی از دور صدای نی شبانان گاوچران که در مرتع‌ها روی 
علف‌ها استراحت می کنند شنیده می‌شود ولی در آنروز از هیچ طرف صحرا 
صدای نی بگوش نمی رسید . 


۴ قبل از طوفان 


در ایام معمولی روستائیان در حالیکه یک کوله‌پشتی بردوش و چوبی در 
دست دارند از قریه‌ای بقریه دیگر می‌روند و آنروز از این نوع مسافرین هم اثری 
وحود نداشت. 

گاریهای بز رگ سرزمین (فلاندر ) که در تابستان آنرا مملو از دسته‌های 
یونجه نحشک و کاه و در زمستان پر از هیزم می کنند و از صحرا به‌قریه يا مزرعه 
می‌برند معروف است اما در آنروز» مسافرین حتی یک گاری ندیدند و یک 
گاریچی را مشاهده نکردند که بالای یونجه‌ها یا هیزم دراز کشیده» مشغول 
خوانند گی باشد . 

هرقدر امتداد جاده و انتهای مزار ع و مراتع را از نظر می گذرانیدند نه یک 
قیافه انسانی می‌دیدند و نه یک ندای بشری می شنیدند . 

گوئی آنروز» روزی است که جهان» برای اولین بار زمین و نباتات را آفریده 
و هنوز فرصت نکرده که نو ع بشر را هم حلق نماید . 

همانطور که (هودوئن) و خانم او از این وضع عجیب حیرت و وحشت 
می کردند (هانری) هم که عقب آنها می آمد متحیر بود و نمی‌توانست علتی برای 
آن وضع حیرت انگیز پیدا کند و بدون اراده از فرط ترس و تنهائی بمسافرین 
نزدیک می گردید . 

آفتاب بافق مغرب نزدیک شد و اشعه خورشید ارغوانی و سایه درخت‌ها 
طولانی گردید و هانری در آن پهن دشت» جز هیکل (هودوئن) و خانم او را که 
در پرتو آخحرین اشعه آفتاب خونین جلوه می کردند کسی را نمی‌دید. 

حتی پرند گان هم از آن جلگه رفته بودند و هانری به‌ندرت صدای آنها را 
می‌شنید و از حود می‌پرسید جه غائله‌ای روی داده که انسان و جهارپایان و 
پرند گان آن سرزمین را ترک کرده‌اند. 

وقتی که شب فرود آمد هوا سرد شد و باد شمال غربی وزیدن آغاز کرد و 
(هودوئن) عنان م رکب را کشید و بخانم خود گفت: 

سالها است که من در حدمت شما هستم و می‌دانید که من تاکنون 
نمی ترسیدم ولی امشب برای اولین‌بار در حضور شما اعتراف می‌نمایم که ترس 


طغیان آب / ۳۳۰۵ 


برمن غلبه کرده و نمی‌توانم جلوتر از این بروم من نمی دانم که شما اسم این را ترس 
می گذارید یا خرافه پرستی یا چیز دیگر» و درهر حال من بیش از این قادر 
به پیشرفت نیستم و از شما هم خواهش می کنم در همین جا توقف نمائیم. 

زن حوان گفت: آیا شخصی که ما را تعقیب می کند هنوز در تعاقب ماست» 
(هودوئن) گفت خانم من از این مرد نمی‌ترسم و اصلا در فکر او نبودم این مرد 
یکنفر است‌ولی اگر دو نفر هم می‌بود من از عهده آنها برمی آمدم و آنچه مرا 
دوچار وحشت نموده» خطری است که من وجود آنرا حس می کنم بدون اینکه 
بعوانم بگویم چیست و از چه نوع است باز اگر این حطر مجهول نبود و من 
می‌دانستم از چه نو ع می باشد نمی ترسیدم ولی چون بکلی مجهول است دیگر من 
یارای ادامه حر کت را ندارم. 

بعد (هودوئن) دست خود را بطرف چند درخت بید که براثر وزش باد حم 
می‌شدند اشاره کرد و گفت خانم آیا زیر آن درختهاء آن خانه را ملاحظه 

زن جوان گفت بلی. 

هودوئن گفت من پيشنهاد می کنم که بطرف آن خانه برویم و در بزنیم و 
هر گاه خانه مسکون بود ا 
ما را در خانه خود حا بدهد. 

و در صورتیکه مسکون نبود» چون کسی از ما بازحواست نخواهد کرد در 
آن خانه استراحت خواهیم نمود تا صبح شود و شاید بعد از طلو ع آفتاب اوضاع 
تغییر نماید,زیرا همانطوریکه بمن الهام می‌شود که یک حطر بز رگ بین زمین و 
آسمان معلق است همانگونه هم احساس می کنم که تا فردا صبح چند و چون این 
حطر معلوم خواهد گردید. 

لحن کلام (هودوئن) طوری مرتعش بود و آنقدر از وضع نوکر » علائم ترس 
بنظر می رسید که حانم دو(مون‌سورو ) این پيشنهاد را پذیرفت و عنان اسب را 
بطرف خانه مزبوز بر گردانید . 

خانه مزبور یک خانه روستائی دو طبقه بشمار می آمد که باغچه‌ای در فضای 


۶ قبل از طوفان 


آن بوحود آورده بودند و یک نهر از کنار خانه‌می گذشت و آب آن» 
درخت‌های بید کهنسال مجاور خانه را در فصول گرما سیراب می‌نمود . 

(هودوئن) دید که خانه با آجر بنا شده ولی سقف آن سفال است و بی آنکه 
وقت خود را تلف کند در زد. 

چندبار دق‌الباب نمود و صدائی نشنید و سگی عوعو نکرد و معلوم شد که آن 
خانه هم مانند تمام خانه‌ها » و همه قرا و قصبات آن دشت» خحالی از سکنه می‌باشد . 

(هودوئن) یک شاخه درخت بید را کند و با کارد نوک شاخه را تراشید و 
تيز نمود و لای دو لنگه درب خانه کرد و فشار آورد و در باز شد. 

(هودوئن) اول خانم حود را وارد خانه کرد آنگاه خود داخل شد سپس 
درب خانه را بست و کلون سنگین را که پشت در بود انداحت و گفت خانم» اینک 
اقلا یک سرپناه و وسیله دفا ع داریم. 

(هودوئن) خانم حود را در اطاقی واقع در طبقه دوم عمارت جا داد و حود 
فرود آمد و پشت پنجره‌ای در طبقه اول نشست و حر کات هانری را تحت نظر 
گرفت. 

هانری بخانه مزبور نزدیک گردید زیرا او هم مانند (هودوئن) از سکوت و 
حلوت بودن صحرا می ترسید . 

هانری می‌فهمید در آن صحرا حطری هست که زارعین از آن اطلاع دارند 
ولی بیگانگان مطلع نیستند و بهمین جهت همه زارعین کوچ کرده‌اند که خود را از 
آن دور نمایند . 

هانری این حطر را ناشی از جنگ می‌دانست و فکر می کرد که سکنه محلی 
از ترس ضایعات جنگ و اینکه زیردست و پا نروند مهاجرت اختیار کردند. 

ولی می اندیشید که چه کار بزرگ زن جوان را وادار کرده با اينکه می‌بیند 
حطر او را تهدید می کند براه ادامه بدهد و نو کرش با او می‌رود. 

و بخویش نوید می‌داد که دیگر موقع آن که بتواند از زن توضیحات کافی 
دریافت کند فرا رسیده زیرا امشب وارد خانه مزبور خواهد گردید و از او 
خواهد پرسید کجا می‌رود و در آن صحرا چه می کند ؟ 


طغیان آب | ۳۲۰۷ 


ولی وقتی نزدیک خانه رسید و در را مسدود دید تردیدی براو چیره شد و . 
ترسید که وارد تحانه گردد و یکمرتبه دیگر بخود گفت این زن اختیاردار نفس 
خود می‌باشد و بمن نمی رسد از او پپرسم تو کجا می‌روی و چه می کنی؟ 

دیگر اینکه من نمی‌دانم این زن از افسانه‌ای که نو کرش راجع باو بمن گفته 
آگاه هست یا نه؟ و اگر آگاه نباشد و من این نسبت را باو بدهم» حق خواهد 
داشت بمن پراش تماید . 

پس من فقط باید از نو کر توضیح بخواهم و او را مورد بازخواست قرار بدهم 
که چرا بمن درو غ گنت. 

ولی من ا گر قدری منصف باشم حق ندارم از نو کر هم توضیح بخواهم زیرا وی 
نمی تواند اسرار حانم حود را نزد من فاش کند و هرچه باشد بخانم خود بیش از 
من وفادار است بدبختانه در این ماجراء من بهرطرف که نظر می‌اندازم می بینم غير 
از خود من هیچکس مقصر نیست و این منم که حود را بدبخت کرده‌ام و نمی توانم 
مسئولیت این امر را متوجه دیگری نمایم. 

و برای اينکه بدبختی من کامل شود همین باقی مانده که در تعقیب این زن 
به‌ارد و گاه برسم و ببینم که این زن مردی را می‌بیند و باو می گوید که بخاطر وی 
این راه طولانی را در پیش گرفته تا ( آنورس) آمده است. 

و آنوقت من می‌دانم که از فرط اندوه خواهم مرد در صورتی که اینجا آمده 
بودم که بضرب گلوله توپ یا تفنگ کشته شوم. 

ولی حال که سرنوشت من چنین است من آنرا تا آخر تعقیب خواهم کرد و 
خحدایا تو شاهد باش آن لحظه که من از فرط اندوه در حال م رگ هستم نام تو را 
برزبان خواهم آورد و در ته قلب من نام این زن خواهد بود. 

در حالیکه جوان عاشق بسرنوشت نهائی خویش» بتصور خود می‌اندیشید » 
متوجه شد هرچه باشد وضع او اینک بهتر از پاریس است برای اینکه در پاریس 
نمی‌توانست آن زن را ببیند و اینک می‌بیند و در پاریس از سرشب تا صبح پشت 
حانه او کشیک می کشید ولی اینک مجبور نیست کشیک بکشد زیرا می‌داند فردا 


صبح باز او را در راه خواهد یافت. 


۸ قبل از طوفان 


با این افکار هانری از ورود بخانه مزبور منصرف شد و با حود گفت امشب 
در زیر این درعت‌های بيد که نزدیک مسکن اوست خواهم خوابید و در بامداد 
براه ادامه خواهم داد تا وی به‌اردو گاه برسد و کنار جوی آب در حالیکه گوش 
بزمزمه جوی می‌داد بخواب رفت. 

یکمرتبه صدای توپ که از راه دور بگوش می رسید ولی در سکوت شب» با 
نیرومندی در صحرا منعکس می گردید او را از عواب بیدار کرد و گفت آه... 
من دیر رسیدم و جنگ ( آنورس) شرو ع شد. 

اولین حر کت هانری این شد که از جابرخاست که سوار اسب شود و امعداد 
صدای توپ را بگیرد و خود را به‌ارد و گاه فرانسویها برساند اما قبل از اينکه 
بطرف اسب خویش برود منصرف گردید. 

اگر وی زن جوان را در راه ندیده بود» بدون اینکه نظری بعقب بیندازد و 
بی پشیمانی از حوادث گذشته» یکسر به‌ارد و گاه فرانسویها می‌رفت و در جنگ 
کشه می‌شد. 

ولی چون زن جوان را دیده بود نمی‌توانست او را بگذارد و برود و برخویش 
فرض می دانست زن را تعقیب نماید تا اینکه برازش پی‌ببرد و بداند عاشق او 
کیست و زن برای چه کسی آن رنج طولانی را برحویش هموار می‌نماید . 

مدت دو ساعت هانری گوش بصدای توپ داد ولی بعضی از صداها قوی‌تر 
از صدای توپ بگوشش می‌رسید و هرجه حدس می‌زد بفهمد آن صداها ناشی از 
چیست چیزی دستگیر او نمی گردید و غافل از این بود که صداهای مزبور صدای 
انفجار سفاین برادرش می‌باشد که یکی بعد از دیگری غرق می‌شود . 

گاهی هانری چشم بخانه می‌دوخت که ببیند صدای توپها در زن جوان و نو کر 
او چه اثری می کند ولی عکس العملی از آنخانه نمی‌دید و با حود می گفت لابد این 
دو نفر از فرط حستگی خواییده‌اند و صدای توپها نمی‌تواند آنها را ییدار کند. 

وقعی غرش توپها خاموش گردید به‌هانری مسلم شد که شهر آنورس سقوط 
کرده فرانسویها آنرا گرفته‌اند اما می‌دانست که بعد از آنورس حصم در سایر 
شهرهای آن کشور مقاومت خواهد نمود و جنگ با سقوط ( آنورس) بپایان 


طفیان آب / ۳۲۰۹ 


نرسیده و وقتی زن بمقصد رسید اگر او از غصه نمرد ! می‌تواند وارد کارزار شود 
و بقتل برسد. 

نزدیک صبح هانری بعد از اینکه مطمئن شد اسب او مشغول چرا می‌باشد از 
فرط حستگی بخواب رفت زیرا آنهائی که تمام شب براثر فکر یا صداهای 
گونا گون بیدار می‌مانند نزدیک صبح بخواب می‌روند و عموماً حوابی وش 
بر آنها مستولی می‌شود . 

هانری آنقدر خوابید تا اینکه شیهه اسب او ویرا بیدار کرد و برحاست و دید 
که اسب سررا بطرف جنوب شرقی کرده» هوا را می‌بوید و به‌او گفت اسب عزیز 
من» تو را چه می‌شود و آیا بیاد اصطبل و آخور خود افتاده‌ای که اینطور شیهه 
می کشی؟ 

اسب یکمرتبه دیگر هوا را بوئید و شیهه کشید و هانری بطرف حیوان رفت و 
گردن و سر او را نوازش داد و نظر بتاریکی دوخت و فکر کرد که لابد اسب من 
حضور گر گها را احساس کرده زیرا بعد از حاتمه جنگ» گر گھای گرسنه بهیشت 
اجتماع برای خوردن جنازه‌ها بمیدان جنگ هجوم می آورند . 

هانری اسب را بحال حود گذاشته ب رگشت که بالاپوش خود را از زمین 
بردارد که ناگهان دید اسب شرو ع بفرار کرد ولی هنگام فرار طوری از نزدیک 
صاحبش گذشت که هانری توانست او را بگیرد و سوار براسب شود و چون 
سوار کاری حوب بود مانع از فرار اسب گردید. 

آنوقت صدائیکه سب وحشت اسب شده بود بگوش هانری هم رسید . 

این صدا شبیه بولوله بادی بود که از یک نیم دایره واقع در جنوب بطرف 
شمال وزیدن بگیرد ولی با صدا نسیمی خنک هم می‌وزید و مثل اینکه نسیم» 
قطرات آب حمل می کرد زیرا صورت هانری» قدری مرطوب شد . 

جوان فکر کرد آن صدا جیست؟ اول تصور کرده بود که صدای باد است 
ولی دانست اشتباه می کند زیرا صدای باد از آن صدا مجزی می‌نمود و باد ضدای 
مزبور را بگوش وی می رسانید . 

بعد بخود گفت این صدا ناشی از حر کت یک قشون می‌باشد اما این فرض را 


۰ قبل از طوفان 


هم نتوانست بپذیرد زیرا قشون در موقع حر کت صداهائی مخصوص از قبیل 
حرکت سوار نظام و چکاچاک اسلحه و صحبت سربازان و احیاناً شیهه اسب‌ها را 
تولید می کند و هیچیک از این اصوات مسموع نمی گردید . 

آنگاه بخود گفت که شاید این صدای حریق است ولی صدای حریق هم آنگونه 
نبود و از فضا رایحه دود استشمام نمی گردید و شعله بنظر نمی رسید . 

با این وصف صدا ادامه داشت و مثل این بود که در فاصله‌ای دور یک عده 
ارابه از زمینی سنگفرش عبور می‌نماید یا اينکه آب دریا در سواحل سنگللاخ بالا 
می آید زیرا دریا هم در سواحل سنگلاخ صدائی مانند عبور ارابه‌ها بوجود 
می آورد. 

ولی دریا خیلی دور بود و عقل قبول نمی کرد که صدای بالا آمدن آب دریا 
تا آنحا برسد. 

در آن نزدیکی هم جاده‌ای سنگفرش وجود نداشت که صدها ارابه (بفرض 
وجود ارابه) از روی جاده عبور کند. 

صدا نزدیک می‌شد و وسعت می گرفت و هانری برای اینکه بداند علت بروز 
صدا جیست بزور مهمیز اسب خود را در جهتی که اسب مایل برفتن از آنطرف 
نبود راند تا اینکه بالای یک بلندی رسید. ۱ 

آنوقت آنچه را که اسب قبلا باهوش حیوانی خود مشاهده کرده بود دید و 
مشاهده کرد که یک شیثی سفید رنگ روشن تر از آسمان مانند یک دیوار بز رگ 
که از یک طرف تا طرف دیگر افق را دربر گرفته و بالای آن که قله‌ای از امواج 
وحود دارد حلو می آید . 

همانوقت علف‌های زیرپای اسب مرطوب شده بود و نهر آبی که از کنار حانه 
می گذشت وسعت یافت. 

هانری گفت وای برمن که چقدر ابله بودم که پیش‌بینی نکردم که این آب 
است... وای برمن که ندانستم که فلامانها سدهای آب را شکسته‌اند و آب تمام 
کشور را خواهد گرفت. 


نا گهان بخاطر آورد که (هودوئن) و خانم او در آنخانه هستند و گرفتار سیل 


طغیان آب / ۳۲۱۱ 


حواهند شد وغ ا ببادمشت گرفت و فریاد زد باز کنید.... 
باز کنید .... من هانری هستم. 

صدای (هودوئن) از داحل خحانه بلند گردید و گفت آقا لزومی ندارد که شما 
خود را معرفی نمائید زیرا مدتی است که من شما را می‌بینم و می‌شناسم ولی بدانید 
که هر گاه این در را بشکنید من با دو طپانچه پشت این در قرار گرفته‌ام و شما را 
بقتل خواهم رسانید . 

هانری بانگ زد بیرون بیائید و پینید چه حبر است آب دنیا را فرا گرفته و این 
حانه را خواهد برد . (هودوئن) گفت این حیله‌ها کهنه شده و بدرد نمی حورد و 
نمی توانید مرا با این حیله فریب بدهید . 

هانری فریاد زد تو را بخداوند و حضرت مسیح و تو را بجان خانمت سو گند 
می‌دهم که در را باز کن و گرنه خانم تو هلاک خواهد شد . 

(هودوئن) گفت در را باز نمی کنم هانری نظری به‌اطراف انداعت و یک 
قطعه سنگ بز رگ را که نزدیک درب خانه بود از جا بلند کرد و با کمال قوت آن 
سنگ را بطرف درب خانه پرتاب نمود و آنرا درهم شکست ولی بلافاصله 
(هودوئن) تیری خالی کرد که از کنار جوان گذشت. 

جوان بدانعل خانه پرید و حواست (هودوئن) را بغل کند و او طپانچه دوم را 
حالی کرد ولی این مرتبه چاشنی آن آتش نگرفت و تیرخالی نشد و (هودوئن) 
بی‌یک لحظه تردید کارد را از غلاف بیرون کشید و (هانری) فریاد زد مگر 
نمی‌بینید و بزور هودوئن را بیرون کشید و آب را به‌او یشان داد . 

نو کر لحظه‌ای مبهوت گردید و بعد بطرف اطاق خانم خود دوید و فریاد زد 
حانم... خانم.... بیدار شوید .... من هستم... هودوئن هستم... اکنون آب به‌اين 
خانه حواهد رسید و ما را هلاک خواهد کرد. 

هانری گفت هودوئن فریاد زدن و بی‌تابی کردن فایده ندارد فوراً به‌اصطبل 
برو و اسب‌ها را آماده کن و در حالی که (هودوئن) در طویله مشغول باز کردن 
و زین نمودن اسبها بود هانری زن جوان را در بر گرفت و از اطاق حارج کرد . 

اما زن جوان بتصور اینکه خیانتی در شرف انجام گرفتن می‌باشد بشدت 


۲ قبل از طوفان 


مقاومت می کرد و دست و پا می‌زد او هانری فریاد زد هودوئن... هودوئن... بيا 
بخانمت بگو من قصدی سوء ندارم و فقط می‌خواهم او را نجات بدهم. 

و (هودوئن) فریاد زد خانم او قصد بدی ندارد و می‌عواهد شما را نجات 
بدهد زیرا آب» طغیان کرده و بزودی این خانه را غرق خواهد نمود. 


۳۳۳ 


فرار از مقابل طفیان آب ‏ 


بعد از اینکه از خان عارج شدند هانری حواست که زن جوان زا مقابل حود 
روی زین اسب نگاهدارد ولی خانم دو(مون‌سورو ) با نفرتی زیاد از اسب او فرود 
آمد و براسبی که (هودوئن) جهت او زین کرده بود سوار شد. 

هانری گفت خانم شما راجم به‌احساسات من اشتباه می کنید و من نمی‌خواهم 
شما را در بربگیرم در صورتی که برای این سعادت حاضرم جان بسپارم بلکه قصد 
دارم که شما را نجات دهم... نگاه کنید همه پرند گان فرار می کنند . 

هانری راست می گفت و در آن طلو ع فجر انواع طیور از کلاغ گرفته تا 
کبوتر و گلجشک با عجله بطرف امتدادی بررحلاف جریان آب پرواز می کردند و 
پرواز دسته جمعی این طیور توأم با قار قار کلاغها یک کنسرت ( گر ) مشئوم و 


رعشه اور بوحود اورده بود. 


۴ قبل از طوفان 


خانم دو(مون‌سورو ) جوابی نداد اما ر کاب به‌اسب خود کشید و (هودوئن) 
هم خانم حود را تعقیب کرد ولی بعد از اینکه قدری راه‌پیمائی کردند معلوم شد که 
اسب هانری قوی‌تر و سریع تر از اسب هودوئن و خانم اوست. 

چون اسبهای آندو بمناسبت اينکه چهل و هشت ساعت بود که راه می‌پیمودند 
و استراحت کافی هم نکردند حسته بنظر می رسیدند . 

لحظه بلحظه هانری سربرمی گردانید و حر کت اسب خود را کند می کرد و 
می گفت خحانم من نمی گویم که شما بیائید و جلوی زین من بنشینید بلکه می گویم که 
سوار اسب من شوید و اسب خود را بمن بدهید زیرا اسب شما قادر براه‌پیمائی 

زن حوان بدون اینکه نشان بدهد واقعه‌ای غير منتظره و عحیب اتفاق افتاده 
گفت آقا متشکرم. 

و هانری بانگ می زد حانم» عقب خود را نگاه کنید و به‌بینید چه حبر است؟ 

در این وقت صدای فرو ریختگی جدیدی بگوش رسید و سد کوچک یکی از 
قراء در جلگه درهم شکست و آب با سرعتی بیشتر بیک بیشه از درخحت‌های 
بلوط رسید و فشار آب آنقدر زیاد بود که تمام درخت‌های بلوط را ريشه کن کرد 
و اشجار کهنسال سرنگون شد . 

صدای چوبها و درختها و حیوانات با صدای امواج توأم گردیده» هنگامه‌ای 
چون آنهدام دنیا بوحود آورده بود. 

از دور نعره‌های انسان بگوش می رسید و خانه‌های روستائی در صحرا مانند 
یک پوست گردو مطیم امواج می‌شد ولی این منظره پایان دنیا در خانم 
دو(مون‌سورو ) اثری نمی کرد و او بطور عادی راه می‌پیمود و تحریک‌ها و 
فریادهای هانری گوئی که هیچ بگوش او نمی رسید . 

آب لحظه بلحظه نزدیکتر می‌شد و معلوم بود که تا ده دقیقه بمسافرین خواهد 
رسید . هانری بانگ می‌زد خانم شما را بخدا تسریع کنید و خانم دو(مون‌سورو) 
حواب نمی‌داد . و 

حانه‌ای که شب قبل (هودوئن) و خانم او در آن خوابیده بودند گرفتار 


فرار از مقابل طغیان آب / ۳۲۱۵ 


سیلاب مهیب شد و در یک لحظه اثری از آن باقی نماند و نهری که از نزدیکی آن . 
خانه می گذشت با درخت‌های بید ناپدید گردید. 

هانری بانگ زد خانم شما را BEE‏ کار رت و ای 
است از اسب خود فرود بیائید و سوار براسب من شوید که بتوانید از این مهلکه 
جان بدر بپرید . ۱ 

حانم دو(مون‌سورو ) جواب داد آقا اصرار نکنید و مشیت الهی» هرچه باشد 
باید بوقو ع بپیوندد و من مطیع اراده حداوند می‌باشم. 

اسب (هودوئن) که حسته شده بود و در آب راه می‌پیمود یک مرتبه از 
هردوپا فرود آمد و با اینکه (هودوئن) خیلی کوشید اسب را بلند کند نتوانست و 
فریاد زد بمن کاری نداشته باشید ولی خانم را نجات بدهید . 

و موجی از آب (هودوئن) را زیر برد خانم او که این منظره را دید فریادی 
مخوف بر آورد و خواست خود را از اسب بزیر اندازد و با نو کر وفادار خویش 
بمیرد ولی هانری که ژست او را پیش‌بینی کرده بود محکم وی را گرفت و بطرف 
خود کشید و روی اسب نشانید و عنان اسب را رها کرد. 

اسب هانری تا آن موقع نمی‌توانست راه‌پیمائی کند زیرا صاحبش مرتب 
دهانه اسب را می کشید ولی بعد از اینکه عنان را رها کرد اسب از بیم جان» 
طوری براه افتاد که مانند این بود که بپرواز در آمده است. 

ولی خحانم دو(مون‌سورو ) دست‌ها را بطرف نقطه‌ایکه هودوئن در آنجا فرو 
رفته بود دراز کرده مرتب بانگ می‌زد هودوئن... هودوئن. من می‌خواهم با تو 

فریادی بزن جوان جواب داد زیرا (هودوئن) بعد از اينکه چند لحظه زیر 
آب رفت» بالا آمد و با انرژی و امیدی که در مفروقین هست توانست که یک تنه 
درخت را بدست بیاورد و روی تنه درحت قرار بگیرد. 

بین (هودوئن) و خانم او؛ و هانری که دو نفر اخیر با اسب ح رکت 
می کردند بیش از بیست قدم فاصله وجود نداشت و آب بقدری سریع می آمد که 
حتی سرعت اسب هانری نمی توانست بین آندو نفر» و سیلاب فاصله‌ای زیاد بوجود 


۶ قبل از طوفان 


پیاورد . 

(هودوئن) وقتی دید خانم او سوار براسب هانری جلوی سیلاب مشغول 
حرکت است دیگر از مرگ بیم و اندوه نداشت زیرا می‌دانست که خانم 
دو(مون‌سورو ) زنده خحواهد ماند. 

(هودوئن ) بانگ زد خانم خداحافظ... من جلوتر از شما می‌روم و بشخصی 
که در انتظار ماست می گویم که حوشبختانه شما زنده هستید و می‌توانید که 

یک موح آمد و مانع از اتمام کلام (هودوئن) شد و نو کر وفادار را زیر آب 
برد و یک مرتبه دیگر خانم دو(مون‌سورو ) فریاد زد و بعد عطاب به‌هانری گفت: 

- آقا مرا رها کنید من بايد بمیرم.... من میل دارم بمیرم... آقا شما را 

بجراحات بدن حضرت مسیح سو گند می‌دهم مرا رها نمائید و بگذارید که 
سرنوشت من انجام بگیرد . 

این درحواست طوری با حواهش و لحن جدی بعمل آمد که‌هانری دست 
خود را سست کرد و گفت خانم حال که شما ميل دارید با نو کر خود هلاک 
شوید پس هرسه نفر با هم هلاک می‌شویم. 

ولی در آحرین لحظه که خانم دومون‌سورو می رفت که تسلیم امواج شود 
نیروی عشق» مانع از این شد که هانری بکلی او را رها کند و زن جوان را بطرف 
حود ان 

در این وقت آب دیگر به‌اسب هانری رسیده بود و اسب با وجود تقلای 
فراوان نمی توانست برامواج سبقت بگیرد . 

هانری با دست راست خانم (دومون‌سورو ) را گرفته سر او را از آب بالا 
نگاه می‌داشت و با دست چپ تنه‌های درخت و اجساد انسان و حیوان را که 
جنازه‌های بشری آن همه سربازان فرانسوی بودند از زن جوان دور می‌نمود و با 
زانو اسب را هدایت می کرد . 

خونسردی و همت هانری با وجود جوانی واقعاً در خور تجلیل و تحسین 
می بود زیرا ھر کس دیگر بود خود را گم می کرد ولی عشق» اعجازهائی بوجود 
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می آورد که ادرااک آنها برای افراد عادی دشوار است. 

و عاشق وقتی معشوق را در حطر دید ENE‏ قو اراده 
او مضاعف می‌شود . و 

یکی از اجساد هنگامکه از کنار هانری می گذشت فریاد 3 خانم خحداحافظ 
و هانری و زن جوان صدای (هودوئن) را شناختند و هانری گفت هودوئن من تو 
را هم نجات خواهم داد و با دست چپ نو کر را محکم گرفت و سرش را از آب 
بیرون آورد و (هودوئن) که نزدیک بود جان تهی کند فرصتی بدست آورد و 
نفس‌های عمیق کشید . 

با اینکه در آب وزن اجسام سبک می‌شود و اسب هانری می‌توانست وژن 
هرسه نفر را تحمل نماید معهذا فشار امواج مانع از این بود که اسب بتواند 
راه پیمائی نماید و لحظه بلحظه دست‌ها یا پاهای او از زمین جدا می گردید . 

تا اینکه دیگر اسب نتوانست راه بپیماید و بتعقیب امواج شنا می‌نمود ولی 
فشار آب اول گردن و آنگاه پوزه و بعد گوش‌های اسب را زیر آب برد. 

هانری گقت خانم م رگ من نزدیک است و بعد سر را بطرف آسذان بلند کرد 
و گفت خدایا من جان ناقابل خود را فدا می کنم ولی کاری بکن که این زن زنده 
ا 2 ۱ 

در اینوقت (هودوئن) حود را از هانری جدا کرد. جوان حواست او را 
دریابد ولی دید که بدون فانده است و اگر کوچکترین اقدامی برای نجات هودوئن 
بکند خانم او نابود خواهد گردید. 

ولی حیرت زده شنید که (هودوئن) فریادی از شادی دنر داد و چون روی 
حود را بطرف نو کر کرد دید که وی» یک قایق بدست آورده است.. ۱ 

" در حلگه فلاندر نظربه‌اینکه از کنار اکثر آبادیها یک نهر بزرگ یا کرچک 
عبور می کند بسیاری از روستائیان دارای قایق هستند و یکی از قایق‌ها به تعقیب 
امواج آب» به آنجا رسیده هودوئن آنرا پیدا کرده بود و برای اینکه از دست نرود 
خود را از هانری جدا کرد و بطرف قایق پرید و محکم آنرا گزفت و خویش را 
" بدرون قایق رسانید .. 
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در قایق‌های (فلاندر ) یک جوب بلند وحود دارد که بدان وسیله قایق را 
بچپ و راست متمایل می کنند و کارسکان را انجام می دهد و دو پارو هم برای 
راندن قایق در آن دیده می‌شود و (هودوئن) دید که چوب بلند و پاروها که با 
طناب بقایق متصل بود از بین نرفته است. 

(هودوئن) چوب بلند را بطرف هانری دراز کرد و هانری که هنوز روی 
لاشه اسب بود آنرا رها نمود و چوب را محکم گرفت و با دو حر کت خانم 
دو(مون‌سورو ) را بقایق رسانید و اول او را سوار قایق کرد و بعد حود سوار شد . 

روز دمیده» هوا روشن شده بود و اطراف بخوبی دیده می‌شد در فاصله 
دویست یا سیصد متری قایق یک تپه مرتفع توجه سیل زد گان را جلب کرد و 
دانستند که آب بالای آن تپه را نخواهد گرفت. 

هانری پاروها را بدست گرفت و هودوئن با چوب بلند مقابل قایق نشست تا 
اینکه تفای رت ولاش ها را از واه قایق دور کت و بر افر قوت بازوان 
هانری و مهارت هودوئن» قایق بتپه رسید و اول (هودوئن) چوب را کف قایق نهاد 
و برزمین جست و زنجیر قایق را گرفت و دو نفر دیگر پیاده شدند و هودوئن و 
هانری زور خود را رویهم گذاشتند و قایق را از آب روی خاک کشیدند. 

بمحض وصول بخشگی» یک ناامیدی بز رگ برهانری غلبه کرد و خواست 
خود را در آب بیندازد و مقابل چشم زن جوان جان بسپارد ولی دید نمی تواند دل 
از آن زن بر کند و تا وقتی آنزن را می تواند ببیند ( آنهم بعد از آنهمه محرومیت) 
سعادت دیدار او را نمی‌تواند بجیزی دیگر بفروشد . 

این بود که در ده قدمی هودوئن و خانم او نشست از سراپای هرسه آب 
می‌چکید و (هودوئن) براثر اصابت یک تنه درخحت در آب» از موضعی در ران 
خحود احسا س درد می کرد. 

ولی هرسه زنده بودند و می‌دانستند که دیگر » حطری فوری آنها را تهدید 
نمی کند و اگر حطری وجود داشته باشد ناشی از گرسنگی و سرما خواهد بود. 
آب در کنار تپه یکنو ع مرداب بوجود آورد که در آنجا جریان سیل ملایم‌تر بود 
ولی قدری دورتر» سیل همچنان تنه درحت‌ها و لاشه سربازان فرانسوی را 
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می‌غلطانید و با خود می‌برد. 

یکی از چیزهائی که بعد از وصول به تپه سبب حيرت هانری شد این بود که 
دید آن خانم و نو کر او خداوند را شکر نکردند و حتی یک کلمه در این خصوص 
برزبان نیاوردند. 

در صورتیکه هانری از صمیم قلب» خدا را شکر نمود که هم او را زنده نگاه 
داشته و هم بوی توفیق داد که در آنروز حدمتی بمعشوقه خود بکند. خانم 
دو(مون‌سورو ) بعد از اینکه قدری استراحت کرد از جا برحاست و عرض تپه را 
پیمود و چشم را بموضعی در سمت مغرب دوخت. (هودوئن) که توجه خانم خود 
را معطوف بنقطه‌ای مخصوص دید بخانم دو(مون‌سورو ) نزدیک شد و مشاهده 
کرد که یک ستون دود باعث جلب توجه خانم او گردیده و معلوم می‌شود که 
تقریبا در فاصله هزار یا هزار و پانصد متری اتش افروخته‌اند و چون اتش در 
آب افروخته نمی‌شود اا آندا زمینی حشک» خارج از آب» وجود دارد . 

جریان آب هودوئن و خانم او را از حط سیرشان دور کرده بود معهذا آنها 
می دانستند ی می‌بود می‌بایست بر ج کلیساهای (مالین) از روی 
تیه مزبور دیده شود . 

ولی ابر و مه‌هوا را می‌پوشانید و مانع از این می‌شد که نقاط دور بنظر 
برسد . (هودوئن ) بعد از اینکه ستون دود را دید عطاب بهانری گفت آقای کنت؛ 
نظریه شما راجم به‌این آتش چیست آیا تصور نمی‌نمائید که در آنجا آبادی و 
وسیله نحات باشد ؟ 

ی ES Î Ss‏ 
حای امن نیست 

esas‏ را توس 
آورده می شود لاشه سربازان فرانسوی است و شما برای نمونه یکنفر فلاماندی را 
بین این همه فرانسوی نمی بینید . 

این است که من فکر می کنم آتش مزبور هم حیله ایست که از طرف فلامانها 
تمهید شده و آنها پس از اینکه بوسیله شکستن سدها سربازان فرانسوی را غرق 
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کردند اینک آتش افروخته‌اند که اگر برحسب تصادف کسانی زنده‌هستند و 
می توانند جان بدر برند مجذوب آتش مزبور شوند و بدست آنها بهلاکت برسند. 

(هودوئن) گنت آقای کنت اگر من تنها بودم آنقدر اینجا می‌ماندم تا 
آب‌ها پائین برود . 

ولی من تنها نیستم و خانم من دارای مزاج و طبعی ظریف است و اگر از 
ا 
گرم باشد برسانم. 

هانری گفت آقای (هودوئن) حق با شماست و شما اینجا باشید. من با قایق 
می‌روم و تحقیق می کنم که آن آتش را چه کسانی افروخته‌اند و اگر دیدم که 
می توان برای نحانم سرپناهی تهیه کرد بشما اطلاع می‌دهم. 

۰ خانم دو(مون‌سورو) گفت نه آقا... ما راضی نیستیم که شما بخاطر ما حود 
را دوچار حطر کنید و اگر قرار است بمیریم با هم می میریم و هر گاه مقرر است 
زنده بمانیم باز با هم زنده می‌مانیم. 

ساعتی دیگر حریان آب یه هر رای ان سای نی 
جریان بشکل یک رودخانه در آمد و دیگر» آن امواج کوه پیکر که هریک برای 
انهذام یک قصبه کفایت می کرد و جنگلی را یک مرتبه از بین می برد وجود نداشت. 

لذا آن سه نفر قایق را وارد آب کردند و سوار شدند و بطرف نقطه‌ای که 
ستون دود از آنحا برمی‌حاست پارو زدند. 

نف از تفر با تسیساعت دیدید رک رین مر ر اد کا ای ای 
آن دیده می شود و یک پرچم فرانسوی بالای یکی از عمارات قریه موج می‌زند و 
یک عده دویست سیصد نفری از سربازان فرانسه» اطراف چند خرمن آتش گرد 
آمده اند و خود را گرم می کنند و بعضی مشغول طبخ غذا هستند . 

نگهبانی که کنار آب بود وقتی دید قایقی با سه سرنشین نزدیک می گردد 
بانگ زد گلن کیم... و تفنگ خود را بطرف قایق دراز نمود. ۱ 

هانری جواب داد که ما فرانسوی هستیم و حطاب بزن جوان گفت خانم این 
سزبازان بطوریکه من از پرچم آنها استنباط کردم از فوج (اونیس) هستند و تمام 
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صاحب منصبهای این فوج با من و برادرم دوست می‌باشند . 

وقتی که سرنشینان زورق قدم بخشکی نهادند اگر در آنها حال و مجالی برای 
حوشوقتی بود از دو جهت خحوشوقت می‌شدند یکی از این جهت که از سیلاب 
نات یافته‌اند و دیگر از این جهت که بهموطنان رسیدند . 

سربازان فوراً هانری را شناخته کسانی هم که نحود او را نمی‌شناختند بطفیل 
برادرش فرمانده نیروی دریائی فرانسه او را شناختند و چون هانری دید که خانم 
دومون‌سورو و نو کر او کناره گرفته‌اند آنها را نزدیک آتش آورد و گفت خانم 
مطمئن باشید که در اینجا احترامات شما محفوظ خواهد بود و همه این آقایان 
می دانند که شما یک خانم محترم فرانسوی هستید . 

هانری بدون اینکه بگوید برای چه خانم دومون‌سورو را تعقیب کرده شرح 
نجات خود را از اب برای انها تعریف نمود . 

و بعد از آنها پرسید که چگونه نجات یافتند و آنها گفتند که یکی از گردانهای 
فوج (اونیس) می‌باشند و بعد از اینکه آب را دیدند که نزدیک می‌شود بجای 
اینکه خود را ببازند با عزمی واحد شرو ع بتاعت نمودند. ۱ 

و چون در هرنقطه که انضیاط و وحدت اراده باشد باری کمتر از حوادث 
آسیب خواهد دید آنها هم توانستند خود را بقریه مزبور که در ارتفا ع واقع 
گردیده بود بر سانند . 

سکته قریه بمناسبت اینکه می دانستند درجائی بلند هستند فرار احتیار نکردند 
و وقتیکه سربازان فرانسوی را دیدند مقاومت را آغاز نهادند ولی سربازان از جان 
گذشته فرانسوی در حدود ده نفر از سکنه قریه را کشتند و بقیه در حهت مخالف 
آب فرار کردند ولی سکنه قریه» قبلازنها و کود کان و سالخورد گان را تخلیه 
نموده بودند . 

و اینک گردان مزبور در قریه موضع گرفته و منتظر حوادث می‌باشد بدون 
اینکه بداند بعد جه خواهد شد. 

هانری گفت بقیه ارتش فرانسه جه شد ؟ صاحب منصبی که هانری با او صحبت 
می کرد گفت نگاه کنید... تا بچشم خود سرنوشت بقیه سربازان فرانسوی را 
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تسشن . 

و هانری دید که گروه گروه لاشه سربازان فرانسوی بوسیله آب آورده 
می‌شود و بنظر می رسد که ارتش فرانسه را» آب کاملاً معدوم کرده است. 

یکمرتبه هانری گفت پس برادر من دریا سالار (ژویوز ) چه شد ؟ صاحب 
منصب گفت ما از سرنوشت برادر شما همین قدر اطلاع دایم که وی منند شیر 
می‌جنگید و دیگر نمی‌دانیم چه برسرش ۲ امد . 

هانری سر را پائین انداخت و گفت آیا می‌دانید که دوک (دانژو ) فرمانده 
ارتش فرانسه چه شد ؟ 

صاحب منصب جواب داد که دو ک (دانژو ) سوار براسبی سفید بود که یک 
حال سیاه روی پیشانی داشت و او زودتر از همه فرار کرد . 

یکی از سربازها گفت ما تقریباً چند دقیقه قبل از وصول شما جنازه یک اسب 
را که سفید رنگ بود روی آب دیدیم و بتصور اینکه شاید دوک (دانژو ) را پیدا 
کنیم جنازه اسب را بطرف خود کشیدیم و دیدیم که پای یک صاحب منصب که 
دازای چکمه می‌باشد هنوز در ر کاب اسب است. 

از شنیدن این حرف خانم (دومون‌سورو) و نو کر او ندائی از حيرت 
بر آوردند و هانری گفت بعد چه شد ؟ 

سرباز گفت خود من پای مزبور را گرفتم و کشیدم که شاید لاشه دوک دانژو 
از آب بیرون بیاید ولی سرعت جریان آب مان از این گردید که‌او را بیرون 
بیاورم بطوریکه در این موقع فرمانده کل قشون فرانسه کما کان به تعقیب جریان 
آب می رود و ما نتوانستیم برای او قبری را که درخور یک مسیحی می‌باشد حفر 
نمائیم و او را تدفین کنیم. 

هانری گفت پناه برخدا... آیا دوک (دانژو ) مرد» آیا برادر هانری سوم 
براثر سیلاب خفه و مفروق گردید . 

سربازی که شرح واقعه را بیان می کرد گفت می‌ترسم که این طور باشد زیرا 
وقتی من پای آن مغروق را بیرون آوردم دیدم چکمه‌های سفید و مهمیزهای طلا 
دارد و جکمه‌های حیر سفید و مهمیزهای طلا از مختصات دوک (دانژو ) فرمانده 
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کل قشون فرانسه بود . ۱ 

خانم دو(مون‌سورو ) در این وقت ندائی از حیرت و وحشت بر آورد که 
سربازان فرانسوی و هانری حمل برتعجب او از مر گ فرمانده کل قشون فرانسه 
کردند ولی هانری شنید که زن جوان آهسته بطوری که سربازان نشنوند گفت 
هودوئن... هودوئن... دوک دانژو مرد و در آب حفه شد و بدین ترتیب او برمن 
و تو ترحم کرد و نخواست که ما مرتکب یک جنایت گردیم و دستمان بخون آلوده 
سود . 

(هودوئن) گفت بلی خانم ولی انتقام از دست ما رفت زن گفت وقتی خود 
خداوند تبار ک و تعالی از یک تبه کار انتقام می گیرد دیگر ما نمی‌توانیم ادعا کنیم 
که گیرنده انتقام حواهیم بود و فقط وقتی برما کر 
باعظمت درصدد گرفتن انتقام برنیاید . 

هانری حیرت زده این گفت و شنود را بین نو کر و خانم می‌شنید و مبهوت بود 
که معنای این گفته‌ها چیست و جرا زن از شنیدن حبر مرگ دوک (دانژو ) آنقدر 
خحوشوقت شد . 

تا لحظه‌ای که صاحب منصب سربازان فرانسوی او را متوجه کرد و گفت 
آقای کنت خود شما اینک در نظر دارید جه کنید ؟ 

کنت با تأثر بسیار جواب داد من در همین نقطه توقف خواهم کرد و جریان 
آپ را از نظر خواهم گذرانید که شاید جنازه برادرم (ژویوز ) عبور نماید و من 
بتوانم جنازه او را بدست بیاورم و آنطور: که درخور یک مسیحی است او را دفن 
ِ هودوئن این کلمات را شنید و نظری به‌هانری اندانعت و مرد جوان افزود: 
ولی مطمئن باشید که هرگاه من نتوانم جنازه او را بدست بیآورم شما را رها 
نخواهم کرد. ۱ ۱ 

ولی خانم دو(مون‌سورو ) این کلمات را نشنید یا بدان توجه نکرد زیرا از 
آتش و سربازان فرانسوی فاصله گرفته بود و بدعا خواندن و نیایش بد رگاه خداوند 
اشتغال داشت. 


۳۳۵ 


تغییر قیافه در زن 


وقتی خانم دو(مون‌سورو) از دعا خواندن فراغت حاصل کرد طوری 
جهره اش شکفته شد و زیبا گردید که هانری ندائی از تحسین کشید. 

مثل این بود که زن جوان تا آنموقع خواب بود و از حوابی عمیق بیدار شد ... 
مثل این بود که حواب اعصاب او را حسته و عضلات قیافه‌اش را بهم آورد و بعد از 
بیداری اعصاب او آرام گردید و عضلات قیافه بشکل عادی بر گشت. 

یا اينکه تصور می‌شد که زن مزبور دختر (جاثیر) است که طبق روایات 
عیسوی در وسط اموات بر خحاست و روی قبر خود نشست و دانست آنقدر پاک و 
مطهر شده که می‌تواند مستقیم به آسمان برود . 

زن جوان بعد از بیداری از آن خواب یا بهوش آمدن از بیهوشی نظری آنچنان 
رئوف به‌اطراف انداعت که هانری امیدوار گردید که او هم از این نظر بهره‌ای 
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خواهد گرفت و بزن نزدیک گردید, ` 

سربازها غذای حود را خورده از حستگی خوابیده بودند و حتی (هودوئن) 
هم براثر خستگی مفرط سرخود را روی مقداری کاه نهاده بخواب رفته بود 
بطوریکه هیچکس نمی دید که هانری بزن جوان نزدیک گردیده است. 

هانری گفت خانم من نمی‌دانم بچه زبان تشکر نمایم که شما را زنده و سالم 
می بینم زیرا چند ساعت قبل که شما را در وسط امواج آب ديدم امیدوار نبودم که 
شما زنده بمانید و از ته قلب از حداوند خواستم که شما را زنده نگاهدارد . 

زن گفت راست است و چند ساعت قبل از این من نزدیک بود رن 
یاد آوری سبب شند که من بخاطر بیاورم که باید از شما بمناسبت کمکی که امروز 
بمن کردید تشکر نمایم. 

هانری با لحنی که حاکی از گذشت و فدا کاری او بود گفت خانم من نیز از 

خحداوند شکر می‌نمایم که بمن وسیله داد که بتوانم شما را نجات دهم و بمردی که 
در تعقیب او هستید و شاید هم وی منتظر شماست برسانم. 

زن با تعجب گفت آقا منظور شما از این حرف چیست؟ 

هانری گفت خانم مگر شما شخصی زا دوست نمی‌دارید مگر شما 
نمی‌خواهید که خود را به‌او بزسانید و آیا این شخص در همین کشور نیست؟ 

زن گنت آقا از این حرفها نزنید زیرا آنهائی که من آنان را دوست می‌داشتم 
مرده اند و زنده نخواهند شد و آنکس که من می‌حواستم حود را به‌او برسانم نیز 
مرده است و وی نیز زنده نخواهد گردید. 

هانری در قبال زن جوان زانو برزمین زد و گفت خانم حواهشمندم که نظری 
بقلب من که اینک بروی شما گشاده است بیندازید و ببینید که آیا این قلب شباهت 
بقلب مردهای دیگر دارد با نه؟ 

در این قلب احساساتی وجود دارد که نو ع آن با احساسات موجود در 
قلب‌های دیگران متفاوت است و اگر حرف مرا باور نمی‌نمائید روزها و ساعاتی 
را که گذشته است بخاطر بیاورید تا بدانید که در هیچ یک از ایام و ساعات مزبور 
از طرف من عملی سرنزده که شبیه بعمل یک عاشق معمولی باشد حتی در این موقع 


۶ قبل از طوفان 


که شما سر را از من برمی گردانید و نقطه‌ای دیگر را می‌نگرید در قلب من جز 
احساسات پا ک نسبت بشما جیزی وحود ندارد . 

امروز قبل از اینکه روز طلو ع نماید و وقتی سیلاب شدت داشت من موفق شدم 
که شما را در آغوش بگیرم برای اینکه بتوانم نجات بدهم و آیا در هیچ لحظه از من 
حر کتی دیدید که بر حلاف ادب و احترام باشد : 

و آیا اقدامات من جز نحات شما از حطر مرگ مفهومی دیگر داشت. 

بنابراین بدانید که من شما را با عشقی که بارها قوی‌تر از عشق دیگران است 
دوست می دارم و همه چیز من در تماس با شماء مانند تماس فلزات با آتش» و 
ذوب آنها» تصفیه گردیده است. 

زن گفت آقا شما را بخدا از این مقوله صحبت نکنید زیرا گوش من که یک 
گوش زمینی نیست نمی تواند این صحبت‌ها را بشنود و اینها کلامی است که فقط 
یک سامعهٌ زمینی می‌تواند استما ع نماید . 

هانری گفت خانم با اینکه شما نسبت بمن بی‌اعتناء هستید و حتی یک مرتبه 
چشم‌های شما با نظر علاقه مرا ننگریسته حواهشمندم که این کلام را تکرار 
فرمائید زیرا من از این کلمه نیرو می گیرم و این هم حاصیت عجیبی است که من 
دارم زیرا فکر می کنم که فقط من هستم که از یک کلام منفی تقویت می‌شوم. 

زیرا این کلام منفی شما نشان می‌دهد در عين حال که مرا دوست نمی‌دارید 
مردی دیگر هم مورد محبت شما نیست و قلب شما را تصرف نکرده است. 

زن حواب نداد و فقط آه.کشید . 

هانری گفت خانم چرا جواب مرا نمی‌دهید شما که نسبت بمن از (هودوئن) 
بی‌اعتناتر هستید زیرا وی اقلا یکمرتبه درصدد بر آمد که مرا تسکین بدهد . 

ولی از دهان شما کوچکترین گفته که دلیل برتسکین دادن باشد بیرون 


و چون زن سکوت کرده بود و حواب نمی داد حوان عاشق بی‌تاب شد و نا 
امید گردید (زیرا یکی از مختصات عشق این است که عاشق جوان زود امیدوار و 
نا امید می‌شود ) و گفت خانم من می‌دانم که شما برای چه سکوت کرده‌اید و 
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حواب نمی‌دهید . 

شما نمی حواهید مجبور شوید حقیقت را بمن بگوئید و اظهار کنید که این راه 
دراز را پیش گرفته‌اید که بعاشق حود ملحق گردید و چون قلب شما از آن اوست 
لاجرم در آن قلب جائی برای عشق من باقی نمانده است آپا ممکن می‌باشد من که 
| کنون حاضرم در راه شما بمیرم از زبان شما بشنوم که شما این مرد را دوست 
نمی دارید یا اینکه در گذشته دوست می داشتید و اینک قلب شما آزاد است. 

زن گفت آقا آیا متوحه هستید جه می گوئید آیا در می‌یابید که گفته‌های شما 
چقدر بی‌ارتباط و بدون دلیل و منطق است. من مجدد بشما می گزیم که از این 
حرفها بمن نزنید زیرا گوش من حاضر بشنیدن این حرفها نیست». ‏ ` 

زیرا من یک موجود زمینی نیستم که بتوانم تحمل شنیدن این حرفها را داشته 
باشم و زند گی من بزمین تعلق ندارد و از آن دنیای دیگر می‌باشد . 

شما اگر مردی فرومایه و بی‌تربیت و نانجیب بودید من با لحنی دیگر با شما 
صحبت می کردم و بشما می گفتم آقا برحیزید و بروید و این قدر باترهات خود 
مرا آزار ندهید و در این دنیا زن کم نیست و دست از زنی که میل ندارد صحبتی از 
عشق بشنود بردارید 

ولی چون شما را اصیلزاده و موقر و متین یافته‌ام و در د ضمن احساس کردم 
که رنج می‌برید بشما می گویم آقا من قلب ندارم... من روح ندارم.... من خون 
ندارم و قلب من محال است که بتواند محبتی را بپذیرد و حون من مدتی است از 
غلیان و حرارت افتاده و بعد از این من دیگر با جهان زمینی کاری ندارم. 

و اما اینکه چرا کاری ندارم موضوعی است که بهیچکس جز بخود من مربوط 
ستو کی خی نداود که از من در آن حصوص توضیح بخواهد . 

و اگر شما از زندگی در جوار من تسکین می‌یابید من بشما آزادی می‌دهم 
که در مجاورت من زند گی کنید بشرط اینکه هر گز صحبت از عشق ننمائید . 

زیرا این کلمه برای من فاقد معنی و هم نفرت آور است. 

هانری کف آه... ام 

زن گفت آقا من تا امروز برای این زنده ماندم که تصور می کردم وظیفه‌ای 
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دارم که باید انجام بدهم و امروز یک تغییر بزرگ در من راه یافته و زند گی مرا 
بکلی دیگر گون کرده است. 

منظورم از دیگر گونی زند گی نه آنست که زند گی من بدتر شد بلکه می حواهم 
بگویم طوری دیگر گردید زیرا حدائی که قهار و توانای حقیقی است آنجه را که 
من بايد انجام دهم انجام داد و من دیگر حق ندارم در این دنیا بمانم و حق ندارم 
بکسی و چیزی امیدوار باشم. 

حتی دیگر نمی‌توانم ټه‌این مرد شریف که آنجا خوابیده (اشاره بهودوئن) و 
همواره برای من مهربان‌تر از برادر و وفادارتر از عاشق» و صمیمی‌تر از یک 
آمو ز گار دلسوز بود اتکاء نمایم. 

آه..: هودوئن... هودوئن.... من می دانم که تو چقدر وقتی مرا از دست 
می‌دهی رنج خواهی برد ولی می‌دانی که من نمی‌توانستم دیگر زنده بمانم زیرا 
آسمان مرا بسوی حویش می‌خواند و برمن است که دعوت حق را لبیک بگویم. 

هانری فریاد زد خانم چه می گوئید .... آیا شما هم قصد دارید که جان تسلیم 
کنید و از این دنیا بروید. 

این صدا طوری بلند بود که (هودوئن) را از خواب بیدار کرد و گوش فرا 
داد که بشنود خانم او چه می گوید و زن گفت: 

_ آقا شما چند دقیقه قبل دیدید که من دعا خواندم و مشاهده کردید که بعد 
از حواندن دعا حال وحد بمن دست داد و این حال هنوز در من باقی است. 

این حال وجد همانا ناشی از این است که اینجا رات رک خواهم کرد و 
فرشته‌ای که نام او عزرائیل یا چیز دیگر است بمن می گوید (دیانا) برخیز ... 
(دیان) برحیز زیرا نوبت رحیل می‌باشد . 

هانری بانگی از مسرت بر آورد و گفت آه اسم شما دیانا است... اسم شما 
دیان است؟ و اینک که من اسم شما را دانستم می توانم شما را به‌اسم خود بخوانم و 
بدانم آن کس که من دوست می‌دارم کیست؟ 

بعد مرد وان مقابل زن بسجده در آمد و گفت دیانا... دیان... اگر بدانید 
که من چقدر خواهان شما می‌باشم. زن با لحنی حشن و با شکوه گفت آقا این اسم 
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را برزبان نیاورید زیرا هر دفعه که این اسم از دهان کسی بیرون بیاید مانند آن 
می‌باشد که حنجری را در قلب من فرو می کنند و فقط عزرائیل که جان مرا ضبط 
می کند حق دارد مرا به‌اين اسم بخواند . 

هانری گفت آه... اکنون که من اسم شما را می‌دانم. حال که من شا را 
شناخته‌ام آیا قصد دارید که بمیرید ؟ 

زن گفت من بشما کے ۱[ E‏ 
جهان مادی و از این دنیای پست بروم. 

هرقدر من در این جرم خاک زند گی کی کان ایت رک یراد 
زنده بمانم و درو غ بشنوم و از مردم احساسات و صفاتی را ا جي 
زبان از بیان آنها شرم دارد . 

من نمی خواهم در بین این مردم که جز کینه و حسد و شهوت و نیرنگ» 
مشغولیاتی دیگر ندارند بسر ببرم و اگر بمن احتیار می‌دادند که از حالق بز رگوار 
حود گله‌مند باشم بدو می گفتم حداوندا برای چه مرا آفریدی و چرا مرا بشکل 
همنو ع خود بوجود آوردی مگر تو نمی‌دانستی که من نمی‌توانم» و نمی‌توانستم 
بین این مردم دروغگو و ابن الوقت و حسود و شهوت ران زند گی نمایم. 

ولی خداوندا از تو سپاسگذارم که دورۀ عمر من هرچه بود سپری شد و 
امروز که بدون تأسف و امیدواری می‌میرم تأسف ندارم زیرا بعد از خود چیزی در 
زمین باقی نمی گذارم که قابل تأسف باشد و فقط دلم بحال این مرد (اشاره 
به‌هودوئن) که مرا چون خواهری دوست می‌دارد می‌سوزد . 

امیدواری ندارم برای اینکه آنچه مرا تا امروز زنده نگاه می‌داشت از بین رفت 
و یقین دارم که از بین رفتن آن بنفع من بود زیرا مرا ا 
معاف نمود. 

و اینک با ریت هرز زاسون را تسلیم کرد گار خود می کنم و بکرم 
و عقو او اطمینان دارم و اگر در این دنیا رنج کشیدم در جهان دیگر » از پرتو عفو 
پرورد گار آسوده حاطر خواهم بود . 

(هردون) که این کلمات را شید بخان خود ملحن گردید و گنت خان آیا 


۳۲۳۰ قبل از طوفان ‏ 


نافیل ارا کا 

زن گفت بلی» هودوئن عزیز» و دست خحود را بطرف آسمان بلند کرد و 
گفت برای اینکه بخدای خود واصل شوم مجبورم که تو را ترک کنم. 

(هودوئن) سر را پائین انداحت و گفت حق دارید و شما دیگر به‌اين حهان 
متعلق نمی‌باشيد و من نمی توانم از عروج روح پاک شما به آسمانها جلو گیری کنم. 

زن از روی حق‌شناسی دست خود را بطرف (هودوئن) دراز کرد و مرد آن 
دست را گرفت و روی سینه نحود قرار داد و بالای قلب نهاد . 

هانری که آن حلوص و وحدت را بین زن جوان و هودوئن دید آهی کشید و 
گفت افسوس... که من بین این دونفر که اینگونه بهم وابسته هستند نمی توانم ادعای 
احلاص و ارادت کنم. زن گفت آقای کنت» شما نسبت بمردهای دیگر یک مزیت 
رک دای زیت یگانه مردی هستید که من از هفت سال باینطرف دو مرتبه 
بصورت او نگاه کرده‌ام زیرا چشم خود را محکوم نموده بودم که ه رگز بصورت 
یک مرد پیش از یکمرتبه نگاه نکند. 

هانری مقابل زن زانو زد و گفت خانم از ابراز این مرحمت از شما 
سپاسگزارم زیرا بالاخره من شما را شناختم و دانستم که شما زنی که متعلق به‌اين 
دنیا باشد نیستید و براستی بجهان دیگر تعلق دارید و این موضو ع سرنوشت خود 
مرا نیز معلوم کرد و مطمئن باشید که من دیگر یک کلمه در حصوص عشق خود 
صحبت نخواهم کرد و بمردی که شما در گذشته او را دوست می‌داشته‌اید رشک 
نخواهم برد . 

زیرا زنی که اینگونه بعد از مرگ یک مرد » او را دوست بدارد» فرشته است و 
کسی نسبت بیک فرشته یا معشوق او رشک نمی برد . 

وقتی هانری این حرف را می‌زد مانند زن حوان» در جندین دقیقه پیش در 
حال وجد بود زیرا هرتصمیم بز رگ و قطعی از نظر اینکه سرنوشت مطلق انسان را 
تعیین می‌نماید در او تولید بهجت و وجدی زیاد می کند. 

و تازه هانری از این مطلب فار غ شده بود که از دور... راه خیلی دور صدای 


شیپوری بکوشن رسید . 


تغییر قیافه‌در زن / ۳۲۳۱ 


سربازها وقتی صدای شیپور را شنیدند از خواب بیدار گردیدند و بطرف 
اسبها و اسلحه حود رفتند و هانری حطاب بسربازان گفت آقایان... آقایان... این 
صدای شیپور برادر من است و من شیپور دربا سالار (ژویوز) را حوب 
می‌شناسم.... و سررا بطرف بالا نمود و گفت خدایا آیا ممکن است برادرم زنده 
مانده باشد ... آیا امکان دارد که من او را زنده و سالم ببینم؟ 

زن گفت آقای کنت شما که یک برادر دارید... شما که در زمین دارای 
امیدواری می باشید و ببرادر خود علاقه‌مند هستید چرا خویش را بدست نا امیدی 
می‌سپارید ؟ 

کسی که در زند گی امیدواری دارد و قلب او از محبت یک برادر گرم است 
نباید ناامیدی را بخویش راه بدهد . هانری بانگ زد یک اسب بمن بدهید ... یک 
است برای من بیاورید . 
کنید ؟ مگر نمی‌بینید که آب از هرطرف اینجا را جز از یک سمت احاطه کرده 
ولی صدای شیپور از طرفی که آب زمین را فرا گرفته می آید . 

‌ ۰ ۳۹ و‎ 1 a . ۰ #4 

مشغول عبور هستند و گرنه صدای شیپور انها بگوش نمی‌رسید و این شیپور در 
موقع حر کت نواخته می‌شود . 

صاحب منصب گفت من معتقدم که شما بالای آن‌بلندی بروید و اطراف را از 
۱ نظر بگذرانید و بپینید که آیا پرچم برادر شما بنظر می‌رسد یا نه؟ 

زیرا رعایت احتیاط اقتضاء می کند که شما بدون مطالعه با اسب خود را باب 
نزنید . ۱ 

هانری این اندرز را شنید و بالای بلندی رفت که اطراف را بیند صدای شیپور 
همچنان از دور بگوش می رسید ولی عجب آنکه صدای مزبور بعد از اینکه قدری 
ادامه یافت و تصور می‌شد که نزدیک می گردد از بین رفت. 


۳۳۹ 
دو برادر 

بعد از نیمساعت دیگر ابرها متفرق گردید و آفتابی گرم برصحرا تابید و 
هانری که بالای بلندی اطراف را می‌نگریست یک مرتبه یک قصبه را از دور دید و 
مشاهده کرد که کنار قصبه عده‌ای از سربازان فرانسوی بنظر می‌رسند از آن قصبه 
هم سربازان فرانسوی را روی بر آمد گی دیگر دیدند و بهمین جهت شیپور آنها 
بعلامت انعطار بصدا در آمد و غافل از این بودند که همقطاران آنها » قبلاً بوحودشان 
پی بر ده اند . ۰ ۱ 
آب بعد از اینکه با سرعت بالا آمد و هستی را منهدم نمود بتدریج از جلگه‌ها 
و وادی‌های کم ارتفاع بطرف دریا سرازیر گردید و اینطرف و آنطرف در قله 
امواج» زمین پدیدار گردید . 

یک طبقه لجن و گل و لای که در بعضی از نقاط نیم متر تا یک متر کلفتی 


دو برادر / ۳۳۳ 


داشت روی همه چیز را می‌پوشانید و فقط خدا می‌دانست مرتع و مزارعی که 
آنطور پوشیده از لجن گردیده» چه موقع» باز برای تعلیف چهارپایان و کشت و 
زرع مساعد خواهد گردید. 

یک مرتبه پرچم فرانسه دارای گل‌هائی بشکل زنبق در قصبه مجاور افراشته 
شد و فرانسویهائی که با هانری بودند نیز پرچم خود را کنار آب افراشتند که رفقا 
و همقطارها بتوانند از دور مشاهده کنند. 

یک ساعت بعداز ظهر آبها بقدری عقب رفت که در یک قسمت از صحرا 
رشته‌های باریکی از زمین از زیر آب بیرون آمد و یکی از رشته‌های مزبور که 
بنظر می رسید یک جاده سنگفرش باشد تا نزدیک قصبه مجاور می‌رفت و آنجا 
قدری بطرف چپ می‌پیچید . 

هانری دید که هر گاه از جاده مزبور استفاده کند می‌تواند حود Ab‏ 
نزدیک نماید و لذا (هودوئن) و خانم دو(مون‌سورو ) را ا 
سپرد و درصدد بر آمد که برای وصول به آن قصبه اقدام کند . 

هیچکس داوطلب نگردید بجای هانری عامل ارتباط دو تپه باشد زیرا سربازها 
نه فقط خحسته بودند بلکه فکر می کردند که عبور از آن جاده که مستور از نیم متر 
گل ولای است و قسمتی از آن هم زیر آب قرار دارد ممکن نیست. 

بمحض اینکه هانری از جاده مزبور بقدر پنجاه قدم را طی کرد احساس نمود 
که نعل اسب او بسنگفرش برخورد می‌نماید و معلوم می‌شود که ضخامت طبقه گل 
ولای زیاد نیست و در هرحال از نیم متر تجاوز نمی‌نماید . 

اسب هانری با تأنی قدم برمی‌داشت و بعد از هرقدم جای سم او در گل و لجن 
حالی می‌ماند و صدائی مخصوص مانند صدای مکیدن براثر حروج سم اسب از گل 
و لجن بگوش می رسید . 

سربازان قصبه مجاور وقتی دریافتند که سواری از آن قریه‌می آید آنها نیز 
سواری را به‌استقبال هانری فرستادند ولی آن سوار نسبت بهانری در وضعی دشوار 
قرار گرفته بود زیرا می‌بایست وارد آب شود . 

برای هانری ورود به آب از انتهای جاده شرو ع می‌شد و برای سوار مزبور از 


۴ قبل از طوفان 


آغاز جاده» هانری درست می‌دید که چقدر از مر کوب سوار مزبور وارد آب 
شده ولی احساس می کرد که آب باید زیر سینه و شاید بموازات قاچ زین اسب 
فا 

ولی با اینکه اسب تا نزدیک قاچ زین در آب بود برای سوار خطری بوجود 
نمی آمد زیرا آب سرعت نداشت و تقریباً متوقف گردیده بود . 

و همه می دانند که اسب می تواند شنا کنان از یک آب راکد بگذرد ولی وقتی 
آب» دارای سرعت بود پاهای اسب را از زمین می کند حاصه آنکه پاهای اسب 
نسبت بتنه او باریک است و طبیعت که این جانور را برای دویدن خحلق کرده پاهای 
. او را بلند و باریک بوجود آورده و بهمین جهت جریان‌های کم قوت آب هم برای 
کندن دو دست و دو پای اسب از روی زمین کافی است. 

دو سوار با احتیاط بهم نزدیک می‌شدند و بجائی رسیدند که سوار دیگر از 
آب حارج گردید و سوار اول یعنی هانری توانست بهتر او را پبیند آن سوار کلاه 
خود را که مزین بیک پر سفید رنگ بود بلند کرد و بانگ زد زنده باد پادشاه 
فرانسه. 

هانری قبل از اینکه جواب بدهد فریادی از شعف بلند نمود و گفت عالیجناب 
شما هستید زیرا او برادر حود (ژویوز ) دریاسالار فرانسه را شنانعت و آنگاه 
اما از تن داش وتا نک رد ز دو با5 ات ۱ 

و دو سوار با عجله بهم رسیدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند و کسانی که 
در دو طرف آن جاده ناظر این صحنه بودند فریاد هورای خود را بدرقه احساسات 
آن دو نمودند و چون راه باز شده بود عده‌ای از سواران از دو طرف بحر کت 
در آمدند و دو ساخلوی نظامی بهم متصل شد . 

عده کثیری از سربازان (ژویوز ) جزو سوار نظام پروتستانی فرانسه بودند 
ولی این موضو ع مانع از این نگردید که با کاتولیکی‌های فرانسه؛ برادری نمایند و 
یکی از صاحب منصب پروتستانی کلاه را برداشت و فریاد زد ای برادران و 
همقطاران بدانید که اگر ما دیشب زنده ماندیم و امروز توانستیم همقطارها و 
هم‌میهنان حود را در آغوش بگیریم از اینجهت بود که فرمانده لایق و باعزمی چون 


دو برادر / ۳۳۳۵ 


عالیجناب دو ک دو(ژویوز ) داشتیم. 

و گرنه ما نیز مانند برادران دیگر و همقطارهای عزیز خود از بین می‌رفتیم. 
سربازان به‌افتخار (ژویوز ) هورا کشیدند. 

(ژویوز ) از برادر پرسید دوک (دانژو ) چه شد و در کجاست؟ هانری 
گفت آب او را برد و سوارانی که اینطرف هستند دیدند که لاشه اسب سفید او را 
آب می برد و مشاهده کردند که یک پای دوک (دانژو ) هنوز در ر کاب است و 
. از روی چکمه جير سفید رنگ و مهمیزهای طلا توانستند وی را بشناسند ولی چون 
حریان آب سریم بود موفق به‌بیرون آوردن جنازه دوک از آب نگردیدند . 

(ژویوز ) گفت امروز یکی از روزهای شوم تاریخ فرانسه است و لجاجت و . 
کوته فکری دو ک (دانژو ) ارتش فرانسه را برباد داد و گرچه من نمی‌توانستم 
جزئیات واقعه را باین صعوبت که می‌بینم پیش بینی کنم ولی یقین داشتم که لجاجت 
دوک (دانژو ) سب شکست ارتش فرانسه خواهد گردید. 

آنگاه حطاب بافسران عویش اظهار کرد: آقایان وقت را از دست ندهید و 
سربازان خود را جمع آوری نمائید و بگوئید سنگری شوند زیرا بمحض اینکه آبها 
عقب رفت سربازان فلامانی بما حمله‌ور خواهند شد . صاحب منصبان گفتند 
عالیجناب. افراد ما گرسنه هستند و اسبهای آنها از دیشب تا بحال جیزی 
نخورده اند . 

صاحب منصبی که فرمانده گردان فوج (اونیس) بود گفت از لحاظ علوفه 
اسب‌ها دغدغه نداشته باشید زیرا ما هم پونجه عشک داریم و هم جو زیرا قریه‌ای 
که بتصرف ما در آمد از طرف سکنه تخلیه نشده بود و ما علوفه آنها را ضبط کردیم. 

(ژویوز ) بصاحب منصبان گفت امروز سربازان ما می توانند خود را بوسیله 
جو سیر کنند تا وقتی که آذوقه بما برسد و بهریک از آنها مقداری جو بدهید. 

در حالیکه صاحب منصبان برای احرای امر (ژویوز ) رفتند دوک ببرادرش 
گفت من میل دارم قدری در علوت با شما صحبت کنم و خانه‌ای را در قریه 
نحودتان برای سکونت ما احتصاص بدهید تا من کارهای خود را تمام کنم و نزد 
شما بیایم. 


۶ قبل از طوفان 


هانری ب رگشت و نزد خانم دو(مون‌سورو) و (هودوئن) با زآمد و گفت 
اینک شما در وسط یک قشون هستید و من عقیده دارم خوب نیست که خانم را در 
وسط قشون ببینند و شما در یکی از حانه‌های این قریه سکونت اختیار کنید تا شب 
شود و بعد از فرود آمدن تاریکی من درصدد برمی آیم که آزادی شما را بیشتر 
نمایم. 

فرمانده گردان فوج (اونیس) که بنابر مقتضیات سلسله مراتب تحت 
فرماندهی دریاسالار (ژویوز ) قرار گرفته بود حسب الامر هانری خانه‌ای را برای 
حانم دومون‌سورو و نو کرش در نظر گرفت و امر کرد که کسی مزاحم آنها 
نگردد. 

عصر آنروز (ژویوز) که وظایف فرماندهی خود را به‌انجام رسانیده بود وارد 
قریه شد و بمنزل هانری رفت و در حالیکه سربازها بشکه‌های آبجو و شراب را در 
سردابهای قریه می گشودند و بهرسرباز مجروح یک پیمانه شراب یا آبجو می‌دادند 
( ژویوز ) از هانری پرسید حوب» اینک بگوئید که شما چگونه اینجا آمدید. 

هانری گفت برادر عزیز در پاریس زند گی برای من غیرقابل تحمل گردید 
لذا براه افتادم تا اینکه در (فلاندر ) بشما ملحق شوم. 

(ژویوز ) گفت لابد براثر عشق نتوانستید زند گی پایتخت فرانسه را تحمل 
نمائید ؟ هانری گفت نه برادر بزر گوار من» آنچه سبب شد که من راه (فلاندر ) را 
پیش بگیرم اندوه است نه عشق و اینک من حاضرم برای شما سو گند یاد نمایم که 
عاشق نمی‌باشم. 

(ژویوز ) گفت برادر عزیز من باید این حقیقت را بشما بگویم که شما گرفتار 
یک زن فرومایه شده‌اید ؟ هانری گنت چطور ؟ 

(ژویوز ) گفت من مخالف پا کی و نجابت زن نیستم ولی با این مخالفم که زن 
بخواهد تکالیفی مافوق الطاقه بنامزد و شوهر آیندۀ خود بنماید. 

زنهائی هستند که نوعی حنون دارند و از آن برای آزار حوانانی چون شما 
استفاده می نمایند از یک طرف با وسوسه‌ها و غمزه‌ها و اشارات و تولید 
امیدواریها در قلب مرد جوان» او را عاشق خود می کنند و از طرف دیگر وقتی 
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آنمرد درحواست ازدواج می‌نماید بوی جواب منفی می‌دهند . 

این زنها هم ولو برای استفاده مادی اینکار را نکنند درحور نکوهش هستند و 
درنظر من موجوداتی پست جلوه می‌نمایند زیرا زنی که خواهان مردی نیست نباید 
باغمزه و اشاره او را نسبت بعشق خود امیدوار کند و بعد از ازدواح امتناع نماید. 

و من اگر بجای شما بودم مانند کسی که در حال دفاع طبیعی است بخانه این 
زن حمله‌ور می‌ شدم و او را مطیع خود می کردم و وقتی مطیع گردید و گفت من 
شما را دوست می‌دارم آنوقت او را از خود می‌راندم و می گفتم شما لايق عشق من 
نیستید و هرقدر که مرا آزردید اکنون باید آزار ببینید 

هانری گفت برادر عزیز من تصور نمی کنم که شما به‌اين حرفها معتقد باشید و 
این اظهارات را از صمیم قلب نمی کنید . 

(ژویوز) گفت من از صمیم قلب این نظهارات را می کنم. 

هانری گفت شما با آن عاطفه و احساسات چگونه ممکن است این حرف را از 
روی صمیمیت بگوئید و بان معتقد باشید ؟ 

(ژویوز ) گفت: عاطفه و احساسات را باید برای کسانی که دارای 
احساسات و عاطفه هستند ذخیره کرد و زنی که قسی‌القلب و حسابگر است 
روز ماه تست 

هانری گفت برادر بزر گوار !گر شما این زن را می‌دیدید تخییر عقیده 
می‌دادید . (ژویوز ) گفت من نمی‌خواهم این زن را بینم چه در آنصورت ممکن بود 
مرتکب عملی مقرون بعدالت و انصاف که دیگران شاید اسم جنایت را روی آن 
بگذارند بشوم. 

هانری گفت برادر بزرگوار عوشا بحال شما که هیچکس را دوست 
نمی دارید ولی من با صحبت‌های دیوانه‌وار حود که مربوط بعشقی جنون آمیز است 
شما را کسل کردم و اینک بهتر آنکه راجم بجنگ صحبت کنیم. (ژویوز ) گنت 
بلی» این واجب تر است و | کنون من دو تصمیم گرفته‌ام اول اینکه از اینجا تکان 
نخواهم حورد مگر اینکه اوضا ع روشن شود و ما از سرنوشت قطعی ارتش فرانسه 
مستحضر گردیم ۱ 


۸ قبل از طوفان 


زیرا اینجا منطقه ایست که برای دفا ع مناسبت دارد و اگر پنج برابر سربازان 
ما حمله‌ور شوند باز می‌توانیم دفاع کنیم. 

تصمیم دیگر من مربوط بتهیه آذوقه می‌باشد و از این حیث نگران نیستم زیرا 
(فلاندر ) یکی از کشورهای پرنعمت اروپا است و در این مملکت آنقدر آذوقه 
هست که کفاف یک قشون صدهزار نفری راهم می‌دهد تا چه رسد بقشون ما که 
معدودی سرباز بیشتر نداریم. 

بعد (ژویوز ) گفت من افسوس می‌خورم که یک قشون به‌این خوبی» که 
دارای سربازانی شجاع بود براثر نفهمی و لجاجت کود کانه دو ک (دانژو ) از بین 
رفت و این مرد» آنقدر شعور نداشت که بفهمد ورود او بجنگ علیه شهر ( آنورس) 
جزاینکه بنفع شاهزاده (اورانژ ) تمام شود نتیجه‌ای ندارد ... راستی برادر عزیز 
آیا اطلاع دارید که سکنه ( آنورس) حوب جنگیدند و من انتظار نداشتم که این 
سودا گران که تمام عمر با چرتکه و دفتر و دحل و حرج سرو کار دارند اینطور 

هانری گفت برادر بزرگوار آنها هرقدر حوب جنگیده باشند مانند شما 
نجنگیدند زیرا من شنیدم که شما شجاعتی فوق‌العاده بخر ج دادید . 

(ژویوز ) گفت من خیلی شجاع نبودم ولی یک موضو ع سبب تحریک من شد 
و آن این بود که یک شمشیر آشنا را پیدا کردم. 

هانری گفت آیا می‌خواهید بگوئید که یک فرانسوی را پیدا کردید؟ 
(ژویوز) گفت بلی. ولی این فرانسوی در جبهه حصم و عليه ما می‌جنگید و 
فرماندهی قشون را برعهده داشت یا به‌اندازه یک فرمانده دارای نفوذ بود و این 
موضو ع مرا بفکر می‌اندازد که چهار پاره کردن (سال سد ) در میدان اعدام 
پاریس بدون اساس نبوده است. 

هانری گفت ولی من حدا را شکر می کنم که شما از این جنگ سخت سالم 
مراجعت کرده و در ضمن متأسفم که حود من تا کنون نتوانسته‌ام کاری انجام دهم 
و نامی بدست بیاورم آیا شما در فکر تهیه آذوقه نمی‌باشید ؟ 

(ژویوز ) گفت چراو من تصمیم دارم که عده‌ای از سربازان را برای 
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اکتشاف و عیاری و هم آوردن آذوقه به‌اطراف بفرستم. 

هانری گفت خحوب... در این صورت فرماندهی این دسته را بمن وا گذار 
نمائید (ژویوز ) گفت من میل ندارم شما فرمانده این دسته باشید . 

هانری پرسید برای چه؟ (ژویوز ) گفت برای اینکه امروز تمام این مملکت پر 
از سربازان رسمی قشون (فلاندر ) و قوای پارتیزان آنهاست و شما دو فرسخ بالاتر 
ممکن است گرفتار یک دسته از پارتیزانهای آنها شوید که باداس و تبر و چماق 
می‌جنگند و بفرض اینکه هزارنفر از آنها را بقتل پرسانید نفرهزار و یکم شما را با 
یک ضربت داس یا تبر مقتول خواهد کرد یا اینکه از قیافه خواهد انداخت و شما 
با یک مرگ گمنام حواهید مرد در صورتیکه خود می گوئید که طالب نام و 
شهرت هستید و می خواهید با وضعی برجسته؛ بطوریکه آوازۀ م رگ شما منعکس 
شود از این جهان بروید. 

چون کلام آعر (ژویوز ) مقرون بسرزنش بود هانری گفت برادر بزرگوار 
شما اگر فرماندهی این دسته | کتشاف را بمن بدهید قول می‌دهم که جان خود را 
حفظ نمایم و زنده مراجعت کنم. 

(ژویوز ) نظری ببرادر کوچک خود انداحت و گفت: 

- تصدیق کنید که منظور شما از تحصیل این فرماندهی این است که یک عمل 
برجسته را انجام دهید و بتوانید. باتحصیل شهرت قلب معشوقه را نرم نمائید . 

- آری برادر بز ر گوار... تصدیق می کنم که نیت باطنی من این طور است. 

شاید حق با شما باشد زیرا زنها موجوداتی عجیب هستند و گاهی ده‌ها 
صفت نیکوی یک مرد را نمی‌بینند ولی مجذوب قدری شهرت می شوند . 

- ولی این زن کسی است که حتی برای شهرت هم قائل به ارزش نمی‌باشد . 

- در اینصورت جرا می‌خواهید مشهور شوید . 

برای اینکه لیاقت برادری شما را داشته باشم و نام نحانواد گی حودمان را 
مشهور کنم. 

- حال که این زن حتی مجذوب شهرت هم نمی‌شود بی‌شک زنی سنگدل یا 
بوالهوس است. 


۰ قبل از طوفان 


- برادر بزرگوار آیا فرماندهی این دسته | کتشاف را بمن می‌دهید يا نه؟ 

_ حال که شما اصرار دارید فرمانده این دسته شوید من ناچارم موافقت نمایم. 

از شما بسیار متشکرم و بفرمائید چه موقع باید حر کت کنم. 

- هرچه زودتر بروید بهتر است و امروز تا غروب یا در سرشب» ح رکت 
نمائید. 

- چندنقر سرباز بمن خواهید داد ؟ 

یکصد نفر در احتیار شما خحواهم گذاشت و گرچه این عده کم است ولی 
نمی توانم بیش از این بشما سرباز بدهم زیرا در اینجا ما ضعیف خواهیم گردید. 

- برادر بزرگوار» اگر شما کمتر از این هم بمن می‌دادید راضی بودم. 

- ولی باید یک قولی بمن بدهید و یک قول مضاعف هم بدهید که برای فرار 
از تعهد قول اول متوسل بزرنگی نخواهید شد . 

هردو قول را بشما می‌دهم. 

شما باید بمن قول بدهید که ه رگاه شماره سربازانی که بشما حمله‌ور 
می‌شوند بیش از سیصدنفر» یعنی بیش از سه برابر نیروی شما بود مبادرت بجنگ 
ننمائید و عقب‌نشینی کنید. 

- آبحر برادر بزرگوار اگر من این قول را بشما بدهم چگونه می توانم کسب 
افتخار و شهرت بکنم ؟ 

اگر میل ندارید این قول را بمن بدهید من دیگری را برای فرماندهی دسته 
| کتشاف انتخاب خواهم کرد . 

- بسیار خوب قول می دهم که ا گر قوای حصم بیش از سه برابر قوای من بود 
مبادرت به‌پیکار ننمایم. 

- و باید قول بدهید که عمداً نعود را بکشتن ندهید . 

اطاعت می کنم و خود را بکشتن نخواهم داد . 

حوب اینک بگوئید که سربازان خود را از بین کدام واحد انتخاب خواهید 
کرد ؟ 

-اگر اجازه بدهید سربازان خود را از بین گردان فوج (اونیس) انتخاب 
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- بسیار حوب بروید و سربازان حود را انتخاب کنید و برای افراد یک جیره 
و برای اسبها دو جیره علیق با حود بردارید و اينکه می گویم بیش از یک جیره 
برای افراد با عویش نبرید از این جهت است که علاقه دارم زود بررگردید و راجع 
به‌اوضاع کشور اطلاعات درست بیاورید . 

هم | کنون آمادة حر کت خواهم شد آیا امری مخصوص ندارید ؟ 

بهرحا که وارد شدید اینطور شهرت دهید که دوک (دانژو ) زنده و نزد 
ماست و نیز شهرت دهید که عده کثیری سوار و پیاده با من هستند و هر گاه در 
راه حنازه دو ک‌دانژو را پیدا نمودید آنرا در یک تابوت از جوب بلوط جنگلی 
بگذارید و با خود بیاورید تا اینکه بپاریس حمل شود و در کلیسای (سن‌دنیس) 
مدفون گردد زیرا گرجه این مرد آدمی حوب نبود و لیاقت نداشت اما بالاحره 
برادر هانری سوم بشمار می آمد . 

اطاعت می کنم. 

دیگر با شما حرفی ندارم... بروید ولی میل دارم که باز بمن قول بدهید که 
شما برای اینکه خویش را بقتل برسانید و از زیر بارقول» فرار کنید متوسل بحمله 
نخواهید شد. 4 

برادر بز ر گوار» روزیکه من از پاریس حر کت کردم که بشما ملحق شوم 
سنو کید یاد می‌نمایم که این فکر» از سرم زائل گردیده است و در فکر حود کشی 

از چه وقت این تغییر فکر برای شما پیدا شد؟ 

- تقریباً از سه چهار ساعت باینطرف. 

من از شما نمی‌پرسم چگونه از سه چهار ساعت به‌اين طرف فکر و عزم شما 
تغییر کرد زیرا اسرار شما بخودتان تعلق دارد و کسی نباید شما را مجبور بافشای 
آنها بکند . 

دو برادر یکدیگر را در آغوش گرفتند و بعد جدا شدند ولی تا وقتی که 
هانری برادر را می‌دید روی برمی گردانید.و به‌اشارة دست از او خحداحافظی 


می کرد. 


۳۳۷ 


دستة | کتشاف به راه افتاد 


هانری با مسرت از برادر بزرگ جدا گردید و نزد خانم دومون‌سورو و 
(هودوئن) رفت و به آنها گفت که حود را برای حر کت آماده نمائید زیرا تا یک 
ساعت دیگر ما از اینجا حر کت خواهیم کرد و شما بعد از حروح ما از قریه براه 
بیفتبد و اینطور نشان بدهید که در راه بما ملحق گردیده» برای امنیت» به‌اتفاق 
سربازها راه‌پیمائی می کنید . 

آنگاه هانری بشیپورچی گردان فوج (اونیس) امر کرد که شیپور احضار 
سربازان را بزند و همه سربازهای گردان جمع شدند و هر کس اسب خود را 
آورده بود . 

هانری گفت سربازان و همقطاران عزیز» برادرم دریاسالار (ژویوز ) بطور 
موقت فرماندهی گردان شما را بمن وا گذار کرده و در ضمن مرا مأمور کرده که 


دسته اکتشاف به‌راه افتاد / ۳۲۴۳ 


در رأس یکدسته | کتشاف از اینجا ح ر کت کنم. 

من برای این دسته احتیا ح بیکصد نفر سرباز داوطلب دارم که از مخاطرات بیم 
نداشته باشند و هر کس که داوطلب است» دست خحود را بلند کند. یک مرتبه 
دستهای سیصد نفر سرباز بلند شد و بدین ترتیب همه اعلام داشتند که ميل دارند 
عضو دسته | کتشاف باشند. 

هانری گفت الحق آنهائی که می گویند فوج (اونیس) یکی از بهترین افواج 
ارتش فرانسه است حرفی درست زده‌اند و من اینک مردد شده‌ام که کدام یک از 
شما را انتخاب نمایم زیرا هر کس را که انتخاب نمایم سبب رنجش دیگری خواهد 
" گردید چون شما سیصد نفر هستید و من بیش از یکصد نفر نمی‌خواهم این است که 
از و کیل‌باشی گردان درخواست می کنم که قرعه کشی نماید و بدین ترتیب دیگر 
کسی نتواند گله‌مند شود که او را انتخاب نکرده‌اند. 

قرعه کشیدند و یکصد نفر انتخاب شدند و هانری طبق اصول نظامی از آنها 
سان دید و بعد در رأس آن دسته قرار گرفت و نزد برادرش رفت تا دسته | کتشاف 
را به‌او معرفی نماید (ژویوز ) دسته‌مزبور را از نظر گذرانید و آحرین توصیه‌های 
خود را ببرادر کرد و گفت صحرا رفته رفته عشک می‌شود ولی رودها پر آب 
است هنگامی که می خواهید از رودی بگذرید ( گو اینکه من احساس می کنم عبور 
شما از رود لزوم ندارد ) حیلی مواظب اطراف باشید زیرا ممکن است قوای حصم 
در اینموقع که شما را س گرم می‌بیند حمله‌ور شود . 

دیگر اینکه ما موفق شده ایم سه نفر از روستائیان اینجا را دستگیر کنیم و من 
یکی از آنها را بعنوان بلد بشما می‌دهم و مواظب او باشید و نسبت بوی ترحم 
بی مورد بخر ج ندهید و بمحض اینکه دیدید قصد خیانت دارد مفزش را باطپانچه 
متلاشی نمائید . 

دسته | کتشاف بحر کت در آمد و راهنمای روستائی را بین دو سرباز قراز داد 
و آنها مأموریت یافتند اگر درضدد فرار بر آمد وی را بقتل برسانند. 

در حارج قریه خانم (دومود‌سورو ) و (هودوئن) بسربازان ملحق شدند و در 
قفای آنها براه افتادند و چون همه‌سربازهای گردان فوج (اونیس) آنها را دیده 
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بودند هانری لازم ندانست توصیه‌ای راجم به آنها بسربازان بکند . 

چون ترسید که این توصیه حس کنجکاوی سربازان را بیدار نماید و بیندیشند 
این زن کیست که فرمانده آنها» اینگونه توصیه وی را می کند . 

چون از صحرا عبور می کردند و گل ولای هنوز خشک نشده بود با زحمت 
طی طریق می کردند. گاهی از دور شیهه اسب بگوش می رسید و معلوم نبود که 
اسب دوست است یا دشمن. 

زمانی از پشت درخت‌ها سایه کسانی که بسرعت فرار می کردند بنظر 
می رسید و آنها روستائیانی بودند که قدری قبل از موقع» به‌قرا ویران حویش 
برمی گشتند و بمحض اینکه فرانسویها را می‌دیدند فرار می‌نمودند زیرا چون قصد 
داشتند آنها را محو کنند » نمی‌توانستند از آنان انتظار دوستی داشته باشند. 

گاهی هم ولی بندرت بسربازان مجروح و گرسنه فرانسوی برمی‌خوردند که 
بجهتی براثر استفاده از یک بر آمد گی توانسته بودند حویش را نجات دهند ولی از 
بیم» می لرزیدند که مبادا بدست فلامان‌ها بیفتند . 

بعد از سه ساعت» هانری دریافت که بیش از دو فرسخ راه نپیموده است و در 
این وقت بجاده سنگفرشی واقع در کنار رود (روپل) رسیدند تاریکی از یکطرف» 
و مفروش بودن جاده با سنگ‌های بز رگ و مسطح از طرف دیگر» و اینکه جاده 
از کنار رود می گذشت سبب شد که دونفر از سربازان هانری در آب افتادند و 
آب سریع رودخانه آنها را برد . 

هانری برای نجات این دونفر اقدامی نکرد زیرا دید در آل تاریکی باتوحه 
باینکه آب رود فراوان و سریع بود هراقدامی که برای نجات آنها بکند سبب 
هلاکت عده ای دیگر خواهد گردید. 

ولی فرمان توقف داد و خطابه‌ای برای سربازان خود ايراد کرد و گفت این 
دو نفر قربانی بی احتیاطی خود شدند زیرا من به آنها گفتم از کنار آب عبور نکنند 
و با رودخانه قدری فاصله بگیرند که اگر مرد یا م رکب یا هردو زمين خوردند در 
آب نیفتند ولی آنها برای تماشای رودخانه یا یک بوالهوسی دیگر یا فراموشی و 
سهل‌انگاری طوری از کنار آب رفتند که تا اسب آنها زمین خورد در آب افتادند. 
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این توصیه درسربازان مؤثر واقع گردید و دیگر حادثه‌ای از این قبیل روی 
نداد ولی از درون زورق‌هائیکه روی رود بود بطرف سربازان هانری تیراندازی 
می کردند و یکی از آنها که نزدیک خانم دومون‌سورو راه می‌پیمود مجروح شد 
بدون اینکه کوچکترین ترسی در زن حوان ایجاد کند. 

در سه فرسخی شهر (اویل موند ) دسته | کتشاف هانری بیک عده شش نفری 
از سربازان فرانسوی رسیدند که آتشی افروخته و یک قطعه گوشت اسب را روی 
آن کباب می‌نمودند چون آذوقه‌ای بجنگ نیاورده بودند. 

وقتی سربازان هانری نزدیک شدند دو سه نفر از آنها برحاستند که فرار کنند 
ولی یکی از آنان از فرار آنها ممانعت کرد و گفت کجا می روید !... اينها اگر 
سربازان حصم باشند ما را بقتل خحواهند رسانید. و شکنجه ماخاتمه خواهد یافت. 

هانری که این کلمات را شنید بانگ زد پاینده باد فرانسه... همقطارها نترسید 
و بما نزدیک شوید سربازها از فرط مسرت کباب خود را روی آتش رها کردند 
و بطرف هموطنان دویدند و بهریک از آنها یک پالتوی پشمی گرم و یک گیلاس 
مشروب داده شد و چون حسته بودند هانری موافقت کرد که تر ک سربازان دیگر 
سوار شوند. ۱ 

قدری بالاتربچهار سرباز فرانسوی از سپاه سبک اسلحه رسیدند که چهار نفری 
بیش از یک اسب نداشتند و آنها را هم جمع آوری کردند. 

بالاحره در نزدیکی رود (اسکو ) توقف نمودند و دیدند که دو نفر که بظاهر 
فرانسوی هستند قصد دارند بوسیله یک زورق از رود (اسکو ) بگذرند. 

ولی صاحب زورق حاضر بعبور دادن آنها نیست. 

وکیل باشی گروهان که زبان فلاماندی را می‌دانست به آنها نزدیک شد و شنید 
که این گفت و شنود بین آنها مبادله می‌شود و دو فرانسوی می گویند: 

ما حاضریم که دو برابر بلکه سه برابر کرایه معمولی را بشما بپردازیم. 

- من بکرایه شما احتیاج ندارم. 

اگر این برای شما کافی نیست پنج برابر کرایه معمولی را بشما حواهیم 


پرداعت. 


۶ قبل از طوفان 


شما فرانسوی هستید و نباید از این رود بگذرید. 

برای جه؟ 

- برای اینکه من می دانم که شما قصد دارید جان حویش را نجات بدهید در 
صورتیکه باید در این کشور بمیرید و لاشه شما نصیب طیور گوشت‌خوار و گرگها 
و کفتارها گردد. 

یکی از آندو با سرعت خنجر خود را بیخ گلوی راننده زورق نهاد و گفت با 
اینکه ما فرانسوی هستیم از این رود بازورق تو حواهیم گذشت و گرنه تو را بقتل 
خحواهم رسانید . 

رانندۀ زورق که دید جانش در معرض حطر است بزبان فلاماندی گفت آقایان 
بفرمائید سوار شوید. 

ولی نزدیک شدن دسته | کتشاف حواس آندو نفر را یک لحظه پرت کرد و 
روی بر گردانیدند و راننده زورق از این موضو ع استفاده نمود و با یک حر کت از 
ساحل دور گردید و رفت. 

اما یکی از سربازان دسته | کتشاف که این منظره را دید با اسب خود را در 
آب انداحت و بوسیله طپانچه راننده زورق را بقتل رسانید و خم شد و طناب زورق 
زا گرفت اما طناب از دستش رها گردید. 

معهذا چون زورق بوسط رود نرسیده بود حر کت آب آن را بساحل انداحت 
و دو فرانسوی موصوف فوراً سوار زورق گردیدند. 

وکیل باشی گردان از این عجله که آنان بخر ج دادند که زود سوار قایق شوند 
حیرت کرد و از آنها پرسید آقایان شما که هستید ؟ 

یکی از آن دو گفت که ما جزو صاحب منصبان نیروی دریائی هستیم و شما 
گویا از هنگ (اونیس) می‌باشید. و کیل‌باشی جواب داد بلی آقا. آیا شما میل 
ندارید که با ما بیائید . یکی از صاحب منصبان دو گانه که صحبت می کرد گفت: 

ما حیلی میل داریم که با شما باشیم زیرا امنیت ما زیادتر است و از طرف 
دیگران حطری متوحه ما نخواهد گردید. 

- در این صورت ممکن است که از زورق حارج و سوار مال‌های ما شوید و 
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ما در آحر ستون چند مال داریم که اینک بدون را کب است و شما می‌توانید از آن 
استفاده نمائید . 
- بسیار حوب ولی قبلاً بگوئید که شما بکجا می‌روید چون منظورمان این 
است که بدانیم راہ ما با شما یکی است یا نه؟ 
آواک مات هت ما ره E SERD E‏ 
- در این صورت راہ ما یکی است ولی رفیق من کوفتگی شدیدی دارد که 
نمی تواند روی مال بند شود در صورتی که درون زورق می تواند بخوابد راستی 
حوب شد یادم آمد. 
_ آقا جه جیزی را بخاطر آوردید ؟ 
این راه که شما می روید حطرنا ک است. 
- برای جه؟ 
برای اینکه یکعده از اسپانیائیها در تعقیب شما هستند . 
- یک عده از اسپانیائیها ؟ 
بلی آقا آخر بیخود نبود که ما می‌خواستیم از رود بگذریم. 
- ممکن است بفرمائید که آنها جند نفر هستند ؟ 
- تصور می کنم که پنجاه نفر می‌باشند و شما می‌دانید که اسپانیائیها در این 
موقع طرفدار فلامان‌ها و در نتیجه حصم دولت و ملت فرانسه می‌باشند . 
آقا اطلاعی که شما بما داده‌اید . در حور اهمیت است و من بايد بروم و 
بفرمانده حودمان گزارش بدهم. 
ولی فرمانده که کنت هانری باشد خود به آنها نزدیک گردید و گفت چه خبر 

و 

و کیال ای کف افای کت ای دو فی ماخ خمد رو د رای را 
هستند و می گویند این راه که ما می‌ رویم عطرناک است زیرا عده‌ای از اسپانیائیها 
در تعقیب ما هستند . 

هانری خحطاب بآن دونفر گفت آیا همین طور است؟ 
صاحب منصبی که تا آنموقع صحبت می کردبازلب سخن گشود و گفت: بلی 


۸ قبل از طوفان 


آقا و ما چون دو نفر بودیم و دیدیم که آنها ما را تعقیب می‌نمایند و از قفا می آیند 
خواستیم از این رود بگذریم و بطرف دیگر برویم و حال که هموطنان را دیدیم 
دلگرم هستیم. 

هانری گفت: عده این اسپانیائیها جند نفر است؟ 

صاحب منصبی دریائی گفت آقا من تصور می کنم که آنها پنجاه نفر هستند . 

هانری حطاب بو کیل باشی خود کرد و گفت اگر پنجاه نفر باشند برای ما که 


یکصد نفر هستیم خطری ندارند . 
و کیل‌باشی گفت آقای کنت من پیشنهادی دارم. 
هانری گفت بگوئید . 


وکیل باشی گفت می خواهم پيشنهاد کنم که این زورق را با حود بياوریم که 
اگر اتفاقی افتاد بتوانیم سربازان را با این زورق از یک ساحل بساحل دیگر 
برسانیم و این زورق وسعت دارد و هرسفر می‌توان بیست سرباز با آن حمل کرد و 
اسب‌ها را هم دنبال زورق می‌بندیم و از رود عبور می‌دهیم زیرا اسب‌ها می توانند 
ار رودخانه» شنا کنان بگذرند . 

هانری گفت بسیار خوب زورق را بیاورید . صاحب منصبی که از طرف خود 
و به نیابت رفیقش صحبت می کرد گفت آقا چون راہ ما با شما یکی است آیا 
موافقت می کنید که ما این زورق را بیاوریم و منظورم این است که رفیق من بتواند 
کف زورق دراز بکشد چون کوفتگی شدیدی دارد که قادر براه پیمائی نیست. 

هانری گفت بلی آقا» بیاورید ولی متوجه باشید که ما را از نظر گم نکنید . 

صاحب منصب گفت مطمئن باشید که شما را گم نخواهیم کرد زیرا در امتداد 
ساحل حر کت می نمائیم ولی | گر بجهتی از ساحل دور شدید ما این زورق را چه 
کنیم؟ 

هانری گفت ما بمحض ورود به (اوپل موند ) در آغاز شهر نگهبان می گماریم 
و شما زورق را بنگهبانان تحویل بدهید . صاحب منصب گفت اطاعت می کنم. 

بعد آن دو نفر پاروها را بحر کت د رآوردند و زورق براه افتاد و هانری با 
تفکر از کنار اسب بر گشت و در دل گفت نمی‌دانم که این صدا تاجن که 
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شنیده ام زیرا صدای این مرد خیلی بگوشم آشنا آمد. 

دسته | کتشاف هانری براه افتاد ولی وقتی به (اویل موند ) رسیدند اسپانیائیها 
را در آنجا دیدند و معلوم شد که آنها از بیراهه زودتر خود را به آنجا رسانیده‌اند 
یا در گزارش دو صاحب منصب دریائی اشتباهی وجود داشته است. 

در هرحال چون اسپانیائیها منتظر ورود فرانسویها نبودند زود تسلیم و اسیر 
شدند و هانری سرا را در خانه‌ای حا داد و برای آنها نگهبان گماشت. 

یک عده ده نفری را هم جلوی شهر کوچک مزبور بنگهبانی واداشت و بقیه را 
متفرق کرد بطوریکه هرساعت یک مرتبه پست‌های نگهبانی متفرق عوض می گردید 
و سربازها می توانستند استراحت نمایند وقتی که هانری از این اقدامات فوری 
آسوده شد برای خانم دو(مون‌سورو ) و (هودوئن) مسکنی تهیه نمود و غذای آندو 
را بخانه‌شان ارسال داشت و امر کرد که آن قسمت از افراد وی که در سرنگهبانی 
نیستند شام بخورند و از دو صاحب منصب نیروی دریائی هم برای صرف شام 
دعوت نمایند . 

شام عبارت بود از نان و پنیر و گوشت حو ک و آبجو که در طالار یکی از 
" حانه‌های روستائی روی میز نهادند و وقتی‌هانری وارد طالار گردید بواسطه اینکه 
بیش از یک چراغ کم نور» آويخته از سقف» آنجا را روشن نمی کرد » صاحب 
منصبان دریائی را ندید و سراغ آنها را گرفت. 

بوی جواب دادند که ایندو نفر در انتهای میز و در تاریکترین نقطه آن جلوس 
کرده‌اند. 

هانری گفت آقایان آنجا که شما نشسته‌اید حیلی تاربک است و نمی‌توانید 
براحتی غذا بخورید و می‌ترسم که گرسنه بمانید. ۱ 

همان صاحب منصب که مکرر در آن شب صحبت نموده بود گفت آقای کنت 
از مراحم شما خیلی متشکر هستیم ولی حقیقت این است که ما احتیاحی زیاد بغذا 
نداریم. 

و فقط برای امتثال امر شما پشت میز نشستیم زیرا بما گفتند که شما امر 
کرده‌اید که ما شام بخوریم و این افتخار که عاید ما گردیده موجب مزید امتنان 


۰ قبل از طوفان 


است چون ما خود را کوچکتر از این می‌بينيم که در پشت میزی که شما کنار آن 
حلوس کرده‌اید غذا صرف نمائیم و برای مزید تلطف خواهشمندیم زودتر ما را 
مرحص بفرمائید که برویم و بخواییم. 

وقتی صاحب منصب مزبور صحبت می کرد آنقدر که هانری بلحن صدای او 
گوش می داد بموضوع گفته وی توجه نمی‌نمود و پرسید آیا رفیق شما هم خسته 
است. 

صاحب منصب گفت رفیق من زیادتر خسته است زیرا وی کوفتگی دارد و 
باید استراحت کند . هانری حطاب بصاحب منصب دیگر که تا آن لحظه یک کلمه 
حرف نزده بود گفت آیا همینطور است؟ ۱ 

آن صاحب منصب با صدائی گرفته و مثل کسی که مجبور است چیزی بگوید 
گفت بلی آقا» من خیلی کوفته هستم. 

یک مرتبه هانری از جا برحاست و به آن دو نزدیک شد و با تعجب آندو را 
نگریست همۀ حضار از حوردن و نوشیدن باز ایستاده رفتار حيرت آور هانری را 
می‌نگریستند . 

هانری حطاب بصاحب منصب اول گنت آقا خواهش می کنم بگوئید که آیا 
شما برادر آقای (اوری) هستید ؟ 

صاحب منصب با تعجب گفت چه فرمودید ؟ 

هانری گفت عرض می کنم که آیا شما برادر آقای (اوری) گماشته مخصوص 
عالیجناب د وک (دانژو ) هستید یا خود آقای (اوری)؟ 

و قبل از اینکه آن مرد جواب بدهد هانری بصاحب منصب دوم نزدیک شد و 
گفت آقا حواهش می کنم که شما لبه کلاه حود را بلند کنید که من صورت شما را 
بینم و گرنه مجبورم که شما را بعنوان عالیجناب مورد خحطاب قرار بدهم. 

آن مرد لبه کلاه ود را بالازد و آنوقت هم؛حضار با شگفت دیدند 
آنشخص که تا آن موقم سکوت کرده بود دوک(دانژو) فرمانده کل قشون 
فرانسه است که تصور می کردند براثر سیلاب خحفه گردید و آب جنازه او را برد 
و دیگری هم گماشته مخصوصش (اوری) می‌باشد . 
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همه برای ادای احترام برخحاستند و فریاد زدند زنده باد دوک دانژو... زنده 
باد فرمانده محبوب ما... 

دوک (دانژو ) گفت آقایان راست است و من دوک (دانژو ) هستم و مجبور 
بودم که هویت خود را پنهان بدارم و گرنه در دشت‌های این کشور مرا بقتل 
می رسانیدند ولی حال که بین سربازان و افسران خود هستم می‌توانم خویش را 
معرفی نمایم. 


۳۳۸ 


مقاسة دو سردار جنگ 


هلهلهٌ افسران با اینکه از روی صمیمیت بود سبب ناراحتی دوک (دانژو ) 
گردید و گفت آقایان» از زنده بودن من بیش از خود من» راضی نباشید من تصدیق 
می کنم از اینکه زنده هستم حوشوقت می‌باشم ولی آقایان» اینرا هم بدانید» که اگر 
شما مرا نمی‌شناعتید محال بود که من خویش را معرفی نمایم. 

هانری گفت عالیجناب چطور شد که مرا دیدید و سربازان فرانسوی مرا 
شناختید ولی درصدد معرفی خود برنيامدید در صورتیکه می‌دانستید که ما از 
فقدان شما حیلی ناراحت هستیم و آرزو داریم که اطلاعی راجع بشما بدست 
پياوريم. 

شاهزاده گفت آقایان من بچند علت از معرفی خویش خودداری کردم. 

و یکی از علل بز رگ این بود که حواستم از این فرصت» یعنی از این فرصت 
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که مرا مرده می‌دانند استفاده کنم زیرا مسلم است که دیگر چنان فرصتی نصیب من 
نخواهد گردید و یا تا وقتیکه مرا زنده می‌دانند نصیبم نخواهد شد . 

و خواستم از اینکه مرا مرده می‌دانند استفاده کنم و بدانم که نظریه دیگران 
دربار من چگونه است و بعد از مر گم روی قبرم» چه مرثیه‌ ای می حوانند . 

هانری گفت آه... عالیجناب.... عالیجناب.... این جه فرمایشی است که 
می‌فرمائید ؟.. 

دوک (دانژو ) گنت آقایان» آنچه من می گویم واقعیت دارد و منهم مانند 
اسکندر مقدونی هنر را در جنگ دوست می‌دارم و مانند هنرمندان مایلم که از 
نظریه دیگران راجع بخود مطلع شوم و چون تا کنون از دیگران چیزی نشنیدم 
ناچارم که حود بگویم آقایان من خبط کردم. 

هانری گفت عالیجناب این فرمایش را نفرمائید . 

دوک گفت چرا نگویم و برای چه اعتراف بخبط نکنم زیرا فقط پاپها هستند 
که خبط نمی کند و از آنها گذشته دیگران مرتکب اشتباه می‌شوند و از زمان 
بونیفاس هشتم» پاپ» حتی پاپها هم دوچار اشتباه می گردند . 

هانری گفت عالیجناب این سکوت شما ممکن بود که یک وضع بفرنج بوجود 
بیاورد زیرا اگر یکی از حضار راجع به‌اين جنگ نظریه‌ای ابراز می کرد و نظریه 
مزبور توأم با تنقید بود آیا متوحه هستید چه می‌شد ؟ 

دوک گفت آقایان من از انتقاد دیگران بدم نمی آید برای اینکه خود» 
خویشتن را مورد نکوهش قرار دادم... نه از لحاظ اینکه چرا مبادرت بجنگ 
نمودم... بلکه از این جهت که چرا شکست خوردم. 

هانری گفت ما ام a‏ نی تا نا هزات 
صوری است نه باطنی. ولی یک استدعا داریم و آن اینست که اقلاما را از حیث 
مزاج خود حاطر جمم نمائید که ما بدانیم شما کسالت ندارید و رنج نمی‌برید . 

غبار کدورتی برناصیه شاهزاده فرانسوی نشست و بعد گفت نه آقایان... نه 
آقایان... من کسالت ندارم و می‌توانم بگویم در هیچ موقم خود را اینطور صحیح و 
ا 
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صاحب منصبان سرفرود آوردند و دوک (دانژو ) عطاب به‌هانری گفت 
افرادی که تحت فرماندهی شما هستند جند نفرند ؟ 

هانری گفت آنها یکصد و پنجاه نفر می‌باشند بدین ترتیب که بدواً صد نفر 
بودند و آنگاه پنجاه نفر بتدریج به آنها ملحق شدند. 

شاهزاده آهی کشید و گفت آه... آه... از دوازده هزار قشون فرانسه فقط 
یکصد و پنجاه نفر باقی مانده است... آقایان این شکست از حیث اهمیت شبیه 
بشکست ( کان) است و من تصور می کنم که اگر انگشتر سربازان و افسران 
فرانسوی را جمع آوری نمایند یک (بواسو ) را پرخواهد کرد (بوامّو پیمانه‌ای 
بز رگ بود که بدان وسیله غلات را می‌فروختند و امروز در امریکا متداول است و 
موسوم به (بوشل) می‌باشد - مترجم) ولی تصور نمی کنم که زیبا رویان فلاماندی 
بتوانند این انگشترها را به‌انگشت خود بکنند زیرا انگشتان زنهای این حدود فربه 
است مگر اینکه شوهرانشان بوسیله کارد قبلاً انگشت آنها را باریک نمایند... وه... 
شوهران آنها عجب کاردهائی برنده دارند . 

هانری گفت اگر جنگ ما شبیه بجنگ ( کان) باشد ما از رومیهای قدیم 
نیکبخت تر هستیم برای اینکه توانسته‌ایم (پول- امیل) خود را حفظ کنیم. 

(دوک دانژو ) گفت آقایان (پول امیل) این جنگ همانا (ژویوز ) می‌باشد 
که در این جنگ شجاعت بخر ج داد و آنگاه عطاب به‌هانری افزود : 

- برادر شما برای اینکه شباهت خود را با (پول‌امیل) بیشتر کند» جان را 
فدا کرد آیا اینطور نیست؟ 

هانری از این پرسش مستقیم ناراحت شد چون فهمید که اگر حقیقت را بگوید 
(دوک دانژو) متأثر خواهد شد و برشک درخواهد آمد معهذا گفت عالیجناب 
برادر من زنده است. 

دوک (دانژو) با تبسمی تلخ گفت بسیار خوب.... بسیار خوب.... باید 
حوشوقت بود که (ژویوز ) زنده است بگوئید بیاید که ما او را در آغوش بگیریم. 

هانری گفت برادر من اینجا نیست. دوک گفت: 


از این قرار برادر شما مجروح است؟ 
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- نه عالیجناب» او سالم می‌باشد . 

- پس او هم سر گردان و گرسنه و شرمگین است و واقعاً بعضی از امثال گاهی 
درست مصداق پیدا می کند و یکی از مثل‌ها این می‌باشد که برای تحصیل افتخار 
باید شمشیر بکار برد و شمشیر تولید خونریزی می کند و حونریزی اشک و ماتم 
بوحود می آورد. 

- عالیجناب من از اين ضرب‌المثل اطلاع نداشتم ولی با وجود اين 
ضرب المثل» خوشوقتم اطلاع بدهم که برادر من (ژویوز ) توانست سه هزار سرباز 
فرانسوی را نجات بدهد و | کنون در هفت فرسنگی لینجا قصبه‌ای را تحت اشفال 
دارد و من بمنزلۀ طلایه قوای او هستم و جلو می‌روم. 

رنگ دوک از این حرف پرید معهذا بانشاط ظاهری گفت (ژویوز ) سه هزار 
سرباز را نحات داده است؟ (ژویوز ) موفق شد سه هزار سرباز را نحات دهد . پس 
برادر تو یک ( گزنفون) می‌باشد که ده هزار سرباز یونانی را در ایران نجات داد 
و از ایران بیونان بر گردانید ... و من باید از برادرم پادشاه فرانسه حیلی راضی 
باشم که برادر شما را اینجا فرستاد چون اگر (ژویوز) نمی‌بود من بایستی بتنهائی 
بفرانسه مراجعت نمایم. 

هانری بر گفته احير دوک اعتراض کرد چون دید که وی گرچه بظاهر ابراز 
حوشوقتی می کند ولی در باطن بشدت رشک می‌برد و دوک حطاب بنو کر محرم 
خود (اوری) گفت: 

(اوری) وضع ما | کنون مانند فرانسوای اول پادشاه فرانسه بعد از جنگ 

(پاوی) است با این تفاوت» که آن پادشاه بعد از جنگ (پاوی)» می‌توانست 
بگوید همه چیز از دست رفت جز آبرو و شرافت... ولی ما باید بگوئیم همه چیز 
حتی آبرو و شرافت نیز از دست رفت... آه... آه... ببینید چه شعاری حوب برای 
سلطنت فرانسه پیدا کردم. 

دوک (دانژو ) قاه قاه عندید ولی همه سرها را پائین انداخته سکوت کرده 
بودند و اگر از دوک نمی‌ترسیدند بعضی از آنها بگریه درمی آمدند . 

هانری برای اینکه رشته فکر د وک را تغییر بدهد گفت عالیجناب» استدعا 
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می کنم بفرمائید خدائی که نگاهبان فرانسه است چگونه عالیجناب را نجات داد . 

دوک دانژو گفت کنت عزیز» حدائی که نگاهبان فرانسه است در آنموقع 
کارهائی با اهمیت‌تر داشت» و فرصت نمی کرد که مرا نجات بدهد بطوری که 
من بتنهائی نجات یافتم» و خود » حویش را فراری نمودم. 

هانری گفت عالیجناب جگونه حود را نجات دادید ؟ دوک گفت فرار کردن 
(چگونه) ندارد ... من ر کاب به‌اسب کشیدم و با تمام نیروئی که در پاهای اسب 
بود خحود را نجات دادم. 

دوک در موقع ادای این شوخی تبسم می کرد ولی هیچکس جرئت نداشت 
تبسم نماید و همه می‌دانستند که‌اگر شخصی» غیر از خود دوک آن شوخی را 
می نمود » برحسب امر وی بقتل می رسید . 

دوک نوکر حود را طرف حطاب قرار داد و گنت (اوری) آیا چنین 
نیست... و ما با سرعت فرار نمی کردیم. 

هانری گفت هیچکس نیست که نداند عالیجناب جه اندازه در میدان جنگ 
شجاع و حونسرد هستید و لذا استدعا داریم که بیش از این قلب ما را با نسہت 
دادن صفاتی که در وحود شما نیست نشکافید حاصه آنکه در حهات سرداری نبوده 
و نیست که اقلا یکمرتبه شکست نخورده باشد و ( آنیبال) سردار بز رگ کارتاژی 
هم در جنگ با (زاما ) شکست خورد. 

دوک (دانژو ) گفت تصدیق می کنم که ( آنیبال) در جنگ با (زاما ) شکست 
خورد ولی وی قبلا در جنگ‌های بز رگ از قبیل جنگ (تره‌بی) - (ترازی من)- 
( کان) - فاتح گردیده بود در صورتیکه من در هیچ جنگ جز پیکار ( کاتو - کان 
برزی) فتح نکردم و تازه آن پیکار را نمی‌توان یک جنگ نامید بطوریکه من قابل 
مقایسه با انیبال نمی‌باشم. 

هانری گفت ولی وقتی می‌فرمائید که فرار کردید شوحی می کنید دوک 
گفت نه کنت عزیز من شوخحی نمی کنم حاصه آنکه اینجا محل شوخی نیست. 

(اوری) برای اینکه بکمک ارباب خود بیاید گفت آقای کنت هیچ سرداری 
در این مورد نمی توانست طوری دیگر رفتار کند و حتی آنیبال هم در مقابل فجایع 
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طبیعت چاره‌ای جز فرار نداشت. 

دوک گفت (اوری) ساکت باش... حتی در این مورد که بقول تو فاحعة 
طبیعت مرا وادار بفرار کرد (سن‌انیان) مقاومت نمود و بجای اينکه فرار کند 
بخصم حمله‌ور گردید. 

(اوری) سر را پائین اندانت و دوک گفت آقایان گویا شما از سر گذشت 
(سن‌ان‌یان) بدون اطلاع هستید و لذا من با سه اطوار و درهم کشیدن صورت آنرا 
برای شما حکایت خواهم کرد . 

شوخخی احير بقدری بیمورد بود که صاحب منصبان نه فقط چین بر جبین 
افکنده» سرها را متوحه زمین کردند بلکه | کثر لبها را گزیدند و دوک مثل اينکه 
اظهار نثرت حضار را ندیده گفت آقایان اولین مرتبه که (سن‌انیان) صورت را . 
درهم کشید هنگامی بود که مادر جنگ شکست خوردیم. 

وقتی مسلم شد که ما یک قشون شکسته هستیم سن‌ان‌یان با سرعت پانصد 
سوار جمم آوری کرد و بطرف من آمد و گفت عالیجناب باید فدا کاری کرد . 

به‌او گفتم فدا کاری در اینجا فایده ندارد زیرا نسبت آنها بما نسبت یکصد 

(سن‌ان‌یان) گفت اگر آنها هزار نفر و ما یکنفر می‌بودیم باز می‌بایست 
فدا کاری کنیم و در آنموقم بود که (سن‌ان‌یان) صورت را درهم کشید و افزود 
عالیجناب اسب شما قادر براه پیمائی نیست ولی اسب من قوی می‌باشد و می تواند 
بیست فرسنگ را در چهار ساعت طی کند. 

گفتم پس خحود شما چه می کنید ؟ (سن‌ان‌یان) گفت من نمی حواهم حود را 
نجات بدهم و لذا احتیاج به‌اسب راهوار ندارم و اسب سفید مرا گرفت و اسب سیاه 
خود را بمن داد . 

و آنوقت برای دومین مرتبه صورت را درهم کشید و حطاب بمردان خود 
بانگ زد آقایان بیائید برویم و حمله کنیم و هر کس میل ندارد که دشمن پشت او را 
ببیند در عقب من بیاید . 


(سن‌آد‌یان) با پانصد سوار خود بطرف حصم حمله‌ور شد و تصور می‌نمود 
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که سربازان خصم را خواهد یافت ولی جز کوهی از آب چیزی پیدا نکرد . 

من این موضو ع را پیش بینی می کردم و می‌دانستم که آب او را در خواهد 
ربود و اگر وی اندرز مرا می‌شنید بجای اینکه در آب خفه شود او و صاحب 
منصبانش اینک پشت این میز نشسته بودند و من یقین دارم که در این موقم که 
مرگ (سن ان‌یان) را در ربوده چهرة وی برای سومین مرتبه» و بطرزی زشت‌تر از 
دو مرتبه نخستین؛ درهم کشیده شده است. 

حاضرین از این شوخحی سرد و نفرت‌انگیز آنقدر وحشت ت کردند که بعضی 
برخود لر زیدند و هانری در دل گفت اگر این مرد فرمانده قشون فرانسه و 
بخصوص برادر هانری سوم نبود من اکنون با شمشیر سزای این شوخی نفرت آور 
او را می دادم که بداند نباید نام شجاعان را اینگونه بزشتی ببرد و ننگ خود را به‌این 
وسیله جبران نماید و پپوشاند. 

(اوری) که دریافت شوخی زشت ارباب او چه اندازه حضار را حشمگین 
کرده آهسته به آنها گفت آقایان» برای گفتار دوک قائل به‌ارزش نباشید برای اینکه 
براثر حوادث بیست و چهار ساعت اخحیر طوری حواس او پريشان شده که حود 
نمی داند چه می گوید و من یقین دارم که هذیان برزبان او جاری می‌شود . 

دوک گیلاس خود را سر کشید و گفت آقایان بدین ترتیب (سن‌انیان) مرد 
و من زنده ماندم و قبل از اینکه وی بمیرد خدمتی دیگر هم بمن کرد و آن اینکه 
سوار اسب سفید من شد و لذا دیگران وقتی دیدند وی زند گی را بدرود گفت 
تصور کردند من مرده‌ام. 
جهت سواران نحص که در تمقب من ودنه بتصور ایک من یکی از افسران جز 
هستم از تعقیبم صرفنظر کردند. 

e‏ که فلامانها» نخواهند توانست 
از این پیروزی بهره‌مند شوند و ما انتقامی سخت از آنها خواهیم کشید و من در 
همان موقع که فرار می کردم نقشه ایجاد یک قشون دیگر را که اقلا در مغز من 
وجود داشت می کشیدم و با قشون جدید» هم دمار از روز گار اینان بیرون خواهیم 
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آورد. 

هانری گفت» نظر به‌اینکه شما را پیدا کردیم دیگر فرماندهی ایندسته با من 
نیست و شما باید فرماندهی آثرا برعهده بگیرید و از این ساعت ببعد من دیگر 
صلاحیت فرماندهی ندارم. 

(دوک‌دانژو ) گفت بسیار حوب آقایان» و ما از این ساعت فرماندهی این 
دسته را برعهده می گیریم و همه را از اينکه بجای راه‌پیمائی مشغول صرف شام 
شدند عفو می‌نمائیم و بیش از همه آقای کنت را عفو می کنیم زیرا حتی یک لقمه 
غذا صرف نکردند. 

هانری گفت عالیجناب من گرسته نیستم. 

دوک گفت حال که گرسنه نمی‌باشید بروید و بپاسگاه‌ها بگوئید که من زنده 
هستم ولی مشروط براینکه از یکایک افسرانی که در هرپاسگاه هستند قول بگیرید 
که این حبر را بروز ندهند چون آقایان» اینک که از آب و آتش نجات یافته‌ام هیچ 
میل ندارم که گرفتار سپاه حصم شوم تا وقتی که بیک دژ مستحکم یا به‌قشون 
آقای (ژویوز ) برسیم که در آن صورت خحصم نخواهد توانست مرا دستگیر کند. 

هانری گفت مطمئن باشید که من از یکایک آنها قول خواهم گرفت دوک 
گفت و امیدوارم آقایانی هم که در این اطاق هستند این راز را محفوظ نگاهدارند و 
خحصم از زنده بودن من اطلاعی کسب ننماید . 

حضار سرفرود آوردند و هانری که دیگر در آنجا کاری نداشت از اطاق 
حارج شد که دنبال مأموریت خویش برود . 

در مدتی کمتر از نیم ساعت دوک (دانژو ) مثل اينکه تمام حوادث گذشته را 
فراموش کرد و حلق خوش و لاابالی گری و اعتماد بنفس سابق را احراز نمود . 

وی همینکه دانست فرمانده یکصد و پنجاه سرباز است خود را فرمانده واقعی 
دانست و دیگر برایش فرق نمی کرد که سربازان ابوابجمع او صدو پنجاه نفر » یا 
یکصدو پنجاه هزار نفر باشند . 

بعد از اينکه حیال دوک از این حیث فار غ شد و دانست که خود دارای 
قشون و ابوابجمع می‌باشد شرو ع بتحقیق کرد و نو کرش (اوری) از طرف دیگر 


۰ قبل از طوفان 


شرو ع بتحقیق نمود . 

تحقیقات نو کر و ارباب مربوط بدین بود که چه شد که هانری فرماندهی 
یکدسته یکصد نفری‌را که در راه یکصد و پنجاه نفر شدند برعهده گرفت زیرا 
ضاحب منصب با نفوذی چون هانری که برادر دریاسالار فرانسه است درخور مقام 
و مرتبه‌ای بزرگتر می‌باشد . 

دوک (دانژو) طبق اصول معتقدات حود هرچیزی را بنظر سوء ظن 
می‌نگریست و بمحض اینکه چیزی توجه او را جلب می کرد » بهرصورت و کیفیت 
که حالب توجه می‌شد در وجود دو ک» تولید سوء ظن می‌نمود . 

در این مورد هم د وک ظنین شد که چرا» هانری عهده دار فرماندهی یک دسته 
کو جک شده است. 

شخصی که بیش از همه می‌توانست در این حصوص بد وک اطلاع بدهد 
فرمانده گردان فوج (اونیس) بود که هانری بجای او فرمانده گردان مزبور شد. 

و چون دوک دریافت که صاحب منصب مزبور در دل از هانری ناراضی است 
که جرا فرماندهی او را از دستش گرفته بیشتر از وی تحقیق می کرد . 

صاحب منصب موصوف گفت که هانری با اصرار این فرماندهی را از 
برادرش (ژویوز ) گرفت. 

دوک پرسید منظور او از این اصرار جه بود ؟ 

صاحب منصب گفت آنچه مورد تردید نیست اينکه اولا هانری می‌عواست 
به ارتش حدمت کند و یقین حاصل نماید که ارتش برادر او مورد شبیخون یا حمله 
نا گهانی قرار نخواهد گرفت. 

دوک گفت چون گفتید (اولا)... معلوم می‌شود که علتی دیگر هم ونجود 
دارد که هانری را وادار بتحصیل این فرماندهی کرد ؟ 

صاحب منصب مزبور مثل اينکه ترسید حواب بدهد و گفت آه عالیجناب.... 
دوک گفت چرا علت دیگر را نمی گوئید و چون صاحب منصب مزبور باز سکوت 
کرد دوک روی خود را بطرف دیگران کرد و گفت آقایان دیدید حق با من بود 
که خود را معرفی نمی کردم زیرا اگر من خود را معرفی نکرده بودم می‌توانستم 


مقایسذُ دو سردار جنگی / ۳۲۶۱ 


به‌اسراری که در قشون من وحود دارد پی‌ببرم در صورتی که اینک همه چیز را از 
من پنهان می نمایند . 

صاحب منصب از بیم آنکه مورد حشم دوک قرار بگیرد گفت عالیجناب من 
از اینجهت خحودداری کردم که این یک موضو ع حصوصی است و آقای کنت در 
عین اینکه صلاح و خیر قشون را می‌خواهند میل دارند که یکی از دوستان یا اقوام 
خود را هم در این سفر همراهی نمایند. 

د وک گفت پس برای چه ذ کر این موضوع ساده و بی‌اهمیت را بتأحير 
انداحتید و من حیلی میل دارم که بدانم دوست آقای کنت کیست تا او را بیینم. 

در این موقع (اوری) که از ادامه تحقیق فار غ شده بود به‌ارباب نزدیک 
گردید و چون خحود را مجاز می‌دانست که در صحبت ارباب خود مداخله کند 
گفت عالیجناب» آقای کنت از اینجهت خواهان این مأموریت شد که بتواند یکی از 
حویشاوندان را که حانمی می‌باشد بمقصد برساند. 

دوک گفت آه... آه... می‌ خواستید این مطلب را زودتر بمن بگوئید.... و 
اینطور باعث حیرت من نشوید زیرا یک واقعه بدون اهمیت» از اینقبیل» درخور این 
نیست که این همه بدان جنبۀ مرموز بدهند و هرصاحب منصب می‌تواند یکی از 
حویشاوندان خود راء در یک سفر» مورد محافظت قرار بدهد و ما دیگر راجع 
به‌اين موضو ع صحبت نخواهیم نمود . (اوری) گفت عالیجناب بهتر آن است که 
دیگر راحم به‌این موضو ع صحبت نشود زیرا این خانم» علاقه دارد که ناشناس 
باشد و با لباس مردانه مسافرت می‌نماید . 

فرمانده سابق گردان گفت آقای (اوری) حواهش می کنم در موقع صحبت 
کردن توجه بفرمائید که آقای کنت نسبت به‌اين خانم حیلی احترام می گذارد و او 
را یکی از حویشاوندان بز رگ خود می‌داند و اگر بفهمد که من این موضو ع را 
عنوان کرده‌ام خیلی از من رنجیده خواهد شد . 

دوک گفت مطمئن باشید که مادر این خصوص صحبت نخواهیم کرد و زبان 
حود را نگاه عواهیم داشت و مانند قبریا مانند آقای (سن‌ان‌یان) راز نگاهدار 
حواهیم بود ولی | گر موفق بدیدار این خانم شدیم مانند (سن‌انیان) صورت را 
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درهم نخواهیم کشید ... خوب... اوری... این خانم کجاست؟ 
(اوری) اشاره بسقف اطاق کرد و گفت عالیجناب او در همین جاست. 
دوک گفت عجب... آیا این زن در همین خانه است. 
اوری گفت بلی عالیجناب... ولی آقای کنت آمدند و بهتر آنکه سکوت کنیم. 
دوک قاه قاه حندید و گفت آری سکوت کنیم... سکوت کنیم... 


۳۳۹ 


سرداری که شکست خود را فراموش می کند 


وقتیکه هانری مراجعت کرد صدای خنده د وک را شنید و بعد از ورود 
به‌اطاق دریافت که در غیاب او» راجم بوی صحبت.می کرد ند . 

اگر هانری» دوک (دانژو ) را بهتر می‌شناخت از آن خنده بلرزه می‌افتاد 
ولی چون او را نمی‌شناحت متوجه حطر نشد . 

در بین حضار هم کسی دوست صمیمی هانری نبود که واقعه را برای وی 
ان توضیح بخواهد 
بمناسیت حضور (آوری) نتوانست 

و ورف )مخضاصاً هانری را رها نمی کرد که وی نتواند ین 
بخواهد که در غیبت او» راجع بوی چه گفته شد . 

(اوری) می‌دانست بمحض اینکه گزارش خود را بدوک (دانژو ) داد وی 


۴ تقبل از طوفان 


نقشه‌ای را طرح کرد و برای اجرای آن نقشه صاحب منصبان را هر کدام بیک کار 
گماشت و هانری را نزد خویش نگاهداشت. 

آنخانه که صاحب منصبها و دوک (دانژو ) در آن غذا عوردند م رکز ستاد 
(هانری) بود و چون تصمیم داشت که خود در منزل مزبور سکونت کند و فرمانده 
گردان فوج (اونیس) را بریاست مهمترین پست نظامی آن حدود که پست کنار 
رودخانه بود گمارد. 

وقتیکه دوک (دانژو ) عهده دار فرماندهی گردید » طبعاً او می‌بایست در 
منزل مزبور سکونت نماید و هانری فرمانده مهمترین پست نظامی» یعنی پست کنار 
رودخانه شود. 

وقتی دوک بهانری گفت که وی باید عهده دار پست کنار رودخانه باشد جوان 
مزبور حيرت نکرد بلکه این مأموریت را دلیل براعتماد د وک نسبت بخود دانست. 

زیرا پاسگاه کنار رودخانه مهمترین پاسگاه نظامی آن منطقه بشمار می آمد و 
می‌بایست که صاحب منصبی جدی و لایق عهده دار ریاست آن باشد . 

فقط قبل از اینکه هانری بطرف پاسگاه کنار رودخانه برود لازم دانست که 
بفرمانده گردان فوج (اونیس) توصیه خانم دو (مون‌سورو) را بنماید که کسی 
مزاحم او نشود و احترام وی را رعایت کنند . 

وقتی هانری آهسته با صاحب منصب مزبور صحبت می کرد دوک خندید و 
گفت باز هم راجع بهاسرار صحبت می کنید . 

صاحب منصب مزبور گفت نه عالیجناب و فقط آقای کنت از من سئوال 
می کردند که چقدر باروت حشک دارم و توصیه می‌نمودند که باروتهای عشک را 
با دقت نگاهداری کنیم. 

با این جواب صاحب منصب مزبور» دو هدف را در نظر گرفته بود اول اینکه 
از دو ک رفع سوء ظن کند و دوم اینکه بهانری بقهماند در صورت لزوم می‌تواند 
بکمک وی مستظهر باشد و او از خانم مزبور محافظت خواهد کرد. 

دوک هم چنین نشان داد که با این جواب قانع شده چون اگر غیر از این 
می کرد کنجکاوی خود را آشکار می‌نمود و هنگامی که هانری می خحواست برود 


آن صاحب‌منصب فرصتی بدست آورد و به‌او گفت عالیجناب می‌داند که شما با 
خانمی مسافرت می‌نمائید ؟ 

هانری از این حرف مرتعش شد و این ارتعاش هم از دوک پنهان نماند. 

آنگاه بعنوان اینکه خود او باید پاسگاه کنار رودخانه را ببیند هانری را با 
حویش برد بطوریکه هانری هرچه کرد نتوانست بطبقه فوقانی عمارت برود و 
به (هودوئن) توصیه نماید که مواظب خانم خود باشد و فقط وقتی می‌حواست 
بهاتفاق د و ک برود بصاحب منصب فرمانده گردان گفت دیگر بشما توصیه نمی کنم 
که چقدر مواظب باروت باشید و نگذارید از روی بی‌احتیاطی کسانی به آن نزدیک 

صاحب منصب گفت آقای کنت» مطمئن باشید که من خیلی دقت خواهم کرد . 

در حارج خانه دوک از هانری پرسید این باروت در کجاست که شما اینهمه 
توصیه انرا می‌نمائید . 

هانری گفت عالیجناب» در همین خانه که ما از آن حارج شده ایم می‌باشد . 

دوک گفت در این صورت خود من از آن محافظت خواهم کرد زیرا این 
باروت در حال حاضر خیلی محل حاجت است و اگر کسی از روی بی‌احتیاطی 
جرقه‌ای در آن بیندازد یا آنرا مرطوب کند ما را از یگانه وسیله دفاع خویش 
محروم حواهد کرد . 

دوک کنار رودخانه» پاسگاه نظامی را از نظر گذرانید و دید که پاسگاه 
مزبور در محل التقای یک رودخانه کوچک با شط بز رگ بوجود آمده و بهانری 
گفت بطوریکه خود شما می‌دانید اینجا خیلی اهمیت دارد و شما نباید این پاسگاه 
را بهیچ بهانه تر ک نمائید . 

هانری گفت مطمئن باشید که تر ک نخواهم کرد . دوک به‌حانه مراجعت نمود 
و وارد طالار غذاحوری شد همه صاحب منصبان دنبال کارها و مأموریت‌های 
نظامی حود رفته بودند و دوک هیچکس را جز مردی که روی نیمکت. درون 
بالاپوش خحود خواییده بود نیافت. 

دوک به آن مرد نزدیک شد و دستی بشانه‌ای زد و بیدارش نمود و (اوری) 
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از خواب بیدار شد و چشمها را مالید و دوک گفت آیا می‌دانی که من برای چه تو 
را بیدار کردم و چه می‌خواهم بگویم؟ 

(اوری) گفت بدیهی است و شما می‌خواهید راجع به‌این خانم که با هانری 
مسافرت می‌نماید صحبت کنید . 

دوک گفت خوشوقتم از اینکه گوشتهای روده و ران حوک و آبجوهای این 
حدود از هوش و ذ کاوت تو جیزی نکاسته است (اوری) گفت عالیجناب» یک 
اشاره شما کافی است که من هرمطلب را دريابم و بدانم چه می‌خواهید بگوئید . 

دوک گفت حال که این‌قدر باهوش هستی ذ کاوت خود را بکار بینداز و 
حدس بزن که من در این موقع از چه احساساتی برخوردار هستم. 

نو کر گفت عالیجناب با اینکه در بیست و چهار ساعت اخیر یک سلسله 
حوادث اتفاق افتاده که نتایجی بز رگ داشته» معهذا عالیجناب حونسردی خود را 
از دست نداده‌اید و اینک از احساسات کنجکاوی برخوردار می‌باشید و ميل 
دارید بدانید این خانم کیست که در این کشور» در وسط جنگ و سیلاب و آتش؛ 
آقای کنت را تعقیب می‌نماید . 

گفته (نو کر ) گرچه بظاهر تعریف و تمجید بود ولی در باطن نکوهشی 
بز رگ بشمار می آمد و (اوری) شاید بدون اینکه خود بفهمد اربابش را مورد 
سرزنش قرار می‌داد که وی با وجود مصائبی که برارتش فرانسه وارد آمده و 
هزارها نفر براثر بی‌لیاقتی و سهل انگاری او از بین رفته‌اند » این موقع فقط در فکر 
عشقبازی می‌باشد و می‌حواهد زنی را که با هانری مسافرت می‌نماید بشناسد. 

دوک گفت (اوری) اگر خواهرم (مارگو) اینجا بود می گفت هزار آفرین 
برتو که حوب حدس زدی و انگشت روی مطلب اصلی نهادی... راستی... آیا 
برای حواهرم (مارگو ) کاغذ نوشتی؟ 

(اوری) چشمهای خود را گشود و گفت عالیجناب مگر قرار بود که من 
برای حواهر شما کاغذی بنویسم. 

دوک گفت قرار نبود» ولی من فکر می کردم تو که این قدر ذ کاوت داری 
این کار را کرده‌ای؟ 


(اوری) گفت عالیجناب» برای ایشان چه می‌بایست بنویسم؟ دوک گفت 
همین وتایع را که در اینجا اتفاق افتاد می‌بایست به‌او بنویسی و بگوئی که متوحه 
خود باشد. 

(اوری) گفت عالیجناب آیا خواهر شما باید متوجه خود باشد؟ .. . 

دوک گفت البته... زیرا بمحض اینکه دولت اسپانیا بنهمد که در شمال اروپا 
از شرمن آسوده شده و من در اینجا شکست خورده‌ام بکشور (ناوار ) حمله‌ور 
خواهد شد . 

(اوری) گفت راست است... راست است... 

دوک گفت آیا این مطالب را بخواهرم ننوشتی؟ (اوری) گفت آعر 
عالیجتاب... 
دوک (دانژو ) گفت بگو بجای اینکه کاغذ بنویسم خواییده بودم. 

(اوری) گفت عالیجناب ولی بفرض اینکه من نمی‌خوابیدم وسیله نوشتن کاغذ 
را نداشتم زیرا بدون قلم و کاغذ و مر کب نمی توان نامه نوشت. 

دوک گفت جستجو کن و کاغذ و قلم و مر کب را بیاب» مگر در انجیل 
نخوانده ای که هر کس جوینده است یابنده حواهد شد یا اختراع خواهد کرد و 
بوحود خواهد اآورد.... 

(اوری) گفت عالیجناب» جگونه می توان در این خانه روستائی که صاحب آن 
به احتمال هزار نسبت بیک» از خواندن و نوشتن بدون اطلاع بوده کاغذ و قلم و 
مر کب یافت. 

دوک گفت احمق بتو می گویم که حستجو کن... و اگر نتوانی که کاغذ و 
مر کب و قلم پیدا کنی اقلا چیزی دیگر خواهی یافت (اوری) دستی بپیشانی زد و 
گفت وای برمن» که چقدر احمق شده‌ام... و عالیجناب علت حمق موقتی من این 
است که حیلی میل بخوابیدن دارم. 

دوک گفت میل خواب را از سربیرون کن و جستجو نما و اگر کسی از تو 
پرسید در جستجوی چه هستی بگو که مشغول یافتن مر کب و کاغذ و قلم می‌باشی 
و هرگاه ضمن حستجو دریافتی که طرز ساختمان با اثاثیه خانه حالب توحه است 


۸ قبل از طوفان 


بمن اطلاع بده زیرا تو می‌دانی که من بتماشای خانه‌های فلاماندی علاقمندم. 

. (اوری) گفت عالیجناب» بمحض اینکه چیزی جالب توجه پیدا کردم شما را 
صدا خواهم زد و آنگاه (اوری) بسرعت وارد اطاق مجاور گردید زیرا برای بالا 
رفتن از پله‌ها » می‌بایست از اطاق مجاور شرو ع نماید . 

(اوری) مردی بود چابک و طوری راه می‌رفت که کوجک‌ترین صدائی از 
پاهای او برنمی عاست و شاید مورچه‌ها هم که می گویند سامعه‌ای قوی دارند 
صدای بای او را نمی شنیدند . 

بعد از چند دقیقه دوک دانژو دید که (اوری) مراجعت کرد و گفت حوب 
آیا چیزی کشف کردی؟ ۱ 

نو کر گفت بلی عالیجناب» و بطور قطع در اطاقی واقع در طبقه فوقانی یک 
شیئی جالب توجه هست ولی نمی توا وارد اطاق شد . 

دوک گفت برای چه؟ نو کر گفت برای اینکه مقابل گنج» یک اژدها خواییده 


است. 

دوک (دانژو ) گفت استاد (اوری) حالا موقع شوخی نیست. 

نو کر گفت عالیجناب من شوخی نمی کنم و متأسفانه عین حقیقت را بعرض 
می رسانم زیرا در طبقه فوقانی این حانه» یک گنج وجود دارد و من حتی روشنائی 
چراغ را هم از لای درب اطاق مشاهده نمودم.... 

دوک گفت بعد از آن جه دیدی؟ (اوری) گفت عالیجناب بهتر آنکه بفرمائید 
قبل از آن چه دیدی؟ دوک با حشم گفت: 

استاد (اوری) بتو گفتم من حال و حوصلةٌ شوخی را ندارم. 

عالیجتاب خدا می‌داند که من بیش از شما از شوحی نفرت دارم ولی قبل از 
آنکه انسان بتواند وارد آن اطاق شود باید از روی شخصی که مقابل اطاق» 
خحواییده است عبور نماید . 

- آه... آه... آقای (هانری) اینقدر حسور است که یکی از سربازان قشون 
مرا درب اطاق معشوقه حود بنگهبانی می گمارد ؟ 

- این شخص سرباز قشون شما نیست بلکه نو کر حصوصی آن خانم... یا نو کر 


حصوصی خود کیت است. 

دوک گفت خحوب.... او را از حواب بیدار کن... آیا دیدی جه جور 
می‌باشد ؟ 

نه عالیجناب» قیافه او را ندیدم و همین قدر مشاهده کردم که روی کمربند 
او یک کارد دیده می‌شود و دست وی روی قبضه کارد می‌باشد. 

- بالاخره باید او را بیدار کنی که بتوانیم وارد اطاق شویم؟ 

عالیجناب من این مرد را بیدار نمی کنم زیرا مردیکه در موقع حواب دستش 
را روی قبضه یک کارد می گذارد قصد دارد در موقم بیداری از آن کارد استفاده 
کند و من اگر او را بیدار نمایم قبل از اینکه مرا بشناسد ممکن است کارد راتا 
قبضه در سینۀ من فرو نماید. 

از این گذشته این مرد يا نو کر (هانری) است يا نو کر معشوقه او و اگر ما او 
را بیدار کنیم و وارد اطاق شویم این موضو ع بگوش (هانری) خواهد رسید و او با 
من و شما دشمن خواهد گردید. 

باز اگر ما در این جنگ فتح کرده» پادشاه هلاندو بلژیک بودیم از مخالف 
برادران (ژویوز ) بیم نداشتیم ولی ما در این جنگ شکست خوردیم و در عوص 
ایندو برادر دارای اسم و رسم شدند و ارتش را نجات دادند و بطور حتم این 
موضو ع بگوش دربار فرانسه خواهد رسید و در هرصورت من صلاح نمی‌بینم که 
در این موقع ما برادران (ژویوز ) را با خود دشمن نمائیم. 

دوک گفت حق با تو است ولی تکلیف من چیست و چه باید بکنم؟ 

نو کر گفت عالیجناب من می‌دانم که مدت پانزده روز است که شما در راه 
می باشید و گرچه گاهی در صحرا زن‌های فلاماندی را می‌دیدید ولی اينها را 
نمی توان زن دانست بلکه یکی از حانوران مؤنث در قبال حانوران مذ کر هستند . 

دوک گفت تو که این را می‌دانی لابد اطلاع داری که من چقدر علاقه‌مند 
هستم معشوقه (هانری) را بیینم. 

(اوری) گفت بلی این علاقه را می‌دانم چه اندازه شدید می‌باشد . 

دوک گفت حالا بگو من چه باید بکنم؟ (اوری) گفت عالیجناب آنچه من 


۷۰ / قبل از طوفان 


می دانم این است که شما از راه در نمی‌توانید این خانم را مشاهده کنید ؟ 

دوک گفت بسیار حوب» اگر از راه در دیدار او ممکن نباشد از راه پنجره 
که امکان دارد ؟ 

(اوری) گفت شاید امکان داشته باشد و بهمین جهت من می روم که ببینم که 
آیا می توانم یک نردبان پیدا کنم یا نه؟' 

(آوری) از اطاق بیرون رفت و وارد حياط شد و خود را به‌انبار رسانید در 
سراسر حیاط سربازان اسب بسته یا خوابیده بودند و چون در منازل روستائی 
پیوسته یک نردبان پیدا می‌شود (اوری) از انبار گوشه حیاط نردبان را بدست 
آورد و بدون اینکه خواییده‌ای را لگدمال کند یا از اسبی لگد بخورد با نردبان از 
حياط حارح گردید و بعد بدو ک اطلاع داد که بیاید. 

چون آن خحانه مر کز فرماندهی بود لاجرم یک قراول بیرون منزل» نگهبانی 
می کرد ولی دوک (دانژو ) بمناسبت غروری که از نفوذ و قدرت حود داشت 
بقراول وقع ننهاد و در واقع فقط مردی مانند (دانژو ) می‌توانست بدون اعتناء 
بنگهبان و بی آنکه توجه کند این عمل چقدر برای (هانری) موهن است نردبان 
بدیوار بگذارد و از پشت پنجره زنی را که حویشاوند یا معشوقه او بود ببیند. 

قراول که بدواً نمی دانست آن دو نفر که هستند فرمان ایست داد ولی د وک 
حود را معرفی کرد و به‌اتفاق (اوری) که نردبان را حمل می‌نمود بپنجره نزدیک 
گردیدند, 
دوک خطاب بنگهبان گفت آیا در این قریه مرتفع تر از این خانه خانه‌ای دیگر 
هست؟ ۱ ۱ 

نگهبان گفت نه عالیجناب» ولی این درحت‌های تنومند زیزفون که مقابل این 
حانه است نمی گذارد که انسان از پشت آن صحرا را ببیند. 

دوک گفت بهمین حهت ما نردبان را بدیوار تکیه می‌دهیم و از آن بالا 
می‌رویم که از بالای درخت‌های زیزفون» صحرا را مشاهده نمائیم. 

(اوری) نردبان را طوری بدیوار تکیه داد که سرنردبان زیر پنجره قرار 
گرفت و دو ک بهانه اینکه صحرای جلو را بیند از نردبان بالا رفت. 


قراول عذر دوک را باور کرد یا نکرد ولی برای رعایت احترام از آنجا دور 
شد ولی (اوری) پای نردبان باقی ماند. 

اطاقی که (هانری) برای خانم دو(مون‌سورو ) در نظر گرفته بود یک اطاق 
ساده روستائی بشمار می آمد که غير از یک تختخواب و دو صندلی راحتی و یک 
میز کوچک اثائیه‌ای نداشت. 

زن جوان بعد از اینکه شنید که دوک (دانژو ) را آب برده و خفه شده مثل 
اینکه باری سنگین را از روی سینه‌اش برداشته باشند بعد از سال‌ها» احساس 
راحتی نمود و بن وکر خود گفت گرسنه است. 

در مواة قع دیگر خانم دومون‌سور و غیر از نان حالی غذائی صرف نمی کرد و 
در آن شب براثر فراغت خیال از (هودوئن) درحواست نمود جرعه‌ای شراب 
برایش بیاورد و (هودوئن) بامسرتی فوق‌العاده سئوال حانم حود را اجابت کرد و 
از شرابی که در سرداب خانه روستائی یافت یک تنگ کوچک برای خانم 
دومون‌سورو برد و یک گیلاس بلور هم مقابل او نهاد. 

این ادلی تان بود کا ډار سعرات وال رن عرآن خرچ ای فرات ور 
گیلاس بز رگ و تراش‌دار بلور می‌نوشید و بهمین جهت بعد از اینکه شراب را 
نوشید حون در عروق او بجریان درآمد و بعد خوابش برد و در همان حال که 
پشت میز قرار گرفته بود سر را روی دو دست نهاد و خوابید . 

(هودوئن ) وقتی متوجه شد که خانم او پشت میز بخواب رفته بیدارش نکرد و 
با عود گفت این زن بدبخت» که ه رگز خواب و حوراک ندارد بگذار لاقل 
این طور بخوابد و از اطاق حارج گردید و پشت درب بالاپوش خود را برزمین 
افکند و درون آن بخواب رفت. 

بهمین حهت (اوری) وقتی از بله‌ها را در حواب دید و اما 
حانم دو (مون‌سورو ) بدون اينکه متوجه اطراف باشد خوابیده بود و چون روشنائی 
چراغ بعد از عبور از گیلاس تراش‌دار و بلور بز رگ فلاماندی بصورت او 
می‌تابید برای کسی که از بیرون وی را می‌نگریست زن جوان خیلی زیباتر جلوه 
ی 5 


۲ قبل از طوفان 


در قسمت تحتانی گیلاس مقداری از یاقوت مذاب یعنی شراب هم روی 
صورت زن پرتو می‌انداخت و با وجود لباس مردانه حشنی که زن در برداشت 
هر کس او را از حارج می‌دید و گیسوان او را که روی پشت انداعته شده بود 
می‌نگریست نمی توانست از ابراز تحسین حودداری نماید . 

دوک دانژو وقتی او را دید طوری مجذوب شد که بدون توجه به‌اینکه دیگران 
ممکن است او را بالای نردبان ببینند بپنحره تکیه داد و محو تماشای زن شد . 

هرچه بیشتر خانم دو(مون‌سورو ) را می‌نگریست زیادتر مجذوب زیبائی او 
می گردید تا اینکه نا گهان چیزی بخاطرش آمد و يکه حورد و چند پله از نردبان 
فرود آمد و بفکر فرو رفت. 

تا وقتی که دوک (دانژو) بالاو پشت پنجره بود روشنائی چراغ بصورتش 
می‌تابید و کسانی که عبور می کردند (اگر عابرین وجود داشتند ) می‌توانستند او 


را ببینند . 
ولی بعد از اینکه چند پله فرود آمد در تاریکی قرار گرفت و دیگر دیده 
ی 


(اوری) از پائین مواظب ارباب خود بود و می‌دید که دوک بفکر فرو رفته 
تا اینکه مجدداً» دوک (دانژو ) از پله‌های نردبان بالا رفت و پشت پنجره بتماشای 
زن مشغول گردید . 

در حالی که دو ک محو تماشای زن جوان بود (اوری) از پائین نردبان گفت 
عالیجناب پائین بیائید ... زود پائین بیائید .... من از کوچه مجاور صدای نزدیک 
شدن قدمها را می‌شنوم. 

دوک از پله‌های نردبان فرود آمد ولی همچنان در فکر بود و وقتی قدم 
برزمین نهاد (اوری) گفت اگر یک لحظه دیگر تأخیر می کردید شما را بالای 
نردبان می‌دیدند . 

دوک گفت صدای پا از کدام طرف می آید (اوری) گفت از این طرف... 
گوش کنید ... شاهزاده گوش داد و گفت ولی من صدائی نمی‌شنوم. 

(اوری) گفت شخصی که ح رکت می کرد توقف نموده و در تاریکی ما را 


می‌نگرد و به‌احتمال قوی یک جاسوس می‌باشد . 

شاهزاده روی یک نیمکت سنگی که کنار درب خانه نصب کرده بودند 
نشست و به (اوری) گفت که نردبان را بردار و از دیوار جدا کن. 

(اوری) اطاعت کرد و لحظه بلحظه بطرف کوچه‌ای که صدای پا را از 
آنطرف شنیده بود روی می‌نمود وین دای ذیگر نمی فد ؛ 

آنگاه به‌ارباب نزدیک گردید و گفت عالیجناب آیا او زیبا بود ؟ 

شاهزاده گفت بلی خیلی زیبا بود . 

(اوری) گفت پس برای چه اینطور غمگین هستید ؟ 

شاهزاده گفت برای اینکه حوابیده است. 

سپس سکوت برقرار شد و مدتی نو کر و ارباب حرفی نزدند و شاهزاده 
همچنان در فکر بود . : 

بعد نو کر گفت عالیجناب نفرمودید که این زن چه شکلی دارد و آیا دارای 
موهای طلائی می‌باشد یا موی سیاه است. 

شاهزاده گفت (اوری) خیلی عجیب است که این زن بنظر من آشنا می آید . 

(اوری) گنت آیا او را شناختید ؟ 

دوک گفت نه... یعنی من نتوانستم نامی روی او بگذارم ولی حیلی این زن 
بنظرم آشنا می آید و مثل اینکه در گذشته او را دیده‌ام (اوری) حواست شوحی 
کند و دوک را بخنده در آورد ولی دوک (دانژو ) گفت (اوری) نخند ... مگر 
نمی‌بینی که من دوچار اندوه شده‌ام. 

(اوری) حیرت زده گفت عالیجناب دیگر چرا دوچار اندوه شده‌اید ؟ 

شاهزاده گفت من از اینجهت دوچار اندوه شده‌ام که ریت این زن مرا تکان 
داد و بهتر این بود که او را نمی‌دیدم. 

(اوری) گفت چون رؤیت این زن در شما اثر کرده شما بطور حتم باید او را 
بشناسید . 
دوک گفت بلی... من باید بطور حتم بدانم این زن کیست؟ 
(اوری) گفت عالیجناب اگر با دقت در حافظهٌ حود جستجو کنید او را 


۴ / قبل از طوفان 


حواهید شنانعت. 

دوک گفت از لحظه‌ای که او را دیده‌ام با دقت در حافظۀ خود حستجو 
می کنم و نمی‌توانم او را بشناسم. 

(اوری) گفت آیا نمی توانید بفهمید در کجا او را دیدید . 

آیا او را در فرانسه مشاهده کردید یا در کشور (ناوار) یا در (فلاندر ). 

شاهزاده گفت بخاطرم نمی آید . 

(اوری) گفت نکند انگلیسی و یکی از خانم‌های دربار (الیزابت) ملکه 
انگلستان باشد . 

دوک گفت نه... انگلیسی نیست. 

(اوری) گفت آیا نمی توانید بفهمید که کیفیت برخورد شما با این زن چگونه 
بوده است ؟ 

دوک گفت فقط همین را می توانم بطور مبهم احساس کنم و آن اینکه برخورد 
من با این زن عادی نبوده و وضعی عجیب و می‌خواهم بگویم وحشت آور داشته 
است. 

(اوری) گفت در اینصورت زود او را حواهید شنالعت زیرا حدا را شکر» 
که در زند گی عالیجناب» لحظه‌های و حشت آور کمیاب است. 

دوک گفت (اوری) حالا که من فرصتی پیدا کرده‌ام و راجع به‌این زن فکر 
نمودم بهتر می‌توانم احساسات خود را بعد از دیدن این زن تحلیل کنم. 

این زن زیبا است ودی زیبائی او وحشت آور می‌باشد و مثل اینکه انسان یک 
مرد زیبا یا یک روح و شبح زیبا را می‌بیند و هر دفعه که من این زن را می‌بینم 
مجذوب می‌شوم و هم بوحشت درمی آیم. 

از طرفی وقتی فکر می کنم بیادم می آید که این زن را در عالم رویا دیده‌ام 
زیرا من چند خواب وحشت آور دیدم که هر گز یاد آنها که بدنم را بلرزه در آورد 
فراموش نمی‌شود و می‌اندیشم که در یکی از آن رژیاهای وحشت آور این زن را 
دیدم. 

از این صحبت‌ها (اوری) حيرت کرد زیرا بندرت اتفاق می‌افتاد که دوک 


(دانژو ) احساسات خود را اینگونه توصیف نماید و فقط هنگامی که حیلی نگران 
یا در فکر بود از این حرفها می‌زد و بجای اینکه ارباب را دلداری بدهد گفت: . 

حوشبختانه عالیجناب قلب شما بقدری قوی است که هر گاه با پولاد برحورد 
نماید آنرا حواهد سائید و مردی که مانند شما قوی دل است نباید این تفکرات را 
بخاطر راه بدهد و اگر من از جاسوسانی که در تاریکی هستند و ما را می‌نگرند 
ملاحظه نمی کردم نردبان را بدیوار می گذاشتم و خود می‌رفتم و این زن را می‌دیدم 
و شاید من که پیوسته در ر کاب عالیجناب بوده‌ام می‌توانستم او را بشناسم. 

دوک گفت (اوری) از جاسوسان بیم نداشته باش و بگذار هرقدر که ميل 
دارند در تاریکی توقف کنند و ما را از نظر بگذرانند زیرا تا وقتی که تو منسوب 
بمن هستی هیچکس نمی تواند آسیبی بتو برساند برو و این زن را ببین» شاید بتوانی 
او را بشناسی. 

(اوری) قدمی برداشت که بطرف نردبان برود و آنرا کنار دیوار بگذارد که 
یک مرتبه مردی وسط آن محوطه دوید و بانگ زد خبردار... حبردار ... حطر 
نزدیک است. 

شاهزاده با تعجب مشاهده کرد که آنمرد (هانری) می‌باشد و گفت آقا 
چطور شد که شما اینجا آمدید و چگونه پاسگاه حود را رها کردید؟ 

هانری گفت عالیجناب یک امر فوق‌العاده با اهمیت مرا وادار کرد اینجا 
بيایم. 

دوک یک نظر بکنت جوان و نظری دیگر به‌پنجره اطاق زن انداعت و گفت 
این امر خیلی واجب چیست؟ 

هانری گفت عالیجناب اگر بمناسبت عدم رعایت انضباط می‌ خواهید مرا 
مجازات کنید مختار هستید ولی گاهی از اوقات وقایعی پیش می آید که یک 
صاحب منصب مسئول مجبور است انضباط را ندیده بگیرد ... 

دوک گفت این واقعه چیست؟ 

هانری گفت عالیجناب من در پاسگاه نظامی حود بودم که یکمرتبه ديدم یک 
دسته سوار نظام که از بس زیاد بودند من نتوانستم آنها را بشمارم د رآنطرف 


۶ / قبل از طوفان 


رودخانه نمایان شدند و تنها چیزی که من می‌دانستم این است که سواران مزبور 
اسپانیائی و در نتیجه دشمن ما هستند . 

رنگ دوک از صورتش پرید و گفت حوب کردید که آمدید و این موضوع 
را به‌اطلاع ما رسانیدید و من عقیده دارم چون هنوز عرض رودخانه بین ما و آنها 
فاصله است اسب‌ها را زین کنیم و به‌راه بیفتیم زیرا ما را قدرت مبارزه با خصم 
نیست و نباید خود را فریب بدهیم. 

هانری گفت عالیجناب همینطور است ولی این دسته سوار نظام وقتی دیدند بما 
دسترسی ندارند بطرف اردو گاه برادرم خواهند رفت و من بايد فوراً برادرم را از 
این واقعه مطلع کنم. 

دوک گفت دو نفر را بفرستید که این واقعه را باطلاع برادر شما برسانند . 

هانری گفت عالیجناب چون باید دونفر بروند من خود با یک نفر دیگر 
می روم دوک گفت نه... نه... شما نروید و با من باشید زیرا در یک چنین موقع 
دقیق من نمی توانم خود را از همراهی مردی شجاع چون شما محروم کنم هانری 
سرفرود آورد و آنگاه پرسید عالیجناب در چه موقع ح ر کت می فرمائید ؟ 

دوک گفت بلافاصله حر کت می کنیم. هانری بانگ زد و یک نفر را طلبید و 
بلافاصله فرمانده سابق گردان فوج (اونیس) مثل اينکه در همان نزدیکی بود نمایان 
شد و هانری دستورهای لازم را برای حر کت سربازان به‌او داد و طولی نکشید که 
در همه جای قریه سربازان دست و پای خود را جمع آوری کرده آمادۀ کوچ 
گردیدند. 

دوک (دانژو ) عده‌ای از صاحب منصبان را دور خود جمع کرده برای آنها 
نطق می کرد و می گفت آقایان: 

شاهزاده (اورانژ ) گویا دریافته که من زنده هستم که بوسیله عده‌ای از 
سواران اسپانیائی مرا مورد تعقیب قرار داده است و قصد دارد یک شاهزاده 
بلافصل خانواده سلطنتی فرانسه را دستگیر کند و چون چنین امری برحلاف 
حیثیت خانواده سلطنتی فرانسه می باشد لذا باید بسرعت عقب‌نشینی نمائیم و خود 
را به برو ک برسانیم و من یقین دارم تا وقتی در بین شما هستم کسی نخواهد 


توانست مرا دستگیر کند . 

آنگاه خطاب به (اوری) آهسته گفت ولی تو باید در اینجا بمانی و مواظب 
این زن باشی. 

زیرا چون هانری با من است جرئت ندارد که معشوقه حویش را بیاورد از آن 
گذشته با این سرعت که ما حر کت می‌نمائيم این زن نمی تواند ما را تعقیب کند. 

(اوری) گفت عالیجناب خود شما کجا تشریف می‌برید ؟ ۱ 

دوک گفت من بفرانسه مراجعت می نمایم زیرا توقف من در اینجا بدون فایده 
بلکه حطرنا ک است و روز بروز دشمن جری‌تر خواهد شد و اگر دو روز دیگر 
تأمل نمایم راه باز گشت مرا قطم خواهد کرد . 

(اوری) گفت ولی با اینواقعه یعنی با این شکست شما چگونه خود را بدربار 
فرانسه معرفی خواهید کرد ؟ 

دوک گفت اینک من بدربار ات راه و در ملک خود در (شاتو- 
تیه‌ری) توقف خواهم نمود . 

(اوری) گفت آیا راجع به‌اين موضوع تصمیم قطعی گرفته‌اید . 

دوک گفت بلی بعد از با زگشت بفرانسه بهترین جاها برای من (شاتو - 
تیه ری) است زیرا نه پپاریس خیلی نزدیک است و نه از آن بسیار دورو بین آنجا و 
پاریس بیست و چهار فرسخ فاصله وجود دارد و من در آنجا هم دربار فرانسه را 
تحت‌نظر خواهم گرفت و هم دوک‌دو گیز را که در مدتی از سال درهمان نزدیکی 
در شهر (سواسون) زند گی می‌نماید و تو بعد از اینکه با زن مزبور آشنا شدی باید 
او را باخود به (شاتو - تیه‌ری) بیاوری. 

(اوری) گفت اگر این زن نیاید چه باید بکنم؟ دوک گفت این زن وقتی فهمید 
که هانری با من رفته و ساکن (شاتو- تیه‌ری) می‌باشد خواهد آمد زیرا منظوری 
حز تعقیب هانری ندارد. ۱ 

(اوری) گفت ممکن است این زن ظنین شود و همینکه فهمید من می خواهم او 
را نزد شما ببرم راهی دیگر را انتخاب نماید. 

دوک گفت من بتو می گویم که این زن بايد چنین تصور کند که معشوق حود 
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کنت را تعقیب می‌نماید و برای تو اشکالی ندارد که بگوئی که فرستاده کنت 
هستی و از طرف عاشق او مأموری که وی را به‌او برسانی. 

و چون (اوری) باز مردد بود دوک با اوقات تلخی گفت (اوری) مثل این 
است که تو اولین‌بار یک زن را می‌خواهی فریب بدهی و ناشی و تازه کار 
هستی... آیا پول داری یا نه؟... زیرا در این نوع کارها قاطع‌ترین سلاح پول 
است. 

(اوری) گفت بلی عالیجناب» پول دارم و دو لوله سکه زر که بمن داده بودید 
هنوز حرج نشده است. 

دوک گفت بسیار خوب» هرطور که بهتر می‌دانی این زن را فریب بده و با 
خود بیاور و شاید در (شاتو- تیه‌ری) من او را بشناسم و بدانم در کجاوی را 
دیده ام. 

(اوری) گفت آیا نوکر او را هم بیاورم دوک گفت هر گاه برای تو تولید 
مزاحمت نمی کند او را بیاور . 

(اوری) گفت اگر تولید مزاحمت کرد جطور ؟ دوک جواب داد در این 
صورت هرچه می حواهی با او بکن» و او را از بین ببر و در گودالی کنار جاده 
بینداز . 

در حالیکه دوک و نو کرش (اوری) این نقشه شوم را برای حانم 
دو(مون‌سورو) و نو کرش (هودوئن) می کشیدند هانری خود را به‌اطاق زن 
جوان رسانید و اول (هودوئن) را بیدار کرد. 

(هودوئن) با طرزی مخصوص در زد و زن در را گشود و خانم 
دو(مون‌سورو) در قفای نو کر حود هانری را دید و گفت آقا شب‌بخیر ... چطور 
شد که اینجا تشریف آوردید ؟ 

هانری گفت خانم من برای تصدیع نیامده‌ام بلکه برای خداحافظی شرفیاب 
گردیدم. ۱ 

زن گفت مگر قصد دارید بروید ؟ 

هانری گفت بلی خانم و من عازم فرانسه هستم. 


سرداری که شکست خود را فراموش می کند ۳۲۷۹ 


زن گفت از این قرار ما را در اینجا می گذارید و عزیمت می کنید ؟ 

وی اف ارس رو قاس ی 
اطاعت از شاهزاده است. 

(هودوئن) گفت آقای کنت کدام شاهزاده را ار ای 
شاهزاده‌ای وحود دارد ؟ 

هانری گفت بلی و منظورم دوک (دانژو ) است که همه تصور می کردند وی 
مرده ولی اینک معلوم می‌شود که حیات دارد . 

از شنیدن این حرف زن جوان بی‌اعتیار بانگی از وجشت ب رآورد و 
(هودوئن) از حشم بیرنگ شد و زن گفت آقای کنت آیا راست می گوئید و آیا 
دوک (دانژو ) زنده است و آیا در اینجا می‌باشد. 

هانری گفت بلی خانم و هر گاه دوک (دانژو ) اینجا نمی‌بود و فرماندهی 
قشون شکست خو ردۀ فرانسه را بعهده نمی گرفت من طبق قولی که بشما داده بودم 
تا صومعه‌ایکه شما می خحواستید در آنجا معتکف شوید شما را مشایعت می کردم. 

(هودوئن) با سرعت اشاره‌ای بزن جوان کرد که هانری نفهمید و گفت بلی 
خانم... بعد از عزیمت آقای کنت» ما باید براه حود بطرف صومعه‌ای که شما قصد 
دارید در آن معتکف شوید اد امه بدهيم. 

هانری گفت خانم اگر من توانائی و احتیار می‌داشتم بدون تردید » شما را رها 
نمی کردم حاصه آنکه می‌دانم بعد از این بعید نیست که آدمهای دوک (دانژو ) با 
خحود او مزاحم شما شوند . 

زن گفت جطور ؟ 

هانری گفت خانم من مطلع شده‌ام که د وک (دانژو ) می‌داند که در این حانه 
زنی سکونت دارد و بتصور وی آنزن» یعنی شما» یکی از دوستان من هستید ؟ 

زن گفت دوک از کحا فهمید که من در اینخانه سکونت دارم؟ هانری گفت 
یکی از همقطارهای من که فرمانده گردان فوج (اوئیس) است بچشم خحود دید که 
ن وکر دوک (دانژو ) نردبانی را بدیوار تکیه داد و دوک از نردبان مزبور که 
بدیوار خارجی اطاق شما تکیه داده بود بالا رفت و داحل این اطاق را نگریست و 
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مدتی بالای نردبان ایستاده» شما را از نظر می گذرانید . 

زن جوان گفت پناه برخدا.... پناه برخدا.... هانری گفت خانم مضطرب 
نباشید برای اينکه همقطار من که مواظب دوک بود شنید که وی بنو کر خود 
می گوید که‌شما را نمی‌شناسد . 

زن نظری به(هودوئن) انداعت و گفت با این وصف... ولی (هودوئن) با 
یک اشاره حلوی گفتار زن حوان را گرفت و هانری گفت فقط من یک خوشحالی 
دارم و آن اينکه دوک ده دقیقه دیگر از اینجا حرکت خواهد کرد و شما تنها 
خواهید ماند و من یقین دارم که آقای (هودوئن) کاملاً از شما محافظت خواهد 
کرد و حال که باید مرحص شوم عرض می کنم که تازنده هستم قلب من برای شما 
در طپش است و هر گز شما را فراموش نخواهم نمود. 

هانری مانند اينکه مقابل محراب کلیسا سرفرود می آورد مقابل زن جوان 
سرفرود آورد و دو قدم عقب رفت که از اطاق حارج شود . 

زن جوان که نمی‌توانست احساسات خویش را ضبط کند گفت نه... نه... 
چنین چیزی نمی‌شود ... حداوند این کار را نکرده و این مرد را زنده ننموده 
انیت : . محداوند این مرد را بقعل رسانید که زمین را از وجوه او پاک نماید و 
محال است که وی زنده شده باشد . 

در همین موقع مانند اينکه سرنوشت می خحواست بزن حوان ثابت نماید که 
دوک (دانژو ) زنده است صدای دوک از حياط بلند شد که هانری را می‌طلبید و 
بانگ می‌زد کنت... کنت. .. برای چه معطل هستید و چرا ز نمی آئید که برویم مگر 
نمی‌بینید که وقت می گذرد. 

هانری گفت خانم آیا صدای او را شنیدید و آیا تصدیق کردید که وی زنده 
است و سپس یک مرتبه دیگر مقابل زن جوان سرفرود آورد و دست هودوئن را 
فشرد و از پله‌ها پائین رفت. 

زن بپنجره اطاق که بطرف خارج باز می‌شد نزدیک گردید و (هودوئن) هم 
مانند خانم خود کنار پنجره آمد که دوک را بیند . 

دو نفر مشعلدار در طرفین دوک دانژو دو مشعل می کشیدند که راه او را 


روشن نمایند و زن جوان توانست در روشنائی مشعلها دوک را ببیند و حطاب 
به‌هودوئن گفت: 

- آه... پناه بر خدا... این عفریت... این افعی حونخوار و فرومایه هنوز زنده 
است و چون او زنده می‌باشد ما هم باید زنده بمانیم که بتوانیم از او انتقام بکشیم. 

من وقتی شنیدم که این جانور زهردار مرده تصور کردم که حداوند انتقام ما 
را از او گرفته و دیگر دخالت من لزوم ندارد. 

ولی حال که او را زنده می‌بینم نا گزیرم که انتقام (او ) و حودمان را از وی 
بکشم و نظر به‌اینکه دو ک دانژو بطرف فرانسه می رود ما هم باید بفرانسه برویم. 

(هودوئن) گفتار خانم خود را تصدیق کرد و گفت بلی خانم ما هم باید 
بفرانسه برویم. 


۲۴. 


(اوری) نو کر مخصوص دوک (دانژو ) حیله بکار می برد 


وقتیکه یکدسته سرباز یا یکدسته مسافر از نقطه‌ای می خواهند حر کت نمایند 
طبعاً کوچ کردن آنها تولید صداهائی می کنند . و بعد از اينکه رفتند صداها 
خاموش می‌شود . 

و هر گاه آن دسته سرباز يا مسافر» از یک قریه خالی از سکنه کوچ نمایند 
بعد از رفتن آنها سکوتی کامل بر آن قریه مستولی می گردد . 

(هودوئن) آنقدر صبر کرد تااینکه همه رفتند و بعد از اينکه قریه غرق در 
سکوت شد از پله‌های عمارت فرود آمد که وسائل عزیمت خانم حود را بطرف 
فرانسه فراهم نماید . 

زیرا زن گفته بود که چون دوک دانژو بفرانسه می‌رود او هم بايد بفرانسه 
برود تا دوک را تعقیب نماید. 
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اما وقتی (هودوئن) وارد اطاق غذاعوری شد با حیرت و برخحلاف انتظار 
حویش دید مردی کنار آتش نشسته و با اینکه مرد مزبور خحود را بی‌اعتناء حلوه 
داد و گوئی در انتظار آمدن (هودوئن) نبوده معهذا جراح سابق در نظر اول فهمید 
که آن مرد انتظار پائین آمدن او را می کشید. 

(هودوئن) فورا وضع و رفتار یک پیر سالخورده و شکسته را احراز کرد و 
بطرف آن مرد رفت ولی جون روشنائی بخاری دیواری عقب آن مرد قرار گرفت 
(هودوئن ) نتوانست صورت او را بیند و گفت: 

_ آقا معذرت می‌خواهم من تصور می کردم که در اینجا تنها هستم و همه 
رفته اند . 
می بینم رفیقی دارم (هودوئن) گفت ولی مجبورم بشما بگویم که دارای رفیقی 
غم آور می باشید برای اینکه من باتفاق یک جوان مسافرت می‌نمایم و باید او را 
بقرانسه بر گردانم. 

(اوری) گفت لابد راجم باین حانم جوان صحبت می کنید.(هودوئن) بمحض 
اینکه ( حانم جوان) را شنید ظنین شد و گفت آقا منظور شما چیست؟ 

(اوری) گفت آقا عواهش می کنم که نسبت به‌من بد گمان نشوید زیرا من 
کارپرداز خانواده (ژویوز ) هستم و بعد از اينکه آقای من توانست قشون فرانسه 
را نجات بدهد و برادرش را جلو فرستاد بمن گفت فورا ببرادر او ملحق شوم که 
هر گاه کاری دارد بمن مراحعه نماید. 

و آقای کنت برادر کوچک دریاسالار قبل از اینکه باتفاق دوک (دانژو ) از 
اینحا برود شما و همچنین خانم جوانی را که با شما مسافرت می‌نماید بمن سپرد و 
گفت در موقع باز گشت بفرانسه از هر گونه حدمتی که ازدستم برمی آید کوتاهی 

(هودوئن) علی الرسم تشکر کرد و بمرد مزبور نزدیک شد که قیافه او را 
ببیند ولی بمحض اینکه چشم او بقیافه (اوری) افتاد یک قدم عقب رفت و طوری 
وحشت براو مستولی گردید که گوئی یک افعی را در حال کوس‌بستن مشاهده 


۴ قبل از طوفان 


می‌نماید . 

(اوری) محوحه شد که یر مد از او ترسیده و گفت آیا از من وحشت 
کردید ؟ (هودوئن) گفت امیدوارم که مرا عفو فرمائید زیرا من مردی سالخورده 
هستم و مثل همۀ سالخورد گان کند ذهن و ترسو می‌باشم. 

(اوری) گفت ولی شما نباید از من بترسید برای اينکه من مأمور حدمتگزاری 
هستم و آمده‌ام که بشما کمک نمایم که شما بتوانید خانم حود را صحیح و سالم 
بفرانسه برسانید . 

(هودوئن) قدمی عقب گذاشت. 

(اوری) گفت آیا مرا ترک می کنید ؟ 

(هودوئن) گفت بلی آقا من می‌روم که در این حصوص با خانم حود مشاوره 
نمایم. (اوری) گفت پس بگذارید که من باتفاق شما بیایم و خود را معرفی کنم. 

(هودوئن) گفت می ترسم که خانم من حواب باشد و حضور شما او را بیدار 
کند اجازه بدهید بروم و بپینم و ه رگاه او بیدار بود شما را صدا حواهم زد . 

(اوری) گفت بسیار حوب بروید و فراموش نکنید که بخانم خود بگوئید که 
من کارپرداز خانوادۀ (ژویوز ) هستم. 

(هودوئن) از اطاق حارج شد و در را بست و بمحض اینکه خویش را از 
محضر آن مرد دوردید گوئی که جوانی را احراز کرد زیرا با قدمهای سریع از 
پله‌ها بالا رفت ولی از فرط اضطراب دل در برش می طبید . 

وقتی درب اطاق باز گردید خانم دو (مون سورو ) بمحض اینکه رنگ رحسار 
نو کر حود را دید دریافت که واقعه‌ای غیرعادی اتفاق افتاده و گفت (هودوئن ) 
شما اچ ف ود چرا اینقدر مضطرب هستید ؟ 

نو کر گفت خانم برای اینکه چیزی دیده‌ام که مشاهدۀ آن از دیدار افعی بلکه 
اژدها وحشت آورتر است.زن پرسید این شیئی جیست؟ 

نوکر گفت خانم دوک (دانژو ) از اینجا رفت ولی بجای حود چیزی را بافی 
نهاده که اگر بگویم هزاربار از او عطرنا کتر است اغراق نگفته‌ام و من هر گاه 
دریک صحرای حشک با یک مار زهردار در حالیکه بطرف من کوس بسته است 
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مواجه گردم اینقدر که از دیدن این مرد متوحش شدم بیمنا ک نمی گردیدم. 

زن جوان گفت نکند که دوک (دانژو ) نو کر خود (اوری) را در قفای خود 
باقی گذاشته باشد. 

(هودوئن) گفت متأسفانه درست فهمیدید و شخصیکه باقیمانده همان (اوری) 
است و مثل اینکه این مرد فراموش گردیده است. 

زن زهرخندی کرد و گفت (هودوئن) تو دوک (دانژو ) را هنوز درست 
نشناخته‌ای و اگر می‌شناختی می‌فهمیدی که وی ه رگز نو کر خود را فراموش 
نمی‌نماید و بطور حتم د وک برای نقشه‌ای مخصوص این مرد را دراینجا گماشت. 

(هودوئن) گفت خانم راجم باین مرد هرچه بگوئید باور می کنم. 

زن پرسید که آیا او را شناعته است؟ 

(هودوئن) گفت نه ... تصور نمی‌نمایم. 

خحانم دومون سورو پرسید آیا تو را شناحت. 

(هودوئن) گفت خانم رو زگار طوری قیافه مرا تغییر داده که او قادر 
بشناسائی من نگردید . 

زن گفت اگر این مرد مرا نشناخته باشد بعید نیست که ظنین شده و فکر 
کرده که شاید من همانم که وی تصور می‌نماید . 

(هودوئن) گفت خانم اگر اینطور باشد برای ما آسوده شدن از شر این مرد 
خحیلی آسان است و من دارای یک کارد برنده می‌باشم و می‌توانم بسهولت او را 
محو نمایم و این قریه هم حالی از جمعیت است و کسی متوجه قتل او نخواهد 
گردید. 

زن گنت هودوئن روزی که موقع گرفتن انتقام فرا رسید من (اوری) را بتو 
وامی گذارم که انتقام ارباب سابق خود را از او بگیری‌همانگونه که من نیز انتقام 
عاشق خود را از ارباب وی خواهم گرفت ولی قبل از اینکه (اوری) بقتل برسد ما 
باید بدانیم که منظور او چیست؟ 

آنگاه خانم دو(مون سورو ) پرسید او خود را بچه نام بتو معرفی کرد ؟ 

(هودوئن) گفت خانم او گفت که وی کارپرداز خانواده (ژویوز ) می‌باشد. 


۶ قبل از طوفان 


زن پرسید دیگر چه گفت. هودوئن جواب داد : 

خانم او می گوید که از طرف برادر بزرگ (ژویوز ) نزد برادر کوچک 
فرستاده شده که هر گاه کاری دارد بوی مراحعه نماید . 

- دیدید که بشما گفتم این مرد برای منظوری خحاص در اینجا باقی مانده است 
و این دروغگوئی او دلیل براین است که قصد حیله دارد . 

- بلی خحانم راست می گوئید . 

بشما راجم بمن چه گفت؟ 

_ او گفت که هانری او را عقب گذاشته که شما را بفرانسه برساند. 

- این هم درو غ دیگر اوست و بدون تردید از طرف دوک (دانژو ) دستوری 
مخصوص دریافت کرده و گرنه هانری که اینجا بود بمن می گفت که شخصی را 
مأمور نگاهداری من خواهد نمود. 

از آن گذشته هانری نمی‌دانست که من بفرانسه می روم تا اينکه کارپرداز 
خانواده حود را بدین کار گمارد. 

- بلی خانم» درو غ و حیله او مسلم می‌باشد. . 

_ حوب... او فقط گفت که قصد دارد مرا تا فرانسه‌مورد محافظت‌قرار بدهد ؟ 

بلی نحانم. 

- بسیار حوب باو بگو که من درحواست او را می‌پذیرم؟ 

آه» حانم. آیا درحواست او را می‌پذیرید ؟ 

بلی ... و برای اینکه بیشتر از او حرف در بیاورید بگوئید که من قصد دارم 
بانگلستان بروم ولی مردد هستم که آیا به فرانسه باید رفت یا بانگلستان و چون این 
مرد محیل و دروغگوست باید باو درو غ گفت و حیله بکار برد . 

ولی خانم او در راه شما را حواهد دید و به‌هویت شما پی خواهد برد . 

-من روی صورت خود ماسک می‌اندازم و نمی گذارم که او مرا پییند. 

ولی اگر با این وصف شما را دید جه می‌شود ؟ 

تازه اگر اینطور باشد بهترین وسیله برای احتراز از یک کمین گاه این است 
که انسان اینطور نشان‌بدهد که میل دارد در کمین گاه پیفتد. 
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خانم آیا فکر بعد از آن را کرده‌اید ؟ 

- (هودوئن) مگر از مرگ چیزی بالاتر و بدتر هست و مگر نه اینکه من و تو 
خود را برای مرگ آماده نموده‌ایم؟ 

- خانم» من خود را مدتی است برای مرگ آماده کرده‌ام مشروط براینکه 
انتقام حود را قبلا بگیریم و بعد بميریم. 

- مطمئن باش که انتقام ما ای یت ی 
گرفت و تو از نو کر . 

(هودوئن) از پله کان فرود آمد ولی با اینکه تصمیم گرفته بود که طابق‌النعل 
بالنعل طبق دستور خانم حود رفتار کند هرقدر از پله‌ها بیشتر فرود می آمد حشم 
براو غلبه می‌نمود . 

ارواح پا ک و صاحبان قلوب صاف اینطور هستند که در قبال افراد شریر و 
فرو مایه نمی توانند به‌اصطلاح متوسل به‌دیپلماسی شوند . 

و نفرت و حشم عنان اختیار را از چنگ آنها می گیرد . 

(هودوئن ) هم بعد از اینکه بر گشت و دید که (اوری) پنجره‌های اطاق و در 
را گشوده که بتواند همه طرف را ببیند که مبادا (هودوئن) و خانم او فرار نمایند 
گفت: آقا خانم من پیشنهاد شما را دریافت کرد . ( آوری) گفت: 

- خانم من گفت که نمی تواند درحواست شما را پپذیرد. 

- برای حه؟ 

برای اینکه شما کارپرداز آقای کنت و برادر او (ژویوز ) نیستید. 

- (اوری) با رنگ پریده گفت: شما از کجا فهمیدید که من کارپرداز این دو 
برادر نیستم. 

- آقای کنت بیش از نیم ساعت نیست از اینجا رفته و اگر می‌خحواست 
کازپرداز خود را باتفاق خانم من بفرستد این موضوع را بمن یا اقلا بهخانم 
می گفت در صورتیکه نه بخانم در این حصوص چیزی گفته بود و نه بمن. 

این اس کد وق آن دمتور زا ادو کرو از ما خا شد هود 


۸ قبل از طوفان 


- چرا مراجعت نکرد که این موضوع را بما بگوید ؟ 
" او نمی‌توانست مراجعت کند و مجبور بود که با (دوک دانژو ) برود. 

- آقا اینطور نیست و شما درو غ می گوئید . ۱ 

(اوری) چون دید که بیش از یک مرد سالخورده و ناتوان مقابل او نیست 
گفت آقاء بر حذر باشید که مرا دروغگو نخوانید برای اینکه من از توهین بدم 
می آید. 

(هودوئن) اینطور نشان داد که ترسیده» حود را کوچک کرد و سر را وسط 
بالاپوش خویش فرو برد. 

(اوری) با صدائی بلند گفت: آیا شما اینقدر ساده هستید که نمی‌فهمید من 
جز خیر و صلاح شما و حانم شما چیزی نمی خواهم. 

(هودوئن) گفت اگر شما واقعاً حواهان یر و صلاح خانم من هستید هرچه 
بگوئید بگوش هوش می‌پذیرم و خواهش می کنم که قدری برای من که کند فهم 
هستم توضیح دهید . 

(اوری) گفت توضیحی که من برای شما می‌دهم این است که هر گاه از 
دستور من تبعیت نمائید . در این دورۀ پیری به‌ثروت خواهید رسید و از نو کری و 
فرمان این و آن را بردن رهائی خواهید یافت ... جه مدت است که شما نو کر 
هستید ؟ 

جراح سابق گفت از روزی که من چشمهای خود را گشوده و چپ و راست 
را از یکدیگر تشخیص داده‌ام نو کر هستم. 

(اوری) گفت ولی اکنون پیر شده‌ای و دیگر نمی توانی نو کری‌نمائی و باید 
لقمه‌ای نان داشته باشید که در گوشه‌ای آسوده بخوری و روز گار خویش را 
بگذرانی و هر گاه از دستور من اطاعت نمائی بدین نان خواهی رسید . 

(هودوئن) گفت اگر اطاعت نکنم چطور ؟ (اوری) گفت: 

در صورتیکه اطاعت نکنی تو را بقتل خواهم رسانید . 

- پناه برخدا ... چگونه شما می توانید یک نفر را بقتل برسانید و آیا از گزمه 


و ژاندارم و سرباز نمی‌ترسید ؟ 
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- نه من از این اشخاص نمی ترسم برای اینکه دارای اعتیار کامل هستم. 

این احتیار کامل را از کجا بدست آورده‌اید ؟ 

- این موضوعی است که اینک نمی توانم بگویم ولی وقتی شما بقتل رسیدید در 
آن لحظه که جان از تن شما بیرون می‌رود بشما حواهم گفت این اختیار کامل را 
از کحا بدست آورده‌ام. 

- ولی برای اينکه من از اوامر شما اطاعت کنم باید بدانم شما از من چه 
می‌خواهید و چه دستورهائی برای من صادر می کنید . 

- حالا شدید آدم حسابی ...و اولین توضیحی که من بشما می‌دهم این است 
که درست فهمیدید و من نو کر خانواده (ژویوز ) نیستم بلکه نو کر خانواده‌ای 
بز ر گتر می‌باشم. 

- باز هم قصد دروغگوئی دارید ؟ 

تا ؟ 

برای اينکه از خانواده (ژویوز ) حانواده‌ای بزر گتر وحود ندارد که شما 
نو کر آن باشید. 

آیا حانواده سلطنتی فرانسه از حانواده (ژویوز ) بزر گتر نییست. 

- آه ... آه ... شما از گماشتگان خانواده سلطنتی فرانسه هستید . 

- بلی و برای اینکه بدانید من آنچه می گویم درست است على الحساب این را 
بشما می‌دهم و (اوری) یک لوله سکه‌های طلا را در دست (هودوئن) نهاد . 

ولی (هودوئن) از گرفتن وجه حودداری کرد و گفت آیا شما نو کر پادشاه 
فرانسه هستید ؟ (اوری) گفت نه من نو کر دوک (دانژو ) می‌باشم» آیا اسم دوک 
(دانژو ) را شنیده‌اید ؟ 

(هودوئن) گفت آیا دوک (دانژو ) برادر پادشاه فرانسه نیست؟ 

(اوری) گنت چرا خود اوست و من گماشته او هستم. 

(هودوئن) گفت من جزو جان نثاران عالیجناب دوک (دانژو ) ) می‌باشم و 
هرچه بگوئید اطاعت می کنم. 

(اوری) گفت آفرین برشما ...و من می‌دانستم که بالاحره با یکدیگر توافق 


۰ قبل از طوفان 


نظر حاصل خواهیم کرد. (هودوئن) گفت ولابد دستوری که شما می‌خواهید 
بدهید از طرف ارباب شماست؟ 

(اوری) گفت بلی. 

(هودوئن) گفت این دستور چیست؟ 

یکمرتبه دیگر (اوری) سعی کرد که لوله سکه‌های طلا را در دست 
(هودوئن) بگذارد ولی جراح سابق نگرفت و (اوری) گفت حقیقت این است که 
عالی جناب دوک (دانژو ) ازباب من عاشق خانم شما شده است. 

(هودوئن) گفت معلوم می‌شود که عالیجناب خانم مرا دیده؟ 

(اوری) گفت بلی ارباب من خانم شما را دیده است. 

دست (هودوئن) زیر بالاپوش بقبضه کارد نزدیک شد و گفت چنین چیزی 
نمی‌شود و ارباب شما خانم شما مرا ندیده است. 

(اوری) گفث چگونه شما می گوئید ارباب من خانم شما را ندید (هودوئن) 
گفت: 

- برای اینکه خانم از وقتی که وارد این خانه شد از اطاق بیرون نیامد . 

- ارباب من چون حیلی عاشق خانم شماست امشب مانند یک شا گرد مدرسه 
رفتار کرد. 

- نمی فهمم چه می گوئید ؟ 

ارباب من از فرط عشق نردبانی بدست آورد و بیرون خانه» کنار دیوار» 
زیر پنجره نهاد واز نردبان بالا رفت و توانست خانم شما را در اطاق مشاهده کند. 

- آه ... آه ... چگونه شخصی مثل دوک (دانژو ) با آن مرتبه و نفوذ مبادرت 
باین کار کرد ؟ 

این دیگر کار عشق است و ارباب من وقتی عاشق می‌شود اختیار اراده را 
از دست می‌دهد . 

- بعد چه کرد ؟ 

اربابم از نردبان فرود آمد و بمن گفت که خانم شما خیلی زیباست. 

_ آیا خود شما هم خانم مرا دیدید ؟ 
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- نه و بهمین جهت میل دارم که او را ببینم تا بدانم آیا آنطور که ارباب من 
می گوید زیبائی دارد یا نه؟ 

برای سومین مرتبه (اوری) کوشید که سکه‌های طلا را در دست (هودوئن) 
بگذارد ولی آن مرد نپذیرفت. 

(اوری) وقتی دید که ن وکر مزبور پول را نمی‌پذیرد پرسید اول شما بگوئید 
که آیا از ما هستید یا نه؟ (هودوئن) گفت بلی از شما هستم ولی بايد بدانم که چه 
نقشی بمن وا گذار می‌نمائید و من از این ببعد چه باید بکنم. 

(اوری) گفت قبل از هرچیز من میل دارم بدانم آیا حانم شما معشوقه هانری 
یا برادر بز رگ او هست یا یر ؟ 

(هودوئن) گفت خانم من نه معشوقه برادر بز رگ است و نه معشوقه برادر 
کوچک. 

(اوری) بانگی از شعف ب رآورد و گفت اگر اینطور باشد نان تو پخته و آماده 
است زیرا زنی که عاشق ندارد از خحدا می‌خواهد که مردی چون دوک دانژو 
عاشق او باشد و وقتی دوک دانژو با خانم تو دوست شد هرچه بخواهی بتو خواهد 
داد . 

هودوئن مثل کسیکه نمی تواند سعادتی باین بزرگی را باور کند پرسید: آی 
دوک دانژو عاشق خانم من است؟ آیا شما راست می گوئید ؟ 

(اوری) گفت بلی ... بلی. 

هودوئن پرسید حال که ارباب شما عاشق خانم من می‌باشد چه می‌خواهد ؟ 

(اوری) گفت دوک میل دارد که خانم شما بفرانسه بیاید و در (شاتو - 
تیه‌ری) بدو ک ملحق شود . ۱ ۱ 

(هودوئن) گفت این عشق» آنهم با یک نگاه» آنقدر شدید است که بنظر من 
عجیب و غیرعادی می آید . 

(اوری) گفت شما پیر هستید و از رموز عشق اطلاع ندارید و گرنه 
می‌دانستید که تمام عشق‌های واقعی و شدید » در یک لحظه» براثر یک نگاه ایجاد 
می‌شود . (هودوئن) گفت در اينکه من پیر هستم تردیدی وجود ندارد اما ... 


۲ قبل از طوفان 


(اوری) گفت: 

ر ا 

- منظورم این است که حانم من قصد دارد بانگلستان برود . 

- من هم برای این از شما کمک می‌خواهم که تصمیم خانم خود را تغییر 
بدهید و او را وادار نمائید که بجای عزیمت بانگلستان بفرانسه عزیمت نماید . 

اگر شما خانم مرا می‌شناعتید این درخواست را از من نمی کردید برای 
اینکه وی خیلی استبداد رأی دارد و یکمرتبه که تصمیم گرفت دیگر تصمیم او تغییر 
نمی کند ولی بفرض اینکه موفق شدم و تصمیم او را تغییر دادم و او را به (شاتو - 
تیه ری ) بردیم آیا تصور می کنید که وی خواهان د وک(دانژو ) بشود ؟ 

مردی مانند دو ک(دانژو ) همواره در دل خانمها جا پیدا می کند و محال 
است زنی آزاد » او را نید و حواهان وی نشود . 

- یک موضوع دیگر بنظرم رسیده که نمی‌توانم جواب آنرا پیدا کنم. 

آن موضوع چیست؟ 

از صحبت شما اینطور فهمیدم که دو ک(دانژو ) تصور می‌نماید که حانم من 
معشوقه یکی از برادران ( ژویوز ) می‌باشد ؟... 

- آری» ارباب من چنین تصور می‌نماید . 

ارباب شما که تصور می کند خانم من معشوقه یکی از این دو برادر است 
چگونه تصمیم می گیرد که این زن را برباید و از مردی که دوست می‌دارد جدا 
کند. 

- پیرمرد» راست گفته‌اند که انسان نباید با پیران مشورت کند یا با آنها 
شریک شود زیرا سالخورد گان نه فقط کهنه‌پرست هستند بلکه با قوه وهم و پندار 
اشکالات عجیب و غریب می‌تراشند و این سئوالهای تو » از همان قبیل و ناشی از 
فرتوتی تو می‌باشد و من پشیمانم چرا با تو برأفت و ملایمت رفتار کردم و باید 
تغییر روش بدهم. 

- خواهش می کنم بگوئید چه خیالی دربارۀ من پیرمرد دارید ؟ 

- خیال من دربارة تو این است که تو را بقتل برسانم و حانم تو را بربایم و 
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باخود بفرانسه» نزد اربابم ببرم. 

ولی بگناه این عمل شما را مجازات و اعدام خواهند کرد . 

- هیچکس گماشته دوک (دانژو) را اعدام نمی کند بخصوص اگر 
حسب‌الامر ارباب خود رفتار کرده باشد آیا حاضر هستی خانمت را وادار کنی 
که بفرانسه بباید . 

- من از ترس جان این کار را خواهم کرد ولی اخذ تصمیم نهائی با اوست. 

- چه موقع جواب او را برای من خواهی آورد ؟ ۱ 

من بفاصله چند دقیقه دیگر جواب أو را برای شما می آورم و همینقدر که 
بالا بروم و او را بینم جواب قطعی را از خانم خواهم گرفت. 

برو» و زود مراجعت کن زیرا من وقت و حوصله ندارم که زیاد صبر کنم. 

- مطمئن باشید که بیش از جند دقیقه طول نمی کشد. 

تا شما جواب خانم خود را بیاورید من هم باصطبل می‌روم و اسبها را زین 
خواهم کرد که برای حرکت آماده باشیم. 

من عقیده دارم اول صبر کنید که خانم من جواب مثبت یا منفی بدهد و بعد 
اقدام کنید . 

- من یقین دارم که خانم شما جواب مثبت خواهد داد زیرا وقتی یک شاهزاده 
درجه اول فرانسوی عاشق یکزن می‌شود بویژه اگر قلب آن زن در تصرف دیگری 
نباشد جواب زن پیوسته مثبت است. 

(هودوئن) وارد اطاق گردید و خانم دو (مون سورو ) گفت: 

- خوب هودوئن از مذا کر حود با این مرد چه نتیجه‌ای گرفتی؟ 

هودوئن در جواب گفت خانم دوک‌دانژو شما را دید و در نظر اول عاشق 
شما شد.زن جوان گفت (هودوئن) آیا هذیان می گوئید ؟ چگونه ممکن است این 
دیوسرشت مرا دیده» حواهان من شده باشد . 

جراح سابق جواب داد خانم من هذیان نمی گویم و عین آنچه را این مرد 
برزبان آورد برای شما تکرار می کنم و هر گاه بعقل خود هم مراجعه نمائید 
درخواهید یافت که این (اوری) راست می گوید و دوک شما را دیده و عاشق 


۴ قبل از طوفان 


شده ولی نشناخته و گرنه (اوری) جرئت نمی کرد که ارباب خود را رها کند و 
در اینجا منتظر شما باشد و از طرف او نسبت بشما اظهار عشق نماید . 

زن جوان گفت راست می گوئی ... هفت سال از تاریخی که دوک (دانژو ) 
برای آخرین مرتبه مرا دید می گذرد و در این مدت طولانی برای این مرد آنقدر 
حوادث يا بوالهوسیها پیش آمده که مرا فراموش کرده و بعد از اینکه دید نتوانست 
بشناسد . 

(هودوئن) گفت خانم اگر ارباب شما را نشناعت نو کر او موفق بشناختن 
شما خواهد شد و نمی گویم که حافظه نو کر بیش از ارباب است ولی ارباب براثر 
وقایم هفت سال قبل می کوشید که شما را فراموش کند و فراموش هم کرد ولی 
نو کر چون علاقه بفراموش کردن شما نداشت بمحض اینکه شما را ببیند خواهد 
شناحت و فوراً بارباب حویش این موضوع را خواهد گفت. 

زن حوان گفت تا وقتی که شما دارای کارد خود میباشید و من از اراده و 
تصمیم حویش پرخوردارم ما دو نفر خواهیم توانست که با هر نیروئی مقاومت 
نمائیم و انتقام حود را از کسانی که در صددند ما را ازبین ببرند بگیریم و من 
عقیده دارم که باین مرد بگوئید که من برای قبول درحواست او حاضر هستم. 

(هودوئن) گفت خانم من از روزی که حدمت شما را برعهده گرفته‌ام تصمیم 
گرفتم که جان‌نثار باشم و در همه موق از امر شما فرمانبرداری کنم و اینک هم 
برعزم خود باقی هستم و هرچه بفرمائید همان خواهم کرد و بعد بطرف پنجره 
رفت و صدا زد آقا ... آقا ... 

(اوری) که در اصطبل بود سر را بیرون آورد و گفت: 

- چه می گوئید ؟ 

(هودوئن) گفت من پیغام شما را بخانم نحود رسانیدم و باو گفتم که شما 
کارپرداز خانواده (ژویوز ) هستید و از طرف آقای کنت مأموریت دارید که 
محافظت خانم را برعهده بگیرید که در راه آسیبی بخانم نرسد . 

و خانم با ابراز تشکر از آقای کنت و شما این پيشنهاد را پذیرفتند و اینک 
بشما اطلاع می دهم که خانم مهیای ح رکت هستند آیا شما نیز حاضرید ح رکت 
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(اوری) گفت: آقا از قول من بخانم بگوئید که اسبها حاضر است و بلافاصله 
حر کت خواهیم کرد و ایشان بهتر این است زود بیایند که حر کت نمائیم. 

چند دقیقه دیگر خانم (دومون سورو ) که برای عزیمت آماده بود باتفاق 
(هودوئن) از عمارت فرود آمد و (اوری) جلو دوید که ر کاب خانم را بگیرد و 
هنگامی که او سوار می‌شود در روشنائی فانوس که بدست دیگر گرفته وی را ببیند 
و بشناسد ولی با تعحب زیاد مشاهده کرد که آن زن روی صورت نقاب انداخته 
وبهیچوجه صورت او دیده نمی‌شود . 

(اوری) در دل گفت نقاب هرقدر ضخیم باشد بالاخره در راه نخ‌های آن که 
نقاب را بصورت متصل کرده سست خواهد شد و خواهد گسست و هر گاه نگسلد 
من حود بوسیلۀ قبضه کارد آنرا پاره خواهم کرد و صورت خانم زیبا را خواهم 
دید . 

شبانه براه افتادند و راهی را که قبلاً د وک (دانژو ) و سواران او پیش گرفته 
بود پیش گرفتند. 

(اوری) از ساعتی که براه افتادند نسبتاً به‌(هودوئن) مانند یک همقطار 
مهربان رفتار کرد و هروقت که فرصتی بدست می آورد او را با وعده می‌فریفت و 
می گفت که ارباب من دوک دانژو شما را از مال دنیا غنی خواهد کرد . 

و نسبت به‌زن جوان رفتار یک نو کر فرمانبردار را پیش گرفت و در همه وقت 
آماده حدمت بود و بمحظ اینکه دستکش زن حوان می‌افتاد اولین کسی که 
می‌دوید و آنرا از زمین برمی‌داشت و به‌زن تقدیم می کرد (اوری) بشمار می آمد . 

اول گاهی زن جوان اظهار حستگی می کرد و می گفت که در این آبادی که 
دیده می‌شود منزل کنیم (اوری) می‌دوید و منزلی برای خانم دو (مون سورو ) 
را ببنید . 

ولی هیچیک از حیله‌های او برای دیدن خانم دو(مون سورو ) مؤثر واقم 
نمی گردید و به‌محض اینکه زن جوان وارد اطاق می گردید پنجره‌ها را می‌بست و 


۶ قبل از طوفان 


پرده‌ها را می‌انداخت و جلوی سوراخ‌های قفل را می گرفت که‌اگر (اوری) نظر 
بسوراخ قفل بدوزد نتواند ویرا مشاهده کند. 

یک روز (اوری) نوکر خانم را کناری کشید و گفت آیا خانم شما این 
اجتیاط ها را فقط برای من می کند یا برای دیگران هم این احتیاط‌ها را می‌نماید . 

(هودوئن) در جواب گفت خانم من صورت خود را از همه می‌پوشاند و 
برای شما ان اط را نمی کد 

(اوری) گفت من این حرف را نمی‌توانم بپذیرم زیرا ا گر اینطور بود چگونه 
دوک (دانژو) او را دید و حواهان وی گردید؟ هودوئن گفت دیدن خانم من از 
طرف دوک (دانژو ) فقط برحسب تصادف صورت گرفت و این واقعه را که 
استثنائی بوده نباید کلی دانست. 

روزها می گذشت و قافله کوچک وارد فرانسه گردید و هرقدر به‌اقامتگاه 
دوک (دانژو ) موسوم به (شاتو - تیه‌ری) نزدیک‌تر می‌شدند اصرار و کنجکاوی 
(اوری) برای دیدار خانم دومون سورو زیادتر می گردید. 

او از این موضو ع سخت متحیر و هم نگران بود و مثل اینکه حدس می‌زد که 
این روپوشانیدن بدون علت نیست و مربوط بیک راز مهیب می‌باشد . 

و چون هر کسی بالاعره از نطرت خود پیروی می‌نماید (اوری) هم وقتی 
حسته شد از حبث طینت خویش تبعیت کرد و تصمیم گرفت که با اعمال زور موفق 
بدیدن صورت آن زن بشود . 

یک روز» در راه» (اوری) در حالیکه کنار نو کر بظاهر سالخورده راه 
می‌پیمود بدو گفت اینکه نمی‌شود و بالاخره من باید خانم شما را بینم. 

(هودوئن) گفت راست است و شماباید روزی او را ببینید ولی این روز را 
خود او باید معین نماید نه شما . 

(اوری) گفت اگر خانم شما بخواهد کما کان استنکاف نماید و صورت خود 
را بمن نشان ندهد من مجبور هستم که متوسل با عمال زور شوم. 

برقی از چشم‌های (هودوئن) درخحشید و گفت بسیار خوب» آزمایش کنید 
که دانم آبا اعمال زور شما بنتیجه خواهد رسید يا نه؛ 
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این برق را (اوری) دید و فهمید که نو کر سالخورده برعلاف ظاهر بايد 
شزو هور وکا شیر وه باشد لذا خندید و گفت وافعاً من ابله هستم که برای 
موضوعی که بمن مربوط نیست این قدر اصرار می کنم. 

(هودوئن) گفت جرا خحودتان را میات ایی اشا اروز نت و ی 
می‌خواستم بدانم آیا این خانم همان است که ارباب من دیده و گفته است او را 
به‌اقامتگاه وی ببرم يا نه؟ 

(هودوئن) کفت مطمئن باشید که خود اوست. (اوری) گفت و دیگر اینک 
می‌خواهم اطمینان‌پیدا کنم که شما فرار نخواهید کرد . ۱ 

نوکر گنت اگز ما می‌خواستیم فرار کنیم قبل از ورود بخاک فرانسه فرار 
می کردیم نه در اینجا که ارباب شما دارای قدرت است و می‌تواند زود ما را 
بر گرداند و از ی ی ی ی ی 
ظنین شده‌اید ؟ 

اور کت وک مراب داچ ا کا از از اقا مت 
شد زیرا بهمان اندازه که دوک (دانژو) علاقه دارد که خحانم مرا ببیند ما هم علاقه 
داریم که زودتر به (شاتو - تیه‌ری) برسیم. 

در همانروز (اوری) برای اینکه ببازماید آیا خانم و نو کر او قصد فرار دارند 
یا نه مبادرت بتحربه ذیل کرد : 

. او دریافته بود که زن مزبور هر گز در شهرها ال ا زک برا 
صرف ناهار یا خواب مهمانخانه‌های خارج از شهرها را انتخاب می‌نماید . 

و هنگامیکه به‌یک شهر کوچک رسیدند (اوری) گفت آیا میل نداری قدری 
دراین مهمانخانه استراحت کنیم و چیزی بياشامیم و بعد از رفع حستگی ح رکت 
نمائیم. ر 4 rL‏ 
(هودوئن) گفت شما می‌دانید که خانم من هر گز در شهرها توقف نمی نماید 
با این وصف پيشنهاد شما را به‌او ابلاغ می کنم. 

ولی خانم ذو (مون سورو ) گفت که وی در مهمانخانه مزبور ولو برای 
یکساعت توقف نخواهد کرد. 


۸ قبل از طوفان 


(اوری) گفت در این صورت من بقدر یکربم ساعت در این مهمانخانه 
استراحت می کنم و شما جاده مستقیم را بگیرید و جلو بروید و من بعد با سرعت 
بشما خواهم رسید . ۱ 

(هودوئن) گفت بسیار حوب و (اوری) بطرف مهمانخانه رفت و . 
مهمانخانه‌چی مثل اینکه وی را می‌شناعت با احترام به استقبال او آمد . 

وقتی خانم دومون سورو و نوکر او تنها شدند زن او او پرسید که بشما چه 
می گفت؟ 

هودوئن گفت وی گفتۀ همیشگی خود را تکرار می کرد و می گفت که باید 
شما را بپیند. زن خندید و گفت ولی او مرا نخواهد دید. ن وکر گفت خانم وقتی که 
با قامتگاه دوک (دانژو ) رسیدیم ناگزیر شما باید صورت خود را بگشائید و وی 
شما را حواهد دید. ۰ 

زن گفت آنموقع دیگر وقت گذشته و دیدار من حطری برای ما نخواهد 
داشت. 

(هودوئن) گفت من یقین دارم که دوک (دانژو ) شما را نشناحت زیرا وی 
فرصت نداشت که در خصوص سوابق شما تحقیق کند ولی این مرد چند روز است 
که با ما راه‌پیمائی می‌نماید و در این مدت حس کنجکاوی او بشدت تحریک 
گردیده و فرصت کافی داشته که در اطراف شما مطالعه نماید و ح رکات و صدای 
شما را مورد مداقه قرار دهد و لذا اگر فقط یکمرتبه ولو بطور ناقص شما را ببیند 
حافظه او بیدار خواهد شد و شما را خواهد شناعت. 

دراین وقت خانم و نو کر مجبور شدند بصحبت خود خاتمه بدهند زیرا 
(اوری) که از یک جاده میان بر» آمده بود سررسید . : 

او امیدوار بود که نا گهان بیاید و شاید بتواند زن را ببیند ولی متأسفانه -برای 
او »- خانم دومون سورو و نو کرش زودتر او را دیدند و سکوتی که بر آنها مستولی 
شد به (آوری) نشان داد که جقدر عمل وی درخور نکوهش بوده است. 

از این به‌بعد (اوری) تصمیم قطعی خود را گرفت و عزم کرد هرطوز شده» 
از یک فرصت مقتضی انتفاده کند و یکمرتبه نقاب از صورت زن بردارد و او را 
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مشاهده کند . 

بهمین حهت تغییر اخلاق داد و خود را مردی حوش مشرب به‌جلوه در آورد 
و کوشید با شوعی و صحبت‌های‌نمکین آن دو را سر گرم کند که آنها فکر نمایند 
که (اوری) از عزم خود. برای دیدن خانم دو (مون‌سورو ) منصرف گردیده است. 

(هودوئن) آنشب وقتی در یک مهمانخانه روستائی کنار جاده توقف کردند 
به نحانم حود گفت مواظب باشید » این تفییر انحلاق (اوری) بدون جهت نیست و وی 
نقشه‌ای حدید در حاطر می‌پروراند. 

قبل از خوابیدن (اوری) بدو نفر دیگر گفت فردا یک منزل سنگین در پیش 
داریم و باید صبح زود از خواب برخيزیم و براه بیفتیم. 

مسافران؛ در طلو ع فجر براه افتادند و تا ظهر راه می‌پیمودند ظهر در یک 
مهمانخانه دهاتی برای صرف ناهار توقف کردند و دو ساعت بعد از ظهر بحرکت 
در آمدند. 

هوا مستور از ابر بود و بارانی ریز که علامت ادامه باران بشمار می آمد 
شروع به‌باریدن کرد . 

بعد از چهار ساعت راه‌پیمائی» در ساعت شش» یک جنگل» موسوم بجنگل 
(لافر ) از نوع جنگل‌های شمال فرانسه پدیدار گردید. این جنگل‌ها حتی در فصل 
زمستان که اشجار بر گ ندارد تاریک است زیرا در آنها اشجار سبز جاوید مانند 
کاج و صنوبر جنگلی فراوان می‌باشد . 

ب رگ درخت‌های مزبور این جنگل‌ها را تیره نشان می‌دهد و بخصوص در 
روزهائی که هوا ابر است و باران می‌بارد تیرگی جنگل بیشتر می‌شود. 

کمتر کسی است که قدم به‌یکی از جنگل‌ها دز فصل زمستان بالاحص در 
روزهای بارانی نزدیک غروب بگذارد و احساس اندوه و تنهائی و یک نوع 
ناامیدی عحیب ننماید . 

مسافر وقتی قدم باین جنگل‌ها دریک روز تاریک زمستان می گذارد در زیر 
سقف تاریک اشجار» بمثابه این است در دنیائی که هر گز نوع بشر بلکه موجود . 
حاندار در آن وجود نداشته حر کت می کند. 


۰ قبل از طوفان 


هیچ صدائی بگوش نمی رسد و فقط ممکن است در آغاز شب از اعماق جنگل 
ی که که بیدار شده اند مسموع گردد. 
بمحض اینکه مسافرین قدم بجنگل نهادند انم دومون سورو و نو کر او نظری 
ا ف کرد و هردو فهمیدند که اگر (اوری) نقشه‌ای داشته باشد 9 
در آن جنگل بموقع اجرا خواهد گذاشت. 
حاده از کنار یک بر که بز رگ که گوئی آب ی رت 
و آبش مانند مر کب سیاه می‌نمود می گذشت 
باراد همجنان می‌بارید E‏ تسلط اسب می راد و 
اثر حستگی در وی دیده نمی‌شد . 
ارو ار وا تجگ اي توح کیان 
آن منطقه تاریک و غم آور را ترک کرده بودند. 
یک مرتبه خانم دو (مون سورو ) متوجه شد که زین اسب او کات ب ورد و 
مثل اینکه تنگ اسب سست شده است. 
(اوری) برای اینکه عدمتگذاری خود را به‌ثبوت برساند اسب حانم دومون 
سورو را خود زین می کرد, 
وی از این کار منظوری جز جلب محبت خانم نداشت و چون می‌دانست دوک 
(دانژو ) عاشق او شده می‌اندیشيد که باید قلب معشوقه آینده ارباب را نسبت بخود 
نرم نماید و بدین ترتیب» برای آتیه» سرمایه‌ای ذخیره کند. 
بمحض اینکه خانم دومون سورو احساس کرد و 
نو کرش را صدا زد که بیایدو تنگ اسب او را بیندد . ۱ 
(هودوئن ) از اسب خود پائین حست و خود را کنا ا ا زا 
دهانه اسب حویش را باو داد که اسبش فرار نکند و مشغول بستن تنگ شد . 
(اوری) فرصت را برای اجرای نقشه خود مغتنم شمرد و در حالی که 
(هودوئن) مشغول بستن تنگ بود و حانم هم او را می‌نگریست» (اوری) چاقوثی 
که قبلا آماده کرده بود از جیب بیرون آورد و با یک ضربت بندهای نقاب خحانم 


دو (مون سورو ) زا برید ونقاب از صورت زد افتاد . 
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فریادیکه زن براثر این واقعه کشید هودوئن را متوجه خانم او کرد و دید که 
(آوری) سر را جلو آورده و با دقت خانم را می‌نگرد. 

وقتی چشمهای (اوری) بچشمهای زن افتاد از چشم هردو برق جستن کرد و 
رنگ صورتها پرید با این و فرط خشم و (اوری) از شدت ترس 
نگ تاج 

(اوری) بانگ زد ای وای ... این خانم دو (مون سورو ) می‌باشد . (هودوئن) 
با یک حر کت او را از بالای زین اسب کند و بر زمین اندانعت و گفت ای پست 
فطرت» این آخرین بار بود که تو این اسم را برزبان آوردی و دیگر نخواهی 
توانست که آنرا تلف نمائی. 

(اوری) بعد از اینکه بزمین افتاد دست دراز کرد که کارد خود را از غلاف 
بیرون آورد ولی a O‏ را فراموش کرده؛ مبدل 
بیک قاضی بیطرف شده بود گنت نه ... نه ... (اوری) ... تو نباید کارد خود را 
از غلاف بیرون بیاوری و Es‏ شوی زیرا شکیبائی خداوند حدی 
دارد و اینک صبر باری پرورد گار از تبه کاریها و فرومایگی‌های تو بانتها رسیده 
و لذا تو بدست خود موجبات اجرای عدالت را در مورد خویش فراهم کردی. 

حافظه (اوری) که روشن شده بود نو کر را ی زد ای وای .. 
اينهم (هودوئن) است ... و من دیگر امیدوار بادامة زند گی نیستم 

چون (اوری) قصد داشت فریاد بزند (هودوئن) در حالیکه با زانوان خویش 
روی سینه او فشار می آورد دست چپ را روی دهانش نهاد و با دست راست کارد 
حود را از کمر کشید و گفت (اوری) تو راست می گوئی و موقع تأدیه کناره 
تبه کاریهای تو فرا رسیده است. 

تیغۀ کارد » با یک ضربت دست (هودوئن ) در گلوی (اوری) فرو رفت و 
ناپدید شد و وقتی (هودوئن) کارد را از گلوی (اوری) بیرون آورد وی دیگر 
نمی‌توانست نه فریاد بزند و نه ناله کند . 

زن جوان بدون اینکه پلک برهم بزند و کوچکترین ترحمی در قلب او ایجاد 
شود آن منظره را می‌نگریست و فقط بعد از اينکه تیغه کارد از گلوی (اوری) 


۲ قبل از طوفان 


حارج شد و حون جستن کرد خانم دومون سورو بی‌حال روی زین اسب افتاد . 

باران می‌بارید و گر گها بمناسبت وصول تاریکی شب در اعماق جنگل زوزه 
می کشیدند و (هودوئن) نظری باسمان که باران از آن‌فرو می‌ریخت اندانعت و 
گفت ای پرورد گار داد گستر» باران را ادامه بده» تا اینکه آثار احرای عدالت تو 
شسته شود زیرا تبه کاران دیگر هم باید از طرف تو مورد مجازات قرار بگیرند و 
اگر زودتر ندین آثار پی ببرند ممکن است در صدد بر آیند که از مجازات فرار 
کنند . ۱ 

(هودوئن) بدواً حیب‌های (اوری) را جستجو کرد و هرچه را که مورد 
حاحت خود یافت از جیبهای او برداشت و بعد سنگی بگردن (اوری) بست و او را 
در بر که اندانعت. 

سپس دستهای خود را که حون آلود بود کنار ب رکه شست و جون دید که 
خانم دو (مون سورو ) از حال رفته ولی هنوز عنان اسب او را در دست دارد وی 
را بحال آورد و سواراسب خود شد و دو مسافر بحر کت در آمدند. 

ولی اسب (اوری) که آزاد بود وقتی زوزۂ گر گها را شنید بوحشت در آمد و 


در جنگل فرار کرد . 


هانری سوم ( گریون) را دعوت بصرف 
غذا نکرد اما (شیکو ) خود را دعوت نمود 


روز بعد از آن که وقایع مزبور در جنگل (لافر ) اتفاق افتاد . هانری سوم 
پادشاه فرانسه از حمام حارج گردید و دو نفر از خدمه دو حوله از ب رگهای لطیف 
ایرانی براو پیجیدند و با این دو حوله کر ک‌دار او را شک کردند. 
برگهای ایرانی که بوسیله کر ک بافته می‌شد و از ایران به‌فرانسه می‌رسید در 
موقع سرما برای حشک کردن بدن بهترین حوله‌ها بود زیرا ک رکهای نرم آن 
آسیبی به بدن نمی رسانید و هر کس یکی از آن حوله‌ها را می‌دید » مشاهده می کرد 
مانند گوسفند دارای پشم‌های بلند می‌باشد . منتها پشم گوسفند زبر و حشن است و 
پشم حوله‌های مزبور چون نرم بود لطافت داشت. 

بعد از اینکه بدن هانری سوم حشک شد دو نفر آرایشگر شروع به آرایش 
موی سر او نمودند و آنگاه حدمه مخصوص لباس» بر وی لباس پوشانیدند » سپس 
آنهائی که باید برتن او عطر بسایند مشغول کار شدند و بالاحره درباریان آمدند. 


۴ قبل از طوفان 


وقتی درباریان رفتند هانری سوم حوانسالار را طلبید و گفت: من امروز اشتها 
دارم و لذا مایلم غذائی دیگر غیر از او غذای معمولی تناول نمایم. 

این حبر مانند یک مژده فرحبخش در کاخ (لوور ) انعکاس پیدا کرد. زیرا 
اشتهای هانری سوم دلیل بر صحت مزاج و بخصوص خلق خوش او بود و معلوم 
می‌شد وی در آن روز با نشاط می‌باشد و به‌زودی از آشپزخانه کاخ» روایح اغذیه 
لطیف و گوشت‌های لذیذ منبسط و منتشر گردید, 

( کریون) فرمانده سپاه موسوم به( گارد فرانسه) د رآنوقت وارد اطاق هانری 
سوم شد که اوامر او را دریافت کند. 

هانری سوم گفت ( کریون) عزیز» امروز هرقدر که میل داری مواظب امنیت 
من باش» ولی از من نخواه که اوامر صادر کنم و وظیفه سلطنت فرانسه را انجام 
بدهم زیرا امروز من حالی حوش دارم و حود را سبک و راحت می‌پینم و مثل اینکه 
تمام وزن بدن من بیش از یک (اونس) نیست (اونس بوزن امروز تقریباً سی گرم 
است - مترجم) و هرگاه مایل باشم می‌توانم بپرواز در آیم از اینها گذشته گرسنه 
هستم و آیا تو می‌دانی گرسنگی چیست؟ ۱ 

( کریون) گفت من کاملا می دانم که گرسنگی چیست زیرا خود من در حال 
حاضر گرسنه می‌باشم. 

هانری سوم خندید و گفت آه ... آه ... از اینقرار تو همواره گرسنه هستی؟ 
( کریون) گفت نه» من همواره گرسنه نیستم و در شبانه روز فقط سه مرتبه گرسنه 
می‌شوم. ۱ 

ری کت وی مدوم E‏ آهم در زمنی 
که خبری خوش بمن می‌رسد. . . 

( کریون) گفت زهی حوشوقتی که امروز خبری نحوب رسیده و این موضو ع 
همۀ خدمتگزاران شما را مسرور خواهند کرد خاصه آنکه در این ایام عبرهای 
حوش» بندرت واصل می گردد . 

هانری سوم گفت درست است ولی بطور کلی ما کمتر خبر دریافت می کنیم و 
آیا ضرب‌المثل معروف را راجع بخبرها می‌دانی؟ 

( کریون) گفت بلی و مردم می گویند (وقتی خبری نبود دلیل براین است که 
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حبرهای خوش وجود دارد ) ولی من بضرب المثل‌ها عقیده ندارم و بخصوص باین 
ی اا کر ار ری نازه بری شم ا 
است؟ 

هانری سوم گفت: 

- بهیچوجه از ناوار خبر ندارم. . 

- فرمودید بهیچوجه حبر ندارید ؟ 

- بلی و این بی‌خبری دلیل بر این می‌باشد که در آنجا بخواب رفته‌اند. 

از (فلاندر ) چطور و آیا از آنجا حبری واصل گردیده است؟ 

- نه کریون عزیز. ۱ 

- بعقیده من عدم وصول اخبار از آنجا دلیل براین می‌باشد که در (فلاندر) 
مشغول جنگ هستند و اینک بفرمائید از پاریس هم خبری دریافت نفرمودید ؟ 

_نه کریون ! 

- این بی‌خبری از پاریس دلیل برا ین است که در پاریس مشغول بر هستند. 

. - و شاید هم دلیل براین می‌باشد که‌پاریسی‌ها بخود مشغول می‌باشند و 
نوزادانی حدید بوحود می آورند ... راستی حال که صحبت از نوزادان شد» 
می حواهم بتو بگویم من بزودی دارای یک فرزند خواهم شد . 

کریون با حیرت گفت آیا شما دارای یک فرزند خواهید گردید ؟ هانری 
سوم گفت بلی. زن من امشب خواب دید که باردار شده است ( کریون) گفت و 
لابد بهمین مناسبت امروز حال شما خوب است و زودتر از ایام دیگر گرسنه 
و 

هانری سوم گفت نه ... ۰ کاری ندارم .. . برو کریون عزیز ... برو .. 

Cs‏ شما که اینقدر گرسنه هستید حوب بود که 
مراهم دعوت بصرف غذا می کردید. ۱ 

هانری سوم حنده کنان گفت برای چه؟ 

( کریون) گفت مردم می گویند که شما فقط با باد و هوا زنده هستید و بهمین 


۱ اینهم یکی از تکیه‌های کلام مردم آن عهد در فرانسه بود و معنائی ندارد . (مترجم) 


۰۶ / قبل از طوفان 


جهت لاغر می‌باشید ولی من اگر با شما غذا صرف می کردم بدیگران می گفتم 
(هارنی بیو ) این گفته بیش از یک افتراء نیست زیرا خوشبختانه پادشاه فرانسه» 
دارای اشتها می‌باشد و مانند افراد عادی غذا صرف می‌نماید . 

هانری سوم گفت نه کریون ... بگذار مردم هرچه می‌ خواهند بگویند و 
هراعتقادی که نسبت بمن دارند حفظ نمایند زیرا من عجالت می کشم که مانند یک 
آدم عادی نزد رعایای خود غذا بخورم. 

در ضمن این نکته را بدان که پادشاه فرانسه» بايد همواره جنبۀ شاعرانه داشته 
باشد و رعایای او؛ وی را موجودی مافوق عادی تصور نمایند و هروقت .که حود 
را به رعایا نشان می دهد طوری نشان بدهد که آنها از مشاهدۂ وی تحسین کنند آیا 
میل داری که در این حصوص مثالی برای تو بزنم. 

( کریون) گفت بلی. 

هانری سوم گفت آیا اسکندر را بخاطر داری؟ ( کریون) گفت کدام اسکندر 
را می‌فرمائید ؟ هانری سوم گفت: 

اسکندر کبیر را می گویم مگر تو لاتینی نخوانده‌ای و تاریخ اسکندر کبیر 
را نمی‌دانی. 

ب یه ۲ 

- حوب ... پس بگذار بتو بگویم که اسکندر دوست داشت که در حضور 
" دیگران استحمام کند زیرا می‌دانست که اندامی زیبا دارد و کالبد او دارای تناسب 
است و دیگران او را به( آپولون) رب النوع زیبائی شبیه می کردند. 

- ولی شما بهتر این است که در این مورد » یعنی در مورد استحمام در حضور 
دیگران از روش اسکندر پیروی ننمائید زیرا اندام شما لاغر می‌باشد . 

هانری سوم قاه قاه خندید و دست خود را چند مرتبه دوستانه بپشت ( کریون) 
زد و گفت تو یکی از دوستان وفادار و بز رگ اما نحشن من هستی زیرا بمن تملق 
نمی گوئی و مانند دیگران بوسیله خوش آمد گوئی سرم را گرم نمی کنی. 

کریون گفت آخحر شما که مرا بصرف غذا دعوت نمی‌نمائید تا اینکه من تملق 


ا 
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و در حالیکه هردو می‌خندیدند ( کریون) از هانری سوم اجازۀ مرحصی 
گرفت و با اينکه مدعو نشد» از این واقعه مهموم نبود زیرا دست‌های دوستانه‌ای که 
هانری سوم بشت او زد بیش از دعوت کردن برای صرف غذا» دوستی پادشاه 
فرانسه را نسبت به‌او آشکار می‌نمود . 

بعد از رفتن ( کریون) خوانسالار میزی در اطاق هانری سوم نهاد و اغذیه 
مختلف را روی میز چیدند و حدمه رفتند و اولین غذائی که توجه هانری سوم را 
جلب کرد غذائی بود از کبک جنگلی که آثرا با دنبلان زمینی و شاه بلوط جنگلی 
تهیه نمودند و بعد از آن چشم هانری سوم بحیوانات صدفی افتاد ولی غذای موسوم 
به ( کونسومه) که غذای روزهای دیگر پادشاه فرانسه بود در آن روز مورد توحه 
قرار نگرفت و آن غذاء در ظرف طلاء هرقدر انتظار کشید که دست هانری سوم 
بطرف او دراز شود » دراز نگردید . 

هانری سوم» بدوا ed a‏ تناول 
ننموده بود که صدائی از قفای خود شنید و شخصی گفت اجازه بدهید که منهم 
برای عویش یک بشقاب و کارد و چنگال بیاورم. 

هانری سوم حیرت زده بر گشت و گفت (شیکو ) آیا تو هستی؟ شیکو گفت: 

ای جود من هم 

آنگاه (شیکو ) طبق معمول خود بدون هیچ حجالت یک بشقاب با کارد و 
چنگال برداشت و پشت میز نشست و ظرف پر از حیوان صدفی را جلو کشید و 
مقداری آب لیمو روی آن ریخت و بخوردن مشغول گردید . . 

هانری سوم که هنوز از حيرت بیرون نیامده بود گفت شیکوه آیا این تو 
هستی ... آیا مراجعت کردی؟ 

شیکو که دهانش پر بود با اشاره دست گفت بلی و بدون رو در بایستی ظرف 
غذای کبک حنگلی را بطرف خود کشید. 

هانری سوم بانگ بر آورد شیکو . ی اتف 
تو ضبط کرده‌ای. 

ان ا ر اک ی رات ی و آنرا 
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وقتی شیکو از خحوردن کبک جنگلی فار غ شد بخوردن ماهی (تون) ا 
و آنگاه حرچنگهای سرخ شده را جلو کشید و برای اینکه روی میز » چیزی باقی 
نمانده باشد غذای ( کونسومه) را هم که هانری سوم بدان اعتنا نکرده بود حورد و. 
آنگاه آهی عمیق کشید و گفت حالا دیگر گرسنه نیستم. ‏ ۱ 

هانری سوم گفت جای خوشوقتی است که تو زود سیر شدی و گرنه من برای 
خود بیمنا ک می‌شدم که مبادا مرا هم بخوری. *. ! 

(شیکو) گفت آه ... هانری عزیز. ...این تو هستی .۰ ؟ روز تو بخیر . 
من امروز تو را برسر حال می‌بینم. هانری سوم گفت راست ۳ شیکو گت 

-و می‌بینم که رنگ روی تو سرخ است. 

ا ا 

- می‌خواهم بگویم که آیا مربوط به آرایش نیست؟ 

- نه ... رنگ طبیعی من است: 

- در اینصورت بتو تبریک می گویم. 

- رویهمرفته من امروز خود را راحت‌و با نشاط می‌بینم. 

حدا را شکر ...ولی چرا غذای تو کامل نیست مگر هنوز دسر غذا را 
نیاورده اند ؟ حدمه مثل اینکه منتظر این اشاره بودند»» در را باز کردند و ظروف 
دسر را روی میز نهادند و رفتند و هانری سوم گفت: 

- از این مربای آلبالو بخور. این مربا را حانمهای (مون‌مارتر ) تهیه کرده‌اند! 

- من این آلبالوها را دوست ندارم.: 

- برای حه؟ 

برای اینکه حیلی در این مربا قند ریخته‌اند و زیاد شیرین است. 

- پس از این گردوها که با کشمش یونان تهیه شده است تناول کن. 

-من این گردوهای کوبیده را هم دوست ندارم. 


۱ (مون‌مارتر ) دهکده‌ای کوچک در مجاورت پاریس بود ولی امروز جزو شهر شده 
و یکی از محلات معروف پایتخت فرانسه را تشکیل می‌دهد . (مترجم) 
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چرا دوست نداری؟ ۱ 
برای اینکه هسته کشمش‌ها را و 
تو که از هیچ چیز راضی نیستی: ۱ 
-علتش اد مها که ی ارات رش دوم ارو خی 
کرده‌اند و اینک در کاخ (لوور ) مثل سابق نمی توان زندگی نمود. ۱ 
هانری سوم حندید و گفت در دربار پادشاه (ناوار ) بهتر زند گی می کنند یا 
رات 
شیکو گفت من نمی توانم بگویم که زند گی آنجا بد است. و 
-اگر اینطور باشد در دربارپادشاه(ناور)تغیبری کلی بو جود آمده زیر 
در گذشته» زند گی آنجا تعریفی نداشت. 
- آفرین ... اینحرف تو درست بود. 
حوب .. . حالا قدزی راجم بمسافرت خود صحبت کن که من سر گرم شوم. 
ین و خالا بگو که از کجا باید 


شروغ کنم؟ 
از ابتدا شروع کن . ۳ نوی کردی؟ 
- راه پیمائی من یک گردش تفزیحی نود . ۱ , 


- آیا در راه حادثه تا گواری برای تو اتقاق نیفتاد؟ ۱ 
پراق من حادثهناگور اشفا افتده بش ؟ : من طوری راحت مسافرت 
کردم که گوئی پرواز می کنم. 

- آیا با اشخاض تاباب برتخوزد نکر دی؟ 4 

مگر کسی جرئت می کند که بسقیر پادشاه یج پات یت 
نگاه تند بنماید؟ ...و اگر این فکر را درباره رعایای خود بکنی بانها تهمت 
زده‌ای. ۱ 

هانری سوم که از این جواب و آرامش مملکت خوشوقت شد گفت من از این 
جهت این سئوال زا از تو کردم که تو دارای جنبه رسمی نبودی و ناشناس مسافرت 
می کردی و ممکن بود که کسانی نسبت بتو سوءقصد کنند. 


۰ / قبل از طوفان 


شیکو گفت من بايد بتو بگویم که تو دارای بهترین کشورهای جهان هستی و 
در کشور تو» مسافرین را مجانی در مهمانخانه‌ها تغذیه می کنند و برای رضای 
خدا به آنها مسکن می‌دهند و در طول راه مسافرین پیوسته از روی گل‌ها راه 
می روند و وقتی یک چاله و گودال در راه پیش می آید مسافر می‌بیند که روی آن 
یک روپوش مخمل با تزیینات زرین انداخته‌اند که مبادا مسافر درون گودال بیفتد ! 

- پس تو از وضع امنیت جاده‌ها راضی هستی؟ 

- کاملا.راضی هستم. 

جائ حوشوقتی است که در کشور ما یک پلیس وظیفهشناس وجود واه 
همه جا امنیت را حفظ می کند . 

- باید از کسانی که عهده دار امنیت کشور تو هستند بطرزی شایسته قدردانی 
شود . ۱ 

هانری سوم مثل اینکه هنوز در صحت گفته (شیکو ) تردید داشت مجدداً 
پرسید آیا تمام جاده‌ها امن است و مسافرین و کاروانیان بدون حطر عبور 
می‌نمایند . 

ا ای کور نو ادر ای ات که اسان ووی کار کاو ای 
بهشت عبور می‌نماید و تنها کسی که گاهی در سر راه مسافرین پدیدار می‌ شود 
فرشته‌های کوچک بهشتی هستند که مدح و منقبت هانری سوم را می خحوانند. 

شیکو» آیا می‌دانی که این گفته تو E‏ (ویرژیل) را بخاطرم 
آورد. 

- کدام یک از اشعار او را ااا 

- من این شعر زا بیاد آوردم که می گوید (آه ای کشاورزان عوشا بحال 
شا ۱ 

- چطور شد که این شعر ویرژیل را ییاد آوردی؟ 

- چون وقتی از تو شنیدم که جاده‌ها و صحراها امن می‌باشد دانستم در 
مملکت من زارعین براحتی زند گی می‌نمایند در صورتیکه در شهر اینطور نیست. 

- آحر هانری عزیز» شهرها مر کز دسیسه و توطثه است در صورتیکه زارعین 
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اهل توطئه نیستند . ۱ ۱ 

- آری ... آری ... و بهمین جهت تو پانصد فرسخ راه را هنگام رفتن و 
بر گشتن طی کردی بدون اینکه هیچ واقعه نا گوار برای تو اتفاق بیفتد . 

- آری ... هانریکه (اين کلمه مخفف هانری است - مترجم) من در آل پانصد 
فرسخ طوری راه می‌پیمودم که پنداری روی اطلس و حریر قدم برمی‌داشتم. 

- ولی من وقتی که می‌خواهم از اینجا به (ون‌سن) بروم و در صورتیکه تا آنجا 
پیش از سه ربع فرسخ راه نیست .. 

- آه ... آه ... تعریف کن ببینم در این سه ربع فرسخ چه چیزها وحود دارد. 

- نمی خواستم از اشیائی که دراین راه وجود دارد صحبت کنم بلکه قصد من 
درباره اشخاص بود زیرا در همین مسافت کوتاه نزدیک بود مرا بقتل برسانند. 

عجب ... عجب ... آیا می‌ خواستند تو را مقتول کنند ؟ 

- آری؟ و من این موضوع را برای تو حکایت خواهم کرد و اینک مشغول 
تهیه شرح مفصل آن برای ضبط در بایگانی هستم. و خلاصه» اگر نگهبانان چهل و 
پنجگانة من نبودند من بقتل رسیده بودم. 

این واقعه در کجا اتفاق افتاد ؟ 

لابد می‌خحواهی بگوئی در کجا می‌بایست اتفاق بیفتد. 

- آری. 

- این واقعه می بایست مقابل عمارت موسوم به (بل - اسبات) صورت عمل 
بگیرد. 

عجب ... آیا همان خانه را می گوئی که نزدیک صومعه رفیق ما 
( گورن فلو ) است؟ 

- آری» همانجا رامی گویم. 

- رفیق ما دراين واقعه جگونه رفتار کرد؟ 

- رفتار او در این مورد واقعاً قابل تحسین بود من نمی‌دانم که آیا او قبلاً در 
این حصوص اطلاعی داشت یا نه» ولی بحای اینکه مثل اغلب از رهبانان ما بخوابد و 
خرخر کند » در آن ساعت زوی بالکن صومعه حضور یافت و تمام رهبانان تیول او 


۲ / قبل از طوفان 


هم بیدار بودند. ۱ 

- آیا غیر از این کاری هم کرد ؟ 

- که را می گوئی؟ 

- بدیهی است که راجع برفیق خودمان ( گورن فلو ) صحبت می کنم. 

او مرا تقدیس نمود و ب رکت داد . 

- رهبانان او جه کردند ؟ 

- بعد از اينکه ( گورن فلو ) با وقار و ابهتی که فقط مخصوص او می‌باشد مرا 
بر کت داد رهبانان او فریاد زدند زنده باد هانری سوم؛ و صدای آنها سراسر صحرا 
را پر کرده‌بود. ۱ 

یا نو کید گرا ى 

مگر قرار بود چیزی دیگر را هم بیینم؟. 

- آیا مشاهده نکردی که رهبانان او مسلح باشند ؟ 
٠‏ -چرا .:. چرا ... همۀ رهبانان او مسلح بودند و من از مال‌اندیشی این مرد 
براستی لذت بردم و در دل گفتم ( گورن فلو ) یکی از لایق ترین رسای صومعه در 
جهان است ... از همه بالاتر ...این مرد روز دیگر نزد.من نیامد و از من مطالبه 
مزد وفاداری و فدا کاری خود را نکرد در صورتی که‌اگر (اپرنون) بود روز 
دیگر اول وقت می آمد و بمحض اینکه من چشم باز می کردم می گفت من پادشاه 
فرانسه را نجات دادم ... مزد حدمت مرا بدهید و اگر قدری تأخیر می کردم تمام 
جیب‌های مرا تفتیش می کرد که آیا پولی در آنها هست یا نه؟ 

- هانریکه ... رفیق ما آدمی نیست که از این کارها بکند و دست او هم در 
جیب‌های تو نمی‌رود زیرا دست‌های وی حیلی فربه و جیب‌های تو کوچک 
می‌باشد . 
شیکو ... شوخی نکن ... راجم بمردی چون ( گورن فلو ) نباید شوحی 
کرد زیرا این مرد یکی از بز رگترین رجال عصر سلطنت من است و بعید نیست 
همانگونه که امروز ما در تاریخ می‌خوانیم که فلان پادشاه در عصر (هومر ) 
زند گی می کرد روزی هم بگویند که هانری سوم در عصر ( گورن فلو ) زندگی 


هانری سوم کریون‌را ۳ 


می‌نمود و بمحض اينکه محلی پیدا شد من این مرد را اسقف یا اقلا او را نایب 
اسقف خواهم کرد . 

فرزند ... کاری بسیار حوب می کنی. 

شیکو » یک نکته را بتو بگویم (در این موقع هانری سوم طبق عادت» هنگام 
بیان قواعد فلسفی و اجتماعی بفکر فرو رفت) هر وقت که یک‌مرد برجسته از 
طبقات پائین جامعه برمی خیزد » یک مرد کامل و تمام عیار می‌شود . بین ما 
اصیلزاد گان» اشخاص بز رگ زیاد هستند ولی همواره در آنها عيوب و نواقص 
وجود دارد - مثلا اصیلزاد گان خانواده (والوا ) باهوش و شجاع اما تنبل هستند . 
اصیلزاد گان خانواده (لورن) جاه طلب بشمار می آیند و جنب و جوش دارند ولی 
حست و لثامت آنها مانع از پیشرفت کارشان می‌شود . اصیلزاد گان خانواده 
(بوربون) حساس و موقع شناس هستند» اما اراده و فکری عمیق ندارند و بهترین 
مثال آن (هانری) پادشاه ناوار است اما وقتی طبیعت» می‌خحواهد در بین طبقات 
پائین جامعه فردی را برجسته کند حمیر او را طوری می گیرد که کوچکترین غش 
در آن وحود ندارد و در نتیجه یک انسان کامل چون ( گورن فلو ) بوجود می آید . 

آیا واقعاً تو (گورن فلو ) را یک انسان کامل می‌دانی؟ 

- بدیهی است» چون تمام صفات برحسته در او یافت می‌شود و وی مردی 
است دانشمند » متواضع» بدون ادعا» شجاع و باهوش و بحق خود قانع و انسان 
می‌تواند او را در رأس هرمقام بگمارد و مثلا او را وزیر یا سردار یک سپاه» یا 
تک 

فرزند» آهسته‌تر ... آهسته‌تر برو ...زیرا اگر این مرد بفهمد که تو در 
نظر داری او را وزیر و سردار یک سپاه و پاپ کنی او فرط غرور در جامه‌های 
حود منفجر خواهد شد زیرا این ( گورن فلو )ی تو با همه تواضعی که در او سراغ 
داری حیلی نخوت دارد. 

شیکو» مگر تو نسبت به‌او رشک می‌بری. 

_ در بین صفات نایسند » فقط همین یک صفت است که در من نیست. 

" - در اینصورت جرا تعجب می کنی که من او را لایق مقامات عالی می‌دانم ... 


۴ , قبل از طوفان 


زیرا من بر علاف دیگران معتقد بخرافات نژادی نیستم و لیاقت مرد را در خود او 
می دانم نه در حسب و نسب خانواد گی وی. 

شیکو گفت: آفرین ... حوب ... فرزند» تو می گفتی که نزدیک بود تو را 
بقتل برسانند ...؟ هانری گفت: 

- بلی یک توطته بز رگ را برای قتل من جیده بودند . 

_ جه کسانی این توطئه را جیدند ؟ 

- معلوم است که جز اتحادیه مقدس کسی بفکر قتل من نمی‌افتد ؟ 

- حالا وضع اتحادیه مقدس چگونه است؟ 

بهمانطوز است که بود. 

- یعنی می حواهی بگوئی که روزبروز قوی‌تر یا فربه تر می‌شود . 

قوی تر نمی شود بلکه فربه‌تر می گردد ولی این فربهی غیر عادی است و مثل 
این می‌ماند که کود کی خردسال» فرنه گردد و وزن بدن او بپای وزن یک انسان 
بالغ پرسد که در این صورت زود لاغر حواهد شد . 

حوب ... پس تو از لحاظ اتحادیه مقدس هم دغدغه نداری. 

نه» خیالم از اینطرف راحت است. 

- و لابد حود را نیکبخت می‌بینی ؟ 

- آری شیکو» من امروز حود را نیکبخت می‌بینم و بهمین جهت از دیدار تو 
خوشوقت هستم زیرا ملاقات تو مسرت مرا مضاعف می کند . 

ایکاش همیشه اینطور باشد . 

شیکو ... لابد تو حبرهائی حوب برای من آورده‌ای؟ 

تصور می کنم اینطور است. 

- پس چرا شرو ع نمی نمائی؟ ... مگر برای اینکه خبرهای خود را بگوئی ناز 
می کنی؟ 

-نه» ولی تو نگفتی کدام قسمت از آنها را بگویم. 

بتو گفتم از اول شروع کن. 

- آیا از روزی که از اینجا خر کت کردم شروع کنم. 


نه» این قسمت ضرورت ندارد يرا تو سالم رفتی و برگشتی. 

- پس از کجا آغاز نمایم. 

از وقتیکه وارد کشور (ناوار) شدی شرو ع کن. 

- بسیار حوب شرو ع می کنم. 

اول بگو که (هانری) پادشاه ناوار چه می کرد ؟ 

او مشغول عشقبازی بود . 

آیا با حواهرم (مارگو ) عشق می‌ورزید ؟ 

آ۵ ...نه ...نه 

- منهم امیدوار نبودم که او با خواهرم عشقبازی کند زیرا اینجوان پیوسته 
نسبت بزوجۀ خود بیوفا بود و اینهم از بی‌عرضگی اوست زیرا اگر عرضه داشت 
بیک شاهزاده خانم بلافصل سلطنت فرانسه بی‌اعتنائی نمی کرد ... حوشبختانه 
حواهرم از او عقب نمی‌ماند و معامله متقابله می کند ... حال بگو وقتی تو وارد 
(ناوار ) شدی اسم معشوقه (هانری) و رقیب خواهرم چه بود ؟ 

او را بنام (فوسوز ) می خواندند ... 

- بار کاله ...معلوم‌می‌شود (هانری) قدری آدم‌شده زیرا معشوقه‌او یکی از 
خانم‌های خانواده بز رگ (مون مورانسی) می‌باشد و دیگر با زنهای دهاتی و 
باغبان عشقبازی نمی کند . 

- آری ... هانری حالا سلیقه پیدا کرده و ممشوقه‌هائی بهتر برای حود 
انتخاب می کند . 

ناچار حواهرم را فریب می‌داد ؟ 

- تو می‌دانی که زن کمتر فریب می حورد ولو شوهرش یقین داشته باشد که 
او زا فریب می دهد . ۱ 

آیا خحواهرم از معاشقه شوهرش با این زن خحشمگین پود ؟ 

خحیلی غضبنا ک بشمار می آمد . 

- آیا از نوهرش انتقام هم می کشید ؟ 

- گویا اینطور بود . 


۶ / قبل از طوفان 


از شنیدن این جواب هانری سوم حوشوقت شد و دست‌ها را بهم مالید و گفت 
حال باید دید که خواهرم از شوهر خود » انتقام این حیانت را چگونه خواهد کشید 
و اگر (مارگو ) همان است که من می‌شناسم آسمان را برزمین خواهد آورد و 
اسپانیا را بجان شوهرش و (فلاندر ) را بحان اسپانیا خواهد انداحت و شاید عليه 
شوهر خویش (هانری) از برادر خود (هانریکه) کمک بگیرد آیا تو تصور 
می کنی که او از من درحواست کمک کند. 

- بعید نمی دانم روزی از تو درخواست مساعدت بکند . 

- آیا تو خواهرم را در (ناوار ) دیدی. 

۽ آری: 

- وقتی که تو از (ناوار ) مراجعت می کردی خواهرم بچه کار مشغول بود ؟ 

- تو هر قدر فکر کنی نمی توانی بفهمی که خواهرت وقتی من از (ناوار ) 
مراجعت می کردم بچه کار اشتغال داشت. 

- اینکه اشکالی ندارد ...من می‌توانم حدس بزنم که او برای.اینکه از 
شوهرش انتقام بگیرد یک عاشق انتخاب می کرد . 

اشتیاه ھی کئی: 

- جه گفتی؟ 

- گفتم اشتباه می کنی و وقتی من از آنجا برمی گشتم حواهرت خود را آماده 
می کرد که قابله بشود . 

- شیکو» این چه نو ع صحبت کردن است؟ ... در زبان فرانسوی اشارات 
ملیح داریم ولی هنوز هیچ یک از علمای صرف و نحو معما را جزو قواعد دستور 
زبان فرانسوی بشمار نیاورده اند و تو اکنون معما می گوئی. 

نه فرزند» من از معما بیزارم و گویا من و تو بقدر کافی بدستور زبان 
حودمان آشنا هستیم که از این پیرایه‌های مخالف فصاحت پرهیز کنیم و هر گز 
مخاطب را با معما دوچار بلاتکلیفی ننمائیم زیرا یکی از قواعد اصلی فصاحت و 
بلاغت این است که انسان صریح و روشن صحبت کند و شنونده برای فهم مطالب او 
محتاج فکر نباشد و من هم با تو صریح صحبت کردم و گفتم که خواهر تو 


هانری سوم کریون‌را .... / ۳۳۱۷ 


می حواهد قابله شود نه زن قابل و تو می‌دانی که بین قابله و زن قابل» چه تفاوتی 
وجود دارد و هر گز این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه نمی‌شود . 

- آقای شیکو آیا می‌فهمید چه می گوئید ؟ 
- آه ... آه ... عشمگین مشو» و چشم‌های خودرا هم برای من گردنکن و 
من صریح بتو گفتم که خواهر تو می‌خواهد قابله شود و حال که تو معنای کلمه 
قابله را نمی فهمی می گویم که حواهر تو می حواست طفلی را بزایاند. 

از اینحرف رنگ هانری سوم پرید و گفت آه آیا خواهرم بچه‌دار می‌شود ؟ 
آیا این بچه از ود او می‌باشد ؟ شیکو گفت نه ...این بجه از شوهر اوست نه از 
خود او زیرا خواهر تو از خانواده (والوا ) بشمار می آید و بر تو پوشیده نیست 
که افراد این خانواده بر حلاف افراد خانواده بوربون کثبرالدسل نمی‌باشند . 

هانری سوم پرسید آیا خواهرم می‌خواست طفلی را بزایاند ؟ و آیا تو فعل 
زائیدن را بصورت متعدی ادا کردی یا بصورت لاژم. 

شیکو گفت فرزند من بعد از اینکه عمری کتاب خوانده‌ام می دانم فرق بین دو 
فعل لاوم و متعدی چیست فعل لازم فعلی می‌باشد که در جواب (چرا) و ( که را) 
یا اینکه در جواب ( کسی را ) و (چیزی را ) قرار نمی گیرد. 

مثلا (رفت) یک فعل لازم است زیرا ما نمی‌توانیم بگوئیم ( کسی را.رفت )یا 
حیزی را رفت. 

اما ( حورد ) یک فعل متعدی است برای اینکه می‌توانیم بگوئیم چیزی را 
خحورد. 

هم چنین ( سوار کرد ) یک فعل متعدی خوانده می‌شود زیرا ما می‌توانیم 
بگوئیم ( کسی را سوار کرد ). 

منهم گفتم حواهر تو (بزایاند) و این یک فعل متعدی است زیرا می‌توانیم 
بگوئیم ( کسی را بزایاند ). 

هانری سوم گفت چه کسی را می خواهد بزایاند؟ شیکو گفت مادموازل 
(فوسوز) را. 

هانری سوم گفت من که از اینحرف تو سر در نمی آورم. شیکو گفت: 


۸ قبل از طوفان 


من هم از اینموضو ع سردر نیاوردم و اصراری هم ندارم که تو این موضو ع 
را بنهمی وفقط خحواستم یک خبر تازه را باطلاع تو برسانم. 
- من یقین دارم حواهر من بطیب خحاطر این کار را نمی کند و با اکراه حاضر 
شده که این زن را بزایاند. 
- بلی فرزند » بین خواهر تو و شوهرش راجع به‌اين موضو ع منازعه در گرفت 
و چون در منازعه یکنفر غالب و دیگری مغلوب می‌شود خواهر تو مغلوب شد و 
ناچار گردید موافقت کند که مادموزال (فوسوز ) را بزایاند. 
- آیا می‌دانی که من از شنیدن خبرمنازعه آنها حوشوقت شدم؟ 
معلوم می‌شود که خواهرت را دوست نمی‌داری. 
- برعکس من خیلی خواهرم را دوست می‌دارم ولی از این جهت خحوشوقت 
شدم که فهمیدم این زن و شوهر با هم حوب نیستند آیا همینطور نیست؟ 
- چرا ...و من تقریباً یقین دارم که آنها درباطن عاشق هم نمی‌باشند . 
در ظاهر روابط آنها چگونه است؟ ۰ 
ھر کس آنها را ببیند» علی‌الظاهر این دو را بهترین زن و شوهر دنیا می‌داند. 
- ولی تردیدی نیست که روزی عشقی جدید پیدا می‌شود و برای همیشه 
روابط آنها را تیره می‌نماید. 
این عشق حدید بیدا شده است. 
- آیا راست می گوئی؟ 
- بجان تو فرزند» راست می گویم ولی از یک چیز می‌ترسم. 
. از چه می‌ترسی؟ 
- بیم دارم از اینکه عشق جدید بجای اینکه برای هميشه روابط این زن و شوهر 
"را تیرہ کند سیب آشتی همیشگی آنها شود. 
-بس (هانری دوناوار ) باز عاشق شده است؟ 
بلی فر زند . 
اسم معشوقه جدید او چیست؟ 


- پس تو می‌خواهی همه چیز را بدانی؟ 
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- آری» بخصوص شنیدن این وقایم از دهان تو جالب توجه است زیرا تو 
داستانسرائی حوب هستی. 

- فرزند» معشکرم» و حال که می‌حواهی همه چیز را بدانی من باید از آغاز» 
شروع کنم. 

شروع کن» ولی زود شرو ع کن. 

آیا بخاطر داری که نامه‌ای برای (پادشاه ناوار ) نوشته بودی؟ 

بلی و من تو را مأمور بردن این نامه کرده بودم. 

من نامه تو را در راه خواندم. 

- آه .۰ تو نامه سربسته مرا گشودی و خواندی؟ 

- این وظیفه من بود زیرا یک سفیر کبیر » وقتی بسفارت می‌رود باید بداند در 
محل مأموریت چه باید بکند چون در موقع عزیمت از اینجا» تو تعلیماتی بمن نداده 
بودی من مجبور بودم که با خحواندن نامۀ تو تعلیمات سفارت خود رابدست بیاورم. 

- آیا نامه من حوب بود . 

- آری» و فقط مغلق نوشته بودی. 

- من مخصوصاً نامه را آنطور نوشتم که روابط این زن و شوهر تیره شود . 

- پیش بینی تو صحیح بود و فقط در یک مورد اشتباه کردی و آن اینکه» تو 
تصور نمودی که حواهر تو» و شوهرش» یک زن و شوهر عادی هستند » و در یک 
زناشوئی عادی. شوهر بمحض اینکه می فهمد زنش نسبت به‌او بیوفائی می کند بخشم 
در می آید » و عاشق زن حود را بقتل می‌رسباند » و زن را طلاق می‌دهد و غیره. 

- آیا می حواهی بگوئی که هانری اینکارها را نکرد ؟ ۱ 

نه» زیرا هانری با اینکه بظاهر ساده لوح جلوه می کند زياد » ابله نیست. 

آهاد ده 6 

_ آری ... او بمحض اینکه نامه تو را دریافت کرد فهمید که منظور تو جیست 
و قصد داری که روابط او و زنش را برهم بزنی. ۱ ۱ 

- این موضوع روشن بود و هرشوهر دیگر هم که نامه را دریافت می کرد 
می‌فهمید. که نویسنده قصد دارد که روابط او و زوحه‌اش را تیره نماید . 


۰ / قبل از طوفان 


- آیا این مرد آنقدر باهوش است که این موضو ع را فهمید . 

- بلی» او بمحض خواندن نامه دریافت که تو از این جهت ميل داری که روابط 
او و زنش را تیره کنی که کار منجر بطلاق شود و تو جهیز زن او را ندهی. 

هانری سوم گره بر ابرو انداعت و قدری فکر کرد و بعد گفت خوب .. 
ادامه بده بدانم آنگاه چه شد ؟ (شیکو ) گفت: 

- بمحض اینکه (هانری دوناوار ) متوجه شد که منظور تو از نوشتن آن نامه چه 
می‌باشد » مانند تو» که اینک غمگین هستی» وی نیز غمگین گردید و فکر فرو 
رفت. 

- بعد جه شد ؟ 

- بعد» (هانری دوناوار ) طوری بخود مشغول گردید که اشتغالات سابق 
یعنی عشق مادموازال (فوسوز ) را فراموش کرد. 

- آیا راست می گوئی؟ 

- کاملاً راست می گویم و چون عشق (فوسوز ) را فراموش نمود بطوریکه هم 
E‏ 

- عجب ... عجب ...از این قرار اینمرد یک تفن عرب ...یک ت رک .. 
می باشد و مانند آنها زوجات متعدد انتخاب می کند ... حوب خواهرم (مارگو) 
چه گفت؟ 

اگر بتو بگویم که حواهرت (مارگو ) عشق جدید شوهر را تصویب کرد 
چه می گوئی؟ 

- آیا می گوٹی خحواهرم تصویب کرد که شوهر او معشوقه‌ای تازه پیدا کید ؟ 

_ خواهرت نه فقط تصویب کرد بلکه از عشق حدید شوهر بسیار حوشحال 
گردید. 

- و از این قرار باز حاضر شد که قابله شود و فرزندی دیگر برای شوهر 
بزایاند ؟ 

- نه» این مرتبه حواهرت قابله نشد بلکه نامادری گردید و هم | کنون که من با 
تو صحبت می کنم تمام» تشریفات برای اینکه حواهرت نامادری شود فراهم 


هانری سوم کریون‌را ... / ۳۳۲۱ 


گردیده» و شیرینی و غذای جشن را تهیه می‌نمایند. 

خواهرم نامادری که شد ؟ 

نامادری معشوقه جدید شوهرش. 

- اسم معشوقه جدید هانری دوناوار چیست؟ 

_ معشوقه حدید هانری دوناوار شخصی است قوی و دوست داشتنی که 
می‌تواند از حود دفاع کند ' 

- پس معشوقه جدید هانری» از خود دفاع کرد . 

بلی» و حوب هم دفا ع کرد ویادشاه ناوار را عقب رانداما ... 

اما جه شد ؟ 

اما هانری دوناوار شجاعت بخر ج داد و حمله کرد . 

- نتیجه را بگو بدانم که این معاشقه بکجا رسید ؟ 

معاشقه باینجا رسید که هانری دوناوار معشوقه جدید را بزور» حتی بامواد 
منفجره بتصاحب در آورد . 

این چه نو ع معشوقه‌ایست که با مواد منفجره آثرا بتصاحب در می آورند ؟ 

- این معشوقه موسوم بمادموازل ( کاهور ) می‌باشد . 

من این اسم را شنیده‌ام و نمی‌دانم از کدام خانواده است. 

مادموازل ( کاهور) زنی است زیبا و قوی که مانند بعضی از حوریهای 
بهشت سرش نزدیک کوه» و پاهایش نزدیک جلگه می‌باشد و این زن زیبا یک قیم 
دارد که بنام (وزن) می‌خوانند آیا تو (وزن) را می‌شناسی؟ 

آنوقت هانری بمفهوم گفته شیکو پی برد و بانگ بر آورد آیا هانری دوناروار 
( کاهور ) را گرفت ... آیا شهر مرا بتصرف در آورد ؟ 

شیکو گفت او مدتی صبر کرد که شاید شهریرا که باو وعده داده‌ای بدهی و 


۱ برای استفاده از این صفحات؛ خواننده محترم بايد متوجه باشد که در زبان فرانسوی 
شهر (بلده ) کلمه‌ایست مونث و هرشهر جدید که مفتوح می‌شود مثل هر کشتی تازه که به آب 
می ‌آندازند دارای یک نامادری می گردد و اگر بدین نکات توجه فرمائید؛ لطف کلام راء در 
این صفحات و سطور آینده خوب ادرا ک خواهید فرمود . (مترجم) 


۲ / قبل از طوفان 


چون دید که تو بوعده وفا نمی‌نمائی و حاضر نیستی که جهیز زن او را بدهی 
مصمم شد که حود شهر مزبور را بگیرد و از این گذشته نامه‌ای هم بوسیله من برای 
تو فرستاده که این است. 

(شیکو ) نامه هانری دوناوار را از جیب بغل بیرون آورد و بهانری سوم داد . 

این همان نامه است که هانری دوناوار بزبان لاتینی برای هانری سوم نوشت و 
با این جملات خاتمه می‌یافت که من دوستان خود را شناختم و تو هم دوستان حود 
را بشناس و سایر مطالب را (شیکو) بتو خواهد گفت. 

چون دید که تو بوعده وفا نمی‌نمائی و حاضر نیستی که جهیز زن او را بدهی 
مصمم شد که حود شهر مزبور را بگیرد و از این گذشته نامه‌ای هم بوسیله من برای 
تو فرستاده که این است. 

(شیکو ) نامه هانری دوناوار را از جیب بغل بیرون آورد و بهانری سوم داد . 

این همان نامه است که هاثری دوناوار بزبان لاتینی برای هانری سوم نوشت و 
با این حملات خاتمه می‌یافت که من دوستان حود را شناختم و تو هم دوستان عود 
را بشناس و سایر مطالب را (شیکو) بتو حواهد گفت. 


۳۳۲ 


وصول اخبار از شمال فرانسه بعد از 
رسیدن آخبار مناطق جولی 


وصول این حبر طوری هانری سوم را منقلب کرد که وقتی نامه هاتری دوناوار 
را بدست گرفت که بخواند دستهای او می‌لرزید . 

از فرط پرتی جواس» هانری سوم دفعه اول نامه را بفهمد 
و برای مرتبه دوم آنرا خواند. ۱ 

در حالیکه وی مشغول خواندن نامه بود (شیکو ) که در آنروز لباس صاحب 
منصبی در برداشت خود را مقابل آئینه می‌نگریست. ۱ 

در هیچ موقع (شیکو ) مانند آنروز خود را قشنگ نیافته بود . 

گر چه در بالای پیشانی» قسمتی از موهای سر (شیکو ) ریخته» تقریباً سرش 
را طاس نشان می داد ولی قامت خدنگ و بلند او حبران بی‌موئی سر را می کرد و 
زیر کاسک ( کلاه آهنی - کلاه جنگی) کسی نمی‌توانست دریابد که آیا سرش 


۴ / قبل از طوفان 


مو دارد یا نه؟ 

وقتی (شیکو ) وارد اطاق شد برای صرف غذا کاسک را از سر برداشت و 
خفتان کوچکی را که در آن عصر بنام (نیمه خفتان) می‌خواندند از تن بیرون کرد . 

در آنموقع چون احساس می‌نمود که بزودی ملاقات او با هانری سوم تمام 
می‌شود مقابل آئینه ایستاد و نیمه خفتان را پوشید و کاسک را برسر نهاد. 

هانری سوم که بالاحره مضمون نامه را خوانده بود بانگ بر آورد بمن خیانت 
کردند ...و مرا فریب دادند ...و این هانری دوناوار بد ذات مرا از نقشه نحود 
بی‌اطلاع گذاشت. 

شیکو گفت فرزند پدران ما هیچ ضرب المثلی را ببهوده نگفته‌اند و یکی از 
امثال آنها این است (خحطرنا کترین آبهاء آب راکد است که هیاهو ندارد ) و باز 
گفته‌اند (از ابر سیاه و آدم تند نترسید بلکه از ابر سفید و آدم کند وحشت داشته 
باشید ). 

هانری سوم بانگ زد مرده شوی» تو و امثالت را ببرد ... برو و از پیش 
چشمم دور شو ... 

(شیکو ) که مهمیزهائی بلند» مانند سیخ برپا کرده بود براه افتاد و صدای 
مهمیزها را بیرون آورد که از اطاق حارج شود . 

هانری سوم گفت نه ... توقف کن ...با تو کار دارم ...و شیکو توقف کرد . 

هانری سوم گفت پس ( کاهور ) را گرفتند ۰ پس شهر مرا تصرف شدند. 

شیکو گفت بلی فرزند» شهر تو را گرفتند و حوب طوری هم بتصرف 
| در آوردند. 

هانری سوم گفت من نمی‌دانستم که هانری دوناوار دارای ژنرال‌هائی است که 
برای او می جنگند و مهندسینی دارد که یک شهر مستحکم را برایش بتصرف در 
می آورند. 

(شیکو ) گفت هانری دوناوار زمامداری است بی‌پول که نمی تواند بژنرال‌ها 
و مهندسین حقوق بدهد و همه کارها را حود او می کند. 

هانری سوم با نفرت و تحقیر گفت آیا خود هانری دوناوار می‌جنگد ؟ 


وصول اخبار از شمال فرانسه / ۳۳۷۲۵ 


این عبارت طوری ادا شد که گوئی اگر یک زمامدار خود بجنگد مرتکب 
ننگی بزر گ شده است. 

شیکو گفت فرزند حقیقت این است که وی بدوا 3 
و شعف بخر ج نمی‌دهد و وضع او مانند کسی می‌باشد که قصد دارد در یک آب 
سرد استحمام نماید . 

و بدواً کنار استخر قرار می گیرد و قدری آب بدست و صورت و سر حود 
می‌زند . 

و بعد اند کی آب برمی‌دارد و روی سینه می‌پاشد و از ریختن قطرات روی 
بدن» مرتعش می‌شود و بیش از پیش از آب‌های استخر بیم براو راه می‌یابد . 

ولی بمحض اینکه اولین توپ پیکار شلیک شد همین شنا گر ترسو» یک مرتبه 
خود را در آب و آتش می‌اندازد و هرگاه از آسمان بجای باران سرب ذوب 
کرده برسرش بریزند» متوجه نیست چه برسرش می‌بارند و ده زخم منکر نمی‌تواند 
او را از پیکار باز بدارد. 

هانری سوم گفت عجب .. . عجب . ا 
دارای چنین صفتی باشد و این شکست خیلی برای من گران تمام شد . 

گرچه من برای خود شهر ( کاهور ) متأسف نیستم ولی می‌دانم که سکنه 
جنوب فرانسه» و اهالی ایالت گاسکونی» مردمی لغزخوان و تصنیف‌ساز هستند و 
براثر این شکست دهها تصنیف برای من خحواهند ساجت و بهانواع وسائل مرا مورد 
مضحکه قرار حواهند داد . 

یگانه چیزی که مرا تسلی می دهد این است که در صدد بر آمدم برای دوک 
(دانژو ) قوای امدادی بفرستم و انتظار دارم که خحبرهائی حوب که از شمال فرانسه. 
و ( آنورس) می رسد جبران حبرهای بد جنوب فرانسه را بنماید. 

(شیکو ) گفت من هم امیدوارم که چنین باشد و دعای تو مستجاب شود ولی 
فرزند در هرجنگ» باید بدواً بسردار توجه کرد و دید که او کیست؟ 

هانری سوم که براثر از دست رفتن ( کاهور ) اوقاتی تلخ داشت همینکه اسم 
سردار سپاه را شنید» دید فرصتی بدست آورده که دق دل را» روی شیکو خالی 


۶ / قبل از طوفان 


نماید و از او بپرسد بچه مناسبت نسبت بدو ک (دانژو ) سردار قوای فرانسه در 
( آنورس) توهین می‌نماید . 

اما ورود یک پیشخدمت مانم از پرحاش او گردید و حادم گفت: آقای کنت 
(ژویوز ) آمده قصد شرفیابی دارد . هانری سوم گفت: شیکو دیدی بتو گفتم 
خبرهای حوب شمال حبران حبرهای بد حنوب فرانسه را حواهد کرد. 

و این هانری (ژویوز ) برادر دریاسالار ماست که از شمال آمده تا اينکه مژدۀ 
پیروزی را باطلاع ما پرساند . 

آنگاه بصدای بلند گفت بگوئید بیاید. او را داحل کنید . 

(هانری -ژویوز ) با حالی حسته و رنگی پریده وارد اطاق گردید و سر فرود 
آورد و دو قدم راه رفت و یک زانو را برزمین نهاد . 

هانری سوم گفت (ژویوز ) تو باز که رنگ پریده و غمگین هستی کسی که 
مژدۂ پیروزی را می آورد باید با چهرۀ گشاده این حبر را به‌اطلاع دیگران 

برساند. اینک بگو که اوضاع چگونه بود زیرا خیلی شائق دریافت اخبار شمال 

هستم آیا تو از (فلاندر ) می آئی؟ جوان گفت: 

۳" 

لابد بسرعت آمده‌ای که زودتر خود را به‌اینجا برسانی؟ 

- تا آنجا که توانائی یک انسان اجازه می‌داد من کوشیدم زودتر شرفیاب 

قدم تو مبارک است زیرا می‌فهمم که حامل حبرهای حوب هستی اوضاع 
آنورس چگونه می‌باشد . 

- شهر ( آنورس) بشاهزاده (اورانژ ) تعلق دارد . 

- آه ... هنوز شاهزاده (اورانژ ) در این شهر است؟ مگر برادر من دوک 
(دانژو ) به‌این شهر حمله‌ور نشد و آنرا بتصرف درنیاورد. 

عالی‌جناب د وک دانژو اینک در آنورس نیستند بلکه در جاده‌ای که منتهی 
به (شاتو - تیه‌ری) می‌شود راه پیمائی می‌نمایند . 

مگر او قشون خود را ترک کرد و مراجعت نمود ؟ 


وصول اخبار از شمال فرانسه / ۳۳۲۷ 


دیگر قشونی وحود ندارد که عالیجناب فرماندهی آنرا برعهده بگیرد . 

هانری سوم از این حرف طوری تکان حورد که نتوانست برپا بایستد و روی 
صندلی راحتی نشست و گفت برادر شما که برای کمک به‌او رفته بود چه کرد؟ 
(هانری - ژویوز ) گفت: 

- برادر من بعد از اینکه با نیروی دریائی خود در جنگ شر کت کرد و حد 
اعلای پایداری را نمود که بتواند از محو قشون جلو گیری نماید عاقبت مشتی از 
سربازان و افسران را گرد آورد و اينک جزو اسکورت عالیجناب د وک دانژو 
می‌باشد . 

- آه ... آیا قوای ما در آنورس شکست خورد ... آیا ما شکست خوردیم؟ 

هانری حوان جرئت نکرد حواب مثبت بدهد و سر را پائین اندانعت. 

هانری سوم گفت از این قرار سرزمین (فلاندر ) از دست دوک (دانژو ) بدر 
رفت و او دیگر پادشاه (فلاندر ) نخواهد شد؟ 

هانری جوان گفت همین طور است. 

(هانری مار ا هقف ینز کم رز 
ناصیه هانری سوم مفتو ح شد و آثار رضایت خاطر در وجنات او نمایان گردید و 
اندوه ناشی از رسیدن خبر شکست. از بین رفت و هانری سوم گفت: 

- معلوم می شود که دوک (دانژو ) از لحاظ بدست آوردن تاج و تخت هیچ 
اقبال ندارد او بدواً حواست تاج سلطنت (ناوار ) را پدست بیاورد شکست خورد و 
بعد حواست تاج سلطنت انگلستان را بدست بیاورد و با عدم موفقیت مصادف 
گردید. 

و اخیراً مصمم گردید این شکست‌ها ابا تحصیل تاج سلطنت (فاندر) 
حبران نماید و باز مواحه با شکست شده است. 

(شیکو ) آهی کشید و گفت آری ی بر آرزوهای انسان 
همین طور بر باد می‌ رود . ۱ 

هانری سوم پرسید چند نفر از سربازان ما اسیر گردیدند ؟ 


هانری ژویوز حواب داد: دو هزار نفر 


۸ قبل از طوفان 


هانری سوم پرسید چند نفر مقتول شدند جوان گفت دوهزار نفر هم مقتول 
گردید و آقای (سن‌انیان) هم جزو آنهاست. 

- آه ..... آیا این (سن- ان‌یان) بدبخت زندگی را بدرود گفت. 

-بلی او در آب غرق گردید. 

_ چطور در آب غرق شد ؟ مگر شما حود را در رودخانه (اسکو ) انداحته 
بودید ؟ 

نه ولی رود (اسکو ) غود را روی ما اندانعت. 

- آیا رود طفیان کرد . 

- نه ولی سکنه محلی تمام سدها را گشودند و اراضی را غرق در آب کردند 


آنوقت هانری جوان با تفصیل چگونگی واقعه را از وقتی برادر ش دریاسالار 
فرانسوی با د وک (دانژو ) ملاقات کرد تا وقتی که سدهای آب گشوده و آب 
سراسر جلگه‌ها را فرا گرفت و وضع غرق سربازان فرانسوی را بیان کرد . 

در تمام مدتی که جوان صحبت می کرد هانری سوم با دقت به‌اظهارات او 
گوش می داد و وقتی صحبت او به‌اتمام رسید هانری سوم از جا برحاست و بطرف 
مجسمه حضرت مسیح که بالای اطاق بود رفت و مقابل محسمه زانو برزمین زد و 
جند دقیقه دعا حواند . 

سپس بر گشت و گفت اینک که من با حدای خود نیاز کردم قلبم سبک شد و 
تصور می‌نمایم وظیفه خود را انجام داده‌ام زیرا در قبال اینگونه حوادث که از 
احتیار ما خارج است تکلیف پادشاه فرانسه این می‌باشد که بخداوند پناه برد و از 
او مدد بخواهد. شما هم کنت» از روش من تقلید نمائید که قدری از اندوه شما 
کاسته شود و حدا را شکر کنید که شما و برادر تان زنده ماندید. 

هانری گفت: من شب و روز بمناسبت این واقعه و بیشتر برای برادرم بد ر گاه 
خحداوند شکر گزار هستم. 

هانری سوم گفت حوب اینک بگوئید که بمناسبت خحدمتی که کرده‌اید از من 


چه می‌خواهید . 


وصول اخبار از شمال فرانسه / ۳۳۲۹ 


جوان گفت من نتوانستم خدمتی به‌شما بکنم و فرصتی وجود نداشت که از 
دست من حدمتی ساخته شود . 

هانری سوم گفت اگر شما حدمت نکرده‌اید برادر شما دریاسالار (ژویوز) 
حدمت کرد و توانست که بقیه قشون فرانسه را نحات بدهد. 

هانری گفت در این قسمت کوجکترین تردید رک 
یکایک کسانی که باقی مانده اند تحقیق شود که حیات خود را مدیون چه کسی 
هستند همه اعتراف خواهند کرد که زند گی خودشان را مدیون لیاقت و تصمیم 
پرادر من می‌باشند . 

هانری سوم گفت بنابراین من نیز هر دوی شما را مورد پاداش قرار می‌دهم و 
در این مورد از مراحم پرورد گار پیروی می نمایم زیرا خداوند هر گاه نمی حواست 
که شما مشمول مرحمت قرار بگیرید شما دو برادر را که‌هردو شجاع و زیبا و . 
ثروتمند هستید نحات نمی‌داد. 

در زند گی زمینی هم امثله‌ای وجود دارد ٍِِ آن» کسانی که پیغام آور 
حبری بد بودند مورد پاداش قرار دادند. 

(شیکو ) گفت بلی» ولی من شنیده‌ام که آنهائی که حبری بد می آوردند بدار 
آويخته می‌شدند و من نمی خواهم بگویم که آقای کنت خبری بد آورده زیرا 
احساس می‌نمايم که حبر او حیلی سبب اندوه شما نشده است. 

هانری سوم گفت شیکو گویا فراموش کرده‌اید که مجلس سنای روم وقتی 
حبر شکست قشون روم را از دهان (وارون) شنید بدو پاداش داد . 

(شیکو ) گفت آه ... آه ... فرزند تو با اینکه یکی از افراد خانواده (والوا) 
هستی می‌خواهی از روش مجلس سنای روم که یک مجلس جمهوری بود پیروی 
نمائی ؟ 

و آیا می‌دانی که مجلس مزبور جرا به (وارون) پاداش داد ؟ هانری گفت 
آری» مجلس سنای روم از این جهت بدو پاداش داد که گفت وصول این حبر ما را 
که در حواب غفلت بودیم بیدار کرد و وامیدارد که بعد از این در فکر خویش 
باشیم و بکوشیم که حود را تقویت نمائیم.. 


۰ / قبل از طوفان 


اگر (وارون) حبر یک پیروزی را می آورد روم همچنان در آغوش غفلت 
می‌خوایید ولی چون حبر یک شکست را آورد روم را تکان داد . 

آنگاه روی خود را بطرف هانری نمود و گفت تو نگفتی که از من چه 
می حواهی؟ 

هانری گفت مراحم شما طوری بز رگ است که بمن جرئت داد استدعائی بکنم. 

و استدعای من این است که اجازه بفرمائید که من زند گی خود را وقف 
خحداوند نمایم. 

زیرا مدتی است که من از زند گی سیر شده‌ام و مکرر بفکر افتادم که بحیات 
خود خاتمه بدهم ولی هر مرتبه که به‌اين فکر افتادم ديدم حیاتی که خداوند به‌بشر 
اعطاء کرده نباید بدست او عمداً از بین برود و این حق‌ناشناسی نسبت بکرد گار 
است. 

شاید من می توانستم برای خاتمه دادن بزند گی وسائلی برانگیزم و در میدان 
جنگ عمداً حود را مقابل گلوله توپ قرار بدهم یا هنگام عبور از یک رود 
سریع السیر عمد شنا نکنم ولی این دستاویزها جنبه حدعه را داشت و در هرحال 
کفران نعمت باری پرورد گار بود و ما هرقدر بکوشیم دیگران یا خود را قانع 
نمائیم هر گز نمی توانیم حداوند را فریب بدهیم. 

و او بتمام افکار باطنی و هدف‌های ما پی می‌برد . 

این است که عاقبت تصمیم گرفتم راهی را انتخاب کنم که هم رضای خداوند 
در آن باشد و هم بتوانم دست از زند گی بکشم و این بود که مصمم گردیدم حود را 
وقف خدا کنم و بقیه عمر دریک صومعه مشغول عبادت باشم. 

هانری سوم گفت دوست عزیز من برای شما متأثرم. 

(شیکو ) برای اولین مرتبه نظری از روی علاقه بجوان انداحت زیرا می‌فهمید 
آنچه هانری می گوید از دل برمی خیزد . 

جوان گفت: از چندی به‌اين طرف هرواقعه‌ای که برای من پیش می آید عزم 
مرا برای اینکه بقیه عمر کمر بخدمت خداوند بیندم قوی‌تر می کند . 

زیرا فقط اوست که می‌تواند قلب‌های شکسته را درمان کند و بجراحات روح 
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مردم مرهم بگذارد . 

این است که از شما استدعا می کنم امر فرمائید وسائلی فراهم کنند که من 
بتوانم وارد صومعه گردم و بقیة عمر در آنجا تارک دنیا باشم. 

(شیکو ) که بالفطره دلقک بود و هرچیزی را دست می انداحت با احترام 
حوان را می‌نگریست؛ و آن کلمات» در عنفوان حوانی از دهان مردی ثروتمند و 
زیبا و با نفوذ چون (هانری - دوبوشاژ) معروف به (هانری - ژویوز ) در شیکو 
اثری بز رگ می‌نمود و می‌فهمید که جوان مزبور یکی از نمونه‌های نادرالوجود 
حلقت است زیرا کمتر اتفاق می‌افتد که یکمرد جخوان در آغاز عمر؛ در حالی که 
همه چیز زند گی به‌او لبخند می‌زند و تمام وسائل حوشی و بزرگی جهت او فراهم 
می‌باشد دست از عمر بشوید و برود و در یک صومعه مسکن بگزیند و هستی خود 
را وقف خداوند کند. 

هانری سوم هم از درعواست جوان؛ حیلی متأثر بنظر می‌رسید و گنت آیا 
شما می حواهید که من موانم احتمالی را در سر راه شما برای ورود بصومعه مرتفع 
نمایم؟ 

هانری گفت بلی» من برای ورود در حدمت خداوند از هیچ زحمت و 
مخرومیت باک ندارم و ود را برای هر آزمایش سخت آماده کرده‌ام زیرا 
هررنج و محنت» برای وصول بخداوند قابل تحمل و شیرین است. 

اما عجله دارم که زودتر لباس رهبانیت را برتن کنم که مبادا جسم یا روح من 
که در تمام عمر عادت براحتی و خوشی کرده» دوچار سستی شود و بعقب 
بر گردد. 

از طرفی وصول بمرحله رهبانیت طبق مقررات دیانت مسیح و صومعه‌ها 
دارای مراحلی است که یک داوطلب باید آنها را طی نماید و من از طول این 
مقررات. از آن لحاظ که عرض کردم مبادا روح و جسم من دوچار تهاون شود 
می ترسم و بهمین جهت استدعا دارم اقدام بفرمائید که این مراحل تدریجی برای من 
کوتاه شود و من فوراً وارد صومعه گردم و لباس تار کان دنیا را پپوشم. 

هانری سوم با ابراز همدردی نسبت به کنت جوان گفت دلم برحال شما 


۲ / قبل از طوفان 


می سوزد و سپس خحطاب به (شیکو ) با لحنی که شوخی و جدی بود گفت حیف این 
جوان که می خواهد تا رک دنیا شود و گرنه یک مبلغ مذهبی و واعظی حوب 
می‌شد . ۱ ۱ 

چون در این گفته شوخحی دخالت داشت (شیکو ) جواب نداد و هانری گفت: 

- بز ر گترین مخالف من» در این راه همانا اعضای خانوادهٌ من می‌باشد و من 
یقین دارم کاردینال با این تصمیم مخالفت خواهد نمود (هانری ‏ دو ‏ بوشاژ 
معروف به (ژویوز ) چند برادر داشت که یکی از آنها کاردینال و دیگری بطوری 
که دیدیم دریاسالار بود - مترجم). 

او بدواً در صدد برحواهد آمد که مرا از ت رک دنا منصرف نماید و دلائلی 
را .که معمولا در اینگونه مواقع به‌داوطلب ارائه می دهند بنظر من حواهد رسانید . 

زیرا خود او کسی است که عقیده دارد بايد از عمر استفاده کرد و پس از 
اینکه دید دلائل و اندرزهای او در من موثر نمی‌شود آنوقت بفکر خواهد افتاد که 
در سر راهم موانع مادی بتراشد . 

من تقریباً یقین دارم که او به(پاپ) مراجعه حواهد کرد و از (پاپ) خواهد 
حواست قدغن نماید که هیچیک از صوامع فرانسه یا ایتالیا مرا نپذیرند. 

اینجاست که من احتیاح بدست توانای شما دارم زیرا اگر دست توانای شما 
روی سرم باشد این موانع رفع حواهد گردید و شما می‌توانید از (پاپ) 
درخواست فرمائید امر کند که دوره کار آموزی مقدماتی من خیلی کوتاه گردد. 

هانری سوم تبسم کنان گفت فرزند نظر به‌اینکه شما می‌خواهید وارد در 

حدمت حداوند شوید من هم می‌بایست با شما کمک نمایم و هرچه بخواهید انجام 
می‌دهم که شما زودتر بمقصود برسید زیرا می دانم که نعداوند برای شما اربابی 
بهتر از من خواهد بود . 

(شیکو ) آهسته بهانری سوم گفت خوش آمد نیکوثی به‌او گفتی که بیشتر او 
را شائق بتر ک دنیا می کند . 

جوان گفت من از این وعده شاهانه آنقدر مسرور شده‌ام که قلبم از شادی 
می طپد و بنابراین آیا می توانم حاطر جمع باشم که با من مساعدت خواهید فرمود ؟ 
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هانری سوم گفت باصیلزاد گی سو گند که تو می توانی بمساعدت من مستظهر 
باشی. 

جوان زانو بزمین زد و در حالیکه صورتش از شاد کامی می‌درحشید دست 
هانری سوم را بوسید و مانند اينکه باورتبة مارشالی یا عنوان د و کی داده باشند » 
سرمست از خوشوقتی» از در حارج شد . 

بعد از حروج او هانری سوم گفت خوشا بحالش که به آرزوی خود رسید . 

(شیکو ) گفت فرزند برای چه تو بحال او رشک می‌بری زیرا تو که چیزی از 
او کم نداری؟ هانری سوم گفت: 

- چطور چیزی از او کم ندارم مگر نمی‌بینی که او می‌خواهد راهب شود و 
عمر خود را بخداوند تفویض نماید ؟ 

تو هم می توانی راهب شوی و هر موقع که اراده کنی این منظور عملی 
خواهد گردید و اگر در این راه برادر او که کاردینال است باوی مخالفت کند من 
یک کاردینال را می‌شناسم که برعکس با تو حیلی موافقت خواهد کرد و مناسبات 
او هم با دربار پاپ» بهتر از مناسبات تو و پاپ می‌باشد و او کاردینال دو (لورن) 
برادر دوک دو گیز است. 

شیکو باز شرو ع بحرفهای مهمل کردی؟ 

شاید از این می‌ترسی که یک راهب باید رضایت بدهد که موهای سرش را 
کوتاه نمایند و یحتمل عمل کوتاه کردن موی سر» برای افرادی نظیر تو 
درد آوراست ولی در این مورد هم من کسی را می‌شناسم که با یک قیچی قشنگ و 
ظریف از طلاء با دست‌هائی لطیف» در یک لحظه موهای سرت را خواهد جید. 

- گفتنی با دستهائی لطیف موهای سرم را خواهد چید ؟ 

- آری با دست‌هائی لطیف که در بین خانم‌های فرانسه کمتر نظیر دارد و آیا 
تو دستهای سفید و ظریف خانم دوشس دو (مون پان‌سیه) حواهر دوک دو( گیز ) 
را نمی‌پسندی و آیا همانطور که یک مرتبه از شانه‌های او عیب گرفتی حالا 
می حواهی از دست‌های او نیز عیب بگیری؟ و اگر چنین باشد خواهم گفت که تو 
نسبت برعایای حویش خیلی بدبین هستی. 


۴ / قبل از طوفان 


هانری سوم احم کرد و دست ظریف خود را که در ظرافت از دست‌های 
مذ کور کمتر نبود روی سر کشید و (شیکو ) یک صندلی راحتی را در نظر گرفت 
و بطرف آن رفت که بدشیند و گفت جون این صحبت باعث کسالت تو شده» ادامه 
نمی دهم و صحبتی دیگر را شروع می‌نمایم که مورد علاقه ود من می‌باشد. 
هانری سوم گفت این صحبت کدام است؟ 
(شیکو ) گفت فرزند» آیا برادران (ژویوز ) همین طور» یک مرتبه» بکشور 
بلژیک رفتند و در جنگ (فلاندر ) ش ر کت کردند ؟ 
هانری سوم گفت منظور تو از (همینطور ) چه می‌باشد شیکو گفت: 
من این دو برادر را می‌شناسم که یکی از آنها خیلی وابسته بعیش و کامرانی 
و دیگری بسیار مأنوس به‌اندوه و غصه حوردن است و نمی توانم قبول کنم که این 
دو» یک مرتبه عیش» و غصه خوردن رارها کرده» بدون هیاهو » (فلاندر) را پیش 
گرفته باشند . 
- از این صحبت چه نتیجه‌ای می‌خحواهی بگیری؟ 
-می‌خواهم بگویم که این دو برادر قبل از رفتن شاید هیاهو و غوغائی راه 
انداخته‌اند تا برادر بزر گتر بدین وسیله قدری تفریح کند و برادر کوچکتر اندوه 
حود را فراموش نماید و تو که با آنها دوست هستی لابد از این غوغا و هیاهو 
اطلاع داری؟ 
البته که اطلاع دارم. 
-پس بمن بگو که آیا آنها قبل از رفتن شخصی را و 
را ) کتک زدند ؟ 
-من که از این مقوله چیزی نشنیدم. 
- آیا قبل از رفتن زنی را با قوه قهریه ربودند؟ 
من که از این موضو ع مطلع نشدم. 
آیا قبل از مسافرت چیزی را سوزانیدند ؟ 
مثلا جه را سوزانیده باشند ؟ 


-من که اطلاع ندارم و اگر داشتم از تو نمی‌پرسیدم ولی وقتی انسان؛ 
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اصیلزاده ای نیرومند مثل این دو برادر باشد بعید نیست برای تفریح خانه تیره 
روزان را بسوزاند. 

شیکو؛ مگر دیوانه شده‌ای؟ مگر ممکن است دز عصر من کسی بتواند در 

- آری ممکن است و آنهائی که بخواهند خانه دیگران را بسوزانند از تو 

_ شیکو مواظب حرف زدن خود باش. ۱ 

- بالاحره کاری دیگر نکردند که انمکاس آن بگوش توء یا دود آن به جشمت 
برسد ؟ 

-نه» من که نه چیزی شنیدم و نه دیدم. 

شیکو یک نفس عمیق کشید و گفت بسیار خوب ... بسیار حوب .. 

هانری سوم گفت (شیکو ) آیا از یک موضو ع اطلاع داری؟ شیکو گفت نه. 
هانری سوم گفت: موضو ع مزبور این است که تو خیلی موذی شده‌ای. 

شیکو گفت آیا من موذی شده‌ام؟ هانری سوم گفت بلی. شیکو جواب داد . 
شاید و چون مدتی جزو اموات بشمار می آمدم و در قبر بودم روحیه من تغییر 
کرده است. 

هانری سوم گفت آری ... و بهمین جهت من در تو چیزهائی می‌بینم که در 
گذشته وحود نداشت ... مثلا تو در قدیم جاه طلب نبودی و حالا جاه طلب شده ای. 

شیکو با شگفت گفت آیا من جاه طلب شده‌ام؟ 

هانری سوم گفت بلی و بر اثر جاه‌طلبی از حدمتگزاران من بد گوئی می کنی 
که مرا نسبت به آنها بدبین نمائی و می گوئی که فلان» مرتکب فلان عمل شد و 
خحدمشگزار دیگر قصد جنایت و خیانت داشت و غیره» درصورتی که همه آنها 
افرادی درست و وفادار بودند و هستند و من می‌فهمم که منظور تو از این 
بد گوئی‌ها این است که حدمتگزاران مرا از اطرافم پرا کنده کنی تا اینکه من فقط 
منحصر بتو باشم و آیا این جاه طلبی نیست؟ 

شیکو گفت فرزند از کجا این فکر شاخ‌دار برای تو پیدا شد که‌من 


۶ / قبل از طوفان 


می خحواهم خدمتگزاران تو را از اطرافت پرا کنده کنم. 

هانری سوم با لحنی که جنبة جدی پیدا کرده بود گفت آقای شیکو » همین نیم 
ساعت قبل» وقتی من از ( گورن فلو ) تمجید می کردم شما تمجید مرا نسبت به‌او با 
حونسردی تلقی کردید در صورتیکه شما حیلی مدیون او هستید ؟ 

شیکو گفت آه ... آیا من حیلی مدیون گورن فلو هستم؟ هانری سوم گفت 
بلی. 

شیکو گفت بسیار خوب ... بعد چه کردم. هانری سوم گفت بعد هم در صدد 
بر آمدید که برادران (ژویوز ) را مورد افترا قرار بدهید و حال آنکه آنها از 
صمیمی‌ترین حدمتگذاران من می‌باشند . 

شیکو جواب داد من که نگفتم آنها نحدمتگذار صمیمی تو نیستند . 

هانری سوم گفت و بعد هم شما نیش‌هائی به‌برادران دوک دو( گیز ) زدید ؟ 

(شیکو ) از فرط تعجب چشمها را گشاد کرد و گفت امروز من چیزهائی 
نشنیده می‌شنوم ... مگر تو برادران ( گیز ) را هم دوست می‌داری؟ 

هانری سوم گفت نهء من آنها را دوست نمی‌دارم ولی آنها در این موقع بدون 
صدا هستند و در گوشه‌ای قرار گرفته‌اند و گرچه د رآن گوشه» بی‌حر کت» مانند 
مجسمه‌هائی تهدید آور می‌باشند ولی چون جنب و جوشی ندارند من از مجسمه‌ها» 
هرقدر وحشت آور باشد نمی‌ترسم و دیگر از فواید مجسمه‌های این خانواده این . 
است که من حوب آنها را می‌شناسم. 

زیرا دشمن» وقتی حوب شناخته شد » وحشت آور نیست یا کمتر وحشت آور 
است. 

در هرصورت اینها چون مرا آزار نمی کنند اکنون جزو اتبا ع عادی کشور 
من می‌باشند و آیا میل داری بتو بگویم شبیه به چه هستند ؟ 

شیکو گفت بگو ... بگو فرزند زیرا تشبیهات تو حیلی جالب توجه است. . 

هانری سوم گفت این‌ها شبیه به‌این ماهی‌های کوسه آب شیرین و بدون دندان 
هستند که آنها را در استخرها می‌اندازند تا اینکه مانع از این شوند که ماهیهای 
استخر حیلی فربه گردند و ظرافت و قشنگی خود را از دست بدهند . 
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زیرا هردفعه که چشم ماهی‌های استخر بیکی از این کوسه‌های بدون دندان 
می‌افتد یک پنجم از گوشت بدن آنها از فرط وحشت آب می‌شود. 

شیکو گفت راست می گوئی. هانری سوم گفت ولی اگر ماهی‌های استخر » از 
این کوسه‌ها نترسند باز وحود کوسه‌ها در استخر خطری ندارد برای اینکه دندان 
ندارند که بتوانند ماهی‌ها را بخورند. 

شیکو گنت فرزند تو تشیهانی گام کنی ؟ 

هانری سوم گفت در هرحال برادران ( گیز ) اینک مانند کوسه‌های بدون 
دندان مزبور هستند که فایده ای نمی رسانند ولی خحطری ندارند در صورتیکه پادشاه 
ناوار تو که مانند .. 

EEE EEE E 
| کلام است خیلی قوی هستی پاد شاه ناوار را هم بچیزی شبیه بکن‎ 

هانری سوم گفت در ات گربه ميو ميو 
می کند و مانند ببر می‌درد .... 

ا E‏ رفارگ ی ا 
است ... حالا تو در صدد بر آمده‌ای که با خانواده ( گیز ) روی هم بریزی و متحذ 
شوی ...اگر چنین خیالی داری زودتر فکر خود را وارد مرحلۀعمل کن» و 
چون حانم دوشس دو(مون‌پانسیه) بطوریکه می گویند در قدیم عاشق تو بوده» 
برای اینکه اتحاد دو خانواده(والوا) و ( گیز ) مستحکم شود می‌توانی زن خود را 
طلاق بدهی و این خانم را بحباله نکاح دربیاوری. 

هانری سوم گفت بلی» او در قدیم عاشق من بود اما چون در جای دیگر » 
سرگرمی داشتم به‌او اعتنا نمی کردم و هنوز این زن می کوشد که انتقام بی‌اعتنائی 
آن موقع را بگیرد زیرا زنها در گرفتن انتقام حیلی ثابت قدم هستند و مثل اینکه 
هر گز عفو ندارند و نمی توانند چیزی را بخشند ولی خوشبختانه من یکمرد هستم و 
می‌توانم گذشته‌ها را فراموش کنم و کینه‌توزی این زن را با عنده تلقی نمایم. 

وقتی صحبت هانری سوم به‌اینجا رسید پیشخدمتی وارد شد و گفت: 

شخصی از طرف آقای دوک دو( گیز) آمده است و می گوید حامل 


۸ / قبل از طوفان 


نامه‌ایست. هانری سوم گفت آیا وی قاصد می‌باشد یا جزو اصیلزاد گان است؟ 
پیشخدمت گفت او اصیلزاده و دارای درجه سروانی است. هانری سوم گفت 
بگوئید داخحل شود و لحظه‌ای دیگر یک صاحب منصب قدم باطاق نهاد . 

صاحب منصب مزبور مردی بود بلند قامت و خوش اندام که لباس افسری 
خحیلی حوب به او می آمد و بمحض اینکه وارد اطاق گردید (شیکو ) خود را پشت 
دسته صندلی راحتی» در حالیکه روی صندلی نشسته پنهان نمود . 

صندلی‌های راحتی آن زمان» دارای پشتی‌هائی بلند به‌ارتفا ع یک متر بود که 
انسان را حوب از نظر کسی که پشت صندلی را می‌نگریست پنهان می کرد لذا 
صاحب منصب مزبور بعد از ورود به‌اطاق حتی نتوانست پی ببرد که غیر از هانری 
سوم شخصی دیگر در آن اطاق حضور دارد. 

هانری سوم گفت آقا آیا شما از طرف پسرعموی ماد وک دو( گیز ) حامل 
نامه‌ای برای ما هستید ؟ 

صاحب منصب مزبور گفت بلی. و بعد د کمه‌های حفتان چرمی خود را 
گشود و د کمه لباس را باز کرد و دست در جیب بغل کرد که‌نامه‌اش را بیرون 
پیاورد . 

ولی همینکه حواست نامه را از جیب حارج کند بجای یک پا کت» دو پاکت 
از جیب وی حارج شد و یکی از آنها بزمین افتاد . 

و چون پا کتی که دردست داشت متعلق به‌هانری سوم بود آن‌مرد بدواً پاکت 
را بوی داد و آنگاه با رنگی برافروخته حم شد و پاکت دوم را از روی زمین 
برداشت. 

(شیکو) پشت دسته صندلی راحتی با یک چشم آن مرد را می‌نگریست و 
هیچ یک از این حر کات از وی پنهان نماند و فهمید که صاحب منصب مزبور از 
افتادن پا کت دیگر برزمین چقدر مضطرب گردیده و این موضو ع می‌رساند که او 
نمی‌خحواست که هانری سوم بداند که وی علاوه بر آن پاکت» از طرف دوک 
دو( گیز ) حامل نامه‌ای دیگر هم هست. 


ولی هانری سوم هیچ متوجه این موضو ع نشد و حیرت او از ورود صاحب 
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منصب مزبور» و قاصد دوک دو( گیز ) و دربافت نامه‌ای از د وک» آنقدر زباد 
بود که نگذاشت متوجه افتادن پا کت دوم شود و دریابد که آن مرد از این واقعه چه 
اندازه مشوش گردیده است. 

هانری شوم نامه را گشود و با دقت مطالعه کرد. (شیکو ) که از آن طرف 
پشتی صندلی راحتی هانری سوم را می‌نگریست مشاهده کرد که وی هرچه بیشتر 
نامه را مرور می کند حرسندتر می‌شود و پنداری یک بشارت بز رگ باو داده‌اند. 

در همان لحظات که شیکو هانری سوم را می‌نگریست صاحب‌منصب حامل 
نامه را هم مورد مطالعه قرار میداد و در دل حطاب باو می گفت ای حقه‌باز 
ظاهرساز » من همان روز که در صومعه ( گورن فلو ) تو را ديدم متوجه شدم که تو 
یک کشیش و مردی روحانی نیستی. 

بلکه برای نقشه‌ای مخصوص در ضومعه ( گورن فلو ) عویش را مشیر و 
مشاور کرده‌ای. 

و اينک هم بزودی خواهم فهمید که تو برای چه در سلک حقیقی خود که 
لباس صاحب منصبی است باینجا آمده‌ای. ولی آنچه بیشتر برای من ارزش دارد » 
همانا نامه دیگری است که در جیب بغل تو یافت می‌شود . 

چون مضمون این نامه را من هما کنون از صحبتهای تو و هانری سوم خواهم 

ولو هانری سوم در حصوص این نامه با تو صحبت نکند وقتیکه تو از این اطاق 
حارج شدی بمن خواهد . گفت که این نامه چه در بردارد . 

ولی نامه دوم را تو بمن نشان نخواهی داد و هانری سوم هم که آنرا ندیده 
نمی‌تواند بگوید مضمون آن چیست و این منم که بايد بفهمم دوک دو گیز در آن 
نامه چه نوشته» و تو آنرا در پاریس بکه باید برسانی. 

(شیکو ) بعد از این فکر آهسته حم شد و هردو مهمیز را که هنگام راه رفتن 
صدا می‌داد از پاهای خود گشود زیرا نقشه‌ای که برای حامل نامه طرح کرده 
بود اقتضا می‌نمود که هنگام راه رفتن صدای مهمیزهای او شنیده نشود . 

هانری سوم بعد از خواندن نامه از صاحب‌منصب سئوال کرد حال پسرعموی 


۰ / قبل از طوفان 


عزیز ما دوک دو( گیز ) چگونه است؟ 
۱ ای و اس یی او ی ور 
مأمور کردند که فدویت ایشان را بپیشگاه مبارک تقدیم نمایم. 
هانری گفت آیا تس و فا همچنان در (سواسون) سکونت دارند ؟ 
۱ 
اوقات خود را چگونه می گذرانند ؟ 
- گاهی بشکار می روند و گاهی هم در پارک خود گلهای قشنگ را تربیت 
می‌نمایند . ۱ 
- عجب ... پسرعموی عزیز ما آیا ذوق گل کاری پیدا کرده‌اند ؟ 

۰ -بلی؛ و چون مرا مفتخر فرمودید که سئوالاتی درباره عالیجناب بنمایید 
عرض می کنم از وقتی که ایشان شنیده اند که گل کاری سبب تسکین اعصاب و در 
نتیجه باعث طول عمر می‌شود نسبت بگل کاری علاقه‌مند شدند . 

راست است و گل کاری چون یک نوع کار هنری است انسان را س رگرم و 
اعصاب را آرام می کند . 

وقتی صاحب‌منصب می گفت که دوک دو( گیز ) گل کاری می کند شیکو 
پشت صندلی راحتی تبسم می‌نمود . 

بعد هانری سوم گفت از قول ما بپسر عموی عزیزمان بگوئید که از دریافت 
این نامه و نظریه‌ای که در اینجا ابراز کرده‌اند بسیار حوشوقت هستیم و کاملا این 
نظریه را تصویب می‌نمائیم. 

این گفته چون بمنزلهٌ صدور اجازه مرحصی صاحب‌منصب بود وی سرفرود 
آورد ولی قبل از اینکه حارج شود گفت: آیا دوک دو گیز را بصدور یک جواب 
کتبی سرافراز نمی‌فرمائید که بوسیله جان‌نثار باو تسلیم شود . 

هانری سوم گفت جواب کتبی ما لزومی ندارد زیرا بطوریکه در همین نامه 
نوشته شده در آینده پسرعموی عزیزمان را حواهیم دید و لذا ارسال یک جواب 
کتبی تشریفاتی زائد خواهد بود و شما همین قدر بپسرعموی ما بگوئید که ما از 


وصول اخبار از شمال فرانسه / ۳۳۴۱ 


وصول نظریه او حرسند هستیم و آنرا تصویب می‌نمائیم و بامسرت منتظر دیدار او 
می‌باشیم. 

در قبال این بیان صریح» اصرار صاحب‌منصب برای دریافت یک جواب کتبی 
دور از ادب و بمنزله هتک احترام بود . 

لذا وی سرفرود آورد و با وقار و ابهتی که با قامت برازنده اش مناسب بود از 
اطاق خارج شد . ۱ 

پس از حروج او هانری سوم گفت شیکو» امروز ما موفق شدیم بعد از 
دریافت این همه خبرهای نا گوار یک خبر حوب دریافت نمائیم. 

شیکو حواب نداد . 

هانری سوم گفت: شیکو با تو هستم و می گویم بالاخره امروز یک خبر خوش 
بما رسید . 

هانری سوم از عادات (شیکو ) مستحضر بود و می‌دانست که وی وقتی با 
موضوعی موافق نیست سکوت می نماید و با صدای بلندتر گفت: آیا تو با نظریه‌ای 

و ۳۹ 0 

که دوک دو( گیز ) پيشنهاد کرده موافق نیستی. 


" (شیکو ) همچنان سکوت کرده بود . 
هانری سوم بانگ زد مگر در گوشهای خود پنبه نهادی یا یک مرتبه مبتلا 
به‌ثقل سامعه شدی که حواب نمی‌دهی. 


هانری سوم بصندلی راحتی او نزدیک شد و گفت شیکو» این منم که با تو 
صحبت می کنم» این پادشاه تواست که با تو تکلم می‌نماید جرا حواب نمی‌دهی ؟ 


و چون باز جوابی نشنید سر را پیش آورد و صندلی راحتی را نگریست و 
دید که (شیکو ) وحود ندارد. 


۳۳۳ 


دو مرد کهنه کار 


هانری سوم بعد از اینکه دید (شیکو ) ناپدید شد با توجه به‌اینکه در گذشته او 
را مرده می‌دانست بفکر افتاد که شاید شیکو روح مجسم بوده و یکمرتبه ناپدید 
گردیده است. 

از این فکر هانری سوم برخود لرزید تا اینکه پیشخدمت خود را طلبید و 
گفت آیا شیکو را ندیدی؟ 

پیشخدمت گفت چرا ... من چند دقیقه قبل او را ديدم که آهسته از اطاق 

حارج می شد و بیرون رفت. علت اینکه (شیکو ) هنگام حروج جلب توجه کرد از 
این جهت بود که درباریهای فرانسه او را می‌شناختند و بعضی از آنها آنقدر که 
نسبت به (شیکو ) احترام می کردند بخود هانری سوم احترام نمی‌نمودند. 

(شیکو) بعد از اينکه از کاخ (لوور) حارج شد در آن نزدیکی نقطه‌ای را 
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انتخاب کرد و منتظر ورود صاحب‌منصب دوک (دو گیز ) ایستاد . 

صاحب منصب مزبور پنج دقیقه بعد از خروج (شیکو ) از کاخ (لوور) 
حارج شد و با سری افراخته و قدمهائی محکم از حياط (لوور ) بیرون رفت. 

وی از اینجهت با قدم‌های محکم و سرافراخته از حياط عبور می‌نمود که 
می‌دانست قامتی قشنگ و اندامی در خور توحه دارد و دیگر اينکه دریافت که 
هانری سوم نامه دو ک دو( گیز ) ارباب او را بدون سوء‌ظن پذیرفت و پيشنهاد 
دوک دو( گیز ) را قبول کرد. 

پس از خحروج از کاخ (لوور ) آن صاحب‌منصب بقدر پنجاه قدم دور گردید 
و یک مرتبه صدای مهمیز را از عقب خود شنید و بتصور اينکه هانری سوم با او 
کاری دارد و شخصی را دنبال او فرستاده حواست روی بر گرداند ولی منصرف 
شد و با حود گفت اگر با من کاری داشته باشد قدمها را تندتر می کند یا مرا صدا 
می ززند . 

حدس صاحب‌منصب مزبور درست در آمد زیرا (شیکو) بانگ زد برادر 
روحانی بورومه .... برادر روحانی بورومه ... 

صاحب منصب مزبور حیرت زده روی بر گردانید زیرا انتظار نداشت که کسی 
بتواند در لباس نظامی او را بشناسد و بداند که وی همان برادر روحانی است که 
ډار ی ی می بر2 

(بورومه) روی بر گردانید و شیکو را دید و گویا محتاج بتفصیل نباشد که 
برخورد اولیه ایندو نفر با یکدیگر » برخوردی دوستانه نبود . 

(بورومه) گنت آه ... این شمائید ؟ 

(شیکو) گفت بلی برادر روحانی عزیز. 

(بورومه) گفت بورژوای عزیز» شما در اینجا چه می کنید ؟ (شیکو ) گفت 
این حفتان در برشما که یک مرد روحانی هستید جه می کند. 

(بورومه) گفت این کلاه جنگی برسر شما که یک مرد (بورژوا ) هستید 
برای جه نهاده شده است؟ (شیکو) گفت من از دیدار شما حیلی حوشوقت هستم ! 
(بورومه) گفت من از دیدار شما بیشتر مسرور می‌باشم. 


۴ / قبل از طوفان 


مدت چند لحظه آندو نفر مانند دو حروس جنگی که مقابل هم قرار گرفته 
خود را برای جنگ مهیا می‌نمایند یکدیگر را نگریستند ولی (بورومه) که بیاد 
آورد (شیکو) در صومعه چگونه شمشیربازی می کرد صلاح را در این دید که 
حشونت قیافه را مبدل برأفت نماید و گفت آه ... آقا هر کس شما را در صومعه 
می دید تصور می کرد بتمام معنی یک (بورژوا) هستید . 

(شیکو) گفت و شما هم بنظر هر کس که می رسید او تصور می‌نماید اقلا ده 
سال است که در کسوت روحانیت بسرمی‌برید. 

(بورومه) گفت ولی شما در عین حال که بورژوا هستید می‌توانید یک سردار 
جنگی لابق باشید و این کلاه نظامی خیلی حوب بشما می آید . 

(شیکو ) دریافت خوش آمدی که (بورومه) باو می گوید از صمیم قلب نیست 
بلکه ظاهرسازی می‌باشد و گفت پس راجم بشما چه باید گفت زیرا شما در صومعه 
یک مرد راهب بودید و در اینجا یک صاحب‌منصب نیرومند و رشید می‌باشید و 
من یقین دارم که هر گاه شما واقما بخواهد جام ر و انیت را دزی نماد ده مره 
از حود پاپ نیرومندتر و لابقتر خواهید بود. 

(بورومه) گفت آیا رات می گرید؟ یکی کف کر ا کرت ازو 
درو غ شنیده بودید که در صحت قول من تردید می کنید ؟ 

(بورومه) گفت نه و برای اینکه بدانید که جهت شما قائل به‌ارزش هستم دست 

(شیکو ) با (بورومه) دست داد و گفت ولی تصدیق کنید که آن روز که‌من 
بصومعه آمدم شما برای من اسباب زحمت شدید . 

(بورومه) خندید و گفت رفیق عزیز در آنروز من تصور می کردم که شما 
یکنفر (بورژوا) هستید و لابد می‌دانید ما که ارباب شمشیر هستیم چقدر از 
بورژواها بدمان می آید . 

(شیکو ) گفت راست می گوئید ولی من فکر می کنم که یک صاحب‌منصب 
رشید و اصیل مانند شما بدون جهت لباس جنگی خود را با یک لباس رهبانیت 
تعویض نمی‌نماید . 
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(بورومه) گفت حقیقت این است که من برای امری مخصوص لباس نظامی 
خود را با جامۀ روحانیت عوض کرده بودم ولی شما چرا حود را بشکل بورژواها 
دز آوزدند ؟ شبکو گفت: 

- من هم برای امری مخصوص اینکار را کردم ولی باید مواظبت کرد که 
کسی صدای مرا نشنود . 

- آیا میل دارید که در این خصوص صحبت کنیم. 

من کمال میل را دارم زیرا بطور قطع یک صحبت شیرین خواهد بود. 

- پس برویم و در گوشه‌ای بنشينيم و صحبت نمائیم. 

- من با پيشنهاد شما موافق هستم. 

۔ آیا شما جائی را سراغ دارید که حلوت باشد و بتوان در آنجا صحبت 
کرد ؟ 

- نه من چنین جائی را سرا غ ندارم. ۱ 

- پس بیائید که من شما را بنقطه‌ای ببرم که در آنجا بآسود گی صحبت کنیم. 

این نقطه کحاست؟ 

میخانه‌ایست موسوم به ( کورن - دابون دانس) 

از شنیدن این حرف» شیکو برخود لرزید زیرا میخانه‌ای که آن مرد نام 
می‌برد میخانه‌ای بود که خود او مکرر در گذشته بانجا می‌رفت. 

(بورومه) متوجه شد که شنیدن نام میخانه» در شیکو اثر کرده و گفت: 

- برای چه از شنیدن اسم این میخانه حيرت کردید ؟ ۱ 

- من حیرت نکردم. 

- آیا نسبت بصاحب این میخانه نظری دارید ؟ 

- بهیچو جه. 

- بنابراین موافق هستید که بانجا برویم. 

- اگر جای حلوتی باشد با کمال میل آنجا خواهم آمد. 

- مطمئن باشید که مکانی خلوت است و در صورتیکه مایل باشید می توان 
درب میخانه را هم بست. 


۶ قبل از طوفان 


- بسیار حوب برویم. . 

- صاحب این میخانه یک مزیت دارد و آن اینکه می تواند بین ذائقه مردی جون 
شما را با ذائقه یک مشتری عادی فرق بدهد و برای هریک شرابی را که مخصوص 
اوست بیاورد . 

- در این صورت زودتر برویم و من حوشوقتم که می بینم شما مردی هستید که 
همه را می‌شناسید و می‌توانید در این شهر اما کن حلوت را پیدا کنید. 

(بورومه) گفت ولی بین من و او رابطه‌ای جز رابطه مشتری و میفروش وجود 
ندارد و او بمن شراب و غذا می‌فروشد و منهم بهای شراب و غذا را به‌او می‌پردازم. 

با اینکه (شیکو) در معیت مردی چون (بورومه) راه می‌پیمود » معهذا 
هنگامیکه بطرف میخانه ( کورن دابون دانس ) می رفت یاد دوران جوانی او را قرین 
تأثر و هم مسرت می کرد . 

او بخاطر می آورد که در ازمنه قدیم و هنگامیکه وی جوان بود » همینکه چند 
سکه طلاء حتی نقره در جیب داشت خود را به‌میخانه مزبور می‌رسانید و پشت میز 
می‌نشست و دستور غذا و شراب را می‌داد و صبر می کرد تاوقتیکه ( گورن فلو ) 
رفیق قدیمی او بیاید . 

آنوقت بدون نگرانی از اينکه زن و بچه او در خانه گرسنه است و بدون 
اضطراب از اینکه شخصی در خانه منتظر وی می‌باشد و هر گاه دیر مراجعت کند 
مورد خشم او قرار خواهد گرفت به‌اتفاق ( گورن فلو ) خود را با شراب و غذا 
س ر گرم می کرد . 
و بهرنسبت که ( گورن فلو ) مست می گردید شیکو که مردی کیمیا نظر و 
حورده بین بود می توانست مراحل مختلف مستی را در آن مرد که رفته‌رفته» قوت 
می گرفت مورد مطالعه قرار بدهد» و امواج نیروی جوانی به‌اتفاق امواج حرارت 
شراب و غذا به‌مغز او راه می‌یافت. 

(شیکو ) هنگامیکه به‌اتفاق (بورومه) بطرف میخانه می‌رفت از مقابل خانه 
خود هم گذشت این خانه‌ای بود که وی قبل از اینکه از پاریس ح رکت کند آنرا 
به (هودوئن ) نو کر خانم دو(مون سورو ) سپرده بود که از آن نگاهداری کند و 
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خحیلی ميل داشت که نظری به آن حانه بیندازد و ببیند آیا بخوبی از آن مواظبت شده 
است یا نه؟ ولی رفتن بخانه مزبور سبب سوءظن بورومه می گردید و حتی توقف 
مقابل آن خانه تولید بد گمانی می‌نمود. 

بالاخره به‌میخانه ( کورن دابون دانس) رسیدند میخانه مزبور با وضع سابق 
نحود فرق نکرده بود جز اینکه عمارت آن کهنه و رنگ درها بیشتر از سابق زائل 
شده بنظر می‌رسید » ولی کما کان درختهای کهن چنار و شاه بلوط جنگلی برمیخانه 
سایه می اند انعت. 

aE‏ رس EE‏ و گاهی تابه‌های سفید 
که برای شرابخواران و افراد ا کول حکم طلا و نقره را داشت مشهود می گردید اما 
این ظروف مفرغی و مسی و ورشو برای صاحب میخانه تولید طلا و نقره حقیقی 
می کرد » زیرا مرتب سکه‌های طلا و نقره را از جیب مشتریها وارد دخحل میفروش 
می‌نمود و حال اگر بپرسید چگونه مفر غ و مس و ورشو می‌توانستند طلا و نقره 
واقعی را حلب نمایند باید از طبیعت بپرسید که چرا انسان را ا کول و علاقه‌مند 
ه‌اغذیه و اشربه بوجود آورده است. 

(بورومه) بمناسبت اينکه بلد بود جلوتر از (شیکو ) وارد میخانه گردید و 
صاحب میخانه بمحض اینکه دونفر از ارباب شمشیر را دید با احترام به استقبال آنها 
آمد زیرا میفروش برای ارباب شمشیر قائل به‌احترام بود . 

تجربیات زند گی» در طی منازعات مختلف میخانه» به‌او آموخته بود که 
هروقت نزاعی در میخانه در بگیرد» آنکس که دارای شمشیر است می‌تواند اراده 
حود را بدیگران تحمیل و نظم را برقرار کند ولو اینکه برای این منظوز چند کلیجه 
را بضرب شمشیر پاره نماید و حون از اعضای چند نفر سرازیر شود. 

و چون یکی از عواملی که تولید احترام می کند ترس است و میفروش از 
شمشیر ترسیده بود لذا برای کسانیکه دارای شمشیر هستند قائل به‌احترام 
می گردید . 

و اما خود میفروش» هم مانند میخانه خود گرفتار مرور زمان شده بود و در 
صورت وی نیز شکافهائی همچون دیوار میخانه‌اش دیده می‌شد » و اگر از ارباب 
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شمشیر می‌ترسید » و با آنها نمی‌توانست مبارزه کند در عوض قادر بود که بتنهائی 
مشتریان دیگر را سرجای خود بنشاند. 

میفروش میخانه مزبور در سراسر آن محله» از لحاظ پرت کردن یک سطل 
بطرف مشتریهای بدحساب و غوغاگر دیگر» مانند محصلین و کا رگران و 
منشی‌های کوجک دارالو کاله‌ها و ادارات آن زمان» معروفیت داشت و بمحض 
اینکه یکی از مشتریها نظم میخانه را برهم می‌زد یا اینکه بدون پرداحت حساب خود 
می حواست برود میفروش یک سطل پر از آب را (هر گونه آب که بود ) طوری 
بطرف آن شخص پرتاب می کرد که سطل مزبور» مانند یک کلاه بز رگ تا سینه و 
شکم آن مرد می رسید و متهورترین مشتریهای بد حساب سربراه می‌شدند . 

ویژه آنکه میفروش احتیاط را از دست نمی‌داد و اغلب بچند نفر از مشتریهای 
گردن کلفت نسیه غذا و شراب می‌فروخت که در این گونه مواقع» آنها طرفدار 
وی باشند و بحمایت حق و عدالت برخحیزند. 

دیگر اینکه براثر مرور سنوات» و روش نیکوی میفروش مشتریها هم اگر 
شرور و بدحساب بودند سربراه می‌شدند آنها می‌دیدند در میخانه‌ای غذا 
می حورند و شراب می‌نوشند که نظیر آن اغذیه و اشربه را در جای دیگر نمی‌توان 
یافت. 

میفروش موسوم به‌استاد بونومه (با بورومه اشتباه نشود ) در فروش شراب 
بقدری سعةٌ صدر بخرح می‌داد که مشتریان را آزاد می گذاشت که حود بسرداب 
بروند و هرنو ع شراب که میل دارند انتخاب نمایند و بالا بیاورند در صورتی که 
هیچ میفروش حاضر به‌اين فدا کاری نیست. 

ولی میفروش مزبور در سرداب خود بقدری شراب از همه رقم داشت که 
بعضی از بطریها ؛ زیر یک وجب گردو غبار» قرار گرفته بود و هر کس می‌دید 
می فهمید اقلا پانزده یا بیست سال از عمر شرایهای مزبور گذشته است. 

از آن گذشته میفروش در کسب» طرفدار سیستم مخصوصی بود که می گویند 
تازه در ینگی دنیا رواج پیدا کرده است و آن اینکه مشتری وقتی در یک د کان 
آزاد شد و دانست که فروشنده جیزی را از او پنهان نمی کند و وی را تحت نظارت 
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قرار نمی دهد و بیم ندارد از اینکه مشتریها کالای او را بسرقت ببرند طبعاً عزت 
نفس پیدا می کنند و فکر سرقت در ها پیدا ننی‌شود و یک نوع اخساس بی‌نباژی 
در آنها پدید می گردد . 

فقط مشتریها از یک چیز (بونومه) شکایت داشتند و آن اينکه او را پیوسته 
محزون می‌دیدند و وی می گفت که حزن او مربوط بواقعه‌ایست که در زند گی 
حانواد گی او اتقاق افتاده» و گرچه معلوم‌تبود این حرف راست باشد ولی مشتر یا 
مجپور بودند بپذیرند. 

اندوه میفروش در امور میخانه او فقط یک اثر داشت و آن اینکه میفروش مبل 
میخانه و وضع آنرا تغییر نمی‌داد . بطوری که شیکو وقتی وارد آنجا شد و نظر 
بدیوارها انداحت دید رنگ دیوارها همان است که در قدیم بود جز اينکه رنگ ‏ 
حا کستری سقف میخانه که بدواً روشن بود سیاه شده و رنگ دیوارها هم به‌تبعیت 
از رنگ سقف تغییر کرده. 

در آندوره رفاه و فراوانی هنوز میخانه‌ها مانند امروز از بوی توتون دارای 
رایحۀ مخصوص نشده بود ولی اکنون» قدم بهر میخانه که بگذارید بوی سوختن 
توتون که در هرشیئی اسفنجی و متخلخل فرو می رود و رایحه مخصوصی بیمخانه‌ها 
می بخشد و تمام دیوارها و منبت کاریها میخانه دارای این بو می‌شود . 

در آنموقم بمناسبت متداول نبودن تدخین وقتی مشتریها وارد میفروشی 
می‌شدنند رایحه‌ای جز رایحه شراب را در آنجا که معبد(باحوس) رب‌النوع 
شراب بود استشمام نمی کردند و چون برای همین آمده بودند که شراب بنوشند 
این رایحه مشام آنها را قرین لذت می‌نمود. 

وقتی وارد میخانه ( کورن دابون دانس) شدند (شیکو ) بطرف نقطه‌ای 
تاریک از سالون عمومی رفت که در آنجا بدشیند و صحبت کند ولی (بورومه) 
گفت رفیق در این میخانه نقطه‌ای هست که از اینجا بهتر می‌باشد زیرا یک اطاق 
خالی است آیا ميل دارید که به آنجا برویم. 

(شیکو ) گفت بلي. (بورومه) با اثاره‌ای از میفرزش پرسید: آیا آن‌اطاق 
خحالی است و میفروش با اشاره ای حواب مثبت داد . 


۰ / قبل از طوفان 


اطاق مزبور درپشت طالار عمومی واقع شده بود و وقتی وارد آن اطاق که 
خوانند گان حوب آنرا می‌شناسند چون شرحش را در قسمت دوم این کتاب 
(قسمت خانم دومون سورو ) خوانده‌اند» می‌شدند» دیگر کسی مزاحم آنها 
من گر دیا 

(بورومه) به (شیکو ) گفت شما چند دقیقه در اینجا منتظر من باشید تا من 
بروم و از سرداب شراب بیاورم زیرا یکی از مزایای مشتریهای دائمی این میخانه 
این است که می توانند حود بسرداب بروند و برای حویش» هرنو ع شراب که میل 
دارند انتخاب نمایند و بیاورند. 

شیکو گفت بفرمائید بروید و من منتظر شما خواهم بود . 

بمحض اینکه (بورومه) از اطاق بیرون رفت (شیکو ) از جابرخحاست و بطرف 
یک تابلو که بمیخی آویخته از دیوار آویزان کرده بودند رفت. 

تابلوی مزبور شکل (نسیه) را نشان می‌داد و در آن تابلو با قوه تصور و 
تجسم نقاش» عده‌ای از مشتریهای نقد میخانه( نسیه) را بقتل می رسانیدند و تابلوی 
مزبور» اشاره‌ای بود به‌اينکه صاحب میخانه بکسی نسیه نمی‌دهد . برای اینکه 
(نسیه) وحود ندارد و او را بقتل رسانیده‌اند. 

(شیکو ) تابلوی مزبور را بلند کرد و زیر تابلو سوراعی در دیوار نمایان 
گردید و این سوراخ را ود (شیکو ) هنگامیکه جزو مشتریهای دائمی میخانه 
مزبور بود در دیوار تعبیه کرد که بتواند از آنجا طالار میخانه را ببیند و وقتی 
گوش خود را بسوراخ می‌چسباند بتواند صداهای طالار را بشنود . 

آنچه سیب شد که شیکو بطرف سوراخ مزبور که از احتراعات قدیم خود او 
بود برود اينکه روش بورومه در نظرش مظنون جلوه می کرد و می‌اندیشید که 
بورومه ا گر فکری مخصوص نداشته باشد او را به آن اطاق حلوت هدایت نمی کند . 

پس او باید بفهمد بعد از اینکه بورومه از آن اطاق حارج گردید بمی فروش 
چه حواهد گنت و آیا راجع بوی صحبتی خواهد نمود یا نه؟ 

اولین چیزی که شیکو دید اینکه (بورومه) وقتی وارد اطاق شد انگشت خود 
را برلب نهاد یعنی میفروش باید سکوت نماید و صدای خود را بلند نکند که آن 


دو مرد کهنه کار / ۳۳۵۱ 


صدا از دیوار بگذرد و بگوش رفیق (بورومه) که در اطاق مجاور است برسد . 

(شیکو) فوراً گوش خودرا بسوراخ مزبور چسبانید و شنید که بورومه 
به میفروش می گوید غذای ما را بهمین اطاق کوچک بیاورید ولی هر صدائی که 
شنیدید وارد اطاق ما نشوید. 

میفروش گفت عالی جناب اطاعت می کنم دیگر گفتگوئی بین آندو رد و بدل 

مشتری‌های دیگر که‌در طالار بودند این گفت و شنود را نشنیدند زیرا 
هر کس در فکر خود بود . 

(شیکو ) از این گفته زیاد استفاده نکرد زیرا چیزی برمعلومات او نیفزود و 
فقط سوءظن او را نسبت به (بورومه) قوی‌تر کرد. 

وی اگر این گفته را هم نمی‌شنید می‌فهمید که بورومه بدون خیال او را بیمخانه 
مزبور نیاورده و فکری درباره اش اندیشیده است. 

بعد( بورومه) فانوسی را که پیوسته در نقطه‌ای از طالار وحود داشت برداشت 
و بطرف سرداب رفت و آن فانوس را میفروش پیوسته آنجا می‌نهاد که مشتریها 
بتوانند خود بسرداب بروند و شراب بیاورند. 

شیکو از راه سوراخ مزبور رفتن بورومه را دید و چون می‌دانست که قدری 
طول می کشد تا وی مراجعت نماید بطرزی مخصوص دیوار اطاق را که متصل 
بمبداء طالار و حای نشستن میفروش می‌شد زد . 

میفروش این صدا را شنید و گوشها را تیز کرد زیرا صدای مزبور خاطرات 
گذشته را بیادش آورد و متذ کر شد که در قدیم یکی از مشتریهای او اینطور او را 
احضار می‌نمود . ۱ 

ولی از جا برنخاست بطوری که شیکو مجبور شد برای بار دوم و محکمتر» 
دیوار را بکوبد . 

میفروش اینمرتبه برخود لرزید و بطرف اطاق کوچک روانه شد و (شیکو ) 
کلاه جنگی را از سر برداشت و تا میفروش وارد شد زبان بگله گشود و گفت 


آقای (بونومه) از چه وقت مرسوم شده که من برای احضار شما بايد دو مرتبه دیوار 


۷۲ / قبل از طوفان 


را بکوبم. 

دهان میفروش از فرط حیرت بازماند چون او هم مثل سایرین تصور می کرد 
شیکو زند گی را بدرود گفته و بهمین جهت با ترس گفت آقای شیکو » این شما 
ی اا 

شیکو گفت جه من» و چه سایه من» ... آیا شما نباید بعد از اینکه صدای 
احضار را شنیدید بیائید. 

میفروش شرو ع بعذرخواهی کرد و طول مدت را ذ کر کرد و گفت تصدیق 
کنید که من نمی توانستم متذ کر باشم شخصی که مرا احضار می‌نماید شما می‌باشید . 

(شیکو ) گفت بسیار حوب من عذر شما را می‌پذیرم مشروط براینکه مطیع 
امر من باشید . 

میفروش گفت هرچه بفرمائید اطاعت می‌نمایم. شیکو گفت دستور من این 
است که هرصدائی از این اطاق شنیدید باید نشنیده بگیرید و وارد این اطاق نشوید . 

میفروش گفت آقا اطاعت می کنم و انجام این امر برای من حیلی آسان است 
برای اینکه رفیق شما هم دستوری همین گونه صادر کرد و گفت هرصدائیکه از این 
اطاق شنیدم وارد نشوم. 

(شیکو ) گفت و دیگر اینکه اگر رفیق من شما را صدا زد شما باید این طور 
نشان بدهید که ثقل سامعه دارید و صدای او را نمی‌شنوید و در نتیجه نباید برای 
احابت وی وارد این اطاق شوید. 

میفروش گفت آقا اینرا هم بدیده اطاعت دارم و (شیکو ) گفت حالا کاری 
بکنید که تا ده دغ دگ در ان میخاه کی اشد و فام مرها ی ا ار اا 
بروند و اینجا باید طوری خلوت باشذ که گوئی ما در یکی از ایام روزه به‌اين 
میخانه آمده ایم که پنهان از دیدۀ کشیشها روزه حوری کنیم. 

میفروش گفت آقا اطاعت می کنم و مطمئن باشید که ده دقیقه دیگر در این 
میخانه» جز شما دو نفر و نو کر شما ء یعنی این جان نشار هیچکس وجود نخواهد 
داشت. 


شیکو میفروش را مرخص کرد و او موقع مراجعت به(بورومه) که از 


دو مرد کهنه کار / FAY‏ 


سرداب مراجعت می‌نمود برخورد و (بورومه) آهسته به‌او گفت استاد (بونومه) 
.. من قصد دارم که با رفیق خود صحبت کنم و قیل و قال مشتریهای تو حواس مرا 
پرت می کند و تو باید تا ده دقیقه دیگر بیک بهانه آنها را از اینجا بیرون کنی و 
دیگر خود دانی که برای بیرون کردن آنها جه بهانه‌ای باید بتراشی. 

میفروش گفت آقا اطاعت می کنم اما وقتی از بورومه جدا شد از فرط ترس 
می‌لرزید و در دل می گفت خدایا رحم کن ...و من نمی‌دانم چه واقعه‌ای در 
میخانه من اتفاق خواهد افتاد که این دو نفر این توصیه را بمن می‌نمایند. 

(بورومه) در حالیکه زنبیلی را پراز بطریهای شراب حمل می کرد بطرف 
اطاقی که شیکو آنجا بود رفت و وارد شد. 

ما نمی‌دانیم که استاد(بونومه) برای اینکه مشتریهای خود را از میخانه بیرون 
کند چه عذری تراشید و چگونه توانست یکعده مست و نیمه مست را وادار کند 
که از آنحا حارج شوند ولی حقیقت این است که ده دقیقه دیگر تمام محصلین و 
کار گران و کارمندان کوچک موسسات ملی و دولتی از میخانه حارج شدند و 
هنگام حروج می گفتند رفقا باید هرچه زودتر از اینجا رفت زیرا توقف در میخانه 
استاد (بونومه) عطرنا ک می‌باشد . 


۳۳۳ 


وقایعی که در اطاق کوچک میخانه استاد (بونومه) روی داد 


وقتی (بورومه) با زنبیل خود محتوی دوازده بطری شراب وارد اطاق مزبور 
شد شیکو طوری با عرسندی او را پذیرفت و از دیدار بطریها چنان ابراز وجد 
کرد که (بورومه) در دل گفت معلوم می‌شود که این مرد» شکم‌پرست و 
شراب خوار و احمق است. 

(بورومه) عجله داشت که زودتر شیشه‌های شراب را باز کند و محتویات 
آنها را در گیلاس بریزد ولی عجله شیکو برای استفاده از شراب» بیش از او بود . 

و جون هر دو در گشودن بطریهای شراب تخصص داشتند دو عدد از 
بطری‌ها فوراً باز شد و گیلاسها پر گردید. 

و باز چون هردو کارشناس بودند می‌دانستند که بهترین تنقل و غذا» که بايد 
با شراب صرف شود اغذیه شور می‌باشد زیرا عطش را زیاد می کند و انسان قادر 


وقایعی که در اطاق کوچک .... / ۳۳۵۵ 


خواهد بود بیشتر شراب بنوشد. 

و جون غذای شور مانند کوت نمی توان حورد لذا 
آن دو نفر دستور دادند که برای آنها گوشت ران حو ک نمک‌سود و گوشت روده 
و سالاد شور بیاورند. 

استاد بونومه» اغذیه‌ای را که می‌خواستند آورد و روی میز مقابل آنها 
گذاشت و وقتی خواست خارج شود هریک از آن دو» نظری بوی انداختند . 

و او بهر یک از آنها حوابی داد با این تفاوت که جواب وی بشیکو » قدری با 
پاسخ او به (بورومه) فرق داشت. 

بعد از اینکه (بونومه) از اطاق حارج شد و راھ 
هیچ امری واجب‌تر از شراب خحواری نیست و بدون اینکه صحبت کنند می‌نوشیدند 
و می‌خوردند. 

(شیکو ) که بالفطره پرحرف بود چیزی نمی گفت و فقط دو مرتبه اظهار 


(واقعاً شراب (بور گونی) بسیار خوبی است) یا (اين ران حو ک بی‌نظیر 
می‌باشد ). 

در تمام مدتی که شیکو دو بطری شراب را آشامید غير از این دو جمله» 
چیزی برزبان نیاورد و از روی تناسب با هربطری» یک جمله صحبت کرده بود . 

(بورومه ) وقتی دید که شیکو با چه ولم» شراب می‌نوشد بیشتر حوشوقت شد 
و با حود گفت تردیدی وحود ندارد که این مرد مست می‌شود و آنوقت من هرچه 
بخواهم بفهمم از او خواهم فهمید . 

شیکو وقتی دومین بطری شراب را تمام کرد نظری به‌سقف میخانه انداحت و 
گفت رفیق با این سرعت که ما شراب می‌نوشیم زود مست خواهیم شد . 

(بورومه) گفت انسان وقتی شراب را با شوری میل کند مست نمی‌شود از 
این گوشت روده شور بخورید تا بدانید که در تهیه آن چقدر سلیقه بخرج داده اند . 

آنوقت شیکو سومین بطری را گشود و بورومه هم شرو ع به‌باز کردن بطری 
سوم کرد. 


۶ / قبل از طوفان 


شراب در آن نفر دو اثر متفاوت داشت به‌این معنی که زبان شیکو را 
می گشود و او را پر حرف می کرد اما در عوض زبان بورومه را می‌بست و او را 
پیشتر وادار به‌سکوت می‌نمود . 

(شیکو ) گفت رفیق برای چه سکوت کرده‌ای و صحبت نمی‌نمائی؟ بورومه 
گفت رفیق ظرفیت شما چند بطری شراب است. 

شیکو گفت ظرفیت داریم تا ظرفیت. و منظور شما چیست؟ بورومه گفت 
می حواهم بگویم برای اينكة شما برسر نشاط بیائید چند بطری شراب باید بنوشید ؟ 


شیکو گفت: چهار بطری. 

(بورومه) گفت برای اینکه بیشتر دارای نشاط شوید چقدر باید صرف 
نمائید ؟ 

شیکو کا شش طر عا: 


بورومه پرسید برای اینکه کاملاً مست شوید چند بطری شراب برای شما لازم 
است؟ ثیکو گفت تقریا دوازده بطری. 

(بورومه) در دل گفت تمام شراب‌خواران همینطور هستند و خود را طوری 
"جلوه می‌دهند که ظرفیت آنها را زیاد بدانند و این مرد هنوز بطری سوم را تمام 
نکرده معهذا زبانش به‌لکنت افتاده در این صورت جگونه می تواند دوازده بطری 
شراب صرف نماید . 

بعد (بورومه) یک بطری دیگر را حود گشود و مقابل (شیکو ) نهاد . 

(شیکو ) متوجه شد بطریهای خالی که کنار بورومه قرار گرفته (یعنی 
بطریهائی که وی نوشیده ) کاملا خالی نیست و بعضی از آنها تا نیمه و بعضی تا دو 
ثلث پر از شراب است. 

این موضو ع سبب تقویت سوءظن شیکو شد چون بر او محقق گردید که 
(بورومه) حود شراب نمی‌نوشد ولی قصد دارد او را مست کند. 

و کسی که حود شراب نمی‌نوشد و دقت دارد که دیگری را مست نماید 
بطور حتم می‌حواهد آسیبی برفیق خود برساند یا اینکه بالاخحره قصدی درباره او 


دارد . 


وقایعی که در اطاق کوچک .... / ۳۳۵۷ 


وقتی بطری جدید باز شد شیکو دست دراز کرد که آنرا از (بورومه) بگیرد 
ولی دست او طوری می‌لرزید که هر گاه (بورومه) یک مرتبه بطری را رها می کرد 
می‌افتاد و می‌شکست و شیکو گفت آقا آیا متوحه شدید ؟ بورومه گفت: 

-چه را می گوئید ؟ 

-می گویم آیا متوجه زلزله شدید ؟ 

-نه من زلزله را احساس نکردم. 

-هم| کنون زلزله روی داد و زمین لرزید و در نتیجه من به‌ارتعاش در آمدم. 

-شاید این طور شده باشد ولی من چیزی نفهیدم. 

خحوشبختانه این میخانه دارای یک ساختمان مستحکم است گو اینکه روی 
پایه‌های چوبی آنرا بنا کرده‌اند. 

-چطور روی پایه‌های چوبی آنرا بنا نموده‌اند ؟ 

-مگر نمی‌بینید که میخانه می‌چرخد و اگر آنرا روی پایه‌های چوبی بنا 
نمی کردند که اینطور نمی جرخید. 

-راست می گوئید و من هم متوجه زلزله شدم و دریافتم که زمین می‌لرزد اما 
بعلت آل پی نبردم. ۱ 

برای اینکه شما زبان لاتینی نمی‌دانید و اگر زبان لاتینی را می‌دانستید و 
( کیفیت منطق) را می‌خواندید می‌فهمیدید که هیچ معلولی بدون علت نیست. 

-رفیق عزیز صحبت شما درباره معلول و علت و اینکه در منطق راجع به‌این 
موضو ع بحث کرده‌اند مرا بیاد یک موضو ع انداخت و آن اينکه لابد شما یک 
صاحب منصب هستید و شاید مانند من درحه سروانی دارید ؟ 

-بلی رفیق عزیز من از نو ک پاها تا فرق سر صاحب‌منصب هستم و دارای 
رتب کاپیتن میباشم. 
EEE N‏ 
بالاتر از ستوان است» دوم ناخدای کشتی و سوم فرمانده یک دسته از نظامیها و در قدیم 
هرصاحب‌منصبی را که فرمانده یک دسته از سربازان» و در عین حال مردی جا افتاده بود 
کاپیتن می‌خواندند و لذا وقتی ما این سطور را می‌خوانیم بايد بدین نکته توجه کنیم که کلمه 
کاپیتن در قدیم معنای اعم (فرمانده ) را هم می‌رسانید . (مترجم) 


۳۵۸ / قبل از طوفان 


E‏ ور تفا که شتا آ E‏ خا زک ما فد هس کاس 
ی که حود را 
بشکل(بورژوا )ها در آوردید ؟ 

-چطور من خود را بشکل بورژواها در آوردم؟ 

-مگر فراموش کردید که وقتی شما میهمان ( گورن‌فلو ) بودید لباس 
(بورژوا) در برداشتید ؟ 

_راست است و حالا بخاطرم آمد که شما چه می گوئید ؟ 

حال که بخاطر آوردید بگوئید که علت این تغییر لباس چه بود تا اینکه من 
در مکتب شما درس فلسفه و منطق را فرا بگیرم. 

-اطاعت می کنم ولی شما هم باید بمن بگوئید برای چه با اینکه یک 
صاحب منصب هستید خود را بشکل رهبانان ساختید . 

-البته که حواهم گفت و برای اینکه بدانید من روی حرف خود ایستاده‌ام 
دست خود را بمن بدهید . 

شیکو با (بورومه) دست داد و بورومه یک بطری دیگر از شراب گشود و 
گیلاس شیکو را تالب پر کرد تامستی او بدرجة کمال برسد . 

(شیکو ) در آن موقع بنظر (بورومه) طوری مست بود که نمی توانست خود 
را روی صندلی نگاه دارد و گاهی بجلو و زمانی بچپ و راست خم می‌شد و هنگام 
صحبت زبانش بلکنت می‌افتاد و دست‌هایش می‌لرزید و (بورومه) با شادی و قوت 
قلب» منظره مستی شیکو را می‌نگریست. 

(شیکو ) که می‌حواست نقش یک مست را کاملا بازی کند صحبتی دیگر را 
شرو ع نمود ولی (بورومه) نگذاشت وی از موضو ع حارج شود و گفت صحبت 
حود را فراموش نمائید و ما عهد کردیم که علت تغییر لباس خود را بیکدیگر 
بگوئیم. شیکو گفت: 

- آیا شما می‌خواهید بدانید و را تغییر داده لباس 


(بورژوا )ها را پوشیده بودم؟ 


وقایمی که در اطاق کوچک .... / ٩‏ ۳۳۵ 


- بلی. 
- آیا قول می‌دهید که متقابلاً بمن بگوئید جرا حود شما تغییر لباس دادید ؟ 
بجان خودم سو گند که خواهم گفت. 


- بسیار حوب توضیح این مطلب آسان است. . 

بو تلا 

-من با دو کلمه بشما می گویم چرا تغییر لباس داده بودم. 

خواهش می کنم زودتر بگوئید . 

- من برای این لباس خحود را تغییر دادم که بنفع پادشاه فرانسه جاسوسی 
می کردم. 

مگر شغل شما جاسوسی است؟ 

- نه. شغل اصلی من جاسوسی نیست ولی گاهی برای تفریح مبادرت به‌اینکار 
می کنم. ِ ۱ 

- در صومعه ( گورن‌فلو ) چه چیزی وجود داشت که شما برای جاسوسی 
انحا امده بودید. 

- همه جیز قابل حاسوسی بود. 

مثلا یکی از آنها را نام ببرید . 

- اولین چیزی که درخور جاسوسی بشمار می آمد حود گورن‌فلو بود و من 
دریافتم که او یک حیوان بیش نیست. ۱ 

- اینکه احتیاح بجاسوسی ندارد و هر کس او را ببیند بدون اینکه جاسوس 
باشد می تواند بدین موضوع پی ببرد . 

اشتباه می کنید و هانری سوم از این موضو ع بکلی بی‌اطلاع است و نه فقط 
او را حیوان نمی‌داند بلکه تصور می‌نماید که وی یکی از اعاظم می‌باشد و حیال 
دارد رتبه‌ای بز رگ در کلیسا به‌او بدهد . 

- من مخالفتی با ترفیع رتبه ( گورن‌فلو ) ندارم و روزی که نائل بترفیع گردد 
از ته دل حواهم خندید .. دیگر جه کشف کردید ؟ ۱ 

- من کشف کردم که برادر روحانی (بورومه) یک راهب نیست بلکه یک 


۰ قبل از طوفان 


صاحب منصب می باشد . 

- آه ... آیا شما این موضوع را کشف کردید ؟ 

_ در نظر اول که او را ديدم بدین موضو ع پی بردم. 

_ دیگر چه کشف کردید ؟ 

- موضوع دیگری که کشف کردم این بود که برادر روحانی (ژاک) 
کی که کیک شاف یعس یی رای O‏ 
شمشیربازی نیرومند گردد و گرچه اینک هرروز بیک آدم مقوائی حمله‌ور 
می شود ولی بخود نويد می‌دهد که روزی خواهد توانست بیک آدم واقعی حمله‌ور 
گردد. 

بورومه (با نزدیک کردن ابروها و اخم زیاد ) گفت آه ... شما این موضوع 
را کشف کردید ؟ و دانستید که وی مشغول تمرین شمشیربازی است. 

۳ 

- حوب دیگر د ر آن صومعه جه کشف نمودید ؟ 

- شیکو برای اینکه بثبوت برساند که مست است گفت شما طوری پشت هم از 
من سئوال می‌نمائید که فرصت نوشیدن شراب برای من باقی نمانده است و گویا 
فراموش کرده‌اید که ما برای چه کار اینجا آمده‌ایم؟ 

(بورومه) گفت ما اینجا آمده‌ایم که شراب بنوشیم. (شیکو ) گفت در 
اینصورت نباید اوقات گرانبهائی را که باید صرف نوشیدن شراب شود با فلسفه 
بافی بگذرانیم. (بورومه) گیلاس شیکو را از شراب پر کرد ولی اینمرتبه شیکو فقط 
لب را از شراب مرطوب نمود و طوری دستش می‌لرزید که محتویات گیلاس را 
قسمتی روی میز و قسمتی روی زمین ریخت. 

(بورومه) گفت من منتظر دنباله صحبت شیرین شما هستم. شیکو حيرت زده 
گفت: 

- آه ... منتظر صحبت من هستید مگر من راجع بچه موضو ع صحبت می کردم 
که این همه مورد توجه شما واقع شده است. 

بورومه گفت شما راجع به‌این موضو ع صحبت می کردید که برای جاسوسی 


وقایعی که در اطاق کوچک ... / ۳۳۶۱ 


بصومعه( گورن‌فلو ) رفتید و اینک بگوئید علاوه براينها در آنجا چه کشف 
کردید ؟ شیکو گفت: 

من دیدم که رهبانان آن صومعه بجای اینکه مرد روحانی باشند مردان سپاهی 
هستند و بجای اينکه از رئیس صومعه اطاعت نمایند از شما اطاعت می کنند . 

- آه ... آه ... آیا شما اینرا هم کشف کردید. 

بلی آقای سروان. 

- من یقین دارم که | کتشافات شما در صومعه مزبور منحصر به‌این نیست و 
چیزهای دیگر را هم کشف نمودهاید ؟ 

شیکو سکوت کرد و دستی پپیشانی و صورت کشید و نظری به‌اطراف میخانه 
انداحت و گفت من متحیرم که چرا اينهمه زلزله روی می‌دهد آیا متوجه هستید 
چگونه زمین می لرزد . 

بورومه گفت آقا» بطوری که گفتید این عمارت محکم است و زلزله برای ما 
حطری نخواهد داشت و بهتر آن است که بگوئید دیگر در آن صومعه چه کشف 
کزدید ؟ شیکو گفت: ۱ 

- موضوعی دیگر که در آن صومعه بنظر من رسید اینکه در آنجا مشغول توطئه 
هستند بلی من فهمیدم که در آنجا توطثه می کنند. 

آیا متوجه شدید عليه که توطثه می کنند ؟ 

بلی من دریافتم که آنها عليه پادشاه فرانسه مباد رت بتوطئه کرده اند . 

(رنگ بورومه بیشتر پرید ) ... حوب ... شما که این توطثه را کشف کردید 
آیا متوجه شدید که منظور آنها از این توطثه چه می‌باشد و چگونه می‌خواهند نقشه 
خود را بموقع اجرا بگذارند. 

- من فهمیدم که آنها قصد دارند پادشاه فرانسه را بربایند. 

- آیا فهمیدید چه موقم می‌خواستند او را بربایند؟ 

-نقشه آنها این بود وقتی هانری سوم پادشاه فرانسه از (ون‌سن ) مراحعت 
می کند او را بربایند. 

- آه ... شما این موضوع را کشف کردید؟ 


۲ / قبل از طوفان 


- بدیهی است. 

و آیا پادشاه فرانسه را از این موضو ع مستحضر کردید؟ 

البته» زیرا من برای همین آمده بودم که هرچه دیدم و کشف کردم به‌اطلاع 
پاد شاه فرانسه برسانم. ١‏ 

- پس این شما بودید که نقشه .... آنها را برهم زدید و نگذاشتید که آنها؛ 
منظور خود را از پیش برند. 

- بلی من بودم. 

(بورومه) زیر لب گفت مرده‌شوی تو را ببرد. شیکو پرسید چه گفتید ؟ 
بورومه حواب داد گفتم که شما مردی باهوش هستیدو می‌توانید همه جیز را 
کشف نمائید ؟ 

(شیکو) گفت مگر نمی‌بینید که گیلاس من خالی است و اگر گیلاس مرا 
پرنمائید بشما خواهم گفت که من چیزهای دیگر را هم دیده‌ام. 

(بورومه) با سرعت گیلاس شیکو را پر کرد ولی باز (شیکو ) بیش از چند 
قطره نتوانست شراب بنوشد و بقیه را روی میز و زمین میخانه ریخت و (بورومه) 
گفت صحبت خود را قطع نکنید ... شما بمن وعده دادید که چیزهای جالب توجه 
دیگر را که دیده‌اید بگوئید ؟ شیکو گفت: 

بلی از چیزهائی که من ديدم این است که آقای دوک دو(ماین) مجروح 


اینکه کشف بز ر گی نیست. 

_من یک کشف دیگر هم کردم و آن اینکه دیدم شهر ( کاهور ) سقوط کرد . 

بورومه با تعجب نیمه‌خیز کرد و گفت آه ... آیا شما از سقوط شهر کاهور 
اطلاع دارید ؟ شیکو گفت: ۱ 

_ هیچکس بهتر از من از سقوط این شهر اطلاع ندارد . 

ور 

برای اینکه حود من در جنگ ( کاهور ) شر کت داشتم و دیدم که این شهر 
چگونه سقوط نمود و حیلی دلم می‌خواست که شما در آنجا بودید و حریان این 


وقایعی که در اطاق کوچک ... / ۳۳۶۳ 


جنگ را مشاهده می کردید و آنوقت درمی‌یافتید که شجاعت یعنی چه؟ 

شما در جنگ ( کاهور ) آیا با پادشاه ناوار بودید؟ 

- بلی و من و او کنار یکدیگر قرار داشتیم و هرخحطری که متوجه او 
می گردید متوجه منهم می شد . 

- چە موقم از کاهور آمدید؟ 

- بمحض اینکه شهر سقوط کرد من براه افتادم. 

- برای جه آمدید ؟ 

برای اینکه حبر سقوط شهر را بپادشاه فرانسه بدهم. 

آیا این حبر را به‌او ابلاغ کردید؟ 

بلی و یک ربع ساعت قبل از اینکه شما وارد NT OTE‏ 
فرانسه بودم. ۱ 

EE E E a 

جائی نرفتم و بشما برحوردم. 

E E‏ نشدیم ذیگر من از 
شما نمی‌پرسم که در این مدت چه کردید. 

- برعکس» این موضو ع را از من بپرسید ولی ی و 
زیرا تازه احساس تشنگی می کنم و می‌بینم که شراب بمن می چسبد . 

در واقع بعد از اينکه (بورومه) جامی شراب برای شیکو ریخت دلقک سابق 
لاجرعه آن را سر کشید و جام را برزمین گذاشت ولی دقت می کرد که آثار مستی 
او از بین نرود و بورومه کما کان او را مست بداند. 

آنوقت (بورومه) گفت خوب قرار بود که شما مشاهدات خود را بعد از 
اینکه ما بیکدیگر رسیدیم برای من بگوئید . (شیکو ) گفت نمی‌دانم چرا حواس من 
پرت می‌شود و آنچه را که دیدم بخاطر نمی آورم (بورومه) گنت: 

-ا گر قدری بحافظه خود فشار بیاورید این مسائل را بخاطر خواهید آورد. 

_بسیار حوب ... من بحافظه خود فشار می آورم (شیکو در فکر فرو رفت) 
... آه بخاطرم آمد ... وقتیکه شما می خواستید کاغذی را که از طرف دوک دو 


۴ / قبل از طوفان 


(گیز ) آورده بودید بیادشاه فرانسه بدهید یک کاغذ از دست شما افتاد زیرا با 
کاغذ دیگر» از حیب شما بیرون آمده بود . 

- آه ... شما اینرا دیدید ؟ 

_بلی و دیدم که شما با سرعت خم شدید و آن کاغذ را برداشتید برای اینکه 
هانری سوم نفهمد که شما حامل کاغذی دیگر هم هستید . 

در این وقت شیکو انگشت خود را بطرف سینه (بورومه) دراز کرد و گفت و 
اکنون آن کاغذ در اینجا پعنی زیر حفتان شما روی سینه قرار دارد . 

(بورومه) از اشاره انگشت شیکو طوری جست که پنداری انگشت شیکو یک 
قطعه آهن گداخته بود و بمحض اینکه انگشت را روی سینه او نهاد حفتان و لباس و 
وشت وان او راو رانو اناد کرت 

_فقط یک چیز دیگر باقی مانده است. 

آن چیز چه می‌باشد ؟ 

-اینکه شما بدانید این نامه بعنوان که نوشته شده.است. 

-فهم این موضو ع که اشکالی ندارد زیرا بمحض اینکه کاغذ مزبور بزمین افتاد 
من فهمیدم که بعنوان خانم لادوشس دو(مون‌پانسیه) نوشته شده است. 

بورومه در حالی که یکمرتبه از جا برحاست بانگ زد پناه بر حدا ... شما از 
این موضو ع آگاه هستید ...و بعد دریافت که این ابراز وحشت بنفع او نبوده» لذا 
حود را آرام کرد و روی صندلی نشست و گفت آیا راجع به‌این کاغذباپادشاه 
فرانسه صحبت کرده‌اید ؟ شیکو گفت: 

_هنوز راجم به‌اين موضو ع با او صحبت نکرده ام. 

آیا این موضو ع را به‌او خواهید گفت؟ 

ت 

-چه موقع این مسئله را به‌اطلاع او حواهید رسانید. 

بمحض اینکه قدری خوابیدم بکاخ (لوور ) خواهم رفت و پادشاه فرانسه را 
از این موضو ع مستحضر خواهم کرد. 

شیکو بعد از این حرف مانند کسیکه از شدت خواب نمی‌تواند صحبت کند 
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دو دست را روی میز و سر را روی دو دست نهاد و بخواب رفت. 

ولی (بورومه) او را تکان داد و گفت بیدار شوید ... بیدار شوید صحبت ما 
تمام نشده است. شیکو چشم‌ها را گشود و گفت جرا نمی گذارید من بخوابم؟ 
(بورومه) گفت: 

آیا واقعاً قصد دارید به(لوور ) بروید ؟ 

-بلی. 

_بمحض اینکه از خواب بیدار شدید خواهید رفت؟ 

-بلی بلافاصله بعد از خواب براه خواهم افتاد . 

-و این موضو ع را بپادشاه فرانسه خواهید گفت؟ 

-البته. 

-و پادشاه از همه قضایا مستحضر خواهد شد ؟ 

بايد هم مستحضر شود . 

آیا تصمیم شما جدی است یا شوحی می کنید . 

- آقای عزیز ...من از این سئوال شما حیرت می‌نمایم زیرا سئوال شما بدان 
می ماند که شما از یکنفر کفاش بپرسید آیا تصمیم شما برای دوختن کفش حدی 
است یا از یک نفر نانوا سئوال کنید آیا تصمیم شما برای طبخ نان جدی می‌باشد 
...من و شما مانند کفاش و نانوا باید هریک وظیفه حود را انجام بدهیم و بشغل 
خود بپردازیم ... شما که توطثه کار هستید بشغل خود می‌پردازید و من هم که 
جاسوس می باشم باید حرفه خود را انجام بدهم. 

آنوقت شیکو مانند کسی که حاضر نیست یک کلمه دیگر صحبت کند سر را 
روی دو دست نهاد و لحظه‌ای بعد صدای تخرخر او بلند شد و طوری طبیعی نحر خر 
می کرد که برای بورومه محقق گردید وی بخواب رفته است. 

(بورومه) از جا برخحاست و قدری در اطاق قدم زد و مانند این بود که مردد 
است جه کند ؟ 

صدای خر خر شیکو آنقدر قوت داشت که (بورومه) می‌دانست هر گاه توپ 
هم خالی کنند آن مرد مست از حواب بیدار نخواهد گردید. 


۶ / قبل از طوفان 


این است که نمی ترسید از اينکه صدای قدم‌های او شیکو را از خواب بیدار 
نماید و طبعاً حوانند گانی که این سطور را تعقیب می‌نمایند متوجه هستند که 
(بورومه) از هویت واقعی شیکو اطلاع نداشت و او را در صومعه بنام 
(روبر -بریکه) شناخته بود . 

یکمرتبه با صدائی که لزوم نداشت آهسته باشد گفت ای جاسوس نابکار آیا 
تو می‌حواهی بعد از اینکه از حواب بیدار شدی بکاخ لوور بروی و این موضو ع را 
بهانری سوم بگوئی. ولی من این آرزو را در دلت خنثی خواهم کرد و نمی گذارم 
که تو از خواب بیدار شوی تا اینکه به‌لوور بروی. 

پشت شیکو» که روی دو دست خحود خوابیده بود برای حنجر (بورومه) 
بهترین هدف بشمار می آمد و یقین داشت که با یک ضربت خنجر شیکو را بدنیای 
دیگر خواهد فرستاد . 

این بود که حنجر را از غلاف کشید و بشیکو نزدیک گردید و بلند کرد و 
فرود آورد ولی چقدر متعجب شد وقتی دید که تیفه حنجر او درهم شکست و در 
پشت شیکو فرو نرفت و آنوقت دریافت که آن مرد در زیر لباس روئین» یک زره 
در بردارد که مانم از عبور خنجر گردیده است. 

(شیکو ) به (بورومه) مجال نداد. که از این واقعه زياد حيرت کند و دست 
راست او بحر کت در آمد و مشتی سخت از آن نوع مشت‌ها که تمام وزن بدن روی 
مشت متمر کز می‌شود بطرف (بورومه) پرتاب نمود و (بورومه) بطرف دیوار 
پرتاب گردید و شیکو بپاحاست. 

(بورومه ) بعد از اصابت بدیوار و افتادن بر کف میخانه» بلند شد و شمشیر از 
غلاف بیرون کشید و با وجود اینکه (بورومه) با سرعت روی دو پا قرار گرفت 
شیکو زودتر از او برحاسته و شمشیر را از غلاف بیرون کشیده بود . 

هیچ نو ع علامت مستی در شیکو دیده نمی‌شد و هر کس او را می‌دید محال 
بود تصور کند که وی مقداری شراب نوشیده و تا لحظه‌ای قبل از فرط مستی 
نحرنحر می کرد . 

ضربت مشت شیکو ؛ دهان و بینی بورومه را مجروح کرده بود و خون از بینی 
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او روی زنخ و لباسش فرو می‌ریخت. 

شاید مشاهدهٌ حون آنمرد را حشمگین نمود و بطرف شیکو حمله‌ور شد. 

بین آندو» میز میخانه قرار داشت بطوریکه (بورومه) نمی توانست این طرف 
بیاید و شیکو گفت براستی که تو مردی نادان هستی زیرا نمی‌بینی که این میز بین 
من و تو فاصله است. 

و چون نمی توانی این طرف بیائی و از طرفی دست من از دست تو و شمشیرم 
از شمشیر تو بلندتر است بدون تردید هروقت بخواهم تو را بقتل خواهم رسانید و 
اگر باور نمی کنی اينهم دلیلش .. 

دلیل شیکو عبارت از ضربت شمشیری بود که با نوک تیغ برپیشانی 
(بورومه) زدولی دقت کرد که شمشیر زياد فرو نرود و پیشانی را سوراخ ننماید. 

معهذا آنمرد که دردی شدید را در پیشانی احساس کرد با شدتی بیشتر 
بشیکو حمله‌ور گردید نحاصه آنکه مردی شجا ع بشمار می آمد و از مرگ بیم 
نداشت. 

(شیکو ) در اینطرف میز بدون اینکه حیلی بخود زحمت بدهد بدفا ع اکتفا 
می‌نمود و گفت ای مرد» هرچه بیشتر می گذرد بلاهت تو زیادتر در نظرم آشکار 
می‌شود ... تو خود را یک شمشیر زن می‌دانی ولی آنقدر بی‌احتیاط هستی که 
یک شا گرد مدرسه در دقیقه اول تو را بقتل خواهد رسانید. 

آه ... حالا بالای میز هم می‌روی ... و قصد داری از آن بالا بمن حمله‌ور 
شوی ... مگر تو نمی‌دانی ضربت شمشیر از طرف پائین ببالا خطرناک و کشنده 
است و اگر باور نداری ... این هم دلیل دیگر e‏ 

ضربت شمشیر شیکو این مرتبه روی شکم (بورومه) و بهمان ترتیب که روی 
پیشانی او فرود آمده بود شکم ویرا مجروح کرد ولی زخم مزبور هم عمق نداشت. 

زیرا هنوز (شیکو ) نمی حواست او را بقتل برساند و فقط می‌حواست آنمرد 
استنباط نماید که هر گاه وی قصد قتل وی را داشته باشد از عهده بر حواهد آمد . 

براثر درد جدید (بورومه) حمله‌ور گردید و در همان وقت از میز فرود آمد. 

(شیکو ) گفت حوب شد که شما فرود آمدید زیرا هم حود را از حطر نجات 


۸ قبل از طوفان 


دادید و هم ما بهتر می‌توانیم صحبت نمائیم. 

حوب آقای سروان بفرمائید که شما از چه موقع عادت کرده‌اید که در عین 
دو مأموریت مردم را مست می کنید و بعد هم نا گهان از عقب کارد را ین دو کتف 
آنها فرود می آورید که آنان را بقتل برسانید. 
آیا متوجه‌هستید که ضربت کارد شما بقدری شدید بود که من با اینکه زره 
پوشیده بودم مجروح گردیده‌ام؟ 

و آیا رسم جوانمردی همین است که اول یک نفر را بعنوان دوستی دعوت 
کنند و به‌او شراب بنوشانند و وقتی که خواییده او را بقتل برسانند ؟ 

(بورومه) گفت من با شما دوست نبودم. شیکو گفت اگر شما با من دوست 
نبودید می حواستید بمن بگوئید تا اینکه من دعوت شما را نپذیرم چون انسان هر گز 
دعوت کسی را نمی‌پذیرد مگر اینکه بداند که وی دوست او بشمار می آید . 

و امشب شما دو ناحوانمردی کردید اول اینکه در صدد بر آمدید یک مهمان 
را بقتل برسانید . چون من مهمان شما بودم و شما مرا دعوت کردید که به‌اين میخانه 
بیایم و شراب بیاشامم. 

و دومین ناحوانمردی شما این بود که از قفا بی‌حبر هنگامی که من خوابیده 
بودم بمن حمله نمودید و مردان رشید و جوانمرد هردو عمل را بی غیرتی می‌دانند 
و شما را نخواهند بخشید . 

(بورومه) غرشی کرد و گفت مگر شما نگفتید که من اهل توطثه هستم و مگر 
اظهار نکردید که هر کس باید بحرفۀ حود مشغول باشد حوب ... من هم بحرفة 
خحود مشغول شدم. 

شیکو گفت من تصور می کردم که انسان ممکن است یک توطثه کار باشد ولی 
حوانمردی را از دست ندهد و اکنون می‌بینم که لازمه مبادرت بتوطثه این است که 
انسان ناجوانمرد هم باشد . 

(بورومه) شمشیر خود را ی ولی وی بچابکی خود را 
عقب کشید و گفت این فن که | کنون در مورد من بکار بردید یک فن قابل ملاحظه 
است ولی بکار بردن آن دو شرط دارد. 
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اول اینکه خود انسان حیلی جابک باشد و شما آنقدر که باید چایک نیستید . 

دوم اینکه حریفی ضعیف باانسان بجنگد و این فن را نمی توان عليه یک حریف 
قوی پنجه بکار برد . 

یک مرتبه دیگر (بورومه) مبادرت بحمله کرد و ضربتی شدید حواله(شیکو ) 
نمود که‌اگر دیگری بود» شمشیر از یک طرف بدنش وارد و از طرف دیگر 
بدنش خارج می گردید . 

ولی (شیکو ) این حمله را هم رد کرد و گفت بشما گفتم که شما خیلی چابک 
نیستید و برای بکار بردن بعضی از فنون شمشیربازی باید خیلی چابک بود . 

چون اگر شما چالاک نباشید حریف از حر کت دست شما می‌فهمد که قصد 
شما چیست و قبلا برای دفا ع آماده می‌شود . 

و لذا باید آنقدر جالاک بود و شمشیر را جنان با سرعت حر کت داد که قوه 
پیش بینی مانور جنگی شما از حریف سلب گردد . 

حوب آقای (بورومه) بطوریکه ملاحظه می‌فرمائید حملات شما تا این دقیقه 
بدون نتیجه ماند و برای شما مسلم شد که شما نمی توانید مرا بقتل برسانید . 

بورومه گفت ولی هنوز مبارزۀ ما به‌اتمام نرسیده است و وقتی تمام شد آنوقت 
شما حق دارید که ابراز شادی نمائید که بقتل نرسیده‌اید ! (شیکو ) گفت آقای 
" (بورومه)» بنا بضرب المثل معروف» هرسال نکوثی را از بهار آن می‌توان شناخعت 
و یک شمشیرزن ماهر در دقیقه اول شناخته می‌شود و شما چون قدرت قتل مرا 
ندارید من بشما یک پيشنهاد می کنم. بورومه گنت: 

با کے اا وسا کے نام 

-بروح خود سو گند یاد می کنم که اینکه می گویم بنفع شماست. 

آقا بشما می گویم اینقدر حرف نزنید و بجای صحبت کردن مواظب خویش 
باشید زیرا | کنون بقتل خواهید رسید. 

(بورومه) یکی از فنون برحسته خود را عليه شیکو بکار برد و وقتی شمشیر 
را انداحت تصور کرد کار شیکو را ساخته ولی شیکو باز قدمی از جای خود 
نکان حورد و حمله بورومه را دفع نمود و گفت: 


۰ / قبل از طوفان 


- آقای بورومه این فن را شما از چه کسی یاد گرفتید ؟ 

-می‌خواهید چه کنید ؟ 

-اين فن که شما بکار بردید شخصی را بخاطر من آورد که او نیز همین فن را 
علیه من بکار برده بود اما مغلوب گردید. 

- آه ...شما با آن مرد شمشیربازی کردید ؟ 

-بلی آقای بورومه ... آیا شما این فن را از آقای استاد نیکولا وکیل مدافع 
عدلیه تعلیم نگرفتید ؟ 

-چرا ...؟ این فن را او بمن آموعت. 

-پس حدس من درست بود ولی استاد نیکولا بعد از اینکه فن مزبور را بکار 
برد مغلوب و کشته شد . 

آه ... آه ... آیا شما استاد نیکولا را بقتل رسانیدید ؟ 

بلی آقای عزیز ...من با یک فن ساده او را بقتل رسانیدم و اگر شما هم 
پيشنهاد مرا نپذیرید مجبورم با همان فن شما را نیز بقتل برسانم. 

این را هم بدانید که من این حرف را برای رضایت وجدان خود می گویم و 
نمی حواهم طوری شود که بعد از این وجدانم مرا سرزنش نماید که بدون اتمام 
حجت شما را بقتل رسانیدم. 

برای اولین مرتبه (بورومه) ترسید و بدنش به‌ارتعاش در آمد چون می‌دانست 
استاد نیکولا وکیل مدافع عدلیه مردی رشید و شمشیرزن بود و چون بدست حریف 
او بقتل رسید ممکن است وی (یعنی بورومه) نیز مقتول گردد لذا گفت: 

_بگوئید پيشنهاد شما چیست؟ 

-اگر شما پيشنهاد مرا پپذیرید و لجاجت نکنید (همانگونه که استاد نیکولا 
وکیل مدافع خانواده دوک دو گیز لجاجت کرد و بسزای حود رسید ) من نه فقط 
از قتل شما صرف‌نظر می کنم بلکه سودی قابل ملاحظه بشما می رسانم. 

-تا نگوئید که پيشنهاد شما چیست من نمی توانم جواب بدهم. 

-پيشنهاد من این است که شما بدون اينکه از حدمت دوک دو( گیز ) حارج 
شوید وارد حدمت پادشاه فرانسه گردید . 
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این کار جاسوسی است و آیا می گوئید که من جاسوسی مانند شما باشم؟ 

نه ... شما مانند من جاسوس نخواهید شد زیرا من مزد نمی گیرم در صورتی 
که شما از پادشاه فرانسه مزد دریافت خواهید نمود و علاوه بر حقوق و حیره 
مرتب برای هرخدمت برجسته یک انعام هم بشما خواهد داد . 

_ آقا ...من حاضر نیستم که جاسوس شوم چه بمن مزد بدهند و جه ندهند. 

-بسیار حوب ... برای اینکه بدانید که من مردی منصف هستم پیشنهادی 
دیگر بشما می کنم زیرا تصدیق می‌نمایم که بعضی از اشخاص واقعاً نمی توانند در 
دو جبهه بجنگند و مجبورند که تا عمر دارند در یک جبهه پیکار کنند و نان 
دروغگوئی و دسیسه از گلوی آنها پائین نمی رود . 1 

پيشنهاد دیگر شبا چیست؟ ۱ 
-پيشنهاد حدید من این است که شما بايد موافقت کنید که کاغذی را که 
بعنوان دوشس دو (مون‌پانسیه) در جیب دارید پیرون بیاورید و بمن نشان بدهید و 
من درب پاکت مزبور را بگشایم و کاغذ را بخوانم و بعد از اينکه یک نسخه از 
روی آن نوشتم پا کت و کاغذ را بشکل اول برخواهم گردانید و بشما واهم داد و 
شما هم پی کار خود خواهید رفت. 

و من تا مرتبه دیگر که بشما برحورد کنم با شما کاری نخواهم داشت ولی 
برای آینده قول نمی دهم و نمی گویم که مرتبه دیگر رفتار من با شما چگونه حواهد 
بود. ۱ 
(بورومه) گفت این است جوابی که من بپيشنهاد شما می‌دهم و جواب 
(بورومه) عبارت بود از یک حمله شدید که اند کی شانه شیکو را مجروح کرد . 

(شیکو ) گفت بسیار خوب اینک که شما پیشنهاد اول مرا رد کردید و 
پيشنهاد دوم را هم نپذیرفتید من ناچارم فنی را که در کار استاد نیکولا بردم در 
کار شما هم ببرم آیا حمله چهار ضربه را شنیده اید ؟ 

بورومه در حواب غرید. 

شیکو گفت حمله جهار ضربه از اینقرار است .. 

(شیکو ) که تا آنوقت فقط دفا ع می کرد قدمی جلو نهاد و برای حمله مهیا شد 


۲ / قبل از طوفان 


و گفت: 

-در حمله چهار ضربه اول شما با یک حمله مبادرت به‌تظاهر می کنید یعنی 

حریف در قبال این تظاهر لابد اقدامی خواهد کرد همانگونه که شما اقدام 
کردید و عقب رفتید ولی پشت شما دیوار است و نمی‌توانید که دیگر عقب بروید . 

آنوقت بدین ترتیب (شیکو مانور خود را انجام داد ) مبادرت به‌ضربت دوم 
می نمائید و در این ضربت دست را قدری بالا می گیرید و در اصطلاح شمشیربازان 
این را دو ثلٹ می‌خوانند. 

اگر حریف بعد از این ضربت دست خود را گشود که در آن صورت بقتل 
می رسد و اگر نگشود و در صدد دفا ع بر آمد که مبادرت به ضربت سوم حواهید 
نمود و در این ضربت» شمشیر خود را با شمشیر حریف به‌اصطلاح شمشیربازان 
خواهید بست. 

(شیکو ) در حالی که مشغول صحبت بود عمل هم نشان می‌داد و هرچه 
می گفت همان را می کرد و چنین ادامه داد و همینکه شمشیر را گشادید ضربت 
چهارم شرو ع می‌شود و این ضربت تقریبا بطور حتم بخصم اصابت حواهد کرد 
همانگونه که بشما اصابت نمود و شما را بقتل رسانید. 

شمشیر شیکو در این موقع وارد سینه (بورومه) شد و مانند سوزنی که از 
وسط یک پارچه عبور کند از بین دو دنده آنمرد عبور نمود و ن وک شمشیر از آن 
طرف بدن سربدر آورد و به‌دیوار چوبی یعنی به‌منبت‌های دیوار اصابت کرد . 

دست (بورومه) بدبخت باز شد و شمشیر از کف وی برزمین افتاد. 

لحظه‌ای بعد چشمهای او از حال رفت و چون دو شیشه شد و یک کف سفید 
رنگ در دو طرف دهان پدید گردید و زانوها نتوانست وزن بدن را تحمل کند. 

72 چ مه ”£ ® ۹ ۲ 

ولی با وجود سنگینی بدن و فشاری که روی تیغهٌ شمشیر می آورد (بورومه) 
برزمین نیفتاد زیرا دست شیکو از قبضه شمشیر او که نو کش در چوب دیوار فرو 
رفته بود حدا نمی‌شد . 

a ۳۹ 4‏ عم . ۳ و ۰ + 
(شیکو ) با بی‌رحمی شمشیر را گرفته و (بورومه) مانند گوسفندی که بسیخ 


وقایعی که در اطاق کوچک .... / ۳۳۷۳ 


کشیده شده باشد » تقریباً روی تیغه شمشیر آويخته بود . 

بعد (شیکو) حطاب به(بورومه) گفت ای مرد » من بیرحم نیستم ولی در قبال 
مردی چون توء نباید ترحم کرد . 

آیا بخاطر داری چقدر باعث آزار من شدی و آیا بیاد می آوری که براثر 
اقدامات و راپورت‌های تو چند مرتبه جان من بخطر افتاد . 

وقتی که من می حواستم بسفارت نزد پادشاه ناوار بروم کسی از مسافرت من 
اطلاع نداشت تا اینکه تو در صومعه ( گورن فلو ) مرا دیدی و آنوقت در هرمنزل 
برای من یک کمین گاه بوجود آوردی و اگر خود توء عامل ایجاد این 
کمین گاه‌ها نبودی» بطور حتم گزارش‌های تو» این کمین گاه‌ها را بوجود آورد. 

معهذا من وقتی در اینجا بتو دسترسی پیدا کردم نخواستم تو را بقتل برسانم و 
گفتم کاغذی را که در جیب بغل داری بمن نشان بده و هرجا که می‌خواهی برو . 

ولی غرور تو مانم از این گردید که پيشنهاد مرا پپذیری. 

آنگاه شیکو دست را از قبضه شمشیر برداشت و شمشیر او جنان در چوب 
دیوار فرو رفته بود که با اینکه یکطرف آن بجیزی اتکاء نداشت» می‌توانست وزن 
بدن (بورومه) را تحمل نماید. 

شیکو کمربند (بورومه) را گشود رن و کاغذی 
را که بعنوان دوشس دومون (پانسیه) بود از جیب وی بیرون آورد . 

قبل از اینکه کاغذ را بخواند صدای مجروح بلند گردید و گفت یا حضرت 
مریم ... من نزدیک است بمیرم ... در این دم آخر بمن ترحم کن .. 

با اینکه به احتمال قوی این نخستین مرتبه بود که در سراسر عمر این جمله از 
دهان (بورومه) حارج می گردید (شیکو ) را دل بحال او سوعت و با حود گنت 
حال که این مرد خواهد مرد بهتر آنکه در این دم واپسین بدون زجر بمیرد. 

و شمشیر را گرفت و با قوت نوک آنرا از دیوار بیرون کشید و وزن بدن 
(بورومه) را تحمل نمود که یکمرتبه برزمین نیفتد و آرام او را از یک پهلو روی 
زشین کشت 


زیرا TE‏ نمی‌توانست از پشت پا از رو 


۴ , قبل از طوفان 


تزا شوااند؛ 

ولی با وجود احتیاطی که (شیکو) کرد هنگام بیرون آمدن نو ک شمشیر از 
چوب» تیغ در بدن مجروح تکان خورد و وقتی او را برزمین نهاد قدری خون سياه 
از زخحم حارج گردید و بورومه جان سپرد . 

شیکو (بونومه) یعنی میفروش را طلبید و برای احضار او دو مرتبه صدا زد . 

(بونومه) پشت در بود اما آنقدر اضطراب داشت که مرتبه اول صدای 
(شیکو) را نشیند . 

زیرا او» از اول تا آخحر» گفت و شنود شیکو و (بورومه) را پشت در شنیده 
بود . 

و با اینکه نمی‌توانست اوضاع داخل اطاق را مشاهده کند از صدای 
چکاچاک شمشیرها می‌فهمید که بین آن دو مبارزه شرو ع شده است. 

([بونومه) میفروش از ترس یا بمناسبت احترامیکه نسبت به‌ارباب شمشیر 
داشت (و گفتیم که آن احترام نیز از ترس سرچشمه می گرفت) نخواست وارد 
اطاق شود . 

و فهمید که یکی از آندو نفر از پا در آمد زیرا دیگر صدای گفت و شنود آنها 
را نمی شنید منتها نمی‌دانست که کدام یک از پا در آمده‌اند . 

برای اینکه حقی بز رگ از میفروش زائل نشده باشد باید بگوئیم بمحض اینکه 
وارد اطاق گردید و شیکو که نظری دقیق و موشکاف داشت این احساس باطنی را 
در قیافه میفروش خواند . 

میفروش گفت خدا را شکر که شما آقای شیکو زنده و سالم هستید و بعد 
۱ نظری بحنازه (بورومه) انداحت و گفت پناه بر خدا e‏ 

پناه بر حضرت مریم ... یا عیسی مسیح بفریاد برس. 

4 2 ۳ 

شیکو گفت تو را چه می‌شود ؟ 

میفروش گفت آقا این شخص مرده است. 

شیکو گفت بلی او حالش خراب بود و در اینجا داعی حق را لبیک گفت ! 

۰ ۳۹ رین 

میفروش گفت: 


وقایعی که در اطاق کوچک ... / ۳۳۷۵ 


آقا آیا می‌دانید چه اتفاقی افتاده است. 

_مگر جطور شده؟ 

آخر این واقعه در میخانه من اتفاق افتاد و این مرد در اینجا کشته شد . 

0( بقتل برسم. 

-نه آقا ...نه آقا.. 

-من مجبور بودم که او را در اینحا بقتل برسانم. 

(شیکو ) در اینموقع پشت خود را به‌میفروش نشان داد و گفت نگاه کن. 

میفروش دید که لباس شیکو در پشت پاره شده و قسمتی از آن حون آلود 
است. ۲ 

با وحشت گفت آقا ... در پشت شما یک طبقه حون به بز ر گی یک بشقاب 
دیده می‌شود . 

شیکو گفت کمک کن تا من لباس خحود را بیرون بیاورم که بدانی من بدون 
حهت این مرد را بقتل نرسانیدم. 

کی gs a EELS‏ 
که شیکو زره در برداشت و گفت آقا باید شکر گزار بود که شما زره در برداشتید 
و گرنه بقتل می رسیدید . o‏ 

شیکو زره را از تن بیرون آورد و پشت آن را به‌میفروش نشان داد . 

با اینکه زره مزبور را از پولاد و مانند حریر بافته بودند معهذا ضربت خحنجر 
(بورومه) چند دانه از پولادها را از هم گسسته و پشت شیکو را مجروح کرده 
بود . 

شیکو گفت نگاه می کنی که این مرد با چه ضربتی حنجر خود را از پشت 
روی من فرود اورد و هر گاه من این زره را در برنداشتم در دم بقتل می‌رسیدع. 

و حتی این زره محکم نتوانست بخوبی مرا حفظ نماید . 


۶ قبل از طوفان 


بعد از اینکه شیکو پیراهن از تن بیرون آورد وسعت زخم پیشتر بنظر رسید و 
گرچه ز عم پشت شیکو حطرناک نبود ولی در یک قسمت به‌اندازه یک نعلبکی 
کوچک» گوشت بدن کوفتگی و خراشید گی داشت. 

میخانه چی وضع زخحم پشت شیکو را برای دلقک سابق تشریح کرد و شیکو 
گفت: 

- برو و برای من قدری پارچه نظیف. از نوع پارچه‌های آب ندیده یا لاقل 
پارچه‌هائی که حوب بوسیله صابون شسته شده باشد بیاور . 

و نیز در یک ظرف بمیزان متساوی روغن زیتون و جوهر شراب (قدماء 
الکل را جوهر شراب می حواندند -مترجم) بریز که آن را پپشت من بمالی و هنگام 
مراجعت کاغذ و قلم و دوات را فراموش نکن. 

در حالی که میفروش رفت که اشیاء مزبور را بیاورد شیکو کارد خود را 
ازغلاف کشید و نوک آنرا که نا زک و ظریف بود روی چراغ گرم کرد و زیر 
موم پا کت(همان پاکتی که بورومه در جیب بغل داشت) نهاد و در ظرف یک لحظه 
موم از پا کت جدا شد . 

و آنوقت بسهولت کاغذ را از جوف پا کت بیرون آورد. 

زیرا در آن عهد پا کت‌ها» مانند امروز چسب نداشت که آن را بچسبانند بلکه 
یک کاغذ جهار گوشه بود که گوشه‌های آنرا در وسط جمع می کردند و روی آن 
موم گرم می ریختند و مهر می‌نمودند. 

و همینکه موم را برمی‌داشتند » چون یگانه وسیله جمع آوری چهار گوشه 
مزبور» همانا موم بود گوشه‌ها از هم جدا می گردید و پا کت باز می‌شد . 

شیکو بعد از اینکه نامه را بیرون آورد خواند و همین وقت میفروش با اشیائی 
که از وی خواسته شده بود آمد . 

شیکو جلوی میز روی یک چهارپایه نشست و بیمفروش گفت که با مخلوط 
روغن زیتون و الکل پشت او را در آن موضع که زخم شده است» بمالد . 

و هنگامی که میفروش با این مرهم زخم شیکو را می‌مالید خود وی» کاغذ 
موصوف را بدین مضمون استتساخ می‌نمود . 


وقایعی که در اطاق کوچک .... / ۳۳۷۷ 


(خواهر عزیز من» قشون کشی دوک (دانژو ) بشهر آنورس برای همه 
دوستان ما مفید بود و فقط برای ما ضرر داشت ). 

رک توت در 
ا انتظار داشتیم که وی در این جنگ از بین برود ). 

( آیا می‌فهمی که زنده.ماندن د وک دانژو یعنی چه؟ ...ادامه حیات اینمرد 
E‏ 
فرانسه خواهد شد لذا.بین ما و سلطنت فاصله بوحود آورده است). . 

(اگر بشما ا ی زیراوی زنده 
می‌باشد )۰ ۱ 
(ولی زياد اا a al‏ وت 
مرده اند زنده می‌باشند و چون ايندو نفر زنده هستند به‌احتمال قوی دوک دانژو از 
بین خحواهد رفت ). ۱ و 
. (من عقیده دارم که شما در این موقع باید همۀ حواس خود را متوجهپاریس 
کنید ). . ۱ 
(برای اینکه تا شه نت ریا فسات 
خواهد کرد و شما باید برای همکاری با این اتحادیه آماده باشید ), 

(ما هم حود را برای عملیات آماده کرده و قشونی مر کب از دوازده هزار 
نفر گرد آورده‌ایم). ۱ 

. (من قصد دارم به‌اتفاق این قشون وارد فرانسه شوم و بهانه من برای ورود ` 
بفرانسه این است که ما بايد مانم از این شویم که پروتستانیهای آلمان بهانری 
دوناوار که او نیز پروتستانی است کمک نمایند ). 

(ولی این موضو ع بهانه‌ای بیش برای ورود ما بفرانسه نیست و بعد از اينکه 
وارد شدیم خود ما احتیارات را در دست خواهیم گرفت). ۱ 

۱ هنگام نوشتن‎ O 
۱ .. با صدای بلند گفت آه‎ 

E‏ آقا آیا من با اذیت 


۸ / قبل از طوفان 


(شیکو ) گفت بلی دوست عزیز» و امیدوارم که قدری آهسته‌تر بمالید . 

(شیکو) درو غ می گفت و از مالش زخجم با روغن زیعون و الكل رنج 
نمی کشید بلکه نامه مزبور » این ندای حیرت را از دهان او بیرون آورده بود. 

(شیکو) دید که آن نامه دارای یک حاشیه هم می‌باشد و وقتی حاشیه را 
استدساخ می کرد .مشاهده نمود دارای این مضمون است: 

( حواهر عزیز» من نقشه شما را در حصوص نگهبانان چهل و پنج گانه تصویب 
می کنم ولی بدانید که شما در مورد این اشخاص غلو می کنید و آنها آنطور که شما 
تصور کرده‌اید در خور احترام نیستند ). 

کر ا و ی تاره مضمون نامه را فهمیدم ولی 
این حاشیه را نمی توانم بفهمم.. 

در این حاشیه دو موضو ع وجود دارد: 

یکی اینکه در کاغذ نوشته که من نقشه شما را رو 
پنج گانه تصویب می کنم. 

ولی من نمی دانم که این نقشه چیست و این خانم محیل و زیبا چه نقشه‌ای در 
اون کک ات ۱ 

ANSE ES‏ ریک و آنها آنطور که 
شما تصور کرده‌اید درخور احترام نیستند. 

منظور نویسنده از این جمله چیست و اینها در خور احترام نیستند یعنی چه! 

بالاخره شیکو امضای کاغذ را هم که امضای دوک دو ( گیز ) بود برنسخه 
خود افزود و بخود گفت من باید انزژی و حواس عویش را روی این حاشیه 
متمر کز کنم که بدانم در اینجا چه می‌خواهند بگویند و اگر این معما را حل کنم 
هیچیک از مضامین نامه» برای من» مجهول نیست. 

میفروش که دید (شیکو ) دیگر چیزی نمی‌نویسد کا آای شکو 
شما بالانجره بمن نفرمودید که من چه باید بکنم. 

شیکو گفت (بونومه) عزیز شما از سی سال به‌اینطرف چه می کردید حالاهم 


وقایعی که در اطاق کوچک ۳۳/۹/۰ 


همان کار را بکنید و بشغل میفروشی خود ادامه بدهید . 

میفروش گفت عالیجناب (شیکو ) من راجع به‌شغل و کسب خود عرضی 
نکردم بلکه حواستم بگویم شما نفرمودید که من با این جنازه چه باید بکنم؟ 

شیکو گفت اینکه بسیار ساده و آسان است ! میفروش گفت: 

-عالیجناب برای شما که نابغه هوش هستید این موضو ع آسان جلوه می کند 
ولی برای من بدبخت که از هوش بهره ای ندارم حیلی مشکل می‌باشد . 

بونومه عزیز تو برای اینکه بتوانی از شر این جنازه آسود باشی می‌توانی 
بصد وسیله متوسل گردی. 

-من هرچه فکر می کنم وسیله‌ای بنظرم نمی رسد . 

۰ ۰ -بونومه عزیز» تو می‌توانی بگوئی که این آقای صاحب‌منصب در خیابان با 
یکدسته از سربازان سویسی نزاع کرد و مجروح شد و وارد میخانه تو گردید و بتو 
گفت من مجروح شده‌ام بمن کمک نما و آیا تو می‌توانستی از ورود او به‌میخانه 
خود ممانعت نمائی و آیا تو که یک کاسب‌هستی قادر بودی نگذاری یک 
صاحب‌منصب مجروح وارد میخانه تو شود ؟ 

-البته ه. 

همین جواب را هم بداروغه و مأمورین او بده. 

-اگر داروغه و مأمورین او با این جواب قانع نشدند چه کنم؟ 

-حال که تصور می‌سمائی که آنها با این جواب قانع نمی‌شوند من راهی دیگر 
پیش پای تو می گذارم. 

بفرمائید که راه مزبور جیست؟ 

تو اینطور جلوه می‌دهی که وقتی این مرد می‌حواست فوت کند اسم 
( گورن فلو ) را برد . 

نحوب. 

- چون ( گورن فلو ) یک راهب معروف و رئیس ی صومعه می‌باشد تو دریافتی 
که این مرد یکی از خویشاوندان اوست. 

بسیار خوب. 


۰ / قبل از طوفان 
و یا اینکه یکی از دوستان وی بشمار می آید . 
- بعد چه بکنم؟ 
بعد از این با E SS‏ 
GEE‏ وارد میخانه تو شد و 
قدری آب خحواست 
بسیار خوب بعد چه کنم. و 
- بعد خواهی گفت که وی E EEE‏ 
و تو تا حواستی برای او طبیب بیاوری فوت نمود . 
- آیا تصور می کنید که این عذر مفید واقع شود؟ 
- بطور حتم مفید واقع خواهد گردید برای اینکه بمحض اینکه گورن فلو 
" اینحرف را بشنود براه حواهد افتاد و اینجا حواهد آمد ولی یک توصیه بتو 
می کنم.. تک 
افو کدام است. 
" در حیب این مرد E‏ دارد . 
از این حرف چشمهای میفروش برق زد . 
شیکو گنت: ۱ 
عمده این است که آنها وقتی حیبهای این مرد را ا 
در آث پیدا نمایند . 
این دو چیز کدام است. 
ISE SEE e U‏ ان 
جان تو تمام حواهد شد. 
_دومین جیزی که باید ها اسان جیست؟ 
-شیئی دوم این کاغذ است که من در حیب وی جا هو نت یاک 
بمحض اينکه ( گورن فلو ) این کاغذ را از جیب این مرد بیرون بیاورد طوری 
خحوشحال خواهد شد که نه فقط تو را مورد تعقیب قرار نخواهد داد بلکه پاداشی 


شاهانه دریافت خحواهی نمود . 


وقایعی که در اطاق کوچک .... / ۳۳۸۱ 


آیا کیسه پول و کاغذ اکنون در جیب او هست؟ 

- کیسه پر از پول زر دز جیب اوست و کاغذ هم» این است که من | کنون در 
جیب وی می گذارم. 

آیا همین کاغذی را می گوئید که از روی آن نوشتید ؟ 

-بلی همین نامه را می گویم و من اینک مقابل تو درب پا کت آنرا می‌بندم و 
در جیب متوفی می گذارم. 

-معلوم می‌شود در این نامه محتوی یک راز بزرگ می‌باشد . 

از کجا حدس زدی این نامه محتوی یک راز بز رگ می‌باشد ؟ 

-اگر مضمون این نامه مهم نبود شخصی مانند شما اوقات خود را صرف نوشتن 
آن نمی کردید . ۱ ۱ 

-بونومه عزیز در این دوره که ما زند گی می کنیم در همه چیز یک راز بزرگ 
وحود دارد. ۱ 

آیا بمن اطمینان می‌دهید که من با این عذر که فرمودید نجات خواهم یافت 
و کسی متعرض من نخواهد شد . 

به ایمانم س و گند که ه رگاه تو بتوصیه من عمل نمائی کسی متعرض تو 
نخواهد گردید و برای دومین مرتبه می گویم که کیسه زر و کاغذ بدون عیب باید 
به‌دست گورن فلو برسد. 

(شیکو ) همانطور که درب نامه را گشوده بود آنرا بست. 

یعنی کارد خود را روی چراغ گرم نمود و زیر موم گرفت و بعد از اينکه 
موم نرم گردید چهار گوشه پا کت را بوسیله موم بهم چسبانید . 

و هرگاه دقیق ترین جشمها آن پا کت را مورد معاینه قرار می‌داد نمی‌توانست 
بفهمد که آنرا باز کرده» خوانده» از روی آن نوشته‌ای برداشته‌اند . 

(شیکو ) نامه را در همان جیب بغل (بورومه) نهاد و بمیفروش گفت برای 
اينکه عذر او موجه‌تر جلوه کند حوب است که قدری پارچه تمیز را با روغن 
زیتون و الکل بیالاید و روی زخم (بورومه) بگذارد تا بتواند بگوید وقتی او از 
حارج وارد میخانه شد برای معالجه بوی کمک کرد . 


۲ / قبل از طوفان 


آنگاه لباس متوفی را مرتب نمود و آثار نزاع را در اطاق از بین برد و جای 
شمشیر را روی چوب منبت کاری زدود و عازم ح ر کت گردید. 

قبل از حروح از میخانه گفت استاد (بونومه) تو یک عذر دیگر هم می‌توانی 
بیاوری؟ 

میفروش گفت آن عذر کدام است. 

شیکو گفت تو می‌توانی بگوئی که این مرد بعد از اینکه وارد میخانه توشد 
مقداری شراب و غذا خحواست و قدغن کرد که تو وارد اطاق او نشوی. 

و بعد از مدتی که تو وارد اطاق شدی دیدی که وی شمشیر را وارد بدن 
خویش کرده» خود کشی نموده است. 

می فروش گفت من می‌ترسم که هر گاه بگویم این مرد خود کشی کرده او را 
در قبرستان مسیحی‌ها بخاک نسپارند زیرا کسانی که حود کشی می کنند ملعون 
بشمار می آیند و من چون دلم برای لاشه این مرد می‌سوزد این حرف را نخواهم زد . 

(شیکو) گفت در هرحال» این عذر را هم می‌توانی بیاوری ولی بعقيدة من 
بهترین عذرها همان است که بگوئی این مرد در خیابان نزاع کرده بود و وارد 
مهمانخانة تو شد و در اینجا مرد و هنگام مرگ نام ( گورن فلو ) را برزبان آورد . 

میفروش گفت من هم تصور می کنم که این عذر بهتر می‌باشد . 

(شیکو ) تا نزدیک در رفت و یک مرتبه جیزی را بخاطر ی 
گفت استاد (بونومه) جون این مرد حساب غذا و شراب تو را نداد لذا من حساب 
او را می‌پردازم و سه عدد سکه طلا روی میز انداعت و دور گردید . 

طلاهای مزبور خیلی بیش از میزان حساب میفروش بود ولی (شیکو ) با 
پرداخت مازاد مزبور بوی رشوه داد که زبان خود را در دهان نگاه دارد و 
میفروش تعهد کرد که راز قتل (بورومه) را افشاء نکند. 


۳۳۵ 


داستان یک عاشق و یک شوهر 


وقتی (شیکو ) از میخانه مزبور حارج شد بدواً احتیاط کرد که هنگام حروج 
از آنجا کسی وی را نبیند و آنگاه از کوچه‌های‌پراز پيچ و خم راه خانه خود را 
پیش گرفت. 

این کار را برای مزید احتیاط می کرد و گرنه یقین داشت که کسی در تعقیب 
او نیست وقتی شیکو بخیابانی باریک که خانه او در آن قرار گرفته بود رسید 
دوچار تأثر گردید زیرا بعد از مدتی متار که وارد خانه حود می گردید . 

شیکو قبل از مراحعت بپاریس در راه فکر می کرد که شاید دزدها بخانه او 
حمله کرده باشند و یحتمل حریق منزل وی را از بین برده باشد . 

از دزدها گذشته در آن عصر بز ر گترین حصم منازل پاریس حریق بود . 

خانه‌های آن زمان را بیشتر با چوب می‌ساختند چون ارزانترین مصالح 


۴ / قبل از طوفان 


ساحتمانی بشمار می آمد برخلاف امروز که در فرانسه چوب یکی از گرانترین 
مصالح سااحتمانی بشمار می آید . 

خیابانها هم از چند خیابان معروف گذشته عموماً و ی 
متصل بهم بود . 

وسائل آ: تش‌نشانی هم در پاریس مانند امروز وحود نداشت که وقتی یک 
حریق بروز می کند بتوانند زود حاموش و از سرایت آن بخانه‌های مجاور ممانعت 
نمایند . 

این است که هروقت حریقی در یکی از محلات شهر بروز می‌نمود بیم آن 
می رفت که سراسر شهر دستخوش آتش و مبدل بخا کستر شود. 

هنوز هم در قانون مدنی فرانسه بزر گترین مجازات‌ها مجازات کسی است که 
حریق عمدی تولید نماید و این سابقه از آن زمان که مردم خیلی از حریق وحشت 
داشتند باقی مانده است. 

(شیکو ) بعد از وصول بخانه» زیر یک قطعه سنگ که فقط خود او از وجودش 
اطلاع داشت کلید درب خانه را بدست آورد و وقتی دست او بجسم فلزی کلید 
خورد از شعف لرزید. : 

چون همانطور که می‌ترسید حانه‌اش در غیاب او سوخته باشد بیم داشت 
دزدها کلید درب خانه را یافته و هستی او را بیغما برده باشند . 

خوانند گان ممکن است سئوال کنند که چرا (شیکو ) کلید خانه را با خود 
تبرد که آثرا زیر یک سنگ نهاد . 

این است که می گوئیم در آن دوره کلید یک صندوقجه بقدری بزرگ بود که 
گاهی در جیب‌های عادی جا نمی گرفت تا جه رسد بکلید خانه که می‌بایست آنرا 
در حورجین و جامه‌دان بگذارند. ۱ 

بعد از اينکه درب خانه را گشود و وارد شد» قلبش که هنوز قدری می طپید 
آرام گرفت. 

چون مال دنیا آنقدر عزیز است که شیکو که مقابل ده شمشیر دوچار طبش 
قلب نمی‌شد می ترسید از اینکه مبادا سارقین ائاث خانه او را برده باشند. 


داستان یک عاشق و یک‌شوهر / ۳۳۸۵ 


ولی یک سوزن از اثاث خانه شیکو کم نشده و موجودی پول طلا او در 
جوف تیر مجوف» دست نخورده بود. . 

.. آنوقت خحاطر شیکو نخرم و E E‏ 
ذخیره دارد حویش را مرفه‌الحال دید . 

(شیکو ) حسیس و لئیم نبود ودر موقع حود دز 
چون بطرف پیری می رفت می‌دانست که بنیه و نیروی جوانی » روزی بطور حتم 
محو خواهد گردید» و لازم است» که پس‌اندازی‌برای ایام سالخورد گی داشته 
(شیکو ) می‌دانست که پول یکی از پست‌ترین چیزهای دنیا است ولی 
متأسفانه همین شیئی پست که بعضی از اقتصادیون می گویند مطابق قوانین اقتصادی 
اضلا ارزش ندارد برای ادامه حیات نوع بشر لازم است. 

و اگر کسی پول نداشته‌باشد تخصوص در دوره پیری که کاری از او ساخحته 
نیست» سخت دوجار مضیقه خحواهد شد و نخواهد تواییست که حور تاو زب و 
و مسکن تهیه کند. . . : ۱ ۱ 

۱ ESE 
کم نشده با حرسندی کنار گنج نشست و بخود گفت آفرین براین همسایه که در‎ 
غیاب من اینطور بخوبی از گنجينه من مواظبت کرد و در این دوره از این‎ 
همسایه‌ها ناياب هستند و من‌باید بروم و از او بمناسبت دقتی که جهث حفظ نحانه و‎ 
گنج من حر ج داده است تشکر نمایم.‎ 

هر کس دیگر می‌بود از غینت من استفاده می کرد و آنچه در خانهاثاث داشتم 
بضمیمه پولم را می‌برد و من هم نمی توانستم ثابت کنم که او سارق است. 

" این بود که درب گنجینه را گذاشت و بعد از اینکه مطمن شد که نشانیهای 
خود را هریک در جای حویش نهاده بطرف پنجره رفت و نظری بخانه همنایه 
انداعت. 

در خانه مجاور همه چیز مانند گذشته بود و تغییری د ر آن‌بنظر نمی رسید و 
نمای خانه کمافی الضابق تیره جلوه می کرد و شیکو با اينکه مشاهده ننود که 


۶ / قبل از طوفان 


اطاقها روشن نیست که حکایت از بیداری صاحب خانه باشد دانست کسانی که در 
آن خانه هستند هنوز بیدارند. 

زیرا عادت ندارند زود بخوابند و از پله کان فرود آمد و حویش را بخانه 
همسایه رسانید و در زد و لحظه‌ای بعد صدای شخصی که از پله‌ها فرود می آمد تا 
اینکه در را بگشاید بگوش او رسید. 

وقتی در باز شد » صاحب‌خانه از تاریکی حارج نشد و شیکو گفت همسایه 
عزیز شب شما بخیر من اینک از مسافرت مراجعت کردم و آمدم که از شما تشکر 
کنم زیرا شما در غیاب من زحمت کشیدید و خانه مرا از حطر دزدها محفوظ نگاه 
داشتید . 

صاحب‌خانه گفت آقا چه فرمودید و با که کار داشتید !این صدا بگوش 
شیکو نامأًنوس آمد و دانست که صاحب خانه عوض شده و گفت آقا مثل اینکه من 
اشتباه می کنم زیرا موقعی که من از اینجا می‌رفتم» در این حانه شخصی دیگر 
می‌نشست ولی با اينکه شما تازه آمده‌اید و من هنوز در اینجا حدمت شما 
نرسیده ام مثل این است که شما را می‌شناسم. 

آن مرد که در تاریکی ایستاده بود قدمی عقب رفت و گفت من هم شما را 
می‌شناسم. شیکو گفت آقا آیا اسم شما آقای ویکونت دو( کارمنژ ) نیست؟ آن 
مرد گفت آیا شما هم بنام (سایه) حوانده نمی‌شوید ؟ 

شیکو گفت زهی خوشوقتی که من خود را در دیار آشنا می‌بینم. 

( کارمنژ ) با قدری نحشونت گفت آقا» حالا چه فرمایش دارید ؟ 

(شیکو ) گفت من احساس می کنم که باعث تصدیع شما شده‌ام و اگر چنین 
است بیش از این زحمت نمی‌دهم و می‌روم. 

( کارمنژ ) گفت آقا صاحب خانه حود من هستم هر چه می‌خواهید بگوئید . 
شیکو گفت: 

آیا واقعاً صاحب خحانه حود شما هستید ؟ 

-بلی آقا » بطوری که عرض کردم این خانه مال من است. 

از این قرار خانه را فروخته‌اند ؟ 


داستان یک عاشق و یک شوهر / ۳۳۸۷ 


_بلی آقا این خانه فروشته شد . . 

۳ هرق ای ی که 

بشما عرض کردم که صاحب خانه من هستم و طبعاً حریدار خانه غیر از من 

جند روز است که شما در این خانه سکونت دارید ؟ 

سه روز است که من اینجا آمده» در این خانه سکونت اختیار کرده‌ام. 

حال که صاحب خانه سابق» از اینجا رفته آیا ممکن است بفرمائید که من در 
کجا می توانم او را پیدا کنم. 

-متأسفم که نمی‌توانم در این حصوص اطلاعی بشما بدهم زیرا تیدا 
صاحب سابق این خانه در کجا منزل دارد . 

آقا» امیدوارم که از اصرار من مکدر نشوید ی 
سابق این خانه را ملاقات کنم و آیا ممکن نیست که برای یافتن او کمکی بمن 
یکنید ؟ 

( کارمنژ) با لحنی که معلوم بود حاکی از شم می‌باشد گنت آقای (سایه) 
من حیلی میل دارم بشما کمک کنم تا شما بتوانید صاحب سابق این حانه را پیدا 
نمائید ولی بشما اطمینان می دهم که نمی‌دانم او در کجاست 

شیکو گفت آقا صاحب سابق نخان مردی بود یست و نج سی ساك و 
آیا شما حاترا از او حریداری کردید (کارمنژ ) گفت: 

-نه آقا» شخصی که من خانه را از او نحریداری نمودم نزدیک شصت سال و 
شاید شصت و پنجسال از عمرش می گذشت. 

آیا این مرد سری بی‌مو و طاس داشت 

نه آقا » بلکه برعکس دارای موئی انبوه منتها قدری سفید بود . 

- آیا در صورت این مرد» و در طرف چپ اثر یک زخم بز رگ بنظر . 
تار 

-من که اثر زخم را O‏ سای a E‏ 


براثر پیری در صورت او دیده می‌شود. 
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-خیلی غریب است ...و من نمی‌فهمم که چگونه صاحب خانه مبدل بیک 
پیرمرد شد و شما خانه را از او حریداری کردید ؟ 
_بالاخره شما نفرمودید که با او جه کار دارید و اگر کار شما مربوط به‌امور 
همسایگی است ممکن است بمن بگوئید ؟ 
شیکو دریافت که آنچه بصاحب خانه سابق گفت نباید بصاحب خانه جدید 
بگوید و او را از اسرار حود مطلع نماید و لذا اظهار کرد چون من از مسافرت 
مراجعت می کردم حواستم ستلامی بهمسایه خود بدهم و منظوری دیگری نداشتم. 
( کارمنژ ) در حالیکه دو لنگه در را بهم نزدیک می کرد گفت آقای (سایه) 
چون من همسایه جدید هستم از ابراز مرحمت شما متشکر می‌باشم و حیلی متأسفم 
که نتوانستم اطلاعاتی را که می خواستید بشما تقدیم کنم. 
(شیکو) گفت مجدداً از اینکه باعث تصدیع شدم معذرت می‌خواهم و ناچار 
برای پیدا کردن او بجائی دیگر مراجعه خواهم کرد. 
( کارمنژ ) گفت با این وصف آقای سایه من از دیدار شما بسیار حوشوقت 
شدم و از این پیش آمد که سبب برخورد ما گردید مسرور هستم. 
(شیکو) که دید وی کما کان در را می‌بندد در دل گفت درو غ نگو ...من 
می دانم که اینک در باطن آرزو می کنی که من در دم جان بسپارم. 
( کارمنژ ) که دید سایه میل ندارد از آنجا برود در را بست و گفت: 
آقا به‌امید دیدار. 
(شیکو ) قدمی برداشت که مراجعت کند ولی یک مرتبه مانند کسی که چیزی 
را بخاطر آورده گفت آقای کارمن ... آقای کارمنژ. 
( کارمنژ) در را بقدری باز کرد که فقط بتواند سر را از بین دو لنگه بیرون 
بیاورد و گفت آقای (سایه) معذرت می‌خواهم از اینکه فرصت ندارم با شما صحبت 
کنم زیرا من منتظر شخصی هستم که باید بملاقات من بیاید و این شخص اگر بداند 
من با کسی مشغول صحبت می‌باشم مراجفت خواهد کرد. 
(شیکو ) گفت بسیار حوب آقا بیش از این مصد ع نمی‌شوم و فهمیدم که شما 
چه گفتید ؟ ۱ 
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( کارمنژ ) برای دومین مرتبه در را بست و گفت آقا 0 
حواب گفت به‌امید دیدار. 

O‏ ین "داد که بداند آن 
صاحب خانه پشت در می‌ایستد یا اینکه مراجعت می کند ولی از صدای پای 
( کارمنژ ) شنید .که مشارالیه از پله‌ها بالا رفت. 

(شیکو ) بطرف خانۀ خود بر گشت و تصمیم گرفت که مزاحم صاحب خانه 
جدید نشود و عادات زند گی او را برهم نزند زیرا ما افراد بشر در همه چیز 
طوری گرفتار عادت هستیم که اگز یکی از دوستان صمیمی ما دو روز پیاپی در 
ساعات صرف غذا ما را از حانه بیرون ببرد یا اینکه بعلتی دیگر سبب تأخحیر غذای 
ما گردد» گاهی بفکر می افتیم که از دوستی تی او صرفنظر کنیم که بتوانيم هرروز در 
ساعت معین غذا . بخوریم و حاضر نیستیم قبول نمائيم کسانی هم هستند که در راه ما 
عادات زند گی را زیر پا می گذارند و نه یکروز و دو روز بلکه روزها از صرف 
غذا صرف‌نظر می‌نمایند . 

نف که عادات زند گی همسایه جدید خود را برهم نزند ولی 
در همان جال تصمیم گرفت که او را تحت‌نظر بگیرد زیرا شیکو از آنها بود که 
وقتی حس کنجکاوی او تحریک می‌شد دیگر آرام نمی گرفت جزاینکه مانند یک 
جراح جدی که باید هرطور شده بعلت یک مرض پی ببرد و لذا در اولین فرصت 
لاشه مرده را تشریح می‌نماید او هم خود را ناگزیر می‌دید که آنچه را که سب 
تحریک کنجکاوی او شده بود مورد مظالعه وله قراږ باه و زیر وزو كدو 
تجزیه نماید و بداند اجزاء آن چیست و برای چه بهم تر کیب شده است. 

بمحض اینکه چیزی حس کنجکاوری شیکو را تحریک می کرد گوئی یک 
حنجر می‌باشد که در جمجمٌ او جا گرفته و مغز او را مجروح می کند و تا آن 
حنجر را از استخوان سر بیزون نیاورد و بچند و چون آن پی نبرد آرام نخواهد 
تا آن لحظه فکر شیکو در اطراف نامه دوک دو گیز نعطاب بخواهرش دور 
می زد و می‌حواست بفهمد منظور او از یک جمله از آن نامه مشعر براینکه(من کار 


۰ / قبل از طوفان 


پاسداران چهل و پنج گانه را بشما وا گذار می کنم) چیست. 

وقتی کارمنژ را در آن خانه دید این قسمت از نامه دوک دو گیز را در 
حافظه خود عقب راند و در عوض قسمتی دیگر از آن را ییاد آورد. 

چون در آن‌نامه دوک دو گیز خحطاب بخواهرش بدین مضمون می گفت شما 
از لحاظ دوک (دانژو ) خیلی نگران نباشید زیرا لااقل دو نفر که تصور می‌شد 
فوت کرده اند زنده هستند و این دو» در صدد هستند که د وک دانژو را بدنیای 

(شیکو ) بمحض خواندن آن نامه فهمید که منظور دوک دو گیز از این دو نفر 
به احتمال قوی دو همسایه او یعنی خانم دو (مون سورو ) و نوکرش (هودوئن) 
است. 

وقتی بخانه مراجعت کرد یک مرتبه دید که آن دو نفر رفتند و بجای آنها 
( کارمنژ ) ساکن خانه مزبور گردید . 

رفتن آن دو» و سکونت ( کارمنژ ) در آن خانه و همسایه شیکو شدن یک 
حادثه اتفاقی و حزو برخورد بود. 

اما (شیکو ) لازم می‌دانست از این برحورد استفاده کند چون می‌اندیشید که 
اگر سرنوشت» نمی حواست برای حل مضمون نامه دوک دو گیز» بدو کمک نماید 
این برخورد را بوجود نمی آورد . 

شیکو در زند گی نسبت به‌مقدرات و برحوردها از این فلسفه پیروی می کرد 
که تصادفات عبارت از (ارادۀ خداوند است که به‌صورت ذخیره و پس‌انداز دز 
یک نقطه قرار می گیرد و ناگهان خداوند بز رگ» آن ذخیره را در زند گی افراد 
بشر داحل می‌نماید ). ۱ 

زیرا فرزندان آدم» با نیروی عقل و تدبیر همه چیز را پیش‌بینی می کنند » و 
هنگام انجام یک کار تمام جهات آنرا درنظر می گیرند و فکر می‌نمایند که چیزی 
بوحود نخواهد آمد که بر حلاف نقشه و اندیشه آنها باشد. 

و یک مرتبه خداوند آنچه را ذخحیره کرده بصورت یک برخورد و یک 
تصادف» وارد زند گی نوع بشر می‌نماید و هرچه را که انسان رشته است مبدل 
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به‌پنبه می کند . 

در این مورد هم بتصور شیکو » برخوردی روی داده بود که می‌بایست نقشه 
بد کاران را خنثی کند و شیکو در این برخحورد اراده و دست خداوند را دخحیل 
می دید تا بد کاران بدانند که هرقدر زرنگ و مال‌اندیش باشنذ از کیفر اعمال خود 
مصون نتوانند بود . 

iS RAs ks‏ ری راخ زا 
خوانند گان بسط می دادیم و جهات آنرا بیان می کردیم ولی می‌دانیم که حوانند گان 
مانند (شیکو ) .عجله دارند که بدانند ( کارمنژ ) برای چه بدان خانه ورود کرد . 

لذا بحث فلسفی را ترک می کنیم و می گوئیم که شیکو در محل دیده بانی 
نحود واقغ در پشت بام و در قفای یک ب ر آمد گی قرار گرفت و از آنجا هم خیابان 
را می‌دید و هم می‌توانست خانه مقابل را تحت نظر بگیرد . 

ورود( کارمنژ ) بدان خانه از دو جهت باعث حيرت شیکو گردید اول این که 
نمی دانست خانم دو (مون سورو ) و نو کر او بکجا رفته‌اند و براثر بی‌اطلاعی از 
این موضو ع ده نو ع فکر راجم به آنها می‌نمود . 

دوم اینکه می‌دانست که ( کارمنژ ) پول برای حزید خانه ندارد زیرا کسی که 
آنقدر پول دارد که چنین خانه‌ای را حریداری کند » برای تحصیل نان و شغل از 
ولایت خحود براه نمی‌افتد که در پاریس شغلی تحصیل نماید و از این موضوع 
گذشته (شیکو ) از وضع مادی ( کارمنژ ) اطلاعاتی تقریباً ره و او داشت 
و می دانست وی نمی تواند خحریدار آن خانه باشد . 

زاغا ولک بای وزیا قران مادق اه ما تون را فی گر یت 
حود گفت وقتی من در زدم و ( کارمنژ ) در را کشود بمن گفت شخصی باید 
بملاقات او بیاید . 

و این شخص همانا یک خانم است و چون ( کارمنژ) جوان و زیبا بشما 
می آید بعید نیست که خانمها او را دوست بدارند. 

و نظر باین که در دربار زند گی می کند E a‏ نم 
درباری باشد و همه حانمهای درباری ثروتمند هستند و برای آنها اشکالی ندارد که 


۷۲ بل از طوفان. 


یک خانه» جهت عاشق خود حریداری بکند که بتوانند در آنجا بدون مزاحمت از 
طرف سایرین» عاشق خویش را ملاقات نمایند. 

(شیکو ) بعد از این تفکر گفت وای برحال این جوان که تازه از ولایات آمده 
و در پاریس عاشق یک خانم درباری شده زیرا بزودی دوچار عواقب این معاشقه 
خواهد شد و بقتل خواهد رسید یا بطرزی دیگر نابود خواهد شد. 

و آیا لازم است که او (یعنی شیکو ) برود و کارمنژ را از خطری که این 
معاشقه» برای او در بردارد مستحضر نماید ؟ 

در جواب این سئوال شیکو بخود گفت نه» برای اینکه اولا ( کارمنژ ) حرف 
او اھ کرد قوف باون کا او تا واه داد 

ات بمن چه که بروم و او را از حطریگه خود » برای حویش ایجاد کرده است 
برحذر نمایم؟ 

و همان بهتر که بجای دیده‌بانی در این نقطه به‌اطاق خود بروم و راحت در 
بستر بخوابم یا اقلا راجم به (بورومه) فکر کنم که آیا قتل او مجاز بوده است یا نه؟ 

در پاسخ این سئوال شیکو از قلب حود فتوی حواست و دید که قلب او از قتل 
(بورومه) متأثر نیست و پشیمانی ندارد و اینموضوع ثابت می کرد که 
قتل(بورومه) مجاز بوده است. : 

زیرا اگر قتل او مجاز و مصاب نبود قلب شیکو متأثر می گردید و برای 
مر گ (بورومه) می‌سوخت. 

(شیکو) با یک ححت دیگر وج واکان قان کرد و آدسرزشی بود که 
از پشت خود احساس می‌نمود و بخویش گفت شیکو» اگر تو زره در برنداشتی و 
خنجر (بورومه) تا قبضه در پشت تو فرو می رفت و نوک خنجر از سینه تو بیرون 
می آمد و تو را بمیز می‌دوخت آیا (بورومه) را دل برحال تو می‌سوعت؟ 
" . البته نه» و در اینصورت برای چه تو از قتل او پشیمان هستی؟ این مرد اگر 
بیگناه هم فی‌بود چون قصد قتل تو را داشت و اراد خود را وارد مرحله عمل 
هم وی اف کاود و هرقاضی منصف می گفت که تو در حال دفا ع طبیعی 
بودی و حق داشتی که او را بقتل برسانی. 
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در حدود یکساعت از اوقات شیکو صرف این افکار و دلایل شد تا اينکه 
صدای قدمهائی در خیابان او را متوحه آن نقطه کرد و دید که یک تخت روان از 
امتداد مهمانخانه شوالیه سرافراز » نزدیک می‌شود تخت روان همینکه بنزدیکی خانه 
( کارمنژ) رسید شیکو دید که صاحب‌خانه جدید در را گشود و تخت روان» 
مقابل خانه ( کارمنژ ) توقف نمود و زنی که نقاب برصورت داشت از تخت روان 
پیاده شد و در داخل خانه ناپدید گردید. . .. 

(شیکو ) دریافت که اشتباه نکرده و کارمنژ در انتظار یک زن بوده است. . 

چون آنچه باید بنهمد فهمیده بود ح رکتی کرد که از جا برخیزد و برود و 
بخوابد اما دید که اگر به‌اطاق برود و روی تختخواب دراز بکشد کنجکاوی 
نمی گذارد او بخوابد و تا صبح هرچه از یکدنده به آن دنده دیگر بغلطد خواب 
بجشمش نخواهد آمد . ۱ ۱ 

لذا بجای رفتن به‌اطاق و بیداری کشیدن روی تختخواب؛ مصمم شد ان 
نقطه بیدار بماند تا اینکه بداند هویت TS‏ 
فرانسه ( کارمنژ ) را بقدوم حود سرافراز کرده‌اند. . ۱ 

یک مرتبۂ دیگر انتظار طول کشید | ES‏ آن 
خانم را آورده بودند سرفه می کردند يا دو کلمه حرف می‌زدند و سکوت 
می نمودند . 

: ا اک سای ح رکت بر یک اسب از نهای اوح شد و شیک 

سر را متوحه آن طرف کرد و دید سواری نزدیک می گردد . ۱ 

آن سوار هم مانند خانم شناخته نمی‌شد. زیرا بالاپوش فراخ او که قسمتی از 
صورت را می‌پوشانید نمی گذاشت شناخته شود ولی (شیکو ) می‌فهمید که مسلح 
می‌باشد زیرا e‏ به‌مهمیز او برخورد می کرد و صدائی فلزی 
بوجود می آورد . 

سوار» مثل اینکه خانه‌ای مخصوص را جستجو می‌نماید زیرا بچپ و راست.. 
نظر می انداحت تا .اینکه به آدم‌های خانم مجهول که وسط خیابان قرار گرفته بودند 
رسید و بقرینه دریافت» خانه‌ای که جستجو می کند بایذ آنجا باشد . 
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سوار وقتی بخانه نزدیک گردید آدم‌های خانم مرموز خواستند ممانعت کنند 
ولی وی» چیزی به آنها گفت و آدمها عقب رفتند و حتی یکی از آنها دهانه اسب 
سوار را گرفت تا او پیاده شد . 

شیکو بخود گفت ظن من خطا نکرد و من امشب در اینجا منظره‌ای جالب 
توجه خحواهم دید . 

زیرا اینمرد شوهر خانم مرموز است و آمده تا زن خود را با فاسق او غافلگیر 
کند . 

شخصی که شیکو تصور می کرد شوهر باشد بدرب خانه نزدیک شد و آنرا 
کوبید. 

وضع در زدن» شیکو را مردد کرد که شاید آنمرد شوهر آن زن نباشد زیرا 
وقتی شوهری قصد دارد زن خویش را با فاسق او غافلگیر کند اینطور در نمی‌زند 
که عاشق و معشوق را مطلع نماید . 

چون ( کارمنژ ) در را باز نمی کرد سوار فریاد زد چرا در را باز نمی کنید ؟ 
... و نو کران خانم مرموز بانگ زدند در را بگشائید ... بگشائید .. 

(شیکو ) دانست که نو کرها طرفدار شوهر هستند و بمحض اینکه در باز شد 
به‌اتفاق او بداحل خانه تهاجم خواهند کرد و فاسق را خواهند گرفت و اگر فوراً 
بدار نياویزند » یک کتک مفصل به‌او خواهند زد. 

و چون ( کارمنژ) بر گردن او (برگردن شیکو ) حقی بزرگ دارد زیرا یک 
مرتبه وی را از حطر م رگ رهانید وظیفه انسانیت اقتضا می کند که او بکمک 
( کارمنژ ) برود و نگذارد عاشق بدبخت را مقتول یا مضروب نمایند. 

ولی آیا (شیکو ) حق دارد از یک فاسق» در قبال شوهری که برای حفظ 
حیثیت و آبروی خود اقدام می‌نماید دفاع کند؟ 

زیرا تردیدی نیست که‌اگر آن مرد» شوهر آن زن باشد محق است که 
( کارمنژ ) را مقتول یا مضروب نماید . 

قدری (شیکو ) در خصوص این موضو ع مطالعه کرد و بعد به‌اين نتیجه رسید 
که وقتی من در جاده» در شرف م رگ بودم ( کارمنژ ) طبعاً حدس می زد قاتل من 


داستان یک عاشق و یک‌شوهر / ۳۳۹۵ 


شاید e‏ 
کک ما (کارمت)بیآنک تحقیق قیق کند آیا قاتل من حق دارد ی 
من هم در اینموقع موظف هستم بدون تعیین این موضو ع» که شوهر آیا حق 
دارد پا ندارد بکمک کارمنژ بشتابم. 
بمناسبت اینکه حطری برای ( کارمنژ ) نزدیک می‌شد شیکو تأخیر را جایز 
ندانست و شمشیر خود را زیر بغل گرفت و از پله‌های خانه پائین رفت و درب 
کا آهسته» و بطوری که می‌دانست صدا نخواهد کرد گشود و پیرون دز» 
پشت ستونی که روبروی خانهاش بود ایستاد . 
" او دریافت که ( کارمنژ ) پشت د رآمد و قبل از باز کردن در مردد شد» تا 
اینکه سوار ناشناس چند کلمه از پشت در توضیح داد و درب خحانه باز گردید . 
لحظه ای بعد خانم مرموز در حالیکه همچنان نقاب برصورت داشت دم در آمد 
و بازوی سوار را گرفت و به‌اتفاق او» بسوی تخت روان رفت و با کمک سوار 
ا ا 2۶ . 
ناشناس درون تخت روان قرار گرفت. 
نمود. 
مشاهدات شیکو حدس او را درباره اینکه مرد مزبور شوهر آن خانم است 
قوی‌تر کرد اما عقیده‌اش درباره شوهر سست شد زیرا انتظار داشت که وی 
( کارمنژ ) را مقتول یا مضروب کند. 
در صورتیکه شوهر بدون اعتراض و تولید نزاع دست زن را گرفت و سوار 
تخت روان کرد و برد . 
4 ۰ ع eT‏ 5 ۳ ۳۹ ۰ + . ۹ مه ۰ 
شیکو زیر لب گفت آفرین براین شوهر خوش‌جنس که نخواست با فاسق زن 
خود نزاع کند و چون دیدار اینگونه شوهرها جالب توجه بشمار می آید و آدم 
باید این نوع اشخاص را بشناسد من باید این دو را تعقیب کنم و بدانم کجا می‌روند 
و شاید وقتی خانه آنها را دیدم بتوانم بگویم چه کسانی هستند. 


۶ / قبل از طوفان . 


تعقیب من ممکن است براي دوستم ( کارمنژ ) نیز فایده داشته باشد و بنفع او» 
اطلاعاتی سودمند بدست بیاورم. 

دلقک سابق دربار فرانسه که می‌دانست اشخاص را چگونه باید تعقیب کرد 
عقب آنها روان گردید. اگر روز بود شاید تعقیب آن زن و شوهر مشکل می نمود 
ولی هنگام شب» آنها نمی‌توانستند دریابند که کسی آنها را تعقیب می نماید . 

زیرا شیکو» کنار دیوارها راه می‌پیمود اما تخت روان و شوهر خوش حنس 
بجای اینکه وارد منزل خود شوند مقابل مهنانخانه شوالیه سرفراز توقف کردند. 

شیکو دید که مهمانخانه چی منتظر آنها بوده زیرا بمحض توقف تخت روان 
در؛ باز شد و خانم (فورنی شون) که معروف خوانند گان می‌باشد چراغی بدست 
گرفت و جلوی زن و شوهر افتاد و آنها را به‌اطاقی که بالای برج بود رسانید. . . 

۰ .(شیکو) نظری بچراغ اطاق مزبور انداحت و دستها را روی سینه نهاد و بفکر 

فرو رفت ...و با حود گفت بد شد ... خیلی بد شد ... زیرا من نمی‌توانم بفهمم» 
این چه وضع است و این دو نفر چرا به‌اینجا آمده اند . ۱ ۱ 


۴۹ ۱ 
آنجا که مضمون نامه دوک دو (گیز) بر (شیکو ) آشکار 
گردید ۱ 


شیکو» هنگام ورود آن زن و شوهر بمهمانخانه» مقابل چرا غ خانم (فورنی 
شون) هیکل شوهر را دید و بنظرش آشننا آمد اما نتوانست بخاطر بیاورد او را 
کجا دیده زیرا در سفر احير حود بجنوب فرانسه و کشور (ناوار) بقدری 
اشخاص مختلف زا دیده بود که حافظه‌اشی اتضباط خود را از دست داد . 

(شیکو ) در گوشه‌ای از خیابان خود را پنهان کرده بود و عمارت مهمانخانه 
زار کرو هد مامت اند که آن مرف زو رای اتج آنه اند وت 
به غرفه فوقانی رفتند زیرا معقول نیست که یک زن و شوهر در محلی که خانه دارند 
در یک مهمانخانه بسر پبرند. 

نا گهان درب مهمانخانه باز شد و مردی که لباس رهبانان را در برداشت از 
مهمانخانه حارج گردید و بدواً نظری به‌پنجره غرفه بالای برخ انداحت و بعد راه 


۸ / قبل از طوفان 


خویش را پیش گرفت و رفت. 

(شیکو ) قدری آن مرد را نگریست و از لباس رهبانیت وی دریافت که جزو 
رهبانان صومعه (ژاکوبن) است و با خود گفت معلوم می‌شود که این گورن‌فلوی 
تنبل رئیس صومعه ژا کوبن» یک رئیس مقتدر نیست و هر گاه بطوریکه خود ادعا 
می کند شبان گله بود گوسفندهای وی در این موقع شب در مهمانخانه‌های شهر 
متفرق نبودند . 

شیکو هرچه بیشتر رهبان مزبور را می‌نگریست زیادتر براو هویدا می‌شد که 
آن مرد را در نقطه‌ای دیده و طرز حر کات وی برای او آشنا است. 

در ضمن متوجه بود که آن مرد طوری راه می‌رود که شبیه به‌ورزشکارها و 
بخصوص شمشیربازهائی که در مؤسسات شمشیربازی تمرین می کنند می‌باشد . 

یکمرتبه بانگی کوچک بر آورد و اظهار کرد ملعون باشم اگر این رهبان همان 
جوان نباشد که ( گورن فلو ) بزور می‌خواست با من به‌سفر بفرستد و می گنت که 
او باید رفیق سفر تو بشمار بیاید . 

تا این فکر از مخیله شیکو گذشت پاهای بلند خود را که چون دوشاخه پر گار 
بود بحر کت در آورد:راهب با سرعت راه می‌پیمود و برای اینکه دامان لباده مانع 
از راهروی او نشود دامن‌ها را بالا زده بود . 

ولی (شیکو ) دید که رهبان مزبور حیلی سریع راه می‌رود و ممکن است که 
به‌او نرسد لذا با لحنی آمرانه و مانند یک صاحب‌منصب که بیک سرباز فرمان 
می‌دهد بانگ زد آهای ... ژاک کوچک» توقف کنید » آهای ژا ک بایستید . 

راهب سربر گردانید و گنت کیستید و برای چه مرا صدا می‌زنید . 

(شیکو) گفت من هستم ... من هستم قدری صبر کنید . راهب صبر کرد تا 
شیکو به‌او رسید و گفت آه ... آقای (روبر -بریکه) این شما هستید ؟ 

(شیکو ) گفت بلی من هستم. راهب گفت آقای (روبر -بریکه) چه فرمایشی 
دارید ؟ شیکو گفت: 

_می‌خواستم از شما بپرسم که کجا می‌روید ؟ 

من | کنون بصومعه می روم. 


آنجا که مضمون نامه .... / ۳۳۹۹ 


-بلی» در اینکه شما بصومعه می روید تردیدی نیست ولی بگوئید که از کجا 
می ائید. ۱ 


آر از من می‌پرسید که از کحا می آیم؟ 

- آری از شما می‌پرسم. 

راهب جوان برخود لرزید و سکوت کرد. و چون متوجه شد که سکوت او 
ممکن است تولید بد گمانی نماید گفت من از طرف آقای ( گورن فلو ) رئیس 
صومعه مأمور انجام یک کار بودم و اینک که کار را به‌انجام رسانیده ام مراجعت 


. از حود او بپرسید‎ e 


شیکو گفت آه ۰ ای 9 .. چرا یک مرتبه عصبی شدید 
و آتش گرفتید؟ 
راهب جوان گفت آخحر» اینطور که شما از انسان سئوال می کنید » آدم عصبی 


| (شیکو) گفت سئوال بدی از شما نکردم و فقط گفتم از کجا می آئید و شما‎ ٠ 
بهتر این بود که حشمگین نشوید زیرا راهبی که شب اوقات خود را در میخانه‌ها‎ > 
. می گذراند حق ندارد که عصبی شود‎ 

راهب گفت من اوقات خود را در میخانه‌ها نگذرانیده‌ام. (شنیکر) گنت 
هما کنون من با دو چشم حود دیدم که شما از (شوالیه سرفراز ) حارج شدید. 

حوان گفت شوالیه سرفراز یک مهاه نیست. شیکو گفت اگر ای میخانه 
نیست پس بجه دلیل در آن شراب می‌فروشند . 

جوان جواب داد ا گر هم میخانه باشد برای من میخانه بحساب نمی آید زیرا 
میخانه مکانی است که انسان در آنجا شراب بنوشد در صورتیکه من در این مکان 
شراب ننوشیدم. 

زره قوه بیان شما حیلی قوی است و اگر حطا نکنم شما 
در آینده یک کشیش بز رگ خواهید شد ولی شما که برای نوشیدن شراب به‌این 
مهمانخانه نرفته بودید پس برای چه قدم به آنجا نهادید. 

راهب جوان سکوت نمود و شیکو از وضع قیافه او دریافت که وی نخواهد 


۰ / قبل از طوفان 


گفت برای جه بمهمانخانه شوالیه سرفراز رفته بوده است. ۱ 

سکوت راهب حوان برای شیکو که می‌خواست همه جیز را بدانید ناگوار 
جلوه می کرد و از طرفی رشته صحبت قطع گردیده بود GE‏ تن 
ترتیب می تواند صحبت را ادامه بدهد . 

با اینکه شیکو مانع از ی ی 
برود متوحه گردید که ژا ک مثل اینکه حوشحال است و میل دارد که آنجا بماند و 
گاهی دزدیده بطرف پنجره‌های مهمانخانه نظر می‌اندازد . 

عاقبت شیکو صحبت جدیدی را درباره مسافرت خود بصوب فرانسه شرو ع 
کرد و گفت نمی دانید که خر این مقر جقدر یی عوتن_گدشت و اگر شتا بردید 
جون ما دو نقر می‌شدیم زیادتر از سفر لذت می‌بردیم. 

جوان که صحبت از مسافرت و آفاق دور دست و وسیع شنید بنشاط در آمد و 
شیکو که متوجه گردید این رشته صحبت اثری نیکو در (ژاک) کرد گفت من در 
این سفر موفق شدم که با چند تن از بز رگ ترین شمشیربازان اروپا تمرین کنم و 
چند فن جدید شمشیربازی با حود آورده‌ام که در اینجا سابقه ندارد . 

جوان راهب بیشتر مجذوب صحبت شیکو شد و از او حواست که فنون مزبور 
را بوی پیاموزد. 

شیکو شفاهی قدری درباره فنون مزبور توضیح داد ولی چون از این رشته 
صحبت منظوری دیگر داشت و جوان هم حاضر نبود که بگوید برای چه بمهمانخانه 
رفته تصمیم گرفت از راه دیگر » یعنی اتهام و افتراء داخل شود . 

(شیکو ) بالفطره از بکاربردن این وسیله نفرت داشت و آنرا خلاف 
جوانمردی می‌دانست ولی می دید چاره‌ای دیگر ندارد . 

افتراء برای گرفتن اعتراف از زنها و اطفال و کسانیکه تجربه آنها کم است 
مفید می باشد ولی از کسانیکه اراده وتجربه دارند نمی‌توان با افترا؛ اعتراف 
گرفت. .. . . ۱ ۱ 
(شیکو ) گفت هرچه راجع بشمشیربازی صحبت کردیم کافی است و من 
چون بیش از این وقت ندارم نمی توانم در این مقوله صحبت کنم و مجبورم که بروم 


آنجا که مضمون نامه .... / ۳۴۰۱ 


اما بعد از اینکه از تو جدا شدم‌نزد ( گورن فلو ) خواهم رفت و برئیس صومعه 
حواهم گفت که راهب تو شب‌ها در مهمانخانه‌های پاریس گردش می کند که 
زنهای زیبا را تماشا نماید و وقتی خود آنها را درون مهمانخانه نمی‌بیند در حارج 
از مهمانخانه و از پشت پنجره بتماشای آنها مشغول می‌شود . 

این حرف در جوان اثر کرد و حیلی هم اثر نمود بطوری که (شیکو ) از 
تا خرف خود حيرت گرد 

" زیرا وی تصور نمی‌نمود که جوان راهب تا آن اندازه عاشق باشد . 

ولی چون از این حرف بسیار بر آشفت معلوم شد که عاشق است و گفت من 
بهیجوحه در مهمانخانه زنها را نگاه نمی کردم. 

(شیکو ) به‌افترا ادامه داد حاصه آنکه دید بجیلی در جوان اثر می کند و گفت: 

-شما درو غ می گوئید برای اینکه من یقین دارم که وقتی شما در این مهمانخانه 
بودید با نجانم زیبائی که هم | کنون در این مهمانخانه است صحبت کردید . 

و این صحبت طوری شما را فریفته کرد که بعد از حروج از مهمانخانه 
نخوانستید دل یا چشم از او بر کنید و هنوز هم دزدیده پنجره‌های مهمانخانه را 
می‌نگرید . ۱ ۱ 

جوان طوری بخشم در آمد که اگر می‌توانست (شیکو ) را معدوم می کرد و 

مگر صحبت کردن با زنهای زیبا گناه است؟ ...من که در هیچ کتاب و 
روایت نشنیدم که صحبت با زن‌های زییا گناه باشد. ۰ . 

(شیکو ) گفت صحبت با زنهای قشنگ گناه نیسنت ولی وقتی انسان تحت تاثیر 
وسوسه شیطان با آنها گفتگو نماید بطور حتم گناه می‌باشد آیا شما انکار می کنید 
که با این زن وحیه صحبت کرده‌اید ؟ 

جوان گفت من این موضو ع را کارت و ترا و 
ولی حود. ( گورن فلو ) بمن احازه داد که با این زن صحبت کنم. 

(شیکو ) با تعجب پرسید چطور؟ Ea IR‏ 


۲ / قبل از طوفان 


راهب جوان گفت بلی. زیرا وی بمن کاغذی داد که به‌اين خانم برسانم و لابد 
کسی که کاغذی را CE‏ از ون 
احازه» در دستور رسانیدن کاغذ » مستتر است 

شیکو گفت آیا نحود رر کا ا را به‌اين نحانم زیبا 
در این صومعه برسانی؟ جوان جواب داد : ۱ 

بلی خود عالی‌جناب رئیس صومعه بمن گفت تو مأمور هستی که در 
مهمانخانه شوالیه سرفراز این کاغذ را به آن حانم برسانی و حالااگر شما می‌توانید 
بر وید و از من برئیس صومعه شکایت کنید . 

امک کته روم ی و کات کنو 
منظور من این بود که شما را بیازمایم و حالا که گفتید خود رئیس صومعه بشما امر 
کرد این کاغذ را بخانم برسانید آنچه باید بفهمم فهمیدم. ژاک گفت: 

- ولی من بشما چیزی نگفتم تا اینکه بتوانید از من حرفی بیرون بیاورید . 

من احتیاج نداشتم و ندارم که از شما حرفی بیرون بیاورم بلکه حود من پی 
بموضو ع بردم. 

- تصور نمی کنم که اینطور باشد . 

- مطمثن باش که همینطور است و آیا میل داری که بتو بگویم براثر چه وقایع 
تو بمهمانخانه شوالیه سرفراز رفتی ؟ 

خیلی میل دارم بدانم برای چه من به آنجا رفتم؟ 

تو از این جهت بمهمانخانه مزبور رفتی که این (بورومه) بدبخت کشته شد . 

- آه ... بیچاره بورومه ... آیا شما می‌دانید که او را بقتل رسانیدند ؟ 

بلی کاملا از جریان این موضو ع اطلاع دارم و می‌دانم که او با سربازان 
سویسی نزاع کرد و بقتل رسید. 

-ولی ا گر من آنجا بودم نمی گذاشتم (بورومه) بقتل برسد . 

آیا تو می‌توانستی که یکنفری مانع از قتل (بورومه) بدست ده نفر شوی؟ 

اگر سربازان سویسی یکصد نفر هم می‌بودند باز من از (بورومه) دفاع 
می کردم و نمی گذاشتم که او را بقتل برسانند. 


آنجا که مضمون‌نامه .... / ۳۴۰۳ 


- افسوس که (بورومه) زنده نیست که بدانىد چه هواخواه نیرومندی دارد و 
در هرحال چون تو در آنجا نبودی که از وی دفا ع کنی او بدست سربازان سویسی 
بشدت مجروح شد و عابرین وی را منتقل ییک مهمانخانه کردند. 

_ حوب بعد از آن جه شد ؟ 

یمد از آن (بورومه) که کاس کرد دز شرف مرگ اس نام یکی از 
آشنایان خود یعنی ( گورن فلو ) را برد و بمحض اینکه روح از کالبد او حارج شد 
مهمانخانه‌ چی یا دیگری که می‌دانست مقتول از دوستان رئیس صومعه (ژا کوین) 
می باشد با حد اعلای عجله خود را بصومعه رسانید تا این موضوع را به( گورن 
فلو ) اطلاع بدهد . ۱ 

شما چگونه از اینموضو ع مطلع شدید ؟ 

- من جاد و گر و غیب گو می‌باشم و می‌توانم از دنیای دیگر خبر بدهم. 

از این حرف طوری ژاک ترسید که یک قدم عقب رفت و 

لابد شما که تا اینجا را می‌دانید از حوادث بعد هم اطلاع دارید ؟ 

بلی از حوادث دیگر نیز مستحضر هستم و هنگامی که جیب‌های (بورومه) 
را تفتیش می کردند در حیب او یک کاغذ یافتند . 

-پناه برخدا ... شما اینرا هم می‌دانید ؟ ... 

SS EE‏ آن کاغذ را بیک خانم 
برا 

-خوب ... چه شد ؟ 

بعد رئیس صومعه برادر روحانی (ژاک) را طلبید زیرا نسبت به‌او اعتماد 
دارد و به‌او گفت که برود و کاغذ مزبور را در شهر بخانم موصوف برساند. 

-پتاه بر حضرت مریم ... بعد چه شد ؟ 
بعد پرادر روحانی (ژاک) از صومعه براه افتاد و وارد شهر گردید و بمنزل 
دوک دو (گیز ) رفت زیرا می‌دانست که خانم مذ کور در منزل دوک دو( گیز ) 
می‌باشد اما در آنجا ویرا نیافت و بهمین جهت به (ماین وی) مراجعه کرد . 


۴ / قبل از طوفان 


۰ -آه ... آه ...من واقعاً از شما بوحشت افتاده ام ! 

-(ماين وی) ببرادر روحانی (ژاک) گفت هر گاه می‌خوآهد که نامه مزبور 
را بدست آن خانم بدهد بایذ بمهمانخانه شوالیه سرفراز برود و منتظر آمدن آن خانم 
باشد . ۱ 

۔راست می گوئید 0 راست می گوئید ۶2 

-برادر روحانی (ژا ک) هم بمهمانخانه شوالیه سرفراز رفت و در حال انتظار 
ماند و طولی نکشید که خانم مزبور به‌اتفاق (ماین‌وی) آمد. حالا آن خانم قبلا در 
کجا بود ...و جگونه به‌اتفاق (ماین وی) آنجا آمد این موضوعی است که شما» 
آقای (ژاک) از آن اطلاع ندارید 

من تصدیق می کنم که اطلاعات شما حیلی زیادتر از من است ولی بمناسبت 
همین وسعت اطلاعات باید بدانید که من گناهی ندارم و فقط مأموریتی را که بمن 
ارجاع کردند انجام دادم. 

اتات کا یواد اط نام ما بویت ااا از نظری معنوی 
گناهکار هستی؟ 

_برای چه؟ ‏ 

بدلیل اينکه وقتی کاغذ را ۱ ( گیز ) است دادی 
دیدی که بسیار زیبا می‌باشد . 

حوان راهب لرزید و گفت آقای روبر -بریکه من حاضرم که بشما قول بدهم 
این خانم فقط از این جهت در نظر من جلوه کرد که شبیه بمجسمه حضرت مریم که 
من در طفولیت دیده بودم مشهود می‌شد من در کود کی» مجسمه‌ای چون او را 
بالای تخت خواب مادرم مشاهده کرده بودم. 
خوانند گان می‌دانند که وقتی زن مزموز وارد نجانه( کارمنژ) شد ؛ شیکو 
نتوانست او را بشناسد ولی بعد از اینکه (ژاک) را دید و فهمید که وی حامل یک 
نامه بوده است» و پس از اينکه مشاهده کرد که آن زن به‌اتفاق (ماين وی) وارد 
مهمانخانه شوالیه سرفراز شد دریافت نامه مزبور همان کاغذ است که از حیب 
(بورومه) بیرون آوردند و (ژاک) مأموز گزدید آنرا بصاحبش برساند. 


آنجا که مضمون نامه ... / ۳۳۰۵ 


و چون (شیکو) عنوان آن‌نامه زا دیده سوادی هم از روی آن برداشته بود 
دیگر تردیدی برای او باقی نماند که آن زن خواهر دوک دو (گیز) است. 

پس مشاهده (ژاک) هنگام خروج او از آنا مها نشانهی شین اک رف 
حامل یک نامه بوده چون برقی شد که در حاطر شیکو درحشید و تاریکی را 
روشن کرد و از روی مجهولات پرده برداشت و حتی» بدین وسیله توانست (ماین 
وی) را هم که بدواً تصور می کرد شوهر خانم مرموز است بشناسد . ۱ 

(ژاک) که دید استاد بریکه از تمام قضایا مستحضر است مقاومت را کنار 
گذاشت و هرچه می‌دانست برای (شیکو ) حکایت کرد و توضیحات (ژاک) 
گرچه از لحاظ اصول چیزی برمعلومات (شیکو ) نیفزود ا نظر فروع» 
اطلاعاتی تکمیلی به‌او داد . 

پس از اینکه توضیحات (ژاک) به‌اتمام رسید (شیکو ) ا 

-فرزند دیدی که این معلم تو ...این (بورومه) یک شمشیرزن قابل نبود زیرا 
اگر قابلیت داشت با این سهولت بقتل نمی رسید . 

جوان گفت: ` . ۱ 

آقا حواهش می کنم که پشت سر مرده بد گوئی نکنید 

-من بد گوئی نمی کنم بلکه او را همانطوریکه بود es,‏ تصدیق 
کن آنهائی که (بورومه) را بقتل رسانیدند بهتر از او شمشیر می زدند. 

_راست است و این موضو ع را قبول دارم. 

حوب SB SO OE‏ ام دا 

اه ... آیا راست می گوئید و آیا حاضر هستید که مرا مورد تعلیم قرار 
بدهید. . ۰ ۱ 
-بلی ... مطمئن باش که نحود من بتو تعلیم حواهم داد ولی امشب ما در اینجا 
خیلی صحبت کردیم و گورن فلو رئیس صومعه با بی صبری منتظر باز گشت تو 
می‌باشد . ها 

خحوب شد بخاطرم آوردید ... زیرا رئیس صومعهتأکید کرد که زود 
مراجعت نمایم .. . آقا تحداحافظ و به‌امید دیدار . 


۶ قبل از طوفان 


جوان راهب دیگر توقف نکرد و با سرعت راه صومعه را پیش گرفت. 

(شیکو ) عمداً آن جوان را مرحص کرد زیرا دید که دیگر نمی‌تواند از 
اطلاعات او استفاده کند و آنجه (ژا ک) می‌دانست از وی فراگرفته است. 

موقعی که (شیکو ) بطرف منزل خود برمی گشت تخت روان خانم مرموز که 
اينک می‌دانیم خواهر دو ک دو ( گیز ) بود همچنان مقابل مهمانخانه شوالیه سرفراز 
بنظر می رسید . 

(شیکو ) اعتنائی به تخت روان ننمود و بخانه حود رسید و دید که چراغ خحانه 
( کارمنژ ) روشن می‌باشد و وی با بی‌صبری در اطاق قدم می‌زند تو گوئی که 
انتظار کسی را دارد. 

(شیکو ) که می‌توانست از پنجرة اطاق خود اطاق ( کارمنژ ) را تحت نظر 
بگیرد رفتن بالای بام را زائد دید زیرا اطاقی که چراغ در آن دیده می‌شد » درست 
مقابل اطاق شیکو قرار داشت. 

بعد از تقریباً نیم ساعت تخت روان دوشس دو (مون پانسیه) خواهر دوک 
دو( گیز ) بر گشت و دوشس بار دیگر وارد خانه شد . 

( کارمنژ ) همینکه زن جوان را دید مقابل وی زانو زد و زن و مرد پشت میز 

شیکو که با عویش حرف می‌زد گفت امشب بعد از اينکه من ورود دوش را 
و رو ی و ای وت 
صورتیکه اینک می بینم یک ملاقات عاشقانه است. 

نا گهان مضمون کاغذ دوک دو گیز خطاب به‌عواهر را بخاطر آورد که 
مفهوم آن چنین بود که دوک دو گیز نقشۀ خواهر را در مورد نگهبانان چهل و 
پنج گانه تصویب می‌نماید ولی در عین حال بخواهرش یاد آوری می‌نماید که او 
نباید برای آنها قائل به ارزش و احترام شود . 

این بود که شیکو » در تعقیب مکالمه با خود گفت شیکوی عزیز » همان حدس 
اولیه تو صحیح است و این ملاقات؛ یک مذا کره و توطئه سیاسی می باشد نه یک 
ملاقات عاشقانه بدلیل اینکه ( کارمنژ ) یکی از افراد چهل و پنج گانه بشمار می آید 


آنجا که مضمون نامه .... / ۳۴۰۷ 


و شاید خواهر دوک دو (گیز ) بدست ( کارمنژ ) می‌خواهد نقشه خود را در 
مورد آنها بموقع اجرا بگذارد . 

چون اگر دوشس می جواست عاشق شود مر ات یه و 
در این کشور بودند که احتیاج نداشت با ( کارمنژ ) نرد محبت ببازد و لذا معاشقه 
او با این جوان برای منظوری حاص می‌باشد . 

(شیکو) آنقدر صبر کرد تا اينکه اول دوشس دو(مون پانسیه) و بعد 
( کارمنژ ) از آن حانه رفتند . 

هنگامکه شیکو خحود را برای حواب تن در این اندیشه بود که 
نقشه خواهر دوک دو گیز نسبت به‌نگهبانان چهل و پنجگانه چیست؟ و چگونه 
دوک دو گیز پیش‌بینی می کند که د و ک(دانژو ) عمری کوتاه خواهد داشت. 


۳۳۷ 


کاردینال دو (ژویوز) 


جوانان در خوبی و بدی ثبات قدم دارند و این ثبات بقدری است که گاهی 
بپایه اراد مردان جاافتاده می رسد . 

هرگاه پافشاری و ثبات قدم آنها در طریق خود بکار بیفتد جوانان ترقی 
خواهند کرد و بمقامات بالا خواهند رسید و در جامعه‌ای دارای اسم و رسم 
حواهند شد . ۱ 

در صورتیکه برعکس این پافشاری درراه‌های بد بکار افتد جوان در عنفوان 
عمر شالودهٌ هستی خود را ویران خواهد کرد و ممکن است تا آخر عمر بدبخت 
بماند یا اینکه سال بسال بدبخت‌تر شود . 

شجاعانی مانند (بایار ) و (د و کلسن) در فرانسه و همچنین مردانی شجاع 
مانند آنیبال در کشورهای دیگر شهرت جهانی خود را مدیون پافشاری و ثبات قدم 


کاردینال دو ژویوز / ۳۴۰۹ 


دوره حوانی حویش هستند که در راه حوب بکار افتاده بود . 

یک کود ک خو ک جران بمناسبت ثبات قدم و پافشاری خود توانست بمقام 
پاپی برسد و بنام (سیکست کنت) در دنیای مسیحیت معروف گردید . 

در کشور قدیم اسپارت» جوانان را طوری تربیت می کردند که ثابت قدم و 
لجوج بار بیایند ولی کسانی هم بودند که آنها را در طریق صلاح راهنمائی 
می کردند و در نتیجه ملتی کوچک چون (اسپارت) توانست برسراسر یونان قدیم 
فرمانروائی نماید . 

هانری (ژویوز ) ملقب بکنت دو بوشاژ هم دارای اراده و ثبات قدم بود و 
بتابراین اغرق نیست ا گر بگوئیم که وی استعداد مردان بز رگ را داشت و هرگاه 
اراده و پشت کاری را که در راه عشق بخرج داد در طرق دیگر بکار می‌انداخت 
بطور حتم با توجه به‌اینکه از خانواده‌ای معروف بود بمقامات بز رگ می رسید . 

انی انا از ما کرا که ازاون وودر امار ف اشرق وهای 
سوم پادشاه فرانسه کرد بیش از پیش برعشق خود استوار ماند و تصمیم گرفت که 
۰ دست از ر ی ی کرو ار فی جات و اا ها ار ادرت 
به‌این عمل حواست که با برادرش کاردینال دو(ژویوز ) ملاقات کند . 

کاردینال دو(ژویوز ) در آن موقع یکی از مردان بز رگ فرانسه بشمار 
می آمد زیرا در سن بیست و شش سالگی مقام کاردینالی داشت و دو سال از 
وصول او بدین مقام می گذشت. 

فرانسوا دو(ژویوز ) که براثر لیاقت شخصی و مقام خانواد گی و کمک دو . 
دربار بز رگ(یکی دربار فرانسه و دیگری دربار پاپ ) در سن بیست و 
چهارسالگی بمقام کاردینالی رسید کسی بود که هر گاه شعار خود را این جمله 
قرار می داد (هیچ چیز برای من زیاد نیست) کسی براو ايراد نمی گرفت. 

این جوان در درحه اول یک درباری بشمار می آمد ولی یک درباری بسیار 
باهوش که می توانست بین دو دربار فرانسه و پاپ طوری رفتار نماید که هردو 
طرفدار او باشند» و هردو بکوشند که او را ترقی دهند و از جانب هیچ یک از آن 
دو کوچکترین مخالفتی برای ترقیات او نشود . 


۰ / قبل از طوفان 


این حوان وقتی از پاریس به‌ایتالیا می‌رفت یک پاریسی بود و وقتی از ایتالیا 
و (روم) بپاریس می آمد یک ایتالیائی محسوب می‌شد و در عین حال که از منافع 
کشور دیگر طرفداری می کرد» طوری درایت و مهارت داشت که کسی 
تمی‌توانست او را متهم نماید که منافع وطن خود را زیرپا می گذارد . 

در بین خانواده (ژویوز ) فقط برادری که دریاسالار بود می‌توانست بگوید 
که در قبال کاردینال دو(ژویوز) وزنی دارد زیرا قادر است که سلاح بدست 
بگیرد ولی کاردینال جوان می‌دانست که هر گاه سلاح روحانی او را با سلاح 
جنگی برادرش بمبارزه وادارند بطور حتم پیروزی با سلاح روحانی او بود . 

فرانسوا (ژویوز ) علاوه برمقام کاردینالی ثروت هم داشت و آن ثروت را از 
راه املاک شخصی و تیول کلیسا بدست آورده بود زیرا در آن دوره کلیساها 
ثروتمند » و حیلی هم ثروتمند بودند و کاردینال‌ها در حوزه فرمانروائی و 
اسقف‌ها در حوزه حکومت خود نسبت بتیول کلیسا اختیارات مطلق داشتند و 
می‌توانستند که در آمد کلیسا را طبق تصمیم خود بمصرف برسانند و هیچ مقام و 
مرجع از آنها حساب نمی‌خواست در صورتیکه امروز اینطور نیست و اولا 
کلیساها مانند گذشته ثروت ندارند و ثانیاً در هر منطقه روحانی در آمد معلوم و 
هزینه معین است. 

و مأمورین مخصوصی از ذی‌حسابها؛ حساب می گیرند و بدخل و خرج و 
موارد مصرف وجه رسید گی می کنند. 

فرانسوادو (ژویوز ) با مقام کاردینالی از دو جهت با شکوه زند گی می کرد 
اول اینکه یکی از زمامداران کلیسا بود و دوم اینکه ارشد خانواده خود بشمار 
می آمد و لذا در دستگاه او دسته مخصوصی بنام غلام بچه» و دسته دیگری بنام 
نگهبان دیده می‌شدند و هرروز عده کثیری از روحانیون عالیمقام و افراد عادی در 
اطاق‌های انتظار او حضور بهم می‌رسانیدند و ساعت‌ها منتظر می‌ماندند که بتوانند 
او را ملاقات نمایند. 

با وجود اينکه کاردینال» قائل بشکوه بود بعضی از اوقات و گاهی در اکثر 
اوقات تخت روان او حالی حر کت می کرد یا اينکه یک منشی» بجای وی» درون 
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تخت روان می‌نشست و در حالیکه پرده‌های آن افتاده بود ؛ با دستی که دستکش 
سفید آن را می‌پوشانید » از لای پرده عریضه‌های مردم را می گرفت و مردم خیال 
می کردند که عرایض را بخود کاردینال داده‌اند در صورتی که همان وقت وی 
SS NEE‏ ی 
خحصوصی خود می‌رفت. 

کاردینال حوان در جامعه حیلی وزن و احترام داشت زیرا وقتی مقام و ثروت 
و وجه اجتماعی کسی بالا رفت آنوقت مانند ستار گانی می‌شود که مطابق قانون 
قوه حاذبه ستا ر گان کو جک .را بطرف خود بحذب می کنند و آن ستار گان بعد از 
اینکه مجذوب ستارۀ بز رگ شدند» همه نور و درعشند گی خود را بدان ستاره 
می بخشند . 

بطوریکه مردم فقط درخشند گی ستاره بز رگ را می‌بینند و متوجه نیستند که 
صدها بلکه هزارها ستاره کو جک به‌او جسبیده آن تلالؤ را بوحود آورده‌اند. 

قدرت و وزن و شخصیت اطرافیان کاردینال هم طبق این مثال منضم بشخصیت 
و قدرت و وزن آن جوان می‌شد و او را بزرگتر بجلوه در می آورد . 

حتی کاردینال شخصیت و اسم و رسم برادران خود را هم ضمیمه شخصیت 
نحود کرده بود بطوریکه مردم برادران او را نمی‌دیدند بلکه فقط او را مشاهده 
می کردند. 

یکی دیگر از عوامل پیشرفت و وجاهت عمومی کاردینال جوان این بود که با 
مهارتی درخور تمجید می‌توانست تمام نقاط ضعف خود رااز نظر حامعه پنهان 
بدارد و در نتیجه مردم فقط موارد قوت او را می‌دیدند و صفات خوب او را 
مشاهده می کردند و بعیوب وی پی نمی‌بردند و این یکی از بز رگترین زرنگیهای 
زند گی است که نه فقط از افراد عادی کمتر ساخته می‌باشد بلکه بز ر گان حتی 
امپراطو رها نتوانسته‌اند همه موارد ضعف خود را از نظر خلق پتهان بدارند. 

بعد از اینکه هانری (ژویوز ) عاشق حوان با برادرش دریا سالار فرانسوی و 
پادشاه فرانسه مذا کره کرد بطرف این مرد رفت تا اينکه با وی ملاقات نماید زیرا 
جون کاردینال سمت ارشدیت در خانواده (ژویوز ) داشت هانری می‌دید که 


۲ / قبل از طوفان 


هرگاه قبل از اجرای نقشه حود بملاقات او نرود در آنصورت برادر بز رگش 
روزی از او گله خواهد کرد. 

(فرانسوا - کاردینال_ژویوز ) در یک خانه بز رگ که حیاطی وسیع داشت 
زند گی می کرد و در حياط او پیوسته عده کثیری نو کران ارباب رجو ع با اسب‌ها 
و تخت روان و کالسکه ارباب خود در آن حياط دیده می‌شدند . 

واین حیساط بز رگ مملو از وسائط نقلیه ارباب رجو ع که بر رودخانه سن 
واقع شده بود و منزل کاردینال از یک درب پنهانی به‌رودخانه سن راه داشت. 

لذا در حالیکه در اطاق‌های انتظار جمعیت ارباب رجو ع انبوه شده بود 
کاردینال از درب عقب که بطرف رود خحانه سن راه داشت حارج می شد و سوار 
زورق می گردید و به‌پاروزنان می گفت که او را از آن حدود دور کنند و به‌یکی 
از ویلاهای حصوصی برسانند که بتواند دور از ارباب رجو ع» روزی را بخوشی 
بگذراند. 

بعد از ساعتی خدمه می آمدند و به‌ارباب رجو ع اطلاع می‌دادند که کاردینال 
بمناسبت کسالت مزاج یا بمناسبت اینکه مشغول عبادت است نمی تواند امروز آنها 
را پذیرد. 

ارباب رجو ع هم بدون اینکه لب به‌اعتراض بگشایند می‌رفتند و رودخانه سن» 
در کنار کاخ کاردینال» در پاریس برای او طعم کانال‌های شهر (ونیز ) در ایتالیا 
را داشت و می‌توانست پیوسته از راه اب از دست ارباب رجو ع فرار نماید. 

کاردینال مانند همه اشراف آن دوره متکبر بود ولی غرور او حنبهٌ ابعذال 
نداشت و برادرانش را جون دوستان و دوستان را چون برادران دوست می‌داشت و 
جول با برادرانش بدوستی رفتار می کرد هرموقع که می‌توانست از دادن 
اندرزهای نیکو یا سرزنش کردن آنها فرو گذاری نمی‌نمود. 

ولی نظربه‌اینکه در لباس کاردینالی با شکوه بنظر می‌رسید هانری جوان یعنی 
برادر کوچک از کاردینال ملاحظه می کرد و شاید از او می‌ترسید و جرئت 
نمی‌نمود که تمام اسرار قلب خود را به‌او بگوید. 

درصورتیکه نسبت ببرادر دیگرش دریاسالار » این ملاحظه را نداشت و هرجه 
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می‌دانست و می فهمید بدو می گفت و از وی راهنمائی می حست. 

این بود که وقتی هانری تصمیم گرفت بکاخ برادرش کاردینال برود و او را 
ملاقات نماید بدان می‌مانست که می‌خواهد نزدیک کشیش برای اعتراف بگناهان 
برود. 

هنگامی که هانری وارد کاخ برادر شد عده‌ای از اصیلزاد گان که مدتی صبر 
کرده» موفق بدریافت اجازه شرفیابی نشده بودند با قرقر از آنجا حارج می‌شدند . 

ولی هانری جوان از اطاقهای انتظار گذشت و درهائی که عموماً بروی 
دیگران بسته می‌شد بروی او باز گردید زیرا هیچ حاجب و پیشخدمت جرئت 
نمی کرد که ببرادر کاردینال بگوید که وی در خانه نیست و از عبور او جلوگیری 
نماید . ۱ 

پس از عبور از چندین درب و سالوت و راهرو هانری جوان به‌یک مانع 
کوچک داخلی واقم در پشت عمارت از نوع باغهای موسوم برومی رسید . 

چون در قدیم رومیها از این گونه باغها در داحل منازل و کاخها بوجود 
می آوردند که بتوانند در روزهای گرم دور از دیده اغیار » زیر سایه درنحتان 
استراحت کند. 

هانری از کنار تپه‌های گل و داربستها و از زیر سایه درعتان گذشت و کنار 
یکی از باغچه‌ها ایستاد و مجذوب زیبائی گلها و زیبائی گل کاری گردید . 

زیرا قشنگی گل با گلکاری دو تاست چه گل را طبیعت زیبا می کند و 
گلکاری را باغبان زیبا می‌نماید. ‏ 

و تصور نمی کنیم که دیگر در اروپا باغبان‌هائی مانند گلکاران آن عصر که 
| کثر ایتالیائی بودند یافت شود . 

گلکاران آن دوره که فن گلکاری را در کاخها و باغهای ایتالیا فرا گرفته 
بودند در همه اروپا آن رسم را متداول کردند ولی ه رگز باغچه‌های خارجی از 
حیث زیبائی گلکاری بپای باغچه‌های ایتالیائی نمی رسید و حتی امروز هم نمونه این 
باغها و گلکاریها در ایتالیا هست. . 

و همانطوری که کا رگران ایتالیائی بهترین موزائیک کار سنگهای مرمر 
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هستند » گلکاران ایتالیائی هم امروز » بهترین گلکار جهان بشمار می آیند . 

چون هانری جوان مشغول تماشای گلها و گل کاری بود متوجه نشد که در 
انتهای با غ که بطرف رودخانه سن جبهه دارد دری باز شد و مردی به‌اتفاق یک غلام 
بجه» در حالیکه بالاپوشی گشاد در برداشت وارد گردید. 

ولی آن مرد او را شناخت و تبسمی کرد و طوری از زیر درختها عبور نمود 
که هانری او را نشناسد . 

بعد از اینکه‌هانری جوان قدری گلها را نگریست و روایح آنها را استشمام 
کرد بطرف عمارت رقت که برادر را ملاقات کند. 

و در حالیکه از حاجب می‌پرسید که برادر او کجاست» خحادمی او را 
حستجو می کرد و تا یافت آهسته در گوش او گفت که کاردینال در کتابخانه 
منتظر اوست. 

وقتی هانری وارد کتابخانه شد دید برادرش لباس حارج راء از تن بیرون 
می کند و لباس داخلی در برمی‌نماید و رب دو شامبر او برحلاف جامه داحلی 
روحانیون زیبا و حوشدوخت می‌باشد . 

کاردینال همینکه برادر را دید گفت: 

کنت» روز شما بخیر ... برادر عزیز خبر تازه چه دارید ؟ 

حوشوقتم بشما اطلاع بدهم که اعضای خانواده سالم هستند و برادرم نیز 
توانست در جنگ ( آنورس) قرین سرافرازی شود و گرچه‌براثر خبط دیگران 
عقب‌نشینی کرد . 

: آه ... پرادر ما عقب‌نشینی کرد .. 

_بلی برادر عزیز ... دریاسالار عقب نشست ولی این عقب نشینی یک 
موفقیت بز رگ بود زیرا تمام واحدهای ارتش فرانسه از بین رفت و فقط قسمتی که 
تحت فرماندهی برادر ما بود توانست سالم عقب‌نشینی نماید و جان دو سه هزار 
سرباز فرانسوی نجات یافت. 

_خحدا را شکر ...و این واقعه ثابت می کند که حداوند کماکان نسبت 
بخانواده ما نظر مرحمت دارد. ` 
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_بلی برادر عزیز » و چون خداوند نسبت بما نظر مرحمت دارد من برای 
سپاسگزاری از ذات مقذس او تصمیم گرفته‌ام که عمر خود را بعد از این وقف 
خداوند نمایم و امروز اینجا آمدم که راجع به‌اين موضو ع با شما صحبت کنم و 
امیدوارم که با نقشه من موافق باشید . 

آه ... آه(بوشاژ) عزیز ... آیا شما هنوز در این فکر هستید و قصد دارید 
که ت رک دنیا کنید در صورتیکه من تصور می کردم که شما این موضو ع را 
فراموش کرده‌اید. 

-نه ...برادر عزیز ...من کما کان به تصمیم خود باقی هستم. 

_برادر ... مگر شما نمی‌دانید که اجرای این تصمیم غیرممکن است و مگر 
نگفتید که شما باید این فکر را از ضمیر خود بیرون نمائید. 

_برادر عزیز » تصدیق می کنم که راجم به‌اینموضو ع صحبت‌هائی بمن کردید 
ولی من به آن گفته‌ها گوش ندادم. 

_برای جه؟ 

-برای اینکه حاضر نیستم بگفته‌هائی گوش فرا دهم گه مرا از شنیدن صدای 
حداوند و دعوت مقدس او باز می‌دارد. 

-برادر عزیز من بیم دارم از اینکه شما سخت در اشتباه هستید و این صدا» که 

بشما می گوید که از دنیا صرفنظر نمائید و راهب شوید صدای خداوند نیست بدلیل 
اينکه ذات مقدس او به‌این جیزها کار ندارد. و انسان را در اتخاذ خط مشی وی 
مخیر فرموده است و من فکر می کنم که این صدای زمینی است که بشما می گوید 
دنیا را ت رک کنید و در گوشه یک صومعه اعتکاف نمائید . 

در هر حال از شما حواهش می کنم که صدای آسمان را با صدای زمین 
فراموش نکنید و بنام خداوند چیزهائی که او در آن دخالتی ندارد نگوئید . 

نه برادر عزیز» من صدای آسمان و زمین را با هم اشتباه نمی کنم زیرا 
می دانم یک نیروئی که مقاومت در قبال آن ممکن نیست مرا وادار بگوشه گیری 
می‌نماید . ۱ 
-بسیار حوب حالا ما می‌توانیم با هم صحبت کنیم زیرا چون خداوند ه رگز 


۶ / قبل از طوفان 


بندۀ حود را در محظور قرار نمی‌دهد و برای او یک نیروی غیرقابل مقاومت 
نمی‌فرستد معلوم می‌شود که این نیرو » که نمی‌توان در قبال آن مقاومت کرد ارادۀ 
خداوند نیست بلکه اراد حودشماست و من اینک حاضرم که درحواست شما را 
احابت نمایم. 

-برادر عزیز» عیلی متشکرم. 

_حال که شما قصد دارید گوشه گیری کنید من بشما توصیه می کنم» و 
موافقت هم می‌نمایم که مقداری پول و دو نو کر » با حود بردارید و در اقطار اروپا 
شروع بمسافرت نمائید و از آلمان و اطریش و روسیه شرو ع کنید و خود را 
بشمال اروپا و منطقۀ (لاپونی) که در فصل تابستان آفتاب هر گز در آنجا غروب 
نمی‌نماید برسانید . 

-برای چه این کارها را بکنم؟ 

-برای اینکه تنها باشید و بعد از یکسال یا بیشتر وقتی نزد ما مراحعت کردید 
می‌بینید که فکر گوشه گیری از حاطر شما زائل شده است. 

-برادر بز ر گوار معلوم می‌شود که شما عرض مرا ملتفت نشدید ؟ 

-چه می خواهید بگوئید . 

_-منظور من از گوشه گیری اینست که در یک صومعه سکونت احتیار کنم نه 
اینکه دراقطار اروپا گردش نمایم. 

با اینکه هانری عزیز» من باطناً نقشة شما را تصویب نمی‌نمایم حال که 
می‌خواهید گوشه گیری کنید » من با شما موافقت می نمایم. 

- آه ... برادر عزیز» آیا شما با نقشه من موافقت می‌نمائید و اجازه می‌دهید 
که من مقیم صومعه شوم؟ 

-بلی برادر » چون می بینم اصرار می‌نمائید من با این موضو ع موافقت می کنم. 

-برادر بزر گوار ... حداوند شما را در کتف خود حفظ کند و بیشتر بشما 
سعادت و موفقیت بدهد اگر بدانید که من چقدر از این موافقت خوشوقتم. 

_برادر عزیز » در کشور ما صومعه‌هائی هست که بفرقه‌های متعدد مذهبی 
تعلق دارد . 


کاردینال دو ژویوز / ۳۳۱۷ 


-اين موضو ع را می‌دانم. 

در این.صومعه‌ها مردان و زنانی را که بخواهند دست از دنیا بشویند 
می‌پذیرند و گرچه در بعضی از آنها بز حمت اشخاص تازه وارد پذیرفته می‌شوند 
ولی من مشکلات را برای شما هموار می کنم. 

_برادر عزیز ... حیلی متشکرم ... بسیار متشکرم. 

_من توصیه می کنم که در یکی از این صوامم که دارای باغی زیبا و عمارتی 
قشنگ باشد شما را بپذیرند و شما مدت یکسال در آنجا مشغول عبادت و هنرهای 
زیبا وخواندن کتاب باشید زیرا در اینگونه صوامع که صومعه‌های مقدماتی است 
اشتغال بهنرهای زیبا از قبیل موسیقی و نقاشی و مجسمه‌سازی و غیره آزاد است. 

بعد از اینکه یکسال شما در این صومعه تنها بودید کم کم مسیر فکر شما تغییر 
می‌نماید و در صدد برمی آئید که از صومعه حارج شوید و از فضای آزاد بیرون 
استفاده نمائید . 

آیا منظور شما صومعه‌هائی است که تازه کاران را در آن‌جامی‌دهند ؟ 

-بلی برادر عزیز . 

-نه. نه. برادر بز رگوار من قصد دارم که وارد یک صومعه حقیقی از آن 
صو معه ها که جز عبادت» همه چیز در آن قدغن است بشوم و تمام عمر را صرف 
عبادت نمایم و هر گز قدم بیرون نگذارم و قبر مرا در کنار دیوار صومعه‌یا در 
سرداب آن حفر کنند و مرا بخاک بسپارند. 

-برادر عزیز» من تصور می کردم که می توانم ول عم های عادی شم 
را از این فکر منصرف نمایم ولی می‌بینم که شما طوری پافشاری می‌نمائید که 
مجبورم با شما لحن دیگری را در پیش بگیرم. 

- آیا با رفتن من بصومعه مخالفت می کنید . 

-بلی و برای اثبات این مخالفت بدواً من از طرف خداوند با شما صحبت 
می کنم. 

و بشما می گویم هانری عزیز شما اشتباه می کنید و صدای خودتان را بجای. 
صدای حداوند گرفته‌اید . 


۸ /, قبل از طوفان 


شما برادر عزیز قرین سهو هستید و آنچه را که ضعف شما می‌باشد تصور 
کرده‌اید که همانا صدای خحداوند است. 

برادر شما می گوئید که قصد دارید خود را در راه حدا قربانی کنید ولی 
نمی‌اندیشید که شما لایق قربانی در راه حداوند نیستید برای اينکه ذات پاک باری 
تعالی قربانی‌های ضعیف را نمی‌پذیرد . ۱ 

شما شنیده‌اید که شهدائی بودند که خود را در راه خداوند قربانی کردند. 

ولی شهدای مزبور نیروی قلبی و قدرت نفس داشتند و انوا ع شکنجه‌ها را 
بدون اینکه لب بناله بگشایند تحمل کردند و شما در اولین واقعه زندگی صدا بناله 
بلند کرده‌اید و صدای ناله شما طوری در آفاق پیچیده که در محافل و مجالس» 
جز انعکاس این ندبه و ناله صدائی دیگر شنیده نمی‌شود . 

من دوباره می گویم اینصدا که شما را وا می‌دارد که دست از دنیا بشوئید 
صدای ضعف نفس است. برای اینکه مرحمت و عظمت خداوند بالاتر از این 
می‌باشد که چنین امری را برای شما صادر نماید تا یک خانواده را داغدار کنید . 

- آیا من یک خانواده را داغدار می کنم؟ 

بلی مگر شما نمی‌بینید که اجرای این تصمیم چگونه برادرتان و مرا عزادار 
خواهد کرد. 

-برادر بز ر گوار حیلی معذرت می‌خواهم (در این موقع هانری سرخ شد ) 
مگر حدمت در راه خداوند آنقدر کزجک است که یک خانواده بعد از این واقعه 
عزادار می‌شوند ؟ و مگر خود شما هم | کنون مشغول حدمت در راه حداوند 
نیستید ؟ و آیا از این حدمتگزاری کسی عزادار شده اشت؟ 

برادر عزیز باز اشتباه می کنید من که مشغول خدمت در راه خداوند هستم 
در محیطی آزاد مانند این خانه و خانه‌های دیگر بدین خدمت اشتغال دارم و بطوری 
که می بینید این حانه پر از جمعیت است و نزدیک یکصد نفر نگهبان و پیشخدمت و 
حادم و غلام بچه و حدمتکار و باغبان و کار کنان اصطبل در این خانه هستند . 

من هرلباسی که بخواهم می‌پوشم و هرجا که بخواهم می‌روم و با هر کس که 
میل داشته باشم معاشرت می کنم. 


کاردینال دو ژویوز / ۳۴۱۹ 


ولی شما قصد دارید که بقیه عمر خود را زنده بگور نمائید و در سلول صومعه 
جز جاروی آن که هرروز بدانوسیله باید سلول را بروبید دوست و معاشر دیگر 
نداشته باشید . ۱ 

برادر عزیز اشتباه شما در این است که فریب تلقین نفس را خورده‌اید . 

شما تصور می کنید که با این عمل دیهیم حار شهیدان و بز رگانی چون حضرت 
مسیح را برسر می گذارید . 

در صورتیکه تصمیم شما جز اینکه شما را مبدل بیک گور کن کند نتیجه‌ای 
دیگر ندارد و شما در یک سلول تاریک هرروز بیش از روز قبل» قبر خود را 
عمیق می کنید و این عمل شما نزد خداوند ارج ندارد برای اینکه اولا حانواده خود 
را مأیوس و عزادار کرده‌اید و انیاً نتوانسته‌اید چون شهیدان در قبال متاعب و 
مصائب زند گی بردبار باشید . 

آه ... برادر عزیز ...من هروقت می‌اندیشم که شما آنقدر ضعف نفس دارید 
که فقط برای اینکه زنی را دوست می‌دارید ولی آن زن شما را دوست نمی‌دارد » 
قصد دارید خود را زنده بگور نمائید از فرط شرمند گی» عرق برپیشانی و پشت 
من می‌نشیند - ۱ 

رنگ از صورت هانری جوان پرید و با هیجانی زیاد گفت برادر عزیز اینک 
که میل ندارید من مقیم صومعه شوم آیا تصویب می کنید که من خود را بقتل برسانم. 

آیا موافقت می‌نمائید که من با یک گلوله مغز خویش را پریشان یا با یک 
شمشیر سینهةٌ حود را سوراخ نمایم؟ 

و شما که کاردینال و یکی از ۷۲ زمامدار کلیسا هستید آیا حاضر می‌باشید 
که این گناه مرا قبل از ارتکاب معصیت بخشید و آیا یقین دارید که این واقعه برای 
خانواده ما تولید ننگ نخواهد کرد و نخواهند گفت که یکی از برادران (ژویوز) 
مبادرت بخود کشی کرده است؟ 

اگر موافق هستید من هما کنون در حضور شما با این شمشیر بحیات خود 
حاتمه می‌دهم و شما دیگر از موضو ع صومعه چیزی تخواهید شنید . 

کاردینال به برادر نزدیک شد و او را در بر گرفت و روی سینه حود چسبانید 


۰ / قبل از طوفان 


و گفت: 

_برادر عزیز اینطور بهیجان نیا و این چنین حود را بدست احساسات آتشین 
ساره 

ما سه برادر هستیم که خداوند از تمام مزایای زند گی ما را برخوردار کرده 
و این یک نعمت بسیار نادر می‌باشد که در یک خانواده سه برادر» از تمام مزایای 
عمر از قبیل جوانی و ثروت و شهرت و عزت و نفوذ و قدرت برخوردار باشند. 

تا امروز هیچ واقعه‌ای نتوانسته این سعادت بز رگ ما را از بین پبرد . 

ولی این تصمیم تو یک زهر کشنده را وارد عروق ما خواهد کرد و آسمان 
صاف و بدون ابر نیکبختی ما را تیره خواهد نمود. 

این تصمیم تو چون لکه سیاهی خواهد شد که‌ناصیه گشادۀ ما را وصله‌دار 
خواهد کرد و ما در بین مردم شهرت و نفوذ خود را نمی گویم بکلی از دست 
می‌دهیم» ولی بدون تردید بر آن لطمه وارد می آید . 

و آنهائی که دور هستند در اطراف علت این عمل فرضهای عجیب و غریب 
حواهند کرد و لغزخوانیها حواهند نمود و تو برادر عزیز می‌دانی که جلوی زبان 
مردم را نمی‌توان گرفت. 

و همه کسانیکه در زند گی بدنام هستند از این جهت نام نیک پیدا کردند که 
مردم در همه جا و همه وقت زبان بمدح و تجلیل آنها گشودند. 

برادر عزیز ؛ بدان که تو بدرد صومعه نمی حوری و برای صومعه مناسبت 
نداری و صومعه هم برای تو خوب نیست. 

من بشما نمی گویم که در صومعه جان خواهید سپرد . زیرا اگر می‌دانستم که 
شما در صومعه زند گی را بدرود خواهید گفت و ه رگاه اطلاع داشتم که صومعه 
مانند مرگ و قبر است متأثر نمی‌شدم. 

ولی من می دانم که صومعه بدتر از مر گ است و رهبانیت انسان را بشکلی در 
می آورد که مرگ نزد آن واقعه‌ای جالب توحه می‌باشد . 

چون وقتی انسان در بحبوحه جوانی و محبوبی می‌میرد تمام آنهائیکه او را 
دیده‌اند تا آعرین روز زندگی خویش در حاطرات خود او را زیبا و محبوب 


کاردینال دو ژویوز / F1‏ 


می‌بینند . 

و کسی که در جوانی و هنگام زیبائی و حرمی از این جهان می رود نقش 
زیبائی حویش را برای هميشه در خحاطرۀ دوستان و خویشاوندان باقی می گذارد . 

اما آنکس که مقیم صومعه می‌شود براثر مرور سنوات چون مرده‌ای زشت و 
مکروه خواهد شد زیرا ماه بماه استعداد حود را از دست می‌دهد و سال بسال 
هوش و ذ کاوت او رو بکاهش می گذارد . 

تا آنجا که انسان علاوه بر پیری و شکستگی مبدل بموجودی ابله و کودن 
می‌شود که حیلی بدتر از م رگ می‌باشد . 

و آنوقت کسانی که انسانرا در بحبوحه زیبائی و جوانی و استعداد دیده‌اند 
نفرت خواهند کرد و خواهند گفت اینمرد که پیر شده دیگر چرا مبدل بموحودی 
احمق و حرفت گردیده است. 

چون یکی از واحبات پیشرفت انسان در زند گی معنوی این است که انسان با 
محیط پیش برود و از مقتضیات محیط مستحضر باشد و کتابهای تازه را بخواند و 
به‌افکار تازه پى برد . 

" و در صومعه هیچ خبری از اینها نیست و جز زند گی یکنواخت که هرروز 
کسالت آورتر می‌شود چیزی در آنجا نمی‌باشد . 

باز ایکاش که زند گی صومعه کسالت آور بود زیرا کسل شدن هم یکی از 
علائم فعالیت و هوش و ذ کاوت است و تا انسان دارای استعداد و نیروی دماغی 
نباشد کسل نمی‌شود و صومعه انسان را کسل نمی‌نماید بلکه آنچه را که سبب 
کسالت می‌شود از آدمی می گیرد . 

این است که هانری عزیز بشما می گویم که صومعه برای شما از قبرستان بدتر 
می اش 
و از این فکر صرفنظر نمائید و راضی نشوید که حانواده شما داغدار شما 
و 

دیگر اینکه بعد از چند سال که شما در صومعه ماندید و راهب شدید ممکن 
است که پشیمانی برشما غلبه کند و در صدد بر آئید که از صومعه حارح گردید. 


۲ , قبل از طوفان 


ولی آنوقت دیگر دير شده است برای اینکه مرور ایام اثر خود را در شما 
بخشیده و شادابی و جوانی را از شما گرفته و قلب شما را مانند یک قطعه جوب 
حشک کرده و شما از هیچ چیز لذت نمی‌برید و زیباترین زن‌ها در نظر شما 
کوجکترین ارزشی نخواهد داشت. 

ولی ا گر امروز از اینفکر صرفنظر نمائید و با اندوه عشق خود بسازید چند 
سال دیگر مرور زمان این عشق را از حاطر شما خواهد برذ . 

اگر هم نبرد از قوت آن حواهد کاست و شما دیگر اینطور بی‌تاب نخواهید 
بود. 

و می‌توانید چشم خود را بگشائید و زندگی را از نوشروع کنید زیرا چند 
سال دیگر تازه شما جوانی بیست و چهار پنج ساله هستید که آغاز جوانی بشمار 
می اید . 

بعد از این نطق طولانی کاردینال انگاشت که جوان را نرم کرده و او را وادار 
نموده که از تصمیم حود منصرف گزدد. 

ولی هانری گفت برادر بزر گوار آنچه شما بمن گفتنید مطالبی درخور توجه 
یود . 

و آنجه سبب شد که شما این مطالب را بمن بگوئید این است که تصور فرمودید 
که تصمیم من ناشی از یک هوس آنی است در صورتیکه بعد از یک دوره مطالعه 
طولانی این تصمیم را اتخاذ کرده‌ام و بهمین جهت شما را بخداوند سو گند می دهم 
که درخواست مرا بپذیرید . 

کاردینال گفت چه در حواستی از من دارید ؟ 

جوان گفت درخحواست من از شما این است که اجازه بدهید که من دریک 
صومه سکونت اختیار کنم و بالاحص از شما حکمی می‌خواهم که دوره کار آموزی 
من درصومعه کوتاه شود و بتوانم فوراً لباس رهبانیت را پپوشم چون نمی توانم مدتی 
مدید صبر کنم تا اینکه دوره کار آموزی من منقضی گردد . 

کاردینال گفت برادر عزیز » شما حتی هنگامیکه می خواهید بصومعه بروید 
قیود زند گی مادی و دنیوی را نمی‌توانید دور بیندازید زیرا شما از این جهت 


کاردینال دو ژویوز / ۲۳ ۳۴ 


حواهان کوتاه شدن دوره نو آموزی هستید که می‌بینید نباید مانند دیگران مدت 
جندین ماه یا یکسال در مرحله مقدماتی صبر نمائید. ۱ 

مثال شما در این مورد مانند شخصی است که می‌خواهد سرباز شود و بمیدان 
جنگ برود و بقتل برسد ولی آرزویش این است بمحض ورود بمیدان جنگ مقتول 
گردد. ۱ 

برای اینکه می بیند او آدمی نیست که در میدان جنگ سنگر حفر کند و 
هرروز یکمرتبه یا دو مرتبه ته سنگرها را جارو نماید. 

در صورتیکه اگر واقعاً قصد فدا کاری داشت می‌بایست به‌این فدا کاری هم تن 
در دهد . 

هانری گفت برادر بز رگوار شما را بخدا حکمی بمن بدهید که دورة 
کار آموزی من کوتاه شود . 

کاردینال گفت من حاضرم که این حکم را بشما بدهم ولی بدواً باید که دربار 
پاپ با این مسئله موافقت نماید لذا من کاغذی برای دربار پاپ می‌نویسم و تا وقتی 
جواب این نامه واصل شود یک ماه طول خحواهد کشید. 

هانری گفت آه ... تا یکماه دیگر من از غصه و بی‌تابی خواهم مرد . 

کاردینال گفت اعم از اینکه شما بتوانید یا نتوانید تحمل کنید قبل از یک ماه 
جواب نامه من از روم (دربار پاپ در روم است-مترحم) نخواهد رسید. 

ولی در عوض شما هم باید یک قول بمن بدهید هانری گفت برادر عزیز از من 
چه قولی می خح واهید . 

کاردینال گفت از شما می‌خحواهم که در این یک‌ماه خود را بدست زند گی 
اجتماعی بسپارید و در مجالس و محافل شر کت کنید و بگوئید و بخندید. 

هانری گفت برادر بز ر گوار من نمی‌توانم این قول را بشما بدهم برای اینکه 
حال حضور در محافل و مجالس و گفتن و خندیدن را ندارم. 

کاردینال گفت حال که نمی خواهید یک‌ماه خود را بدست تفریح بسپارید 
امروز باید با من صرف ناهار کنید . 

هانری حواست عذر بیاورد ولی کاردینال جلوی عذر او را گرفت و گفت 


۴ , قبل از طوفان 


گرا روز تس رفا مکی ار ای ارد کر ا که گر 
خورا ک‌پزی‌ها غذا میل نمائید زیرا من می‌دانم که شما تازه از بلژیک آمده‌اید و 
هنوز خانه شما در اینحا مرتب نشده است. 

و بدون اینکه فرصت ببرادر بدهد که او باز عذر بتراشد دست او را گرفت و 
با خود بطرف اطاق دیگر برد و دری را باز کرد و وارد اطاق مجاور شد و گنت 
کنتس» امروز برادرم با ما غذا خواهد خورد و بیائید که شما را با او آشنا کنم. 

هانری دید که کنتس یعنی زنی که برادرش او را صدا می‌زند لباس مردها را 
برتن دارد و بشکل یک غلام بچه می‌باشد . 

این غلام بچه همان بود که به‌اتفاق کاردینال وارد باغ شد و چون هانری 
گل‌ها را تماشا می کرد او را ندید. 

همین که هانری متوجه گردید غلام‌بچه مزبور یک زن است وحشتی عجیب بر 
او مستولی گردید و بدون اینکه بیندیشد که برادرش منتظر می‌ماند از اطاق فرار 
کرد و بسرعت از عمارت کاردینال حارج گردید و رفت. 

کاردینال دست کنتس را گرفت و او را با خود به‌اطاقی که تصور می کرد 
برادرش در آنجا می‌باشد آورد تا اینکه زن مزبور را ببرادر معرفی نماید که شاید 
در موقع صرف غذا زیبائی کنتس در برادر اثر کند و افکار او رامتفرق نماید اما 
دید که برادرش نایدید شده است. 

آنوقت پشت میز تحریر نشست و کاغذی نوشت و بغلام‌بچه گفت کنتس 
عزیز شما چون به‌زنگ نزدیک هستید زنگ بزنید که کسی بیاید . 

کنتس زنگ زد پیشخدمتی وارد شد و کاردینال گفت فوراً یک چاپار را در 
نظر بگیرید و به‌او بگوئید با سرعت زياد این نامه را به آقای دریاسالار (ژویوز ) 
برادر من که اینکه در (شاتو -تیه‌ری) نزد آقای دوک (دانژو ) می‌باشد برساند . 


۳۳۸ 
از (اوری) خبری جدید رسید 
روز دیگر» هانری سوم پادشاه فرانسه» در کاخ لور به‌اتفاق پیشکار مالیه 

مشغول کار بود و پیشخدمتی وارد گردید و به‌او حبر داد که آقای دریاسالار 
(ژویوز) از طرف دوک (دانژو) آمده و قصد دارد که شرفیاب شود . 
هانزی سوم فوراً کار خود را رها کرد و از اطاقیکة در آن بود بطرف اطاق 
دفتر رفت: ۱ ۱ ۱ 

در اطاق دفتر عده‌ای از صاحب‌منصبان و درباربان حضور داشتند و ملکه 
کاترین مادر هانری سوم هم به‌اتفاق خانمهای ندیمه خود آمده بود . 

هانری سوم دست خود زابه‌دریاسالار (ژویوز ) داد که ببوسد و آنگاه نظری 
به اطراف انداخت و (هانری_ژویوز ) برادر کوچک دریاسالار را دید که وظیفه 
حود را به‌انجام می‌رسانید . 


۳۴۲۶ قبل از طوفان 


هانری سوم از دور اشاره ای محبت آمیز کرد و دریاسالار هم از دور 
اشاره ای مقرون بملاطفت به‌برادر نمود ولی بطرف او نرفت. 

زیرا بارعام هنوز بهم نخورده بود که دریاسالار بتواند بطرف برادر خود برود 
و با او صحبت نماید و تشریفات اجازه نمی‌داد که وی از جای خود تکان بخورد 
۱ یا این که برادر را نزد خحویش احضار نماید . 

وقتی پادشاه فرانسه مجدداً بطرف دریاسالار توحه کرد گفت: من از طرف 
دوک (دانژو) شرفیاب شدم تا اينکه معروض بدارم که ایشان کسالت دارند و 
بهمین جهت نتوانستند برای تقدیم گزارش شرفیاب شوند . 

پادشاه فرانسه با صدای بلند » بطوریکه همةٌ حضار بشنوند گفت» برادر بیچارۀ 
من حق دارد کسل باشد زیرا بعد از شکست سخت که براو وارد آمد هر کسی 
دیگر هم می بود بیمار می گردید ۰ دریاسالار عزیز ... شنیدم این شکست خحیلی 
مخوف بوده است. 

بدین ترتیب هانری سوم هم نسبت به‌دوک دانژو ابراز تأثر کرد و هم با 
مسرت شکست او را به‌اطلاع درباریان رسانید و آن را ا 
شکست مزبور » براستی بز رگ بود . ۱ 

دریاسالار که طرف خطاب پادشاه فرانسه قرار گرفته بود نمی‌دانست چه 
جواب بدهد . 

اگر می گفت که شکست مزبور همانطوریکه پادشاه اظهار کرد مخوف بوده 
کسانیکه در آنجا بودند فوراً این موضوع را به‌اطلاع دوک (دانژو ) می‌رسانیدند 
و به‌او می گفتند که دریاسالا در غیاب او نزد هانری سوم بد گوئی کرده است و 
اگر جوابی مقرون به‌نیک‌بینی می‌داد درو غ گفته بود و دروغگوئی را آنهم 
به‌پادشاه فرانسه حائز نمی دانست. ۱ 

ای سوه و ری تاکز هراس یه کل و گنت 
شنیدم که شما در این جنگ داد شجاعت دادید و براثر مساعی شما بود که 
بقية السیف ارتش فرانسه از حطر نجات یافتند و گرنه اينها هم محو می‌شدند. 

و من از صمیم قلب از شما آقای دریاسالار تشکر می کنم حوب ... آي 
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برادرم دوک دانژو میل دارد. که ما را ببیند يا ه؟ دریاسالار گفت بز ر گترین 
آرزوی ایشان همین است. : 

هانری سوم گفت خوب ... حال که او بیمار می‌باشد و نمی‌تواند اینجا بیاید 
EES‏ ...خانم نظریه شما در 
این حصوص چیست؟ 

ان e E E‏ 
برادرتان را ملاقات کنید من می‌خواستم تقاضا کنم که بگذارید من برای ملاقات 
او بروم و حال که شما هم تشریف می آورید سعادت ما دوچندان می‌شود و با 
دلخوشی مضاعف دو ک(دانژو ) را خحواهیم دید . 

E a SORE ERE 

- آقایان اگر شما هم میل دارید با ما بیائید» ما فردا حر کت خواهیم کرد و 
شب در (مو ) توقف خواهیم نمود و روز بعد بطرف (شاتو -تیه‌ری) براه حواهیم 
افتاد . ۱ ۱ ١‏ 
دریاسالار گفت: حال که چنین سعادت و افتخار بز رگ نصیب آقای دوک 
ی ی وی 7 

هانری سوم گفت نه ... ... شما نروید برای اینکه تازه آمده‌اید و من 
نمی توانم به‌اين زودی شما را رها کنم و خوشبختانه ما دو نفر (ژویوز ) داریم و 
دیگری ممکن است برود و بدوک (دانژو ) اطلاع بدهد که ما نزد او می آئیم. 

سپس پادشاه فرانسه نظری در امتداد (هانری ژویوز ) انداعت و گفت شما 
به ( شاتو -تیه‌ری) بروید. 

جوان سرفرود آورد و گفت اطاعت می کنم ولی آیا E e‏ 
به آقای دو ک (دانژو ) اجازه دارم که بپاریس مراجعت نمایم؟ 

هانری سوم گفت هرطور که میل دارید رفتار نمائید. 

هانری جوان شرفرود آوود که از اطاق‌غخارج شود درباسالاز که موا فلس 
برادر حود بود گفت اجازه می‌فرمائید که کلمه‌ای برسبیل یاد آوری به‌بر ادرم 


بگویم. 


۸ قبل از طوفان 


هانری سوم نظری بقیافه دریاسالار انداحت و گفت مگر چیزی تازه اتفاق 
افتاده است؟ 

دریاسالار گفت بلی» بطوریکه ملاحظه فرمودید برادر من عجله دارد که 
زودتر نزد آقای دو ک(دانژو ) برود و مژده تشریف‌فرمائی را به‌او بدهد و زودتر 
هم بپاریس مراجعت نماید و این موضو ع برحلاف نقشهة ما ء یعنی نقشه من و برادر 
دیگرم کاردینال در مورد او می‌باشد زیرا ما نقشه‌ای کشیده‌ايم که او را از رفتن 

هانری سوم گفت بسیار حوب ... بسیار حوب.... من هم حیلی ميل دارم 
طوری شود که این جوان از این فکر منصرف گردد .. 

دریاسالار از اطاق حارج شد و عقب برادر دوید.و به‌او رسید و گفت: هانری 
عزیز می‌بینم که خیلی برای رفتن عجله دارید . 

۰ هانری گفت: 

بلی برادرجان من مایل هستم که زودتر بروم. 

-و لابد برای این در رفتن عجله دارید که زودتر مراجعت نمائید ؟ 

بلی برادر عزیز . 

- آیا میل ندارید که چند هفته و اقلا چند روز در (شاتو-تیه‌ری) توقف 
کنید ؟ 

نه برادرحان. 

برای جه؟ 

برای اینکه در آنجا بالاخحص بعد از اینکه پادشاه فرانسه تشریف‌فرما شدند 
بساط شادی گسترده حواهد شد ۷ 

مگر بساط شادی عیبی دارد ؟ 

نه ولی در جائی که بساط شادی گسترده است من نمی توانم توقف نمایم. 

لابد برای این نمی‌توانید بساط شادی را تحمل کید که قصد دارید تارک 
دنیا شوید. 


بلی برادر عزیز . 
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- شنیده ام که شما برای این منظور به‌شاه هم مراجعه کرده بودید. : 
- آه ... شما از اینموضو ع مطلع شدید ؟ 
۔بلی برادر جان.. 
_خحوب ...مد از اطلاع از این قضیه چه فکر کردید؟ 
-من آندیشیدم که ایشان ميل ندارند که شما زا از حود دور کنند. 
آنحر حودشان فرمودند که در این خصوص به‌من مساعدت خواهند نمود . 
_لابد شما استدعا کرده‌اید و او هم برای اينکه شما را مکدر ننمایند بشما 
وعندۀ مساعدت داده است ولی من می‌دانم که پادشاه فرانسه ميل ندارد که 
حدمتگذاری چون شما را از خود دور کند. 
-ولی من از برادرم کاردینال قول گرفتم و او بمن قول داد که با من کمک 
نماید و بپاپ بنویسد که دوره کار آموزی من در صومعه کوتاه شود و زودتر بتوانم 
لباس رهبانی را پپوشم. 
- آخر برادر عزیز ی تأسف نمی جورید که بخاطر یک زن 
قصد دارید دنیا را ترک نمائید 
ES‏ .باز که شما شروع کردید؟ 
له ...نه ... مکدر نشوید و من شرو ع نخواهم کرد. 
۔برادر عزیز از شما متشکرم. 
-ولی یک تقاضا از شما دارم. 
_درحواست شما < حيست ؟ 
-شما اکنون قصد دارید که به (شاتو -تیه‌ری) بروید و به آقای دوک دانژو 
مژده بدهید که پادشاه فرانسه او را سرافراز خحواهند کرد و درخواست من از شما 
این است که در آپارتمانی که من در (شاتو-تیه‌ری) دارم توقف نمائید. 
_برای چه توقف کنم؟ من که بشما گفتم که اهل عیش نمی‌باشم. 
-از این جهت درخواست کردم که توقف نمائید که ما بتوانیم یکدیگر را ببینیم 
زیرا مدتی.است که ما یکدیگر را سیر ندیده ایم. 
-برادر عزیز شما بزای این به‌شاتو تیه‌ری برمی گردید که در آنجا تفریح کنید 


۰ / قبل از طوفان 


و من اگر در آنجا باشم بساط تفریح شما را بکلی منقص خواهم کرد و شما پژمرده 
تحواهید شد . : 

-اینطور نیست و شما هرقدر ملول و مکدر باشید نخواهید توانست که مرا 
۱ ۱ 

_برادر عزیز موافقت کنید که من بر گردم. 

-برادرجان آیا من از شما بزرگتر هستم یانه؟ . 

-البته بزر گتر هستید ؟ 

- آیا من در اینجا بمناسبت کبرسن نمایند گی پدرمان را دارا می‌باشم یا نه؟ : 

-بلی دارا هستید . 

در اینصورت من بشما امر می کنم که بعد از اینکه به(شاتو -تیه‌ری)رسیدید 
مراجعت ننمائید بلکه در آپارتمان من سکونت اختیار کنید تا من برسم. 

حال که شما امر می کنید من مجبور به‌اطاعت می‌باشم. 

دریاسالار برادر کوچک را در بغل گرفت و گفت هانری عزیز امیدوارم از 
اینکه من این امر را برای شما صادر می کنم از من گله‌مند نباشید . 

بعد هانری از آغوش برادر حارج شد و بطرف اصطبل رفت و سوار اسبی 
گردید و راه (شاتو -تیه‌ری) را پیش گرفت. 

هانری جوان بمناسبت حشم طوری سریم می‌رفت که اسب او» انگار زمین را 
می‌بلعید » و همان روز خود را به‌تپه‌ای که (شاتوتیه‌ری) بالای‌آن بنا گردیده و 
رودخانه (مارن) از پای ته می گذرد رسانید . 

وقتی نام او برده شد تمام درها را برویش باز کردند اما وقتی حواست دوک 
(دانژو ) را ملاقات کند مدت یکساعت در اطاق انتظار توقف کرد و او را ندید. 

بعضی می گفتند که شاهزاده خواییده و برخی اظهار می کردند که وی مشغول 
نواعتن موسیقی می باشد و هیچکس در بین حدمه نمی‌دانست که شاهزاده در 
کجاست و چه می کند. 

تا اينکه دو سه ‌نقر از آنها که می‌دانستند هانری و برادرش جقدر تقرب 
دارند او را به‌اطاقی بردند و گفتند در اینجا صبر کنید تا بشاهزاده اطلاع بدهیم و 
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بالاحره د و ک(دانژو ) حاضر شد او را بپذیرد.منتها گنت قدری صبر کند. 

نیم ساعت دیگر هم گذشت و خورشید غروب کرد و بالاحره هانری صدای 
قدمهای دو ک(دانژو ) را که طبق عادت او» شنیده می‌شد شنید و خود را برای 
برخورد با شاهزاده آماده کرد . 

ولی دوک بدو فرصت نداد که‌با رعایت رسوم و آداب درباری‌با وی 
برحورد کند و بمحض ورود هانری را در آغوش گرفت و بوسید و گفت کنت؛ 
چطور شد که شما خود را بزحمت انداختید که بیائید و شخصی را که مغلوب و 
مغضوب می‌باشد ملاقات کیید . ۱ ۱ 

هانری گفت غالی جناب من از طرف پادشاه فرانسه بحضور شما می آیم و 
بطوریکه بمن فرمودند بسیار مایل بدیدار شما بودند ولی چون می‌دانند که شما 
حسته و محتاج استراحت هستید این است که حود بملاقات شما می آیند و فردا 
وارد (شاتو-تیه‌ری) خواهند شد . 

برای دوک این حرف بقدری غیرمنتظره بود که بانگ بر آورد آه ... فردا 
به‌اینجا تشریف می آورند ؟ ...و آیا چنین چیزی ممکن است. 

بعد از بیم آنکه مبادا ندای حیرت و وحشت او از طرف هانری و کسانی که 
شاید پشت در هستند بگوش پادشاه فرانسه برسد اظهار کرد : 

- کنت عزیز » باور کنید که من از این سعادت طوری مسرورم که سراز پا 
نمی‌شناسم ولی نمی دانم که چگونه وسائل پذیرائی از ایشان و ملتزمین رکاب را 
فراهم کنم زیرا در کاخ اینجاء هیچ چیز برای پذیرفتن شاه آماده نیست معهذا 
می کوشیم که از حالا تا فردا حداعلای استفاده از اوقات بعمل آید و حال که 
تصمیم گرفته‌اند مرا سرافراز فرمایند خیلی بمعظم‌له بد نگذرد و از شما هم که با 
این سرعت خحود را بمن رسانیدید و این حبر را بمن اطلاع دادید متشکرم و چون 
نحسته هستید استراحت کنید . 

هانری گفت عالیجناب» آیا امری دیگر برای من ندارید دوک (دانژو ) گفت 
نه ... ولی چون شما راهی طولانی را در اند ک مدت پیموده‌اید و خسته هستید 
بروید و استراحت کنید و من می گویم که غذای شما را به‌اطاقتان بیاورند. 


۲ قبل از طوفان 


زیرا من امشب شام ندارم چون بیمار و بدون اشتها هستم و لذا امروز ظهر 
به آدمهای حود گفتم لزومی ندارد امشب برای من شام تهیه کنند معهذا مطمئن باشید 
که شما را گرسنه نخواهند گذاشت و غذائی برای شما آماده خواهند کرد ولو 
ماحضر باشد ... راستی ... حبر دارید جه اتفاقی افتاده است. 

هانری گفت نه عالیجناب. (د وک دانژو ) گفت (اوری) را گر گها حوردند. 

هانری با شگفت پرسید آه ... (اوری) را گرگها پاره کردند دوک گفت 
بلی و طوری او را بلعیدند که اثری از وی باقی نماند و عجب اینکه هر کس بمن 
نزدیک می شود با یک م رگ عجیب از این دنیا می‌رود اینک شب‌بخیر بروید و 
استراحت کنید تا من بروم و به آدمهای خود بگویم که تا حد اعلای سرعت 
وسایل پذیرائی را فراهم نمایند. ۱ 

دوک (دانژو ) با قدمهای سریع از اطاق حارج شبد و هانری را تها گذاشت. 


وقتی هانری از اطاق حارج شد در اطاقهای دیگر عده ای از افسران که او را 
می‌شناختند و جزو ملازمان د وک دانژو بودند اطرافش را گرفتند و او را 
سئوال‌پیچ کردند. زیرا هر کس می‌خواست از اوضاع پاریس و انمکاسی که 
شکست دوک (دانژو )» در پایتخت کرده بود مطلع شود . 

و بعد چند نفر از آنها داوطلب شدند که هانری را به آپارتمان برادرش 
دریاسالار(ژویوز ) ببرند. ۱ ۰ 

وقتی دوک دانژو وارد کاخ (شاتو -تیه‌ری) شد» کتابخانه کاخ و دو طالار 
جلوی آنرا برای سکونت بدریاسالار داد ؛ این دو طالار و کتابخانه» جمعاً یک 
آپارتمان می‌شد و هانری بعد از ورود به آنجا دید که طالارها عطاق مه زان 
فرانسوای اول مبله شده و پنجره‌های کتابخانه بطرف با غ باز می‌شود , ۰ : 


۴ / قبل از طوفان 


(شاتو -تیه‌ری) بطوریکه می دانیم شهری است کوچک که در جوار آن یک 
کاخ بزرگ وجود داشت امروز با اینکه قسمت مهمی از پا رک این کاخ ازبین رفته 
و مبدل بخانه شده و منضمات کاخ هم معدوم گردیده معذلک کاخ (شاتو -تیه‌ری) 
یکی از کاخهای قدیمی بز رگ فرانسه بشمار می آید . 

در آن زمان این کاخ علاوه برعمارت اصلی که امروز هست» منضماتی داشت 
و دارای یک پار ک وسیع بود که منتهی بجنگل می‌شد و گلخانه‌معروف آنرا در 
فصل زمستان گرم می کردند که گلها در آن براثر برودت حشک نشوند و بهمین 
جهت گلخانه را گرمخانه می‌نامیدند. 

وقتی هانری وارد آپارتمان مزبور شد دید برادر او تختخواب خود را در 
طالار کتابخانه نزدیک پنجره قرار داده که بتواند از یک طرف بکتابها دسترسی 
داشته باشد و از طرف دیگر از راه پنجره‌ها خود را در جوار طبیعت ببیند و صبح 
رایحه گلها را استشمام کند و صدای پرند گان را بشنود . 

هانری به‌احترام برادر تصمیم گرفت روی همان تخت واقع در کتابخانه 
بخوابد و تغییری در اوضا ع آن آپارتمان ندهد. 

فقط بعد از اينکه وارد آپارتمان مزبور گردید در صدد بر آمد که بداند 
شاهزاده دوک دانژو در کدام قسمت از کاخ سکونت دارد. 

ولی نه از لحاظ کنجکاوی بلکه برای اینکه می‌خواست بداند که محل سکونت 
او کجاست تا اینکه روزها وظایف خویش را نسبت بوی انجام بدهد . 

آن وظائف عبارت بود از تکالیفی که در آنزمان هر اصیلزاده که در حانه 
شاهزاده ای سکونت می کرد برخود لازم می‌شمرد که به‌انجام برساند . 

از قبیل اینکه هنگام صبح وقتی شاهزاده بیدار می‌شود نزد او برود و سلام 
بدهد و اگر قصد دارد بجائی عزیمت کند» جزو ملتزمین او در صورت تمایل 
شاهزاده» قرار بگیرد و غیره.... 

افسری که اطلاعات مربوط بمحل سکونت دو ک(دانژو ) را بهانری داد ازقضا 
همان افسری بود که ما در یکی از قرا سرزمین (فلاندر ) با وی برخود کردیم و 
دیدیم که براثر یک حرف او» شاهزاده فهمید که هانری دارای یک معشوقه 


تردید / ۳۴۳۵ 


می‌باشد و زنی با وی مسافرت می کند. 

این افسر که ندانسته و بدون قصد مخصوص این موضو ع را به‌اطلاع دوک 
دانژو رسانیده بود او را ترک نکرد و با وی از فلاندر مراجعت نمود و ساکن کاخ 
(شاتو -تیه‌ری) شد . 

افسر مزبور گفت که شاهزاده بعد از اینکه وارد کاخ شاتو -تیه‌ری گردیداول 
هیاهو را دوست می‌داشت و هرروز عده‌ای را می‌پذیرفت یا اینکه در جنگل‌های 
اطراف بشکار گوزن یا در پا رک بشکار پرند گان می‌رفت. 

ولی از وقتی که خبر مرگ (اوری) بشاهزاده رسید و معلوم نیست که این 
حبر چگونه به‌او واصل گردید » عادت شاهزاده برهم خورد و او دیگر کسی ر 
نمی‌پذیرد و مسکن خود را از کاخ منتقل بیک کوشک واقع در وسط پا رک 
کرده و هیچکس جزنو کران محرم او حق ندارد وارد آن کوشک شوند و غذای او 
را هم ای اشخاص به آنجا می بر ند . 

صاحب منصب مزبور اضافه کرد که ایک شاهزاده مقم این کوشک می باشد 
و راجع به‌اینموضو ع دو نظریه وجود دارد. 

آنهائیکه دوک دانژو را نمی‌شناسند می گویند که حبر مرگ (اوری) باعث 
گوشه گیری دوک شد. ۱ 

و آنهائیکه او را می‌شناسند می گویند وی آدمی نیست که از م رگ یک 
ن وکر» ولو یک نو کر خاصه و محرم؛ اینقدر متأثر شود و بطور حتم در آن 
کوشک» مشغول یک سلسله عملیات شیطانی می‌باشد که عاقبت یکروز صدای آن 
درخواهد آمد. 

مایت Ea ES‏ هو این کاخ شد و 
حشن هائی ترتیب دادند آن حشنها بمناسبت اندوه شاهزاده مقرون بنشاط نخواهد 
بود. : 
صاحب‌منصب گفت همین طور است خحاصه آنکه اطرافیان د وک (دانژو ) 
مجبورند بظاهر خود را غمگین جلوه دهند زیرا می‌دانند که هم قلب شاهزاده بر 
اثر مر گ(اوری) شکست و هم غرور او براثر شکست فلاندر لطمه دیده است. 


۴۶ قبل از طوفان 


هانری و صاحب منصب مزبور بدون اینکه توجهی بفرود آمدن تاریکی نمایند 
و چراغ بیفروزند با هم صحبت می کردند و معلوم بود که گوینده و شنونده بدان 
صحبت علاقه دارند بطوری که افروختن چراغ را زائد می‌دانند. 

هانری که (اوری) را در دربار دیده و می‌شناخت و می‌دانست که وی 
نوازنده خوبی بود از مرگ وی و اینکه گر گها او را خورده باشند حيرت می کرد 
و بدون اینکه بعلت آن پی ببرد احساس می‌نمود که مرگ (اوری) با زند گی حود 
او بدون ارتباط نیست و از صاحب‌منصب پرسید بالاخره معلوم نشد که حبر 
م رگ(اوری) را که برای دوک دانژو آورد. 

صاحب‌منصب مزبور گفت نه ولی شایعاتی در این حصوص در افواه جریان 
دارد . 

هانری پرسید آن شایعات چیست؟ 

اصات اس کت بیترت کرش وه 
شکارجیان خود دورافتاد و درباز گشت همه او را غمگین دیدند و مشاهده کردند 
که دو لوله سکه‌های طلادر دست دارد و گفت دوستان (اوری) براثر حمله 
گر گها بقتل رسید و غیر از این سکه‌های طلا چیزی از او باقی نماند. 

مستمعین گفتند نکند که (اوری) مورد حملۀ راهزنان قرار گرفته باشد ؟ و 
شاهزاده گفت چنین نیست زیرا اگر راهزنان به‌او حمله می کردند این سکه‌های زر 
باقی نمی‌ماند و آنها را با حود می‌بردند . 

و ی ی ی و 
کرد و او را برداشت و در یک چاله پرتاب نمود و (اوری) طوری مجروح شد که 
نتوانست از آن چاله بیرون بیاید و گر گها به‌او حمله‌ور شدند و او را خوردند : 

. هانری گفت آیا دو لوله سکه‌های طلا را حود شاهزاده در جنگل پیدا کرد ؟ 
صاحب‌منصب گفت شاهزاده جنین جلوه می‌داد که این سکه‌ها را حود او 
بدست آورده ولی هیچکس این موضو ع را باور ننمود و همه می گویند که این 
سکه‌ها و همچنین خبر مرگ (اوری) بوسیه این دو مسافر مرموز که آمده اند 
برای شاهزاده آورده شد . 


تردید / ۳۴۳۷ 


هانری گفت مگر دو مسافر مرموز وارد این کاخ شده‌اند ؟ صاحب‌منصب گفت 
بلی یکروز دربی را که از پا ر ک» بطرف جنگل درخت‌های شاه بلوط باز می‌شود 
گشودند و عده‌ای دیدند که از آنجا دو مسافر مرموز که کسی صورت آنها را 
ندید وارد پا رک گردیدند و عجب آنکه سکونت شاهزاده در کوشک واقع در 
مرکز پارک درست از روزی شرو ع شد که این دو مسافر قدم بپارک نهادند ولی 
من یکی از آنها را دیدم. ۱ 

هانری گفت آه ... آیا شما یکی از آن دو را دیدید ؟ 

صاحب‌منصب گفت بلی آقای کنت دو بوشاژ» من یکروز تقریباً در همین 
موقع که تازه تاریکی فرود آمده بطرف کوشک مزبور» رفتم تا از او بپرسم که 
برای قراولان کاخ چه اسم شبی را انتخاب می‌نماید و دیدم شخصی از کوشک 
حارج شد ولی قبل از اینکه بمن نزدیک شود و من صورت او را ببینم با شلوقی را 
که متصل بلبالس او بود روی سراندانعت و صورت او پنهان گردید. 

این مرد بطرف گلخانه می رفت ولی نمی دانم چرا بمحض اینکه اینمرد را دیدم 
بنظرم خیلی آشنا آمد نی ی و سای 
می کردند. 

هانری از این حرف لرزید زیرا یک الهاغ قلبی‌بهاو گفت یدوخ تردید ایندو 
مسافر مرموز که حبر مرگ (اوری) را برای شاهزاده اور و 
نو کرش می‌باشند . 

قرینه و اماره هم» ممد حدس هانری بود زیرا وی می‌دانست که این دو مسافر 
را در فلاندر به (اوری) سپرده بودند که محافظ آنها باشد و لابد (اوری) در راه 
مرده و گر گها اوارااپاره کرده اند ز این یمساق خروم گ اورا برای شاهزاده 
آوردند. ۳ 
E‏ قیوشت اقا ریک منم 
E E E‏ 0 

ات ھی فتاه یقت یت این است که هر کر کر کشا اوه و 
شکور اوه از رد آمد. فراموش نخواهد کرد و در انتظار یک 


۸ / قبل از طوفان 


فرصت مناسب می‌باشد که انتقام بکشد . 

لذا » حاسوسانی دارد که رابط بین او و طرفداران وی در (فلاندر ) هستند و 
اینمرد یکی از جاسوسان مزبور است. 

هانری گفت وقتی شما او را دیدید کجا می‌رفت؟ صاحب‌منصب گفت او در 
طول نرده ای که اطراف باغچه‌های گل بوجود آورده‌اند (و شما از پنجره همین 
اطاق می توانید باغچه‌ها و نرده اطراف آنها را ببینید ) ح رکت می‌نمود و بطرف 
گلخانه عزیمت می کرد . ۱ 

هانری گفت از اینقرار این مرد که شما می گوئید يا فرض می کنید که 
حاسوس است در گل حانه سکونت دارد ؟ 

صاحب‌منصب گفت بلی آقای کنت و من محل سکونت او را در گل‌خانه 
می‌دانم. 

هانری پرسید آیا مسافر دیگر را هم دیدید ؟ 

صاحب‌منصب گفت نه ... من مسافر دیگر را ندیدم ولی کسانی هستند که 
روز ورود این دو مسافر» دومی را هم دیدند که وارد پا رک گردید . 

اضطراب هانری جوان از این گفته زیادتر شد زیرا وی یقین حاصل کرد که 
چون مسافر اول نو کر آن زن زیبا بوده بطور حتم مسافر دوم هم حود آن خانم زیبا 
یعنی معشوقه اوست. 

ولی وی برای چه بکاخ دوک دانژو آمده است؟ 

آیا او هم مانند نو کرش یک جاسوس بشمار می آید . در جواب این سئوال 
هانری بخود می گفت نه ... نه ... محال است که این زن یک جاسوس باشد و 
جاسوس اینقدر شهامت و تقوی و ازخود گذشتگی ندارد . 

هردو سکوت کرده بودند هانری براثر حستگی سفر روی تخت خواب یک 
پهلو » افتاده بود و صاحب‌منصب کنار پنجره با غ را می‌نگریست. چراغهای شهر از 
دور روشنائی می‌داد و صدای عوعوی سگها از تازی‌خانه کاخ شنیده می‌شد . 

یک مرتبه صاحب‌منصب مزبور سر را از پنجره حارج کرد و نظری به‌بیرون 
آذ اکت و تمد ھاو گفت اة مبانند» 


تردید / ۳۴۳۹ 


هانری پرسید چه حبر است؟ صاحب‌منصب گفت بیائید و آن شخص را که 
باشلوق دارد ببینید و هم | کنون از کنار نرده باغچه‌ها عبور می کند و مثل اينکه قصد 
دارد بگل خانه برود . 

رو کت ی رسد وت اه تس ول 
نور ماه می‌بینید ؟ او همان است که گفتم گویا حاسوس می‌باشد . .. 

هانری نظری بدانسو افکند و برخود لرزید. این لرزه از نظر صاحب‌منصب 
پنهان نماند و گفت معلوم می‌شود که وضع مرموز این مرد در شما هم اثر کرده 
است. آیا شما این مرد را یک حاسوس نمی‌دانید ؟ . 

هانری گفت من نمی توانم نظریه شما را تصدیق و نه تکذیب کنم. ۳ 

صاحب‌منصب گفت نگاه کنید ... این مرد اکنون از کوشک شاهزاده می آي 

و بطرف گل خانه می رود . 

۱ هانری گفت مگر کوشک شاهزاده ۲ آنجاست؟ صاحب‌منصب گفت آیا 1 
روشنائی لرزان را وسط درخت‌ها مشاهده می کنید ؟ 

هانری گفت بلی. 

صاحب منصب گفت آن روشنائی از کوشک شاهزاده و بهاحتمال قوی چراغ 
اطاق غذاحوری کوشک است. : 

هانری گفت آیا مسافر دوم هم در گل خانه سکونت دارد ؟ 

صاحب‌منصب گفت نمی‌دانم ولی بقاعده باید این طور باشد زیرا این دو 
مسافر اگر جاسوس باشند از هم جدا نمی‌شوند گوش کنید ... آیا صدای کلید را 
در سوراخ قفل می‌شنوید ؟ 

هانری گفت بلی. 
صاحب‌منصب گفت این صدای کلید و قفل درب گل خانه است. 

۱ هانری گفت این واقعه با اینکه امری عادی است معهذا نمی دانم بچه مناسبت 
من ۰۰ 7 
صاحب منصب مجال نداد که سخن هانری تمام شود و گفت معهذا شما از این 
واقعه عادی می لرزید ؟ 


۰ ۴۰ / قبل از طوفان 


هاتری مجیور ها که گفته صاحب‌منصب را قبول نماید زیرا وی براستی 
مرتعش بود . ۱ ۱ 

این هنگام صدای یک زد تاره مزا ی را 

صاحب منصب گفت این صدای زنگ آبدار حانه است و اطلاع می‌دهد که 
ملازمین دوک (دانژو ) برای صرف غذا بیایند و حوب است که شما هم تشریف 
بیاورید که به‌اتفاق غذا بخوریم و در اینجا تنها نباشید . 

هانری گفت من نمی توانم ببایم برای اینکه حسته هستم و بعلاوه دو ک(دانژو ) 
فا بمن امر کرده که در آپارتمان حود بمانم تا اینکه برای من غذا بیاورند . 

صاحب منصب گفت مختارید ولی اگر من بجای شما بودم می آمدم و حال که 
میل دارید تنها باشید پس این مرد را تحت نظر بگیرید. . 

هانری از بیم آنکه مبادا صاحب‌منصب پی به‌افکار درونی او برده باشد یا بعد 
پی برد گفت من از راه رسیده‌ام و خسته هستم و بايد بخوابم تصدیق کنید که 
خواییدن و رفع حستگی کردن بهتر از تحت نظر گرفتن جاسوسان حتمی یا احتمالی 
است. م 

صاحب منصب خندید و گفت درست می گوئید پس من مر حص می شوم و 
حنده کنان از آنجا حارج شد و رفت. 

بمحض اینکه صاحب منصب مزبور از آپارتمان حارج شد هانری خود را ببا غ 
رسانید و با خود گفت تردیدی وجود ندارد که این مرد همانا(هودوئن) است و 
در حالیکه عرق برپیشانی او نشسته بود گفت خدایا بمن رحم کن زیرا چه در . 
حواب و چه در بیداری خیال این دو نفر» (هودوئن) و خانم او طوری در مخیله 
من نقش بسته که یک لحظه از مغز من حارج نمی گردد. 

هرچه جوان بیشتر راجع بعلت حضور (هودوئن) در آنجافکر می کرد 
زیادتر دوچار اضطراب می گردید و می‌عواست برود و بچشم خود او و رفیق 
ویرا در گل خانه مشاهده نماید. 

با اینکه با هیچ منطق و استدلال» هانری نمی توانست قبول کند که خانم دومون 
سورو در آن کاخ حضور داشته باشد معهذا با خود می گفت چون 


تردید / ۳۴۴۱ 


(هودوئن)هیچگاه خانم حود را رها نمی کند شاید مسافر مرموز دیگر همان زن 
است. 

تا اینکه نزدیک گل خانه توقف نمود و طوری می‌لرزید که زانوهای او 
نمی توانست که وزن تنه وی را تحمل کند و او را بدرب گل خانه برساند. 

آحرین اندیشه‌ای که برای او پیدا شد اینکه وی اشتباه می گند . 

وغیر ممکن است که معشوقه وی به آن کاخ آمده باشد بلکه (هودوئن) با 
شخص دیگر وارد آنجا شده و معشوقه او در نقطه‌ای از جاده توقف کرده یا اينکه 
اصلا بفرانسه نیامده و همچنان در بلژیک بسر می برد . 

در حالیکه جوان از اضطراب بخود می‌پیجید صدای گردش کلید در سوراخ 
قفل گلخانه بگوش او رسید . 

چون هانری صدای مزبور را می‌شناخعت دریافت که (هودوئن) یا رفیق او 
قصد دارند که از گلخانه حارج شوند و لذا حود را پشت درختی پنهان نمود و در 
حال انتظار ایستاد . طولی نکشید که دو نفر از گل خانه حارج شدند و هانری در 
نظر اول (هودوئن ) را شنانعت ولی دومی چون بالاپوشی فراخ دربرداشت شناخته 
تن 

هرقدر آندو نفر بجوان نزدیک می گردیدند » هانری زیادتر می‌لرزید تا اینکه 
از ده قدمی او گذشتند حتی در اینموقم هانری نتوانست نفر دوم را بشناسد و فقط 
بطرزی مبهم حدس زد که شاید معشوقه او باشد و گفت خدایا بمن ترحم کن زیرا 
نزدیک است دیوانه شوم. 

او حدس زد که نفر دوم معشوقه اوست اما نتوانست صورتش را ببیند و پس 
از اينکه آندو عبور کردند هانری با ارتعاش عقب آنها بحر کت در آمد و در حالیکه 
می رفت می گفت محال است که آن زن اینجا حضور داشته باشد و اگر هودوئن را 
یک جاسوس بشمار آوریم این مرد که با او دیده می‌شود یکی از فلامان‌های 
وفادار بد وک دانژو است که به‌اتفاق (هودوئن) بکاخ (شاتو -تیه‌ری) آمده است. 


۳۵۰ 
علم الیقین 


. جوان مجبور بود بطوری راه برود که صدای پای او بلند نشود و در عین حال 
آندو را تعقیب نماید . 
(هودوئن) و رفیق او در طول نرده‌ای که باغچه‌های گل را از سایر نقاط باغ 
حدا می کرد قدم برمی‌داشتند . 
این نرده بتنهائی باغچه‌ها را از سایر نقاط جدا نمی‌نمود بلکه یک ردیف 
درعت‌های تبریزی هم بموازات نرده» باغچه‌ها را از باغ جدا می‌نمود. 
در قسمت فوقانی این درختها ماه پرتوافشانی و همه جا را سفید کرد و در 
قسمت تحتانی درعت‌های موصوف ظلمت حکمفرمائی می‌نمود . 
یکطرف باغ هم حوضها و مجسمه‌ها و فواره‌های بسیار در فواصل مختلف 
بنظر می رسید و برای هانری اشکال نداشت که حود را به آنطرف برساند ولی در 


علم‌الیقین / ۳۴۴۳ 


آن صورت رد آن دو را گم می‌نمود . 

از ترس اینکه مبادا رد خر مت زا اک آنها 
ممکن بود صدای پای او را بشنوند این حطر را ندیده گرفت. 

هانری طوری دوچار التهاب شده بود که دیگر نمی توانست خویشتن را مقید 
برعایت احتیاط کند تا اینکه در قفای آن دو بکوشک نزدیک شد . 

در اینوقت درب کوشک باز گردید و هانری دید که خود دوک دانژو از 
کوشک بیرون آمد و مثل اینکه به استقبال آندو نفر می آید . 

(هودوئن) وقتی دوک دانژو را دید سرتعظیم فرود آورد ولی رفیق او مانند 
زنها تواضع کرد . 

دوک دست خود را به‌او» مانند اينکه به یک زن تقدیم می‌نماید داد و آن 
شخص به‌اتفاق شاهزاده بطرف کوشک رفتند . 

هانری از یک تپه بز رگ گل که در آن نزدیکی بود استفاده کرد و در پناه 
آن قرار گرفت و دانحل کوشک را از نظر گذرانید. 

و دید در یک اطاق میزی نهاده شده و در طرفین آن دو صندلی راحتی وجود 
دارد . 

ظروف میز نشان می‌داد که آنرا برای صرف غذا آراسته‌اند. 

دوک دانژو و آن شخص مرموز وارد کوشک شدند و درب کوشک بهم آمد. 

جند لحظه دیگر هانری ورود آن‌دو را به‌اطاق مزبور که یک اطاق غذاحوری 
کوچک بشمار می آمد دید. 

دوک پشت میز قرار گرفت و به آن شخص گفت که بنشیند و وی بالاپوش 
خود را که دیگر حمل آن لزومی نداشث بیک‌طرف انداخث و چهر؛ٌ حانم دومون 
سورو نمایان گردید. 

در فلاندر» هانری جوان حانم مشارالیها را با لباس مردانه دیده بود ولی در 
آن شب» آن زن لباس زنانگی دربرداشت. 

یک پیراهن از پارچه (برو کار ) اندام وی را می‌پوشانید و مقداری جواهر 
برسرو سینه خود نصب نموده بود . 


۴ / قبل از طوفان 


هانری اولین مرتبه» زن مزبور را با لباس زنانه می دید و مشاهده می کرد که 
در پرتو نور چراغ طوری بیرنگ می‌باشد که گوئی روح او بجای خودش در آنجا 
حضور هم رسانیده است. 

دوک با مسرتی آشکار خانم دومون سورو را می‌نگریست و تبسم می کرد 
ولی هانری روی تپه گل پشت مجسه‌ای که لابلای تپه وجود داشت بدون یک لحظه 
انقطا ع می لرزید . و وقتی رنگ پرید گی و درحشند گی چشم‌های زن را مشاهده 
می کرد با خود می گفت آیا زنده است یا مرده آیا روح مجسم او در اینجا حضور 
دارد با حود او . 

هانری دید یگانه حادمی که برای دوک دانژو و آن زن غذا می آورد 
(هودوئن) است ولی زن توجهی بغذاها ندارد و هر غذا را با نوک زبان می‌چشد و 
گاهی یک جرعه کوچک. بقدری که فقط لب را تر کند » شراب می‌نوشد . 

هردفعه که (هودوئن) از عقب خانم حود می گذشت بوسیله آرنج یا انگشتها» 
او را لمس می کرد و انگار می‌خواست او را هوشیار کند که مثلا خوابش نبرد» یا 
قوایش قرین فتور نشود . 

بعد از هریک از این تماس‌ها» زن جوان سرخ می‌شد و یک رنگ گلی 
صورت او را بیشتر بجلوه در می آورد و تبسم می‌نمود. 

این تبسم‌ها برای هانری تاز گی داشت ولی ارغوانی شدن صورت و تبسمهای 
زن جوان بیش از چند لحظه طول نمی کشید . 

و باز صورت او سفید می‌شد و خانم دو (مون سورو ) در فکر فرو می‌رفت. 

شاهزاده مغازله را نسبت بزن بیشتر می‌نمود زن جوان بسئوالات او پاسخ 
می‌داد و گاهی نظر بساعت دیواری اطاق می‌انداعت. 

هانری با ناحن سینه حود را می‌حراشید و از فرط حشم هرچه زن را در اروپا 
هست نفرین می کرد . 

او در دل می گفت من متحیرم که خداوند برای چه این موجود دو رو و 
مذبذب را آفریده است و جرا مبادرت بخلق جانداری نموده که نه قدر حود را 
می‌داند و نه قدر دیگران را. 


علم‌الیقین / ۳۴۴۵ 


ی و ی رم سوت 
مربوط بعشق را بنماید اینک بدون خودداری خویش را تسلیم شاهزاده دوک 
(دانژو ) می کند زیرا وی شاهزاده می‌باشد . 

هانری می‌فهمید که در ملاقات شاهزاده با آن جوان (هودوئن) بدون مداخله 
نیست و اوست که وسیله این ملاقات را فراهم کرده و حانم خود را بشاهزاده 
تسلیم کرده و رفت و آمد او هم به کوشک شاهزاده فقط برای این بوده که شاهزاده 
را بوصال خانم برساند . 

اگر می‌توانست همانجا هودوئن را بقتل برساند مضایقه نمی کرد و بعد از قتل 
وی قلب او را از سینه بیرون می آورد و با دقت می‌نگریست که بداند آن قلب که 
ذره‌ای شرافت و وحدان وحود ندارد جگونه ساخته شده است. 

هانری حدس می‌زد که هودوئن برای اینکه حانم خود را به آغوش دوک 
(دانژو ) تحویل بدهد پول گزاف تحصیل کرده یا خواهد کرد زیرا تا وقتی چنین 
پولی دریافت نکند تن به‌ارتکاب این جنایت بز رگ نمی‌دهد . 

بعد از اینکه دوک دانژو بر اثر غذا و شراب به‌نشاط در آمد برحاست و خحود 

را بخانم دومون سورو رسانید که وی را د رآغوش بگیرد و ببوسد . 
زن با یک تبسم ملیح او را وادار بتوقف کرد و گفت عالیجناب قبل از اینکه 
از پشت میز برحیزیم اجازه بدهید که من این میوه لذیذ را که مورد توجه من است 
با شما نصف کنم. ۱ 

زن جوان بعد از این حرف از روی ظرف میوه که پر از هلوهای بز رگ و 
آبدار بود یک هلو برداشت و آنرا شکافت و هسته هلو را بیرون آورد. 

هانری می‌دید هنگامی که زن مشغول شکافتن هلو و بیرون آوردن هسته آن 
بود از یک جاقوی کوچک که از جیب حود حارج کرد استفاده نمود. 

دسته این جاقو از زمردهای سیبریه بود و تیغه آنرا با نقره ساخته بودند و یکی 
از قطعات جواهر گرانها بشمار می آمد. 

دوک (دانژو ) نیمه هلو را از دست زن حوان گرفت و بدهان برد و دندان زد 
و قسمتی از آن را حورد ولی یکمرتبه حال او منقلب شد بطوری که نتوانست بقیه 


۴۶۴ قبل از طوفان 


هلو را بخورد و در بشقاب نهاد . 

خانم دومون سورو بدون اينکه توجهی نسبت بکسالت نا گهانی دوک (دانژو ) 
بکند تیغه و دسته چاقوی خود را پاک کرد وچاقو را در کیف دستی حویش نهاد 
و بعد با تأنی نصف هلو را که باقی مانده بود حورد . 

ولی شاهزاده نتوانست باقیمانده قسمت خود را تناول نماید و می گفت خیلی 
غریب است که یکمرتبه سنگینی و سستی عجیبی برمن غلبه کرد اما خانم | گر اجازه 
بدهید برویم و قدری در باغ قدم بزنیم من یقین دارم که هوای باغ کسالت مرا رفع 
خواهد کرد. 

(هودوئن) بدون اینکه چشم برهم بزند دوک را می‌نگریست و خانم دومون 
سورو بازوی خود را بد وک تقدیم کرد و آن دو از کوشک خارج و وارد باغ 
گردیدند. 

و بنزدیک مکانی که هانری جوان در آنجا حود را پنهان کرده بود زسیدند. 

زن دست دراز کرد و دو شاخه از گل یاسمن و یک شاخه از گل کلماتیت و 
دو شاخه گل سرخ چید. 

شاهزاده پرسید خانم چه می کنید ؟ زن جوان گفت شنیده‌ام که استشمام رایحه 
گل برای رفع سنگینی مزاج خیلی مفید است و قصد دارم که این گل‌ها را بشما 
تقدیم نمایم که بوئید . 

در حالی که خانم دومون سورو این کلمات را برزبان می آورد یک شاخه گل 
سرخ از دست او بزمین افتاد دوک خم شد که گل مزبور را از زمین بردارد . 

در آن موقع زن بچابکی از سینه نحود یک شیشه کوچک بیرون آورد و 
قطره‌ای از محتوی آن را روی گل‌ها ریخت و شیشه را در سینه خود نهاد . 

وقتی دوک برحاست گل سرحی را که برزمین افتاده بود بوسید و به‌زن تقدیم 
کرد و انم جوان گل را روی سینه حود نصب نمود و دسته گلی را که تهیه نموده 
بود به‌دو ک دانژو داد. 

دوک دسته گل را گرفت و به‌بینی نزدیک کرد و نفسی عمیق کشید و روایح 
گل را استشمام نمود . 


علم‌اليقين / ۳:۹ 


ولی استشمام عطر گل‌ها بجای اینکه حال او را بجا بیاورد برعکس طوری 
دوک را منقلب کرد که عرقی سرد بر پیشانی او نشست و مجبور گردید روی 
نیمکتی جلوس نماید . 

در اطاق (هودوئن) طوری چشم ببا غ دوخته بود که هیچیک از این مناظر از 
نظرش پوشیده نمی ماند و دید که دوک روی نیمکت نشست و این مرتبه کسالت 
مزاج او شیدیدتر شد. 

و با اینکه سرش روی سینه حم گردیده بود دست زن جوان را که بنوبه خود 
در کنار او نشست در دست خویش می‌فشرد. 

دوک بعد از چند لحظه سر را از روی سینه بلند کرد و نزدیک لب‌های زن 
جوان آورد و خواست که او را ببوسد ولی خانم دومون سورو مانند اينکه هیچ 
متوجه منظور د و ک نیست یک مرتبه از روی نیمکت بر حاست و گفت آقا» من 
احساس می کنم که شما کسالت مزاج پیدا کرده‌اید و بهتر آنکه بکوشک مراجمت 
نمائیم. 

دوک گفت آری ... آری ... باید بکوشک مراجعت کرد و رفت و خوایید, 

زن حوان جواب نداد و در عوض بانگ زد : هودوئن ... هودوئن ... زود 
چراغ را روشن کن زیرا ما می‌خواهیم بخوابگاه برویم؟ 

از این بشارت دوک دانژو با وجود احساس بیماری طوری سرمست شد که 
یکمرتبه گردن زن جوان را بوسید و طوری زن از تماس لب‌های او لرزید که مثل 
اینکه یک قطعه آهن تفته را روی بدن او نهاده اند . 

دو ک ببازوی زن تکیه داد و با او وارد کوشک شد در این وقت (هودوئن) 
شمعی را در یک شمعدان روشن کرد و بدست زن‌داد و آندو را بطرف خوابگاه 
هدایت نمود. 

ولی قبل از وصول بخوابگاه می‌بایست از راهروئی بگذرند که در آن جریان 
هوا شدید بود و بمحض وصول براهروء زن حوان» شمعدان را طوری نگاهداشت 
که شمع مقابل صورت د وک قرار بگیرد . 

کی وی در راهرو شمع را و ی 
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روی صورت دو ک پخش شد و بمشام او رسید. 

زن جوان آنقدر شمع خاموش را مقابل صورت دوک نگاه داشت که دیگر 
دودی باقی نماند و آنوقت شمعدان را بدست هودوئن داد و با کمک او دوک را 
که نمی توانست راه برود بخوابگاهش رسانیدند و روی تخت خوابانیدند و زن 
جوان به(هودوئن) گفت ییا برویم ... تعجیل کن ... زیرا کار ما در اینجا تمام شد 
و دیگر هیچ کاری نداریم و خانم بالاپوش خود را برداشت و هردو یک نظر دقیق 
به‌اطاق غذاخحوری و سایر نقاط کوشک که از آنجا عبور کرده بودند انداختند که 
مبادا هیچ یک از اشیاء شخصی را فراموش کرده باشند و بر گه‌ای از آنها باقی 
مانده باشد و با سرعت وارد با غ شدند. 

هانری جوان بطوریکه دیدیم تمام این مناظر را چه درون کوشک و چه در باغ 
دید ولی او فقط از روی ظواهر قضاوت می کرد و مفهوم واقعی مناظر براو پوشیده 
می‌ماند . 

مشلا او نمی‌دانست که چرا زن جوان در اطاق غذاحوری هلو را بوسیلۀ 
چاقوئی که دسته آن زمرد سییریه بود نصف نمود و نصف آنرا بدو ک داد. 

بلکه تصور می کرد که این موضو ع ناشی از عشق زن» نسبت بدو ک می‌باشد 
یا اقلا زن جوان قصد دلربائی دارد و بهمین جهت یک میوه را نصف می کند و 
نصف آرا بد وک می‌دهد و نیم دیگر را خود در دهان می گذارد . 

وی» چیدن گل را دید و نیز مشاهده کرد که یک گل از دست زن بزمین 
افتاد و دوک دانژو فوراً آنرا برداشت و بوسید و زن هم گل را بسینه نصب نمود . 

اما دیگر ندید وقتی دوک خم شد که گل را بردارد زن جوان چه کرد و 
چگونه شیشه‌ای از جیب بیرون آورد و قدری از مایع درون شیشه را روی گلها 


ریخت. 

بطریق اولی منظره رفتن دوک و زن جوان را بطرف کوشک و خوابگاه 
مشاهده نمود اما بقیه وقایع بر او مستور ماند. 

این است که وقتی زن جوان و هودوئن از کوشک خارج شدند هانری که 
برحلاف دوک دانژو بیمار نبود و ناامیدی.عشق قوای او را دو برابر کرد بدون 
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محابا راه را بر زن جوان و هودوئن بست. 

جوان که بچشم خود دید زن مزبور خود را عاشق دوک جلوه داد طوری 
حشمگین و مأیوس شد که در یک لحظه از هستی صرف‌نظر نمود و خود را برای 
مرگ آماده کرد و در حالیکه راه عبور زن را بست گفت: 

-لابد باز شما مرا نمی‌شناسید و اینطور جلوه می‌دهید که من در نظر شما 
مردی بیگانه هستم و لذا حود را بشما معرفی می‌نمایم من همان جوان ساده لوح 
می‌باشم و تصور می کردم شما یک فرشته ملکوت بشمار می آئید که از روی سهو 
طبیعت بزمین آمده‌اید و جای شما در بهشت است. 

من همان جوان می‌باشم که مدتی در پاریس هرشب تا نیمه‌شب پشت درب 
حانه شما می‌ایستادم بدین اميد که یک مرتبه شما را ببینم و موفق نگردیدم و 
بالاحره در بلژیک موفق بدیدار شما شدم ولی این نو کر متقلب و فرومایه شما 
بدرو غ بمن گفت که دیگر برای شما عشق وجود نخواهد داشت و قلب شما 
افسرده گردیده و هر گز زنده نخواهد گردید. 

ولی | کنون می‌بینم که اعجازی روی داد و قلب مرده شما طوری زنده شد که 
امشب به‌انواع وسائل و دست آویزها دلبری می کردید و حتی با دوک دانژو 
به‌اطاق حواب او رفتید . ۱ 

از این قرار» قلب شما فقط در مورد کسانی جون من افسرده است و همینکه 
بمردی برسید که دارای ثروت و قدرت باشد و بتواند تقاضاهای شما را بر آورد 
آن قلب زنده می‌شود و حتی شما مضایقه ندارید که مانند یکزن هرجائی که برای 
دو شاهی خویش را بهر مرد اجنبی می‌فروشد وارد حوابگاه آن مرد شوید و خود 
را تسلیم کنید. 

من تصور می کردم که شما براستی زنی عفیف و مأْیوس هستید که دنیا و 
لذات آنرا ترک کرده‌اید در صورتی که اشتباه می‌نمودم و چقدر خوشوقتم که 
امشب این مناظر را بچشم دیدم ... 

(هودوئن) گفت آقا ... از سر راه ما کنار برو ...و بگذار که ما عبور کنیم 


و گرنه ... 
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هانری گفت می دانم که مرا تهدید بقتل می کنید ولی من از تهدید شما بیم 
ندارم چون برای مر گ آماده هستم تا وقتی حرف دل خود را نزنم راه شما را 
نخواهم گشود. 

(هودوئن) کارد خود را از لاف بیرون آورد و روی سینه جوان‌نهاد و 
قدزی فشار داد . 

ولی باز هانری دست از مقاومت برنداشت و گفت بکشید ... بکشید ... زیرا 
کسی که عهده دار ایجاد وسائل آشنائی یک مرد اجنبی و یک زن هرحائی می‌شود 
طبعاً از قتل دیگران پیم ندارد ولی من باید بشما ای هودوئن ... بگویم که شما جز 
یک دلال معاشقات نامشرو ع بازر گانی کسی دیگر نیستید و شما ای خانم فرشته 
صورت و دیو سیرت جز یک زن ولگرد که هرشب به‌امید تحصیل پول» در 
آغوش یک مرد بسر می‌برد کسی دیگر نمی‌باشید . 

(هودوئن) حرکتی کرد که کارد را در سینه جوان فرو ببرد و او را بقتل 
پرساند ولی زن دست او را گرفت و حطاب بهانری گفت آقا ... بد ر گاه خداوند از 
این بهتان که بدیگران می زنید استغفار کنید » و اینطور سرسری دربار؛ مشیت الهی 
قضاوت ننمائید و بدانید که امشب در اینجا» عدالت پرورد گار جامه عمل پوشید » 
آقا چون شما بمن افتراء زدید من لازم می‌دانم که خود را بشما معرفی نمایم و 
بگویم اسم من (دیان -دو-مریدور) است و پدر من بارون دو مریدور در این 
کشور معروفیت داشت و من جوانی اصیلزاده و دلیر و نیکوفطرت را که موسوم 
به (دوبوسی ) بود دوست می‌داشتم. 

ولی دو ک(دانژو) با همدستی نوکر حود (اوری) معشوق مرا با فجیعترین 
طرز بقتل رسانید. 

بهمین جهت مدت هفت سال من عزادار دوبوسی بودم و تصمیم گرفتم که انتقام 
حون او را بگیرم و در این راه آقای (هودوئن) که جراح دوبوسی بود بمن 
کمکهای شایان کرد . 

همین هفت روز قبل آقای (هودوئن) با یک ضربت کارد (اوری) را بقتل 
رسانید و سزای حیانت و شقاوت او را در کنارش نهاد و امشب من سه‌بار بوسیله 
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یک میوه و یک دسته گل و یک شمع مشتعل دوک دانژو را مسموم کردم. بطوری 
که محال است وی دیگر زنده بماند و بدین ترتیب وسیله اجرای عدالت پرورد گار 
شدم ... اینک راه بدهید تا دیان دو مریدور عبور نماید و یکسر از اینجا بصومعه 
برود و برای بقیه عمر تا رک دنیا و کنیز خداوند باشد . 

هانری بعد از شنیدن این کلمات ناله‌ای کرد و بزانو در آمد ولی دیان دو 
مریدور معروف بخانم دومون سورو» توقف ننمود و به‌اتقاق هودوئن با سرعت از 
کاخ خار ج شدند. 

مدت یک ساعت هانری همانگونه در وسط با غ روی خاک افتاده بود و مغز 
او از فرط حیرت و وحشت نمی‌توانست فکر کند و عاقبت خود را روی زمین 
کشید و به آپارتمان عویش رسانید و روی بستر افتاد . 

همه در کاخ (شاتو -تیه‌ری) خوابیده بودند و هیچکس جز هانری دوبوشاژ» 
ندانست که در آن کاخ» آنشب چه وقایعی روی داد. 


۳۵۱ 


سر نوشت شوم 


روز دیگر نزدیک ساعت نه صبح آفتابی درحشان برشهر (شاتو -تیه‌ری) و 
جنگلهای اطراف آن و قراء و مزار ع آن سامان می‌تابید در قسمتهای مختلف کاخ 
و پارک عده‌ای از کارگران مشغول کار بودند تا اینکه آنجا را نظیف و تزئین و 
در خور پذیرائی پادشاه فرانسه نمایند و هنوز از کوشکی که شب قبل دوک دانژو 
در آن خواییده بود صدائی بگوش نمی رسید . 

زیرا دوک قبل از اینکه نو کرهای حود را مرحص نماید و در حلوتگاه عشق» 
آن زن جوان و زیبا را بپذیرد بخدمه گفت که مزاحم او نشوند و او را بیدار نکنند 
و بگذارند که حود او» آنها را صدابزند و گویا حوانند گان دریافته‌اند که در این 
توصیه تلقین خانم (دومون سورو ) بوسیله نو کر او (هودوئن) بدون اثر نبوده 


است. 


و زن زیبا برای شاهزاده پیغام فرستاده بود که هر گاه میل دارد از وصال او 
برعوردار شود باید کوشک را خلوت نماید تا اینکه کسی او را نبیند و آبروی او 
نریزد . ۱ ۱ 

و برای خحدمات عادی دغدغه نداشته باشد زیرا نو کر محرم او (هودوئن) که 
از کود کی در خانه پدرش بز رگ شده» حدمات آنها را عهده دار حواهد گردید. ' 

باری در ساعت ٩‏ صبح وجوه اعیان شهر و حکمران (شاتو -تیه‌ری) و فرمانده 
سانحلوی نظامی در معبر پادشاه فرانسه در یک صف ایستادند تا اينکه طبق برنامه 
پذیرائی از مو کب شاهانه» احترامات خود را به‌هانری سوم تقدیم نمایند. 

در ساعت ده صبح پادشاه فرانسه سوار بر اسب از دور نمایان شد زیرا هانری 
سوم چون می‌دانست سواری خوش اندام و زیبا است هر دفعه که می‌حواست وارد 
شهر شود سوار براسب می‌شد تا افراد ملت او » بتوانند شکوه پادشاه جود را پینند. 

در قفای هانری سوم ملکه مادر و سوار برتخت روان می آمد و در عقب او 
پنجاه نفر از اصیلزاد گان با لباس فاخحر و نو کرهای خویش می آمدند . 

در عقب این عده یک گروهان از سربازان گارد فرانسه به فرماندهی 
( کریون) حر کت می کردند یعنی خود ( کریون) در آنجا حضور داشت. 

و بعد از این دسته یک‌صد و بیست نفر از سربازان سویسی در حر کت بودند. . 

آنگاه عده ای از سربازان اسکاتلندی می آمدند و باید دانست که 
اسکاتلندی‌ها نه فقط در آن موقع در دربار فرانسه حدمت می کردند بلکه تا زمان 
لوئی پانزدهم نیز سربازان اسکاتلندی در فرانسه دیده می‌شد . 

وضع جغرافیائی قلعه(شاتو -تیه‌ری)» در حال حاضر بطور کلی همان است 
که در آن زمان بود با این تفاوت که قلعه در آن وقت روی تپه‌ای مرتفع تر از 
امروز قرار داشت. 

جون امروز دافته‌های ته آباد شده ودر آن موقع حانه‌ای در دامنه تپه دیده 
نمی‌شد و رودخانه بطور مارپیچ از پای تپه می گذشت. 

تمام جمعیت شهر برای تماشای هانری سوم آمده بود زیرا در آن موقم 
سلاطین فرانسه بندرت در بین مردم دیده می‌شدند و ورود آنها بهرشهر یک واقعه 
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بز رگ بشمار می آمد و مردم که آرزو داشتند پادشاه خود را بینند» کسب و کار 
را رها می کردند و در معبر او صف می کشیدند. 

در مدخحل قلعه هانری سوم نظری به‌اطراف انداحت که برادر خود دوک 
دانژو را ببیند ولی ویرا ندید . 

از این غیبت حيرت کرد و بعد از ورود بکاخ بصاحب‌منصبی که مأمور 
پذیرائی بود گفت دوک دانژو کحاست؟ 

صاحب منصب گفت: چند روز است که عالیجناب در کوشکی واقم در وسط 
باغ سکونت اختیار کرده‌اند. 

هانری سوم پرسید حال او چطور است؟ صاحب‌منصب گفت: آخرین مراب 
در روز گذشته» وقتی ما ایشان را دیدیم حالشان حوب بود . 

هانری سوم .گفت پس چرا نزد ما نیامده است؟ یکی از نو کرهای سالخورده 
دوک دانژو برای اينکه این قصور را جبران کنید گفت چون تشریف‌فرمائی 
ملو کانه غیرمنتظره بوده ممکن است که عالیجناب از ورود شما مطلع نگردیده است. 

هانری سوم زیر لب گفت ای دیوانه پیر » یک پادشاه وقتی می خواهد بملاقات 
کسی برود قبلا به‌او حبر می‌دهد و دوک دانژو از دیروز می‌دانست که ما امروز 
وارد این کاخ خواهیم گردید . 

و بفرض اینکه نمی‌دانست می‌بایست از صدای شلیک توپ‌ها که از طرف 
ودا ری ا ھر ماو اند اه اوق اراد گردناهر ن 
صدای شلیک را نشنیده بیم آن می رود که ثقل سامعه پیدا کرده باشد. 

بعد از این حرف که علامت حشم پاد شاه فرانسه نسبت به دو ک(دانژو ) بود» 
دیگر کسی جرئت نکرد حرفی برزبان بیاورد . 

ولی حود هانری سوم متوجه شد که حشم او سبب کدورت و اندوه ملازمان 
خواهد گردید لذا تبسمی کرد و گفت بسیار حوب حال که دوک دانژو بطرف ما 
نمی آید ما بطرف او می‌رویم. 

و بملازمین دوک گفت راه را نشان بدهید و هانری سوم و کاترین که یکی 
سوار براسب و دیگری سوار برتخت روان بود راه کوشک را پیش گرفتند . 


پیش از اینکه بکوشک برسند یکی از دو نفر حادم محرم و سالخورده دوک 
فریادی سخت از پنجره کوشک بر کشید و دیگران را بکمک طلبید . 

این فریاد بقدری وحشت‌اور بود که کاترین صیحه‌ای زد و گفت پناه 

خدا ... مگر بسر دوک جه آمده است که این طور فریاد می‌زنند. 

آنوقت همه کسانی که در التزام ر کاب بودند بطرف کوشک هجوم آوردند و 
هانری سوم به‌اتفاق آنان با سرعت خود را به کوشک رسانید . ۱ 

در آنحا و کر ساب درک یاو ی ار کج 
دیشب عالیجناب بما قدغن کرده بودند که او را از خواب بیدار نکنیم تا اینکه حود 
ایشان صدا بزنند . 

ولی امروز صبح ما را احضار نکردند. ۱ 

و من وقتی دیدم که شما تشریف آوردید با ترس و لرز درب خوابگاه 
عالیجناب را گشودم که تشریف فرمائی شما را به‌اطلاع وی برسانم. 

و با وحشت ديدم که دو ک کف اطاق افتاده و مانند اینکه روح در بدن ندارد. 

. و از فرط وحشت خود را باحتم و فریاد زدم و کمک طلبیدم. 

هانری سوم مقابل خوابگاه ایستاد و همه در قفای او قرار گرفتند. دوک 
(دانژو ) وسط اطاق افتاده بود و رنگ بصورت نداشت وقتی حادم سالخورده دست 
به‌اندام او می کشید می گفت که بدن او سرد است. 

یگانه آثار حیاتی که در بدن دوک (دانژو ) دیده می‌شد اینکه پلکهای چشم و 
لب‌های او تکان می‌خورد. 

هانری سوم بعد از مشاهده این منظره تغییر رنگ داد و گفت بد شد ... خیلی 
بد شد ... این یک تفال شوم می‌باشد . 

( کاترین) مادر دوک دانژو وارد اطاق گردید و به‌پسرش هانری سوم گفت 
شما از اینجا بروید و حوب نیست که در اینجا حضور داشته باشید . 

هانری سوم حوشحال از اصور a‏ مرگ دوک (دانژو ) را 
ببیند از آنجا دور گردید. ٠‏ 

در قفای او همۀ درباریها رفتند. بطوریکه ( کاترین) مادر دوک دانژو در آن . 


۶ / قبل از طوفان 


اطاق تنها ماند . 

نو کر سالخورده‌ای که دم درب کاخ به‌هانری سوم گفته بود که شاید دوک 
(دانژو ) از ورود او مطلع نیست نیز وارد اطاق گردید و وقتی دوک را بدان 
وضع دید از فرط اندوه شرو ع بگریه و کندن موهای سرخحود کرد. 

بر حسب امر پادشاه فرانسه و کاترین عده‌ای رفتند که برحسته‌ترین اطبای 
شهر را بیاورند و چند نفر عازم پاریس شدند تا اینکه طبیب مخصوص هانری سوم 
موسوم به (میرون) را بر بالین دوک دانژو حاضر نمایند . 

هرقدر که ( کاترین) بیشتر فرزند خود را می‌نگریست حیرت او زیادتر 
می گردید و زیرلب می گفت غریب است ... حیلی غریب است علائم این بیماری 
در نظرم خیلی آشنا حلوه می کند . 

بدون تردید اگر آن موقع (میرون) طبیب مخصوص هانری سوم می آمد 
نمی توانست از روی علائم بیماری دوک (دانژو ) بمرض او پی ببرد ولی 
( کاترین) بهتر از طبیب مخصوص درباری آن بیماری را می‌شناخت بدلیل اینکه 
زن مزبور نه یک‌مرتبه و دومرتبه بلکه مکرر دشمنان خود را بوسیله زهری که علائم 
و آثار مزبور را بوجود می آورد بدیار دیگر فرستاده بود . 

( کاترین) از دو نو کر سالخورده و محرم دوک دانژو شرو ع بتحقیق کرد و 
پرسید که دیروز دوک دانژو جه کرد و با که ملاقات نمود. 

آنها گفتند روز گذشته دوک در کاخ بود و فقط نزدیک غروب آقای کنت 
دو (بوشاژ) را که از پاریس آمد پذیرفت و بعد هم وارد کوشک شد و گنت که 
نباید کسی مزاحم او شود و روز بعد نباید او را از خواب بیدار نمایند مگر اينکه 
وا تفای کر 

کاترین گفت آیا شب گذشته دو ک(دانژو ) غذا صرف کرد یا نه؟ 

دو نو کر سالخورده گفتند بلی ولی ما عهده‌دار حدمتگزاری نبودیم و 
عالیجناب فرمودند که ما اغذیه را روی میز بگذاریم و خود برویم. 

( کاترین ) سئوال کرد که آیا تنها بود یا اینکه با زنی صرف شام کرد ؟ 

دو نو کر سالخورده گفتند» ما حدس زدیم که عالیجناب با یک زن صرف شام 


سرنوشت شوم / ۳۴۵۷ 


کردند ولی چون اجازه نداشتیم که وارد کوشک شویم» بچشم خحود چیزی ندیدیم و 
نظر به‌اینکه کنجکاو نیستیم درصدد برنيامدیم که بدانیم آن زن کیست؟ . . 

۱ که برای جمع آوری میز غذاخوری وارد کوشک 
شدید ؟ : 

روز وتا کوشک نشدیم و 
میز غذا اینک در اطاق غذاعوری بهمان شکل است که بود . 

(کاترین ) گفت آیا هیچکس وارد این کوشک نشده است؟ 

نو کران جواب دادند نه» هیچ کس قدم به‌اين کوشک نگذاشت. . . 

کاترین گفت بسیار خوب شما در بیرون کوشک بایستید و کشیک بدهید که 
کسی بدون اجازۀ من وارد آن نشود تا اینکه حود من شما را صدا بزنم و بدواً 
کمک نمائید که ارباب شما را روی تخت بگذاریم. 

ن وکرها دو ک(دانژو ) را روی تختخواب نهادند و بعد از کوشک خحارج شده 
در مدخحل آن ایستادند. ۱ 

آنوقت کاترین روی بدن پسر خود خم شد و دید که‌در پیشانی او رنگی 
همچون صدف یا گلوی کبوتر بوجود آمده و چشمهای او سرخ‌رنگ می‌باشد و 
اطراف آن را حلقه‌ای آبی رنگ احاطه کرده و روی لب‌های دو ک(دانژو ) اثژری 
مانند اینکه گو گرد مشتعل به آن‌نزدیک کرده اند مشاهده می‌شود  .‏ 
درون‌بینی دوک دانژو و لب و منخرین نیز همین علامت بنظر می‌رسید . 

رای ناج ار جییی جوز اب که 
شمع در شمعدان بود . 

کاترین بخود گفت من از این شمع چیزی نمی‌فهمم زیرا اگر این شمع آلوده 
بزهر بود» زهردهنده» بعد از رفتن خود شمع را بعد از خاموش کردن» روشن 
کرده و آن را گذاشته تا به آخر بسوزد که ب رگه‌ای باقی نماند ... آه ... آه ...این 
گل‌ها روی فرش چیست؟ 

کاترین دسته گلی را که روی فرش بود برداشت و در نظر اول دید که بعضی 
از گلها تازه است ولی بعضی دیگر چنان سیاه و حشک شده که گوئی آنها را در 


۸ / قبل از طوفان 


آتش نهاده اند . 

بمحض اینکه کاترین دید که بین گلهای انگشت‌شمار آن دسته گل بعضی از 
آنها حشک و سوخته بنظر می رسید دریافت که زوی گلها زهر ریخته‌اند. 

و وحشت‌زده گل را از حود دور کرد که مبادا بازمانده عطر گلهای حشک 
او را مسموم نماید . 

آنوقت فهمید که بچه مناسبت روی پرده‌های بینی و درون منخرین پسر جوان 
او آن جوش‌های مخصوص دیده می‌شود و دانست که استشمام گل زهر آلود سبب 
پزوز آن انار شده ایکا 

بعد بخود گفت: 

این گل‌ها تردیدی باقی نمی گذارد که فرزند مرا بوسیله گل مسموم کرده‌اند. 

ولی برای چه آثار مسمومیت روی لب‌های او دیده می‌شود زیرا کسی که 
بوسیله بوئیدن گل مسموم می گردد نباید روی لب‌های وی آثار مسمومیت مشاهده 
شود . 
در این موقع ( کاترین) با وجود بیرحمی و قساوتی که داشت لرزید. 
چون متو جه شد شخصی که پسرش را مسموم کرده فقط به‌زهر آلوده نمودن 
گل اکتفا ننموده بلکه بوسیله آلوده کردن غذا هم او را در معرض خطر قرار داده 
که اگر زهر گل مؤثر واقع نشد زهر غذا مؤثر واقع شود . 

این بود که ( کاترین) با وجود سالخورد گی بطرف اطاق غذاخوری دوید که 
بقیه اغذیه و اشربه را در بشقایها و گیلاس‌ها مورد معاینه قرار بدهد. 

بعد از ورود به‌اطاق مزبور اولین جیزی که روی میز توحه او را جلب کرد 
یک قطعه هلو » از یک نیمه هلو بود. 

کاترین دید که روی آن قطعه» علائم دندان» بطوری واضح دیده می‌شود و 
مثل اینکه شخصی خواسته یک نیمه هلو تناول کند اما فقط نصفی از آن نیمه را 
خورده بقیه را حا گذاشته است. 

و روی مقطع هلو» رنگ‌های بنفشه و حرمائی سیر جلب نظر می کرد . 

علاوه براین دو رنگ کاترین دید که تمام گوشت هلو سیاه شده و بشکل 


سرنوشت شوم / ۳۴۵۹ 


گل‌های زهر آلود در آمده است. 

کاترین بواسطه احاطه‌ای که در زهرها داشت مجبور نبود که آن قطعه هلو را 
مورد تجزیه قرار بدهد تا براو ثابت شود که آلوده بزهر است. 

و در نظر اول زه رآلودبودن آن برای ( کاترین) مشخص شد . 

ای ی نس SSS‏ 
بوسیله هلو مسموم گردیده بخود گفت: 

پسر من شاید بیش از یکی دو مرتبه این گلها را a‏ 
بیش از نیمی از نصف از آنرا نخورده» علیهذاء تصور نمی کنم که مقداری فراوان 
زهر وارد بدن او شده باشد . 

۱ وی در سنا 
ندارد و حز لبها و پلک چشم» هیچ عضو را نمی تواند تکان بدهد . 

معلوم می شود ای نم ات وی رک مت وال 
دیگر هم در مسمومیت دوک دانژو مداخله داشته که باید آنرا پیدا کرد . 

( کاترین) با نظر موشکاف خود چپ و راست و عقب و جلو و پائین و بالا را 
می‌نگریست. و دفعتاً چشم او پپرنده سرخ و آبی‌رنگ دوک دانژو افتاد. 

این پرنده از نوع پرند گان مناطق استوائی بشمار می آمد و از آن طرف 
دریاها برای دوک تحفه آورده بودند و دوک آنرا دوست می‌داشت. 

و کاترین دید پرنده مزبور که مانند طوطی همواره روی یک چوب در قفس» 
می‌نشست» در حای خود خشک شده و سیخ شدن بعضی از پرهای بدن جانور 
نشان می داد که حیات ندارد . 

آنوقت آه از نهاد کاترین بر آند و گفت وای برمن ...فغان بر من ... که 
دیگر پسرم زنده نخواهد شد زیرا هوای این اطاق را بوسیله زهری که آلوده بشمع 
گرذیده بود مسموم کردند و پسرم مدتی این هوای زهر آلود را استشمام می‌نمود . 

این پرنده نیز براثر استشمام این هوا جان سپرد بو چون از خحطرناکترین طرز 
زهر دادن همان آلودن شمع است» تردیدی ندارم که د وک خواهد مرد و معالجه 


من بثمر نخواهد رسید 


fF‏ / قبل از طوفان 


با این وصف کاترین شیشه‌ای را که محتوی پادزهر بود و هرگز از حود دور 
نمی کرد از سینه پیراهن بیرون آورد و چند قطره از آن را در دهان دوک دانژو 
چکانید و منتظر ایستاد . 

لبهای دو ک قدری بیشتر تکان خورد و دو سه مرتبه پلک زد. 

اما عکس العمل پادزهر در وجود او از این حدود تجاوز نکرد . 

کاترین آهی عمیق کشید و گفت افسوس ... که پسرم از دستم رفت. 

در این وفت دو نو کر سالخورده در زدند و گفتند: 

_طبیب آمده آیا احازه می‌دهید که وارد شود . 

کاترین گفت بگوئید بیاید . 

و هنگامیکه طبیب با عده‌ای دیگر وارد اطاق من فته کاترین حارج گردید 
ی موی و تون وی ات بو وی 
که در تعقیب او بیایند .. 

کاترین آنها ی ۵ 

- من لازم می‌دانم که یک واقعه مخوف و با اهمیت را به‌اطلاع شما پرسانم. و 
آن اینکه ارباب شما را بوسیله غذا مسموم کرده‌اند و این غذا را شما روی میز 
اطاق غذاجوری نهاده بودید . 

E E RE O E‏ را 
اعدام کنند u GES‏ 
عمل ننمائید زیرا ما بیگناه هستیم. 

(کاترین) گفت شما معلوم می‌شود حیلی ساده هستید زیرا اگرین 
کوچکترین سوء ظنی درباره شما داشتم طوری دیگر رفتار می کردم. 

و فقط خواستم بشما بگویم که دیگری یا دیگران؛ در غذای ارباب شما زهر 
ریختند اینک بگوئید که دیشب غیر از پسرمن» در این کوشک که بود ؟ 

نو کران حواب دادند شب قبل غیر از عالجناب» در این کوشک مردی بود 
شبیه بنو کرها با قیافه‌ای نفرت‌انگیز » و عالیجناب از چند روز به‌اینطرف او را در 
کاخ جا داد . ۱ 


سرنوشت شوم / ۳۴۶۱ 


کاترین گفت زن جطور؟ آیا زن‌را ندیدید ؟ نو کرها با شگفت نظری 
ی ای ی زنی را 
یدیم. 
از نظر سادة آن در کا هملد کدنف (کاترین) دانست که واقع از 
وجود.زن بدون اطلاع هستند و گفت تردیدی وجود ندارد که دیشب زنی بهاینجا ۱ 
آمده زیرا دسته گلی در اطاق دوک دیده می‌شود و این دسته گل را یک زن‌با 
خویش آورده است و بروید بحکمران این قلعه و حکمران شهر بگوئید اینجا بیایند 
و اینرا هم بدانید که من در حصوص اینکه ارباب شما را مسموم کرده‌اند با 
هیچکس صخبت نکرده ام. ۱ 
و چون حود من این موضو ع را بکسی نخواهم گفت اگر این مسئله شهرت 
یابد من.می‌فهمم که شما گفته‌اید و هردو را بجلاد خواهم سپرد. 
نو کران رفتند و حکمران کاخ» و حکمران شهر (شاتو -تیه‌ری) را نزد 
کاترین آوردند. 
امین وا تملت پیبازی دو کد ادرو هد 
کد 
EE o Ug SEES‏ 
ی E E E E‏ 
.و شما باید اینشخص را بیائید . 
ات کا ف رت ار ى ارا کاخ شدند 
و در گلخانه سکونت اختیار کردند و این موضو ع را بکاترین گفت و اضافه کرد 
که من ایندو نفر را نمی‌شناختم و چون قدغن اکید بود که کسی بطرف گل خانه و 
کوشک نرود » نمی توانم بگویم آنها که بودند. 
کاترین تأ کید نمود که باید فوراً هردو را یافت و حکمران کاخ از یک 
طرف و حکمران شهر از طرف دیگر مساعی خود را بکار بردند ولی نتوانستند 
خانم دومون‌سورو و (هودوئن) را پیذا کنند. 


۲ قبل از طوفان 


در آن کاخ فقط دو نفر از بز ر گان می‌دانستند که علت بیماری دوک چیست 
و مطلع بودند که از آن» جان بدر نخواهد برد . 

یکی کاترین و دیگری هانری-دوبوشاژ معروف به (ژویوز ). 

ولی مسلم بود که هیچ یک لب نمی گشودند و این راز را بروز نمی‌دادند. 

تا غروب آن روز این حبر دهان بدهان گشت و شاخ و بر گ‌های زیاد بدان 
افزوده شد . 

هر کس طبق افکار و ذوق خود چیزی بر اصل خبر می‌افزود و بدیگری 
تحویل می داد بطوریکه وقتی حبر مزبور بشهرهای مجاور رسید » به‌اشکالی عجیب 
در آمد . 

هانری سوم که سخت از اینواقعه متأثر و متوحش شده بود خواست همان روز 
بپاریس بر گردد . 

ولی ( کاترین) مانم از مراجعت او شد و گنت باید توقف کنید تا وقتی که 
وضع مزاحی دو ک روشن شود . 

اطباء آمدند و هریک چیزی گفتند و نتوانستند بعلت بیماری پی ببرند. 

فقط (میرون) طبیب درباری کشف کرد که دوک دانژو با یک زهر قوی 
مسموم شده ولی آن پزشک» محتاط تر از آن بود که این موضو ع را افشاء نماید 
خاصه آنکه یک نظر عمیق ( کاترین) بدو فهمانید کسی نباید از این واقعه مطلع 


۰ 


سود . 

این بود که بدرو غ گفت که کسالت دوک ناشی از وصول یک خبر نا گهانی 
یعنی وصول خبر مرگ نو کرقدیمی و وفادار او (اوری) است و هر گاه چندی 
استراحت و معالحه کند شاید بهود یابد. 

آنهائی که وارد در اصطلاحات دربار فرانسه بودند وقتی کلمه شاید را شنیدند 
دانستند که دوک دانژو فوت خواهد کرد. 

هانری سوم (میرون) را احضار کرد و از او پرسید آیا دوک را معاینه 
کردید گفت‌بلی. هانری سوم پرسید آیا زنده نخواهد ماند یا نه؟ 

(میرون) گفت سه روز دیگر پاسخ این سوال را عرض خواهم کرد . 


کاترین که این جواب را شنید (میرون) را در اطاق حلوتی احضار کرد و 
گفت آیا بمن نیز همین جواب را می‌دهید (میرون) گفت نه؛ و بشما عرض می کنم 
که دوک فردا شب زند گی را بدرود خواهد گفت. 

وقتی (میرون) از اطاق کاترین خارح شد مادر دوک (دانژو ) سر را بین دو 
دست گرفت و گفت این سرنوشتی شوم است که برخانواده (والوا) وارد آمده و با 

قضا و قدر نمی‌توان مبارزه کرد. 


۳2۳ 


در صومعه موسوم ب( بیمارستان) 


کنت دوپوشاژ یا (هانری ژویوز ) که هردو نام یکنفر است بطوری که دیدیم . 
بمناسبت ورود هانری سوم به آن کاخ» صبح از بستر برحاست و هانری سوم را 
استقبال کرد و مقابل کاترین سرفرود آورد و دست برادرش دریاسالار (ژویوز) 
را که با هانری سوم وارد کاخ گردیده بود بوسید. ۱ 

بعد از آن به‌اطاق خحود رفت و در را بست و کسی را راه نداد و نه خود 
بسراغ کسی رفت زیرا تصمیم گرفته بود نقشه خود را بموقع اجرا بگذارد و دست 
از دنیا بکشد. 

مقارن ساعت یازده بعد از اينکه هیجان و هیاهو در کاخ فرونشست هانری 
بطرف اطاق برادرش دریاسالار رفت. 

دریاسالار بمناسبت اینکه قسمتی از شب گذشته را در راه بود » عسته شده» 


می حواست بخوابد . ۱ 
لذا با قدری حشوئت گفت داحل شوید. ۱ 
ولی وقتی هانری برادر خود را دید از تخت بزیر آمد و در ۱ 
گفت هانری عزیز» این تو هستی؟ 
جوان گفت بلی‌برادر و من آمده‌ام که از شما حداحافظی کنم. ‏ 
دریاشالار گفت جطور؟ ۳ می‌حواهی بروی؟ مد فان راو 
عزیز . 
دریاسالار گفت: 
- کجا می‌خواهی بروی؟ 
- بهمانجا که گفتم یعنی به‌صومعه. 
- آه ... چرا به‌این زودی‌ما را ت رک می کنی؟ 
- برای اینکه شما گفتید من در این کاخ بمانم تا وقتی که جشنها اتمه یابد 
ولی براثر بیماری دوک دانژو حشنها موقوف شد و دیگر ماندن من در این کاخ 
ضرورت ندارد و می‌توانم بروم. ۰ 
برادر عیز من اجازه نمی دهم که شما بروید و در آغاز جوانی خود را 
زنده بگور کنید 
برادر محترم» من تا امروز احترام شما را نگاهداشتم و هر امریکه فرمودید 
اجرا نمودم ولی اینک اگر مانع ازرفتن من شوید بدون اجازۀ شماء و برغم مخالفت 
شما خواهم رفت. 
- برادر عزیز مگر تو نگفتی که یکناه صبر خزاهی کرد که اجازه پوشیدن 
لباس از طرف پاپ از روم واصل شود . 
- من این یکماه را در صومعه صبر خواهم نمود . ۱ 
- آیا دل تو برای‌ما تنگ نمی‌شود و آیا همین‌طور بدون هیچ مقدمه ما را 
ترک می کی ؟: 
برادر عزیز من مدتی است که بشما اطلاعدادهام که قصد دارم تا رک دنیا 


‌ 


شوم. " 


۶ / قبل از طوفان 


واقعاً شما دیوانه هستید ؟ 

- من در هیچ موقع حود را اینقدر عاقل نیافته‌ام. 

- اقلا یکهفته صبر کنید . 

- من حتی یک روز هم صبر نخواهم کرد. 

برادر من احساس می کنم که شدت رنج مغز تو را مختل کرده است. 

- برعکس» این اولین مرتبه است که من رنج نمی‌برم برای اینکه می دانم تکلیف 
نهائی من معلوم گردیده زیرا درد من پیدوا می‌باشد . 

- برادر عزیز» این زن بالاحره یک انسان است و قلب او از سنگ و مفر غ 
نیست و ما می‌توانیم قلب او را نرم کنیم. 

-هیچ اقدام در اینخصوص نکنید که بکلی بدون فایده است زیرا بفرض اینکه 
بعد از این زن مزبور خواهان من باشد من خواهان او نیستم. 

امد شفا دیگر خواهان اف سید ؟ 

یه 

-ولو وی بطرف شما بیاید و عشق خود را بشما تقدیم کند خواهان او 
نخواهید بود ؟ 

_نه برادر عزیز . 

آیا معشوقه دیگری پیدا کرده‌اید ؟ 

-نه ...نه ... کسی که خواهان این زن شد نمی‌تواند معشوقه‌ای دیگر پیدا 
کند. 

در اینصورت برای جه شما دیگر خواهان او نیستید . 

هانری تصمیم گرفته بود که در این حصوص توضیح ندهد که مبادا رازی را 
که مربوط به‌او نیست افشاء کند. 

ولی بی احتیاطی کرد و چیزی گفت که از توضیح ندادن بدتر بود زیرا اشعار 
داشت من از این جهت دیگر خواهان این زن نیستم که این زن بخداوند تعلق دارد . 
دریاسالار گفت چطور آیا این زن تا رک دنیا شده است هانری گفت: 

-بلی برادر عزیز . 


-یعنی از اول تارک دنیا بود و تو عاشق یگزن تارک دیا شدی پا بتار گی 
ترک دنیا کرد. 

او بتا ز گی تر ک دنیا نمود . 

از اینحرف دریاسالار در باطن خوشوقت شد ولی بروی خود نیاورد و گفت ؛ 
پس چرا در اینخصوص چیزی بمن نگفتید . 

طابر کت برع ای و رواشم ای راد وا ود 
یکمرتبه تصمیم گرفت که تر ک دنیا بگوید ولی تصمیم او نیز مانند من غير قابل 
تزلزل می باشد و از ساعتی که حود را وقف خدا کرد دیگر بدنیا تعلق ندارد و 
اکنون من نیز از شما حداحافظی فی کنم و می‌روم که بقیه عمر را انحتصاص 
بخدمت خدآوند بدهم. 

دریاسالار که دید ر د ا منصرف کند با نظرهائی 
حا کی از تأثر و تألم برادر را نگریست که شاید نگاه او در وی تأثیر نماید ولی 
هانری سر را پأئین انداحت که نظرهای برادر را نبیند. دریاسالار گفت بسیار 
حوب حال که تہ بماترحم نمی کنی پس یبا تو را در آغرش بگیرم. 

آنگاه برادر را در آغوش گرفت و هانری از اطاق حارج شد. 

بمحض خروح او دریاسالار که می‌حواست از راهی دیگر برای نجات برادر 
قیام کند لباس پوشید و خود را بهانری سوم رسانید. 

هانری سوم در تختخواب خود (زیرا او نیز شب راه پیموده بود که زودتر 
بکاخ مزبور برسد ) ضمن صحبت با شیکو صرف غذامی کرد و تا دریاسالار زا 
دید گفت ( آن) ... آن عزیز ... حوب شد آمدی بگو ببینم که حال برادر من 
جطور است؟ (آن) گفت: 

متأسقفانه از حال برادر شما اطلاعی ندارم و آمده‌ام که درباره برادر خود با 

از کدام برادرتان می‌خواهید صحبت کنید ؟ 
-می‌خواهم راجع بهانری صحبت نمایم. 

- آیا هنوز بتصمیم جود باقی است؟ 


۸ / قبل از طوفان 


لی 

حق با اوست. 

- برای اینکه از این راه زودتر می‌توان به آسمان رفت. 

(شیکو ) گفت فرزند اگر نظری ببرادر حودت بیندازی خحواهی دید از راهی 
که او انتخاب کرده انسان» سریع تر به آسمان می رسد . 

( آن) گفت» آیا اجازه می‌دهید که سئوالی بکنم ak‏ 

بیس سقوال یکمن زجرا میدز ایا ی وی ی ی از 

کسالت بیرون می آورد . 

زن‌های محترم که بخواهند ترک دنیا کنند کجا می‌روند ؟. 

- تصور می کنم که بصومعه (بیمارستان) می‌روند. 

- آیا اطلاعی از وضع آن ضومعه دارید ؟. 

- هیثت مدیره این صومعه بیست راهبه می‌باشند و مر کز آنها یعنی محل صومعه 
در پاریس است و اگر اشتباه نکنم در خیابان (شوه-سن-لاندری) قرار دارد . 

- از این توضیح و ابراز مرحمت بسیار متشکرم. 

- آیا با صومعه مزبور کاری داری؟ 

-حود من کاری برای حویش با این صومعه ندارم ولی برای امری مربوط 
به برادرم می خواهم به آنجا بروم. 

_چطور؟ ... آیا برادر تو که مرد است می‌خواهد وارد صومعه زن‌های 
تا رک دنیا شود. ۰ ۱ 

نه او ایتقدر دیوانهنیست ولی در صومع مزبور زنی زند گی می کند که گوا 
برادرم فریفته؛ او شده است. 

- آه ....آه ... چند سال قبل من در اک( 
زیبا و رئیس صومعه بود و نکند این زن همان باشد . 

-تصور نمی کنم. زیرا زنی که برادرم زا مجذوب کرده تازه قدم به آن صومعه 
نهاده و آیا ممکن است از شما استذعا کنم نامه‌ای برای مدیره آن صومعه مرقوم 
فرمائید که اجازه بدهند من با آن زن ملاقات نمایم و نیز دو روز بمن مرحصی 
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بدهید . ی ی 
_ آن ... آن آیا تو مرا تنها می گذاری و قصد داری بروی؟ 

(شیکو ) گفت فرزند تو چقدر حق ناشناس هستی پس من اینجا چکاره‌ام و 
مگر حضور من برای رفع تتهائی تو کافی نیست. 

هانری سوم نامه را نوشت و به‌دریاسالار داد و گفت زود مراجمت کن و همان 
ساعت دریاسالار سوار اسب شد و راه پاریس را پیش گرفت. 

و طبق نشانی که از پادشاه فرانسه گرفته بود خود را بصومعه رسانید ۲ و در 
زد و زنی راهبه‌در را گشود و دریاسالار گفت بخانم مدیره صومعه عرض کنید 
که دریاسالار(ژویوز ) از طرف پادشاه فرانسه آمده» و با ایشان کاری‌دارد. زن 
از شنیدن این حرف از فرط هیجان سرخ گردید و طولی نکشید که دریاسالار را 
وارد صومعه کردند و او را به‌اطاق مدیره صومعه که زنی بلند قامت و زیبا بود 
راهنمائی .کردند. 

ووا کم هاپس پیت سای یا آمده‌ام که با زنی که 
در صومعه شما تا رک دنا 1 

اسم اینزن چیست ی ۱ 

-نمی دانم. 

N‏ اتا 

-اینزن اخیراً وارد این صومغه شده است. 

دما ايرا کی را در این صوسه نپذیرفتم و فقظ امروز صبح زنی قدم بای 
صومعه نهاد . 

-منهم می‌خواهم با او صحبت کنم. ۱ ۱ 

آقا قبول تقاضای شما ممکن نیست زیر ا چون شما چند ساعت بعد از ورود 


۱ اسم این صومعه (هوسپنی تالیر ) بود که معنای تحت‌اللفظی آن نوانخانه هم می‌شود 
ولی معنای مجازی کلمه همان (بیمارستان) است زیرا جزو صومعه‌هائی بشمار می آمد که 
تحت نظر فرقه مذهبی معروف (بیمارستان) ساخته شد . صومعه‌های فرقه بیمارستان بدواً 
اختصاص بمردها داشت ولی بعد دارای صومعه‌هائی برای زن‌ها نیز گردید . (مترجم) 


۷۰ / قبل از طوفان 


این زن به این صومعه آمده‌اید مثل اینست که او را تعقیب می‌نمائید و ما نمی‌توانیم 
بزنی که مورد تعقیب است اجازه دهیم با مرد تعقیب کننده ملاقات نماید . 

-ولی من با اینزن یک کار واجب دارم. 

- آقا عرض کردم که طبق مقررات صومعه ما نمی توانیم با این ملاقات موافقت 
کنیم مگر اینکه از طرف پادشاه امری کتبی در این حصوص صادر شده باشد . 

دریاسالار دست بحیب کرد و نامه پادشاه فرانسه را بمدیره صومعه نشان داد 
و او نامه را گرفت و خواند و گفت امر پادشاه فرانسه» مطاع است بفرمائید که شما 
را به‌اطاق ملاقات راهنمائی کنم. 

دریاسالار گفت خانم معذرت می خحواهم ... من قیافه این زن را نمی‌شناسم و 
لذا می ترسم که اشتباه کنم و باعث زحمت شما شوم خواهش می کنم بفرمائید زنی 
که امروز اینحا آمده چه نام دارد و برای چه منظور در صومعه اعتکاف کرده است. 

مدیره صومعه گنت آقا زنی که شما می‌خواهید همین زن است زیرا وی بجهتی 
که من نمی توانم ابراز کنم با خانواده (ژویوز ) مربوط بوده است. 

و پنج دقیقه دیگر» دریاسالار (ژویوز ) دید زنی که نقاب برچهره دارد و 
لباس زنهای تار ک دنیا ولی لباس کار آموزان را پوشیده وارد اطاق ملاقات شد و 
مدیرة صومعه آن دو را تھا گذاشت و رفت. 

دریاسالار بدون مقدمه‌سازی گفت خانم» آیا شما همان زن هستید که برادرم 
هانری او را دوست می‌دارد ؟ زن سرفرود آورد و جواب نداد. 

دریاسالار که نسبت به آن زن حشمی شدید داشت بدون اينکه توجه کند در 
کجاست و با که صحبت می کند گفت. 

حانم شما زنی بیرحم هستید زیرا چون زیبا می‌باشید و می‌توانید در قلب 
دیگران تمایل تولید کنید با آنها بقساوت رفتار می‌نمائید کمااینکه روزی ببرادرم 
هانری گفتید که من قلب ندارم و نمی‌توانم کسی را دوست داشته باشم و اگر شما 
در سینه قلبی دازید بمن مربوط نیست و برای من بدون اهمیت است. 

زن گفت آقا من چنین جمله‌ای را به‌برادر شما نگفتم و بشما حلاف عرض 
کرده‌اند . دریاسالار گفت: ۱ 


در صومعه موسوم به بیمارستان / ۳۴۷۱ 


- خانم کلمات و جملات اهمیت ندارد و اصل اینستکه شما برادر مرا از خود 
راندید ؟ 

من گناهی ندارم زیرا از روز اول سمی کردم که او بمن نزدیک نشود . 

- ولی خانم ل E N‏ این کار را 
کردید که آتش عشق او را تیز کنید. 

- آقا اگر شما بخواهید با این لحن سخن بگوئید من جواب شما را نخواهم 
داد . 

- خانم من آمده‌ام که بشما یک پيشنهاد صریح بکنم و بگویم که دست از این 
بیرحجمی بردارید و بیش از این برادر مرا با دلربائیهای خود بی‌تاب نکنید و در 
. جواب عشق او پاسخ مثبت بدهید زیرا این عمل شما درخور زنهای شریف و اصیل 

حانم دومون‌سورو گفت آقا چون شما آمده‌اید که بمن ناسزا بگوئید من 
حاضر به‌ادامه این صحبت نیستم و حر کتی کرد که از اطاق حارج شود ولی 
دریاسالار که شرح زیبائی آن زن و بخصوص پرتو چشم‌های او را شنیده بود فکر 
می کرد که وی بهیچ قیمت نباید بگذارد آن زن برود مگر اینکه بدواً صورت او را 
بیند و بداند این زن» چه نوع زیبائی دارد که برادرش را آنگونه دیوانه کرد . 

لذا جلوی او را گرفت و گفت خانم» لحظه‌ای صبر کنید من مدتی است که در 
بهستجوی شما هس و اکنون که شما زا یافته‌ام می‌بین که آنچه درباره شما تصور 
می کردم با حقیقت وفق می دهد زیرا شما زنی بیرحم و فاقد عاطفه هستید و من 
باید ببینم زنی که اینقدر سنگدل می‌باشد دارای چه قیافه‌ایست و این را گفت و با 
یک حر کت نقاب را از صورت خانم دومون‌سورو دور کرد . 

زن گفت آقای (ژویوز) این حرکت شما درخور یک اصیلزاده نبود . 

دریاسالار از اینحرف و بالاخص از لحن موقر زن متأثر شد و چشم بصورت 
وی دوخت و گفت خانم براستی شما زیبا هستید و بخصوص بارقه چشمهای شما 
نیرومندترین مردان را از پا درمی آورد ولی افسوس که اين زیبائی بمنزلۀ زهری 
است که سبب مسمومیت و بدیختی مردها می‌شود . 


۲ / قبل از طوفان 


زن گفت آقا من به‌برادر شما صریح گفتم که دیگر محال است که من کسی را 
دوست بدارم و قلب من برای هميشه حشک شده است. 

دریاسالار گفت خانم من از شما حواهش می کم بشکرانه این زیبائی که 
خحداوند بشما داده راضی نشوید که حانوادۀ ما بدبخت شود و عشق برادرم را با 
جواب مثبت قطعی نمائید . من در مقابل شما که یکی از زیباترین زنهای دنیا هستید 
حتی زانو می‌زنم و استدعا می کنم که بما و برادرم ترحم نمائید . 

ولی حانم دومون سورو با تأثر هرچه تمامتر دریاسالار را که مقابل او زانو 
برزمین زدة بود می‌نگریست و بعد روی بر گردانید و براه افتاد. 

دریاسالار در حالی که دست را روی قلب خود نهاده بود بانگ زد خانم ترحم 
کنید ... شما بخانواده ما رحمت بیاورید و اگر بخانواده و برادرم ترحم نمی‌نمائید 
بمن که اینک از برق نگاه شما بلرزه د رآمده‌ام» نظری از روی عطوفت بیندازید 
زیرا نگاه شما بر حرمن هستی من آتش زده است. ۱ 

حانم دو(مون‌سورو ) بدون اینکه جواب بدهد راه خود را گرفته می‌رفت و 
دریاسالار بی‌اختیار بانگ زد ای زن سنگدل خداحافظ. ای زنی که قلب تو را از 
مفر غ سااعته‌اند به‌امید خدا ... و دیوانه‌وار از صومعه حارج گردید . 


۳۵۳ 


آخرین فصل کتاب ‏ دوک دو (گیز ) 


روز یکشنبه دهم ماه اوت در ساعت یازده صبح تمام درباری‌ها و خود هانری 
سوم در اطاقی مقدم براطاقی که در آنجا دوک دانژو با خانم (دومون‌سورو) 
ملاقات کرده بود جمع شده بودند. 

همه می‌دانستند که علوم‌اطباء و ناله‌های ( کاترین) و دعاهائی که برحسب 
دستور هانری سوم در کلیساها خوانده شده بود نمی‌تواند (فرانسوا) ملقب 
بدو ک(دانژو ) را نجات بدهد . 

آنروز (میرون) طبیب هانری سوم بپادشاه فرانسه گفته بود که بیماری د وک 
دانژو علاج ندارد و هانری سوم که خود را مهموم نشان می‌داد گفت بدون تردید 
دشمنان ما از این واقعه شاد خواهند گردید و کاترین گفت فرزند» سرنوشت ما 
فقط در دست حداوند است و بس و (شیکو ) آهسته بهانری سوم گفت در این 
صورت بهتر آنکه در حدود توانائی حودمان بخداوند کمک نمائيم که سرنوشت ما 


۴ / قبل از طوفان 


را به‌انجام برساند . 

از دو روز به‌اینطرف خونی فراوان از مسامات بدن بیمار حارج می‌شد و این 
علامت بعین شبیه بعلامت بیماری شارل نهم پاد شاه فرانسه و برادر دوک دانژو بود . 

در ساعت یازده و نیم صبح مریض وارد حال احتضار گردید و حون قطع شد 
و دهانش بسته شد . 

هانری سوم کنار تخت‌خواب و کاترین در طرف دیگر تختخواب دوک 
حضور داشتند و کاترین دست محتضر را گرفته بود . 

کشیش شهر و کاردینال دو(دانژو ) دعا می خحواندند و همه حضار زانو 
برزمین زده و دعا می حواندند . 

فرانسوا ملقب بدو ک (دانژو ) که تا آنوفت نمی‌توانست یک انگشت را تکان 
بدهد یکمرتبه دست را بلند کرد و نظری بحضار انداخت و فهمید که آنها منتظر 
مر گ او هستند و همان وقت که دوک دانژو هوش خود را احراز کرد آفتاب هم 

نا گهان حضار دیدند که دوک دانژو دست راست را محکم برسینه حود کوبید 
و آهی کشید و گفت دوبوسی. دوبوسی ... دیان ... دیان و بعد آخحرین نفس از 
دهان او حارج گردید و جان تسلیم کرد . 

عجب آنکه درست در این موقع خورشید که گلهای زنبق ملحفه‌های 
تخت خحواب دو ک دانژو را روشن می‌نمود در پس ابر پنهان گردید و آن گلها تیره 
یی د 

( کاترین) دست متوفی را رها نمود و هانری سوم هم لرزید و حود را بشانه 
(شیکو) که او نیز بمناسبت احترام نسبت به‌متوفی» مانند هرمسیحی دیگر 
مرتعش بود تکبه داد . 

(میرون) یک آئینه از طلا بلب متوفی نزدیک کرد و چون آئینه از نفس او 
می خو اندند ). 

از شنیدن این حرف صدای شیون از حضار و حدمه و آنگاه از تمام کاخ 
برعاست و هانری سوم علامت صلیبی روی سینه رسم کرد من کف اه ۰ 


دوک دو گیز / ۳۷۵ 


(دانژو) مرد. 

پرادرم مرد ...و کاترین سوم علامت صلیب دیگری رسم کرد و گفت دیگر 
خانواده (والوا ) وارثی ندارد و از تخت‌خواب مرده دور شد و خود را بهانری 
سوم یعنی یگانه پسری که برای او مانده بود نزدیک کرد. 

هانری سوم با ناله گفت اینک که من یگانه برادر خود را از دست دادم دیگر 
کسی نیست که بعد از من روی تخت سلطنت فرانسه بنشیند . 

در اینوقت همهمه‌ای از خارج شنیده شد و حدمه عبر دادند که عالیجناب 
دوک دو( گیز ) تشریف آوردند. هانری سوم از اينکه قضا و قدر» اینطور جواب 
او را داد طوری یکه حورد که سراپا لرزید و نظری عمیق بمادر انداعت و 
( کاترین) که مانند هانری سوم از آمدن نا گهانی دوک دو گیز یعنی کسی که 
چشم طمع بتاج و تخت فرانسه بسته بود تکان حورد دست هانری سوم را گرفت و 
گفت اینک یگانه عطری که ما را ... که تو را تهدید می کند همین است ولی بیم 
نداشته باش و من در کنار تو هستم و با تو کمک می کنم. 

دوک دو ( گیز ) وارد اطاق شد و با سری راست و قامتی افراخته جلو رفت 
و حواست که هانری سوم را پیدا کند و ادای احترام نماید . 

هانری سوم که با شکوه و وقاری مختص خود او قیام کرده بود یک مرتبه 
دست دراز کرد و جلوی دوک دو (گیز ) را گرفت و تخت‌خواب د وک(دانژو ) 
و جنازه متوفی را به‌او نشان داد و دوک سر فرود آورد و زانو برزمین زد و همه 
آنهائی که با او آمده بودند زانو برزمين زدند. ۱ 

در اطاق فقط هانری سوم و مادرش هنوز ایستاده بودند و با چشم‌هائی که 
برق از آن می‌در شید دوک دو ( گیز ) را که متوجه آنان نمی‌شد می‌نگریستند . 

شیکو که متوجه شد هانری‌سوم و کاترین با چه‌نگاهی ( گیز ) را 
می‌نگریستند یکی از حملات دعای اموات را که حضار هنوز تلاوت می کردند 
بدین ترتیب» زیر لب خواند(او کسانی که سرفراز بودند بزمین می‌اندازد و آنهائی 
را که جبهه بخا ک می سائیدند بلند می کند ). 

پایان 
مترجم : ذبیح الله منصوری 


